
 
 
  

  
  
  
  

  :سلام االله و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم االله الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك

کد  ۵۳







 



   
 

  ٧....................................................... ................................ ................................ ................................   ١ پاسخ و پرسش: جلسه 
  ١٩  .................................................... ................................ ................................ ................................   ٢ پاسخ و پرسش: جلسه
  ٣٧  .................................................... ................................ ................................ ................................   ٣ پاسخ و پرسش: جلسه
  ٥٧  .................................................... ................................ ................................ ................................   ٤ پاسخ و پرسش: جلسه
  ٧٧  .................................................... ................................ ................................ ................................   ٥ پاسخ و پرسش: جلسه
  ٩٩  .................................................... ................................ ................................ ................................   ٦ پاسخ و پرسش: جلسه
  ١١٥  ................................................. ................................ ................................ ................................   ٧ پاسخ و سشپر: جلسه
  ١٣١  ............................................. ................................ ................................ ................................   ٩-٨پاسخ و پرسش: جلسه
  ١٦٩  .............................................. ................................ ................................ ................................   ١٠ پاسخ و پرسش: جلسه
  ١٨١  ............................................... ................................ ................................ ................................   ١١پاسخ و پرسش: جلسه
  ٢٠٥  ............................................... ................................ ................................ ................................   ١٢پاسخ و سشپر: جلسه
  ٢٣٥  .............................................. ................................ ................................ ................................   ١٣ پاسخ و پرسش: جلسه
  ٢٤٩  .............................................. ................................ ................................ ................................   ١٤ پاسخ و پرسش: جلسه

 



   



   

  پرسش و پاسخ ( دوره دوم ) ؛ريزي اصول فلسفي برنامه
  ١٢/١٠/٧١تاريخ:

        ١پرسش و پاسخ  :جلسه



٨   ································································································································································   



 ·······························································································································································  ٩ 



١٠   ······························································································································································   



 ·····························································································································································  ١١ 



١٢   ······························································································································································   



 ·····························································································································································  ١٣ 



١٤   ······························································································································································   



 ·····························································································································································  ١٥ 



١٦   ······························································································································································   



 ·····························································································································································  ١٧ 



   



   
  

  ٢٣/١٠/٧١تاريخ: 
  دوره: دوم

  ٢جلسه: پرسش و پاسخ 
  بحث علم

  جمع بندي مطالب گذشته بحث علم
  فاعل تبعي و عدم قدرت حضور در نسبت

  تمثل و نمونه سازي
  تفاورت ادراك با ساير امور

  حقيقت ادراك
  علم و تكليف فاعل به اراده مافوق

  علم و حضور
  حضور در اصالت شيء و اصالت فاعليت

  حضور در متن شيء به ولايت يا تولي
  قانون و فاعليت

  



   
 
  



   
  
  

  بسمه تعالي
البته روشن است كه اگر ما بخواهيم روي سير منطقي بحثها سؤالها را مطرح كنيم، سوالاتي برادر معلمي: 

كه در مورد وحدت و كثرت و در بحث حركت هست مقدم بر بحث ادراك است ولـي از ايـن جهـت كـه     
 موضع بحث فعلي ادراك است و ذهن دوستان به آن نزديكتر است ابتدا سـوالات همـين قسـمت را مطـرح    

  شود. مي و بعد اگر فرصت شد سوالات ساير قسمتها خدمتتان عرض كنيم مي
كـنم در قـدم اول    مـي  در بحق ادراك ابتدا مختصراً مطالبي كه ايشان (آقاي ميربـاقري) فرمودنـد عـرض   

كنـد علـم يـا     مـي  فرمودند كه به مجموعه خصوصيات و روابطي كه جايگاه و منزلت فاعل را در نظام معين
شـود يعنـي    مـي  يعني حضور فاعل در نسبيت بين ولايت و تولي است و متكيف هـم  _گوئيم (ج  مي ادراك

را تبـديل كردنـد بـه     ايـن شود) يعد يك مقادر كه روي اين بحث دقت شد  مي خود فاعل هم عملاً قانونمند
ر مورد فاعل تصرفي است نه فاعل تبعي. يعني فاعل تبعي هم مجموعـه خصوصـيات و روابطـي    اينكه اين د

گوئيم براي فاعل تصرفي است و اگر علـم هـم    مي كند ولي اين مطلبي را كه مي ه جايگاه آنرا معينهست ك
  براي فاعل تبعي بكار بريم اين مطلب يك بحث ديگري هست... .

كنيد و ذاتاً از مسئله حضـور   مي فاعل تبعي قدرت حضور در نسبت را ندارد در فاعل تبعي تبعيت را قيد
  رسيم. مي بعد به آنكنيد حالا  مي خارجش

اگر هم قيد تبعيت به آن بزنيم بالاخره جايگاهي دارد با آن تعريف از علم كـه مجموعـه خصوصـيات و     
اهي نـدارد) جايگـاهش   در نظام خلافـت كـه فاعـل تبعـي جايگ ـ     _كنند (ج  مي روابطي كه جايگاه را معين

گاه داشته باشد، او ملحق به خليفه است نه تواند جاي نمي نه، فاعل تبعي در موضوع خلافت كه تر است. پائين
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تواند مؤثر باشد آنوقت  مي تواند مؤثر واقع باشد بلكه در خصوصيت نمي اينكه خليفه باشد خودش در جهت

  شود. نمي نسبت بين خصوصيت و جهت را اگر متحرك نگيريم حركت درست
دانيـد اصـلاح كنيـد تـا سـؤالات       مـي  خواستيم از همان تعريف اوليه شروع كنيم تا در هر جا لازم مي ما 

 روشنتر شود. تعريف اوليه اين بود كه مجموعه خصوصيات و روابطي كـه جايگـاه فاعـل را در نظـام معـين     
شود هرچند بگوئيم در پـائينتر   مي كند كه اگر به اين عبارت باشد فاعل تبعي هم جايگاهش در نظام معين مي

يكمقداري كه در اين زمينه صحبت شد فاعل تبعي خـارج شـد    رتبه هست ولي بالاخره جايگاهي دارد. بعد
كند و بعـد هـم يـك تقسـيم بنـدي       مي گفته شد فقط فاعل تصرفي اين معناي از علم در مودرش صدق پيدا

  ديگر از يكجاي ديگر... .
يكي از نكات اين اصت كه قانومند شدن فاعل تبعي به تبع است نه بالاصاله، بـه عبـارت ديگـر جايگـاه     

شود بلكه به فاعل تصـرفي و محـوري ملحـق شـده و      نمي عل تبعي هرگز به وسيله فاعليت خودش معينفا
شود معناي ملحق شدن (كه در جلسه قبل هم توضيح داديم) اينست كـه چيـزي كـه در     مي جايگاهش معين

به مملوكم  گويند اگر ملكيت را يك رابطه قراردادي نبينيم و بگوئيد ميل من مي عرف تحت ملكيت در آمدن
گذارند اما محبت شما بـه كتتـان روي    مي در عالم اثري دارد و اين طور نيست كه آهن و آهنربا روي هم اثر

گذارد محال است كه بتوان گفت محبت فرد به كت، روي آن مؤثر نيست اين كت شـما در   نمي كت شما اثر
روشيد از يك حوزه جاذبـه خـارج و داخـل    ف مي دايره محبت شما با غير شما قرار دارد يعني حتي وقتي آنرا

شويد مگر آنكه از آن اعراض كنيد و آنرا بدور بياندازيد كه آنوقت هـم از حـوزه جاذبـه     مي يك حوزه ديگر
شود البته الان هم حوزه طبيعي هست اما الان كه چيزي كه به كارايي  مي اجتماعي داخل حوزه جاذبه طبيعي

  به اوست. اجتماعي داده است محبت شما نسبت
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اين بحث ادراك از يك طريق اينگونه گفته شده كه هر فاعل تصرفلي اولش يك ظرفيتي دارد بعـد از آن   

كنـد و بعـدش هـم يـك چيـزي       مي كند و فاعل شاملتر هم به نسبتي امداد مي ظرفيت از فاعل شاملتر طلب
كند يـا از يـك طـرف ديگـر      مي كند و آنرا بخودش ملحق مي شود و اين خودش را با آن هماهنگ مي محقق

گفته شده هر فاعلي يك تعلقات، تمثلات و تصرفاتي دارد حالا اگر بگـوئيم تعلقـات، تمـثلات و تصـرفات     
رسد خود اسمش نشانه يك امري اسـت   مي ادراكات يعني همان تمثلات در حالي كه در بحث تمثلات بنظر

خـواهيم بحـث نمونـه     نمـي  كنيم اصـلاً  مي ه حركتيعني نمونه و مثل سازي اما ظاهراً از طريقاي ديگري ك
اسزي و مثل سازي را بگوئيم حتي اگر لغت را عوض كنيم و چيز ديگري بگوئيم (به اين لحاظ كه اين لفظ 

كنـيم   مي با مسمي نيست كه اينجا قرار داده شده و اينجا نمونه سازي به آن معنا نيست از اين راه كه حركت
 كند و بعد وقتي بر اساس همه اين سوال مي ا بين تعاقات و تصرفات رابط برقرارادراكات آنچيزي است كه م

گذاريد فرق ادراك و غيـر   مي كند اسمش را ادراك مي شود كه اگر آنچه كه جايگاه فاعل را در نظام معين مي
  ادراك چيست؟

فاعل تبعـي اسـت   در اين مورد چند مطلب گفته شده است يكي اينكه فرق علم و عالم اينست كه ادراك 
براي عالم كه فاعل تصرفي است. فرق نظام حساسيتها با علم هم انست كه تعلقات كيفيت تأثيرپذيري است، 

  تصرفات كيفيت اثر گذاريست و علم هم لازمه اثر گذاري است.
 گوئيم انسان يك نظام حساسيتها و تعلقات دارد بـه ايـن   مي ما در ابتدايي كار براي تصوير اوليه صحبت 

 كنـد و بعـد هـم    مـي  كند و نظـام حساسـيتي پيـدا    مي كند مولا امدادش مي معنا كه حول جهت گيريهايي كه
گوئيم مكانيزم تحركش در نظام فاعليت و روبرو شدن و مواجه شدنش با فاعلهاي ديگر يك تكليفي دارد  مي

فاعلهاي تصرفي بـراي او   و در اين تكليف بر اساس آن حساسيتي كه پيدا كرده تأثير پذيري خاصي از فشار
كند و بعد هم يك تمثلـي دارد   مي شود و پسند و ناپسند مي ، يك تبدلي دارد يعني با اينها روبروآيد ميپديد 
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 شـود نـه نمونـه آن چيـزي كـه      مـي  يعني در نهايت يك پذيرشي دارد، خود اين آقا يك نمونـه اي در نظـام  

شود وقي متمثل به يك مثـالي شـد    مي ل به يك مثاليشود و تمث مي خواهد درست كند خودش نمونه اي مي
تواند انجام دهد و يك كارهايي  مي داراي يك تواني در عملكرد آنست به اين معنا كه در نظام يك اعمالي را

تواند انجام بدهد مثال ساده اش اينكه اگر صورت عالم مثـالش يـا عـالم علـم و يـا عـالم تمـثلش         مي را هم
د كارها ملكوتي بكند در حالي كه اگر عالم تمثلش حيوني باشد نه ادراك از اينها دارد و توان مي ملكوتي باشد

نه قدرت انجام كارهاي ملكوتي ار دارد و ممكن است اگر كس ديگري هم اين كارها را بكند برايش تفسـير  
 ني برخـورد غريبه اي داشته باشد يعني موضع گيري ناهنجاري داشته باشد فرضاً يك كافري به يـك مسـلما  

 شويم نسبت به اين مطلـب موضـع گيـري ناهنجـاري دارد و     مي گويد به كربلا ميرويم و شهيد مي كند و مي
تواند اين مطلب را در خودش هضم كند بلكه صورت ديگري از اين دارد اين يك حرف است در مرتبه  نمي

كنيم به ايـن   مي ادراك صحبت كنيم اما گاهي است كه در مودر حقيقت مي اول كه درباره مكانيزمش صحبت
 كنـيم  مـي  شود. وقتي صـحبت از حقيقـت علـم    مي معنا حقيقت ادراك چيست؟ نه اينكه ادراك چگونه پيدا

شود حضور در نسبت بين تـولي و ولايـت دارد.    مي گوئيم ايشان در نظام فاعليت كه به نحو تصرفي وارد مي
كند صحيح است كه بگوئيم عالم شد.  مي تكيفي كه پيداشود به يك نفوذ اراده ولي اي كه در اين  مي متكيف

گوئيد يك اراده و نفوذ و فعلي دارد و يك تـولي بـه بـالاتري     نمي كند علم مي هرگز به تصرفي را كه در غير
گيرد و متناسب با شكلي كه در تولي گرفته اراده اش ظرفيت نفـوذ در غيـر دارد    مي دارد در تولي اش شكل

شود فاعل به نفسها ميـزان   مي ارد آنوقت در اينجا علم متكليف شدن فاعل به اراده بالاترظرفيت در ولايت د
شود كه قبلاً هم معين كرده ايم كه تولي اول تصـرف در جهـت    مي يا كيفيت تولي اش متكيف به اراده بالاتر

  گوئيم حضور در نسبت. مي است و بعد حساسيت و در اينجا كه رسيد (در تمثل)
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دهـد يعنـي عـالم شـدنش و عامـل       مـي  حضور در تولي و ولايت متكليف شدن خليفه را نتيجـه بنابراين 

  شدنش را. الم است به تولي و عامل است به اراده اش متقوماً به اراده مولا.
خوب اين يك مقداري دقيقتر از صحبت اولي است. پس در اصل معنـي علـم را اول دربـاره اينكـه آيـا      

گـوئيم   مـي  شود، آيـا حضـوري كـه مـا     مي هست و در كجا هست صحبت حضور است و حضور به چيزي
حضور شيئي خارجي در اين هست كه جواب منفي است، آيا حضور اثر اين در شي هست آنهم كه نـه آيـا   

 كنيم و نمونه اي را هم در ايـن درسـت   مي يك چيز ديگر در آن بالا داريم كه نمونه اي را در خارج درست
اينها را كه بگيريم يك لوازيم دارد، حضور است ولكن حضور در نسبت بـين ولايـت و   كنيم؟ هركدام از  مي

گوئيم معنايش اينسـت كـه فاعـل در نظـام فاعليـت       مي تولي است، حضور در نسبت بين تولي و ولايتي كه
گوئيـد در نظـام    مـي  شود گـاهي اسـت كـه    مي شود نه در نظام تبعيت در نظام خلافت قانونمند مي قانونمند

كنم به يك نسبت  مي اعليت كه فاعل محوري، تصورفي و تبعي همه هستند همه قانونمند هستند ولي سوالف
  و يك جور؟

مي گوئيد خير، قانونمندي فاعل تبعي، قانونمندي به تبع است مال خودش نيست و لـذا صـحيح نيسـت    
ضار با حضور دوتاسـت.  بگوئيد خودش حاضر شده است، جايي حاضر نشده است بلكه او را آورده اند، اح

بدليل ملحق شدن يك فنجان آب بدست يك مومن و ملحق شدنش در اين و رزق اين شدن اين يك فنجان 
مانـد   مـي  آب اشك بر حضرت ابا عبداالله صلوات االله و سلام عليه شده و چيزي شده است كه در عالم باقي

غصـبي آب را برداشـته اسـت و هـم بـا       حالا آبي را هم يك نفر فاسق و لاابالبي مصرف كرده است كه هـم 
 شراب تركيبش كرده است و آنرا خورده و عرق در حين گناه شده اسـت. آن آب در هنگـامي كـه ايـن آنـرا     

  جويد. مي كرده و برائت هم از او مي كرده است و وقتي گناه مي خورده او را لعنت مي
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ه حضور شود فرق بسيار دارند آنجايي كه مي خواهيم بگوئيم اينكه فاعل حضور پيدا كند يا اينكه ملحق ب

شود يعني خودش سهم تأثير دارد البته اينرا اضافه كنم كه فاعل تصـرفي هـم بصـورت مطلـق در      مي حاضر
شود يعني فرضاً شما  مي حضورش قدرت ندارد بلكه نسبت به حضورش دارد و به نسبت حضورش هم الم

جا باشيد و اينكه در مجموعه عالم چقدر مطلب بشـما برسـيد و   در اينكه در چه زماني در اين دنيا بيائيد و ك
چه فاعليتهايي روي شما اثر بگذارد و چه تأثيرهاي ... يك مليونيم از اين كيفيتي كه داريد خودتان حاضر در 
متكليف شدن آن هستيد و احياناً در بقيه آن ديگران حاضـرند، در آن سـهمي كـه شـما در تـولي و ولايـت       

ن حاضريد (كه تبعي نيستيد بلكه به تصرف خودتان هست) شما عالميد، البتـه در اكثريـت ايـن    خودتان در آ
آثار ماتبعي هستيم من از خيلي از چيزهاي اين فضا و جامعه فاعل تبعي هستيم در آن مقداري كـه سـهم در   

ين سـهم در حضـور   كنيد البته هرچه رفعت بالاتر باشد ا مي توانيد پيدا كنيد، سهم در حضور پيدا مي تصرف
كند تا وقتي كه نسبت به محور صحيح است بگوئيد حضور تامدارد يعني همه تولي به او  مي هم افزايش پيدا

تـوان گفـت    مي دارند و او هم حضور تام دارد، آنوقت تولي او به رحمت حضرت حق است كه در مورد او
شويم يعنـي   نمي است كه فعلاً وارد آنيعني نزول خود مشيت است كه اين بحث ديگري » محال مشيت االله«

برايري يك بيك در آنجا توسعه و قرب با زمان او دارد و هيچ فاصله اي بين ايندو نيست ولـي بـراي همـه    
كنند تازه متناسب با ظرفيتشـان هـم    نمي افراد ديگر علاوه بر اينكه معصوم نيستند و در برابر با ظرفيتشان كار

كنند يعنـي معلـوم    مي كنند و به همان مقدار هم سهم در تحقق پيذا مي را پيداكه كار بكنند سهمي از حضور 
نيست همه در همه اخلاق هايشان در قيامت مسئول باشند بله در بخش زيـادي از اخلاقشـان اصـلاً نسـبت     
دادن آن به خود اينها صحيح نيست و مال ديگري است البتـه در نظـام هسـت و آن سـهمي كـه دارد حتمـاً       

  واب و عقاب است.مصحح ث
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در اين مورد اينكه ميفرمائيد اگر فاعل تصرفي بود يك سهم تأثيري را در حضورش در نسـبت تـولي و    

  ولايت دارد روشن است.
به ميزان سهم تأثيرش حاضر است يعني حاضر است قدرت، و فاعليت خودش البتـه همـه حاضـرند يـا     

د فاعل تصرفي هم به نسبت بسيار زيادي تبعي هست و بالحاق كه همه فاعلهاي تبعي از اين دسته اند و خو
توان گفـت آنهـا هـم بصـورت مطلـق در       نمي بالاتر از اين اينكه حتي كساني كه در رهبري جوامع را دارند

  نسبت تولي و ولايت حاضرند حال چه الهي باشند و جه الحادي.
تاريخ را هـم دارد بـراي او حضـور    بله فقط براي ولي تكويني و محور كل نظام عالم كه طبيعتاً محوري 

  است.
اين مطلب كه فاعل تصرفي به نسبتي در جايگاه خودش و اينكه ولي چه چيزهايي باشد و متولي به چـه   

كسي باشد سهم تأثير دارد نه مطلقاً بدست خودش هست و نه مطلقاً در آن بي آثر است بلكه بـه نسـبتي در   
ور دارد) حالا منظورم در همين لغت حضور است، ما در بحـث  به نسبتش هم حض _آن سهم تأثير دارد (ج 

فرق حضـور در اينجـا بـا آنجـا خيلـي       _كرديم (ج  مي اصالت ماهيت و اصالت وجوئد بحث حضور را رد
گفتيم حضور شيئي در ذهن عالم كه حالا يا ماهيتش عيناً آنجا آمده باشـد و يـا اينكـه چيـز      مي هست) آنجا

تواند در دو جـا حضـور داشـته     نمي گفتيم يك شيئي مي همين هم صحبت بود و ديگري آمده باشد كه روي
  باشد.

  اين حضور دارد نه اينكه آنها حضور دارند اين دو چيز است.
خواستم عرض كنم كه اينجا فقط آن مطلب را برعسك كرديم يعنـي بجـاي اينكـه بگـوئيم      مي همين را 

  شيئي حاضرم؟گوئيم من نزد  مي شيئي در نزد من حاضر است
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من در متن شيئي حاضرم) يعني من در منزلت خلافتم يعني شما بـه   –نه اينكه من نزد شيئي حاضرم (ج 

ميزان تولي تان در منزلت تولي حاضريد آنوقت در منزلت تولي كه حاضريد بـا قـدرت ولـي تـان در اشـياء      
 گـردد بلكـه شـما ايجـاد     نمي رجي برمتصرفيد كه آن حرف ديگري است بنابراين اولاً ريشه علم به اشياء خا

كنيد اراده تان متقوماً در اشياء يعني مصنوع خودتان نافذ اسـت يعنـي وجـود شـما      مي كنيد. اينجاد هم كه مي
استطاله و كشش دارد و محدود به محيط خودتان (يك محيط خاص هندسي حجم بدن خوتان) نيست بلكه 

گوئيد قدرت اجتماعي رهبر كبير انقلاب حضـرت آيـت    مي به ميزان قدرت اجتماعي تان گسترده است مثلاً
االله امام خميني رضوان االله تعالي عليه هشت سال جنگ را جلو ميبرد يعني صحيح است كه بگـوئيم بـه زور   

 داد مـي  جنگيدند و هر جايي هم كه يك فتور جزيي ميخواست ايجاد شود صحبت ايشـان روحيـه   مي ايشان
گوئيد در ثواب صـد   مي ان شريك هستند فرضاً اگر صد هزار شهيد داشته باشيمگوئيم در ثواب جنگ ايش مي

شده  مي هزار شهيد ايشان شريك هستند سهمشان هم در بعضي موارد از خود شهدا بيشتر است ولو او شهيد
  داده اند. مي ولكن ايشان با تولي كه به مولي كه داشته اند قدرت اين حركت را به او

ك استطاله و نفوذ و يك كشيدگي اراده تا ميدان جنگ دارند و يـك تـولي هـم آنهـا بـه      بنابراين ايشان ي
توانند نفوذ كنند و اين حضور را داشته باشند. يك كمي كـه بـالاتر    مي ايشان دارند كه از راه تولي آنها ايشان

ت عـالم دارد، همـه   گوئيد يك ولايت تكويني داريم كه در آنجاولي تكويني استطاله در مقام جزئيا مي برويد
خارج نيست حالا بايد « گوئيم چيزي از ا مي جا حاضر است و استطاله بزرگي دارد مثل جاذبه عمومي اي كه

توجه كرد كه برعكس شدن معني حضور چه اثري دارد به اين معنا كه اينكه بگوئيم شيء نـزد عـالم حاضـر    
  جديم براي كيفيت چه تفاوتي دارد؟است و شيئي و كيفيت را اصل بگيريم با وقتي كه بگوئيم مو

كنيم و قدرت در ايجاد  مي گوئيم به ميزان تولي اي كه داريم ايجاد مي كنيد، مي مي گوئيد چه چيزي ايجاد
  داريم حضور شما در تولي (يعني در منزلت قرب به مولي).
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  كنيم؟ مي برادر ساجدي: ببخشيد ايجاد شيئي

 كنيد در مراتب نازلش كه محسـوس كامـل هسـت فرضـاً شـما      مي بله ديگر شيئي را كه حتماً شما ايجاد
كنيم آب هست، چـاي هـم هسـت، قنـد هـم       نمي گوئيد نه ما چاي درست مي گوئيد چاي درتس كن آيا مي

گويم يعني چه كـار تركيـب    مي گوئيد من اينها را تركيب كرده ايم مي شماريد و مي هست و ... صد ا چيز را
  .ايد كرده

  شود؟ مي آنجا روشن است اما اينجا در علم چگونهبرادر ساجدي: 
كنيم نهايت اينست كه موجـد قـانون و قانونمنـد هسـتيم      مي ما شيئي را يعني قانون و قانونمند را درست

كنـيم و در   مي بينيم ما در رتبه اول به تولي خودمان قانون درست نمي سهممان در آن بسيار كم هست و آنرا
گوئيـد تـرا نزديسـتور درسـت كـردم.       مـي  كنـيم شـما   مي تمان شيئي خارجي درسترتبه دوم از منزلت ولاي

كنـد   نمـي  ترانزيستور كه قبلاً نبود البته تصرف در اشياء بايد مقتوم و اذن بايد باشد و بـدون اذن وقـوع پيـدا   
توسـعه  شود يعني تولي شما امكـان   نمي يعني اينكه بدون حضور اراده او از مجراي اراده شما چيزي درست

  كند. مي مكاني او را در شما در مرتبه نازلتر فراهم
كنيد ديگر شما حاضريد بعدش هـم متقومـاٌ شـما     مي حالا اگر معلوم شد قانون و قانونمند را شما درست

كنيد اگر بخواهيم بگوئيم مخلوقات ايجاد ندارند  مي نافذ مسلط هستيد و شما ناقذ مسلط هستيد و شما ايجاد
رود اگر بگوئيد ايجاد او اوصاف فعل  مي امكان ايجاد را نفي كنيد در ادنا مرتبه اش اختيار از بينيعني مطلقاً 

پرسم حتي بـه   مي تواند بكند و هيجكس جز حضرت حق خالق نيست و نمي حضرت حق است و هيجكس
شما اولين حركتي را گوئيماگر خالق نباشد  مي گوئيد به اذن هم خالق نيست و اصولاً قابليت ندارد مي اذن االله

گردانيد وجوه قبلاً نبود ايجـاد   مي خواهيد در اختيارتان در ادنا مرتبه اش بكنيد فرضاً وجوهي را داريد مي كه
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شود لذا قطعاً فاعل موجـد   مي يكسري روابط جديد شد در صورتي كه ايجاد ممكن نباشد چنين امري محال

  است.
  برادر ساجدي: موجود علم است يا شيئي؟

 شـويد متكيـف بـه كيفيتـي     مي شود شما متولي به ولايت مي ل موجود تولي است به تولي كيفيتي ايجاداو
كنيد يعني شما حاضر و متكيف و داراي خصوصيتي شديد به اين معنا كـه   مي شويد كه به آن علم اطلاق مي

  داراي منزلتي شديد.
خودم آن كيفيت را براي خـودم ايجـاد   برادر ساجدي: پس من متكيف به يك كيفي شده ام يعني به تولي 

كنم اين  مي سازم و ايجاد مي فرمائيد من يك تكليف خارجي را مي كردم حالا ظاهر كلامتان اينست كه گاهي
يعني علم كه بعيد بنظر برسد چنين چيزي مورد نظرتان باشد و شايد كلمات خيي رسا نباشد اما اين چيـزي  

  شوم تعبير فعليتان اين شد. مي شوم يعني متكليف به كيفيتي مي مفرمائيد كه من وقتي عال مي كه الان
شـوم   مـي  اين متكيف شدن يا اين هماهنگ سازي دروني خودم متناسب با يكمرتبه از تولي كه متكليف 

  شود؟ مي اين به چه چيزي واقع
ميـدم كـه بـا آن    فه نمي برادر ساجدي: آقاي ميرباقري يك تعبير كردند كه تا قبل از آن من بحث ايجاد را

كنم بفرمائيد صحيح است يا خير ايشان ميفرموند كه علم حاصل تقوم فاعليت عالم و  مي حل شد آنرا عرض
 كـنم و او هـم فـاعليتي    مـي  بينم من فـاعليتي  مي معلوم است به اين معني كه گاهي مقاله اي است و من آنرا

شود مـن در ايجـاد آن سـهم     مي مي كه ايجادكند كه حاصل ايندو فاعليت علم است به اين ترتيب هر عل مي
فرمائيد يا خيـر و   مي تواند مصنوع من هم تلقي بشود آيا اين همان چيزي است كه حضرتعالي مي دارم و لذا

  چيز ديگري است؟
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گيـريم عمـل را كـه مـامي گـوئيم       مـي  گوئيم بكار مي تبديل شدن آن به كتاب چگونه است آنوقتي كه ما

ت در مقاله يا ميكروفون و يا هر مصنوع ديگري كه باشد اين نفـوذ شماسـت (البتـه نـه     جريان نفوذ اراده اس
  شما مجرد از نظام ولايت) وهمه فالعها در ملحق كردن يك فاعل تبعي به نظام فاعليت سهميند.

 اما در مورد ميكروفون و مقاله كه اينها معلوم نيستند اينها فاعلها تبعي هستند كه مصـنوع شـما هسـتند و   
شود؟ طرح و نقشـه آن   مي گوئيد پس قانون ميكروفون سازي چه جوري مي شما ايد شما آنها را درست كرده

در منزلتي كـه   ايد گويم آنجايي كه شما حضور در نسبت بين ولايت و تولي پيدا كرده مي شود؟ من مي چطور
هر سهمي كه در حضور داشته باشدي به همـان نسـبت صـحيح     ايد متكيف به حضورتان شده ايد قرار گرفته

است كه بگوئيم شما عالميد و در آن سهم هايي هم كه در آن حاضر نيستيد (يعني خيلـي از چيزهـايي ايـن    
شود و شما هم در ساخته شدن آن سـهيم   مي ميكروفون را شما اصلاً اطلاع بر آن، هم نداريد ولو ساخته هم

  شود ولي لزوماً بر آن علم نداريد. يم هستيد، يعني ايجاد
سازد اين فرد شايد يك ذره از اينكه دستگاه مغناطيستي اين چگونه اسـت   مي فرضاً يك نفر ميكروفون را

 سازد مثل همين براي آن فيلسوفي كه آن دسـتگاه مغناطيسـتي را هـم    مي اطلاع نداشته باشد اين مرتباً توري
سهم در اين دارد و اصلاً سـهمي ايجـاد الكتـرون و حركـت آن نـدارد      سازد وجود دارد يعني او هم يك  مي

عرض من اين است كه به ميزاني كه اين مؤثر در توسعه هست و به ميزاني كـه قـدرت حضـور در ولايـت     
كند و لذا  مي شود صحيح هست كه بگوئيد عالم است، نفوذ مي دارد، قدرت در تصرف دارد و آنجا كه حاضر

كند ما به حضـور در نسـبت بـين     مي يكجا خليفه هست و يكجا حضور در تولي پيدا سلطان و خليفه هست
گوئيم كه از آثار شـمتكيف شـدن و قانونمنـد شـدن فاعليـت اسـت،        مي تولي و ولايت در نظام ولايت علم

شود نه اينكه درست كردن اينها قانون دارد فرضاً اختيارات نخسـت وزيـر    مي فاعليت هم قانونمند و متكيف
تا بگـويم چقـدر قـدرت داريـد بهتـرين مثـالش همـين         ايد ياد است شما چه در چه كرسي اي قرار گرفتهز
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كرد پول بود نه پول كم هـم بلكـه    مي گوئيد آقاي موسوي ديروز امضائ كه مي سازمانهاي اداري است فرضاً

ست ديگر آنقدر اعتبـار  گويند امضاء بكند با آنكه همان آقاي موسوي ا مي پول براي يك وزارتخانه بود حال
  ندارد چرا؟ براي اينكه آنوقت در منزلت نخست وزيري بود.

شود نيست اگر ما كيفيت را نسـبت   مي قانون چيزي جز نسبتهايي كه در نظام ولايت و تولي مطرح اصولاً
ت، تـا  شود بايد كسي قانون را بداند اما اگر گفتيم فاعل موجد ربط اس مي به حركت اصل بگيريم قانون اصل

كند كـه در ايـن صـورت     مي چه نحوه ربطي را ايجاد كرده باشد كه طول اين ربط چه نستبي در تصرف پيدا
گوئيم كه حضور در نسـبت تـولي و ولايـت و قانونمنـد      مي شود بين اين حضوري كه ما مي خيلي فرق پيدا

  گويند. مي شدن و حضشور در منزلت يافتن است با حضوري كه آنها
سازد كه ما معتقـديم   مي نازل حضور بحث ديگري است كه آيا منازل حضشور را چه كسي راالبته خود م

سازند يعنـي   مي كند بنابراين صحيح است كه بگوئيم فاعلها منازل حضور ار مي به فاعليت فاعلها توسعه پيدا
هـا متعـددي   حد اوليه مان فاعليت است هرچند شايد سوال ديگري شود كه گر فاعليت شد خود اين مرتبه 

گوئيم بله فاعليت بـدون تقـوم و تعلـق     مي دهد؟ مي گوئيد و ساختاراي را كه دارد يك چيزي را نشان مي كه
وجود ندارد اما اين به آن معنا نيست كه كيفيت خاصي از تقوم ذاتيش هست بلكه متصرف در كيف تقومش 

اش را كم كند يعني قرت كم كردن  تواند علاقه مي هست يعني تعلق دارد اما منحرف در خود تعلقش هست
گومئيم حال كم كند يا كـم نكنـد بهـر مقـدار كـه       مي تعلق را دارد تا قبل از اينكه كم بكند به آن فاعل تبعي

دانـيم بلكـه    نمي متقوماً نسبت تمام شد، پس خد نسبت به تنهايي را در نظادم خلافت عليت پيدايش كيفيت
كه عامل و نايبش بشود يعني تولي به آن نظـام پيـدا كـرده اسـت اينجـا      آنچه از كيفيت كه ايشان قبول كرده 

  تواند براي ساير قسمتها محور قرار بگيرد. مي كيفيتي است كه
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نسبت بـه بحـث علـم هسـت     تر  فرمائيد كه يك رتبه مقدماتي مي برادر معلمي: در مورد بحث حضور كه

  اصالت شيئي دقيقاً برعكس همديگر است.فرمائيد حضور اينجا با حضور در بحث  مي همينطور كه
هم برعكس است و هم به تبع است فرق بين اين حضور كه اول حضور در تولي اسـت و بعـد بـه زور     

  شود. مي شود و كيفيت ساز مي تولي هست كه اين متكيف
 شـود شـيئي در نـزد عـالم حاضـر      مـي  در بحث علمش دقيقاً برعكس آنجاست در بحث علم آنجا گفته 
  شود از اين جهت برعكس است. مي ود در اينجا بايد بگوئيم عالم در متن شيئي حاضرش مي

شـود نـه در تـولي اش در     مـي  حچت الاسلام والمسلمين حسيني: عالم در متن شيئي در ولايتش حاضـر 
 سازم شكل آنچيـز  مي گوئيم يعني وقتي من چيزي را مي گوئيم بلكه به او فاعل نمي ولايتش ديگر به او عالم

شـويم   مـي  شود كه من اراده كرده ام يا ما مجموعاض اراده كرده آيـم وقتـي كـه حاضـر در اينجـا      مي آنطور
عامليت است يعني تعلقي است از اين به ما و حضور فاعليتي است از ما در ايـن اينجـا عـالم نيسـتيم بلكـه      

تا شكل بگيريم (مثل آن شيئ كه  سپارم مي شوم يعني خودم را به بالاتري مي عامليم اما آنجايي كه من متولي
شوم  مي خودش را به من سپرده بود تا شكل بگيرد) به ميزاني كه من منصرفم در اينكه خودم را بسپارم عالم

يعني به ميزاني كه در تعلق خودتان مؤثر هستيد) احسنت آنوقت صحيح است كه بگوئيد حاضر است  _(ج 
 گوئيم حاضـر در تـولي را عـالم    مي را هم كه ما در اينجا در تولي حاضر است در منزلت آن نحوه حضوري

  گوئيم و در كيفيت پيدايش در خود آن كيفيت، خود اين سهيم است. مي
 گوئيم كه به چه سهم شما در تهذيب سهيم هستيد درست اسـت كـه خـدا تهـذيب     مي چطور در تهذيب

شد در  مي كافر و مسلم بايد يكجور حكم گردد و الا در مورد مي كند ولي يك نسبتش كه حتماً به عيد بر مي
  آن نسبتي كه شما حاضريد بهمان نسبت قانونمنديد و عالميد و متكيف هستيد.
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يك بحث خارج از بحث علم بحث خود حضور است كه حضور در بحث اصـالت شـيئي يـك مقـدار      

نزد خودش حاضر است  اشكال به آن وارد است براي اينكه در آنجا هر شئي حداكثر اين است كه بگوئيم در
ولي از بحـث   آيد نميبعدش كه بحث حضور چيزي در نزد امر ديگري است با بحث اصالت شيئي جور در 

تواند با ساير چيزها ارتباط  مي اصالت ربط كه رد بشويم كه بخواهيم بگوئيم هر كيفيتي هويتي دوگانه دارد و
اند در متن چيز ديگر حضـور داشـته باشـد يعنـي     تو مي شود كه هرچيزي مي داشته باشد بدنبالش اين حاصل

  شود. مي روئيت و وحدت، وحدت حين روئيت و روئيت حين وحدت از همانجا بحث حضور شروع
شود و چرا در اينجا حضور اشكال ندار و در بحث اصالت شيئي حضور  مي اصل بحث حضور كجا تمام

حضور به اين دليـل اشـكال دارد كـه هـر چيـز      كنم) در آنجا  مي اشكال دارد (اصلاً منهاي بحث علم عرض
تواند باشد و اگر هـم مركـب بـود (بـا يـك       نمي خودش، خودش هست و بايد هم بسيط باشد و مركب هم

  شود). مي مرتبه تنزل و بپذيريم كه مركب تشكيل
تواند ربط برقرار كند اگـر ربطـي    نمي هر جزء مركب خودش در نزد خودش هست و باز با چيز ديگري

 بخواهيم بگوئيم بايد خوشد يك چيز مابين آندو تا شود و باز ازحاق اين بـه حـاق آن موضـوعيت پيـدا    هم 
توانيم بگوئيم كيفيت وحدت و كثرتش همراه با هم هسـت بحـث تركيـب كـه      مي كند. از آنجايي كه ما نمي

اصالت فاعليـت كـه    شروع شود شيئي بايد بتواند در نزد چيز ديگر حضور داشته باشد تا بعد برسيم به بحث
در اينجا هم حضور چند گونه است گاهي است كه حضور اجباري و بي اختيـار اسـت و گـاهي اسـت كـه      
حضور تابع اختيار است يعني بخواست خودش در جايي حضور دارد يا در يك جايي احضارش كرده اند يا 

ي جدا شود و يا موجـود مختـار از   قرارش داده اند كه اين تفاوتها بايد روشن شود يعني فاعل تبعي از تصرف
  رسيم به ... .  مي موجود غير مختار به اين معنا جدا بشود بعدش



 ·····························································································································································  ٣٥ 
در همين جا من يك نكته كوچك را عرض كنم در اين صورت فعل تبعي فاعليشت كلاً در خصوصيات  

ارتقاء  شود اما فاعل تصرفي فاعليتش حتماً در جهت است و فاعليت فاعل محوري موضوعش در مي جزئيه
شـود و حكومـت فاعـل تصـرفي حكومـت       مي جهت است و لذا حكومت فاعل محوري حكومت تاريخي

شود حال انشاء االله روي آن يك تأمل بفرمائيـد مـن شـكل     مي شود و حكومت فاعل تبعي جزئي مي اجتمعي
قـانوني بعـد   باطلش را اشاره بنكن تا حقش شناخته بشود هيتلريك قراردادي را امضاء كرده بود بـر اسـاس   

صنعتش بالا رفت وقتي قدرت صنعتي اش بالا رفت قرار داد را در حضور عموم پاره كرد و گفـت قـرار داد   
كرديم و امروز كه قـوي هسـتيم وفـاداري بـه آن      نمي رابطه بين قدرتهاست ديروز اگر ضعيف نبوديم امضاء

اخلاق است در صحنه هـاي حـق    حماقت است اين را كه ممكن است انسان ابتدايي بگويد اين كار خلاف
گويـد   مـي  بينيم ما آيات مبارك سوره كافرون هست آياتي را هم در مورد برائت هست كـه بـه كفـار    مي هم

  كشيم. مي دهيم و بعد از آن هرجا شما را ديديم مي چهارماه به شما مهلت
رستيم يا آن رابطه هميشـه  اينكه آيا واقعاً هدف از يك قانن چه چيزي است؟ آيا بايد خود آن رابطه را بپ

  وسيله تنظيم براي يك هدفي است؟
مثلاً بچه كوچك دو ساله در چشم پدر و مادر شيرين است اما خوب است كه هميشه بچه دوساله بـاقي  

  بماند تا پدر و مادر پير شوند و بگويند چه بچه قشنگي داريم؟
ي بيفتد و ... آن شيرين و طراوت هـم  اينكه درست نيست اين بچه بايد بزرگ شود و كاربكند و در سخت

برد اگر طولاني شد محال است از آن لذت ببرد اين براي يك سني هم دوست  مي كه پدر و مادر از آن لذت
گويد شما سنتان گذشته كه حرفهاي  مي دارد كه پسرش بتواند يك مطلبي را اداره بكند و خودش به بچه اش

 ي خردمندانه است عرضمان اين است كه انسان در سطحهاي مختلـف بچه گانه بزني و از شما انتظار حرفها
تواند ملاحظه كند كه آيا قانون اصالت ذاتي دارد يا با حسب مراتب رشد است اگر يـك كمـي روي ايـن     مي
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تواند اصل باشد آن چيزي كه شما مجبوريد و بايد به  مي بينيد كه قانون بر ارتقاء قرب مي مطلب تأمل كرديد

كت كنيد و محتاج به آن هستيد توسعه قرب است در اينصورت صحيح است كه بگوئيم من به طرف آن حر
  كنم. مي هر نسبت كه قدرت پيدا كنم تكليف پيدا

گوئيد تو مكلف به چه چيزي هستي اگر من قدرت نداشته باشـم   مي به تعبير ديگر تكليف و مبتلا به من
شود، جريان قدرت كه اصـل   مي ؟ پس جريان قدرت اصلمنهاي قدرتم يعني چه كه به من بگويند تومكلفي

شد اگر بر قدرت جز در تقوم محال باشد و جز در ولايت وتولي ممتنع باشـد اصـلاً بـه ميـزان حضـورتان      
توانيد متصرف در عينيت باشيد البته ايـن   مي شويد و مي نسبت به ولي تان هست كه قانونمند و نيز قانونگذار

تواند معرف تمـام مناسـبات    مي اي اينكه نسبت بين عباد و مولا كه اصل قرار گرفتهآورد بر نمي هرج و مرج
 خودش در نظام فاعليت باشد البته خودش يعني به ايجاد همانطوري كه ايجاد اوليه اش سهم دارد.
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  بسمه تعالي
شناسي علم است كه براسـاس اصـالت فاعليـت وجـود جامعـه      برادر معلمي: بحث ما الان درباره جامعه 

حقيقي است در حاليكه بر اساس اصالت شيء جامعه اعتباري است. مكانيزم تشـكيل جامعـه هـم از طريـق     
دهد  مي ارتباط پيدا كردن فعل فاعلهاي تصرفي است. فاعل ابتدا فاعل تبعي است و با اولين تصرفي كه انجام

ند كـه او را تغييـر دهـد و چيـز جديـدي بـرايش خلـق كنـد پـس از آن يـك           ك مي از مولاي خودش طلب
شود و لازم است كه در اين حساسيتها هم اعمال فاعليت كند تا آنهـا را   مي حساسيتهايي براي اين فاعل پيدا

  شود. مي به خودش ملحق سازد و بدين ترتيب كيفيت اثر پذيري فاعل از نظام معين
كند كـه در همـين قسـمت گفتـه شـده       مي ك جايگاه خاصي در نظام پيداپس از آن فاعل براي تصرف ي

كند علم است، بعـد عـين همـين صـحبت در مـورد       مي مجموعه روابطي كه جايگاه و منزلت فاعل را معين
جامعه شناسي هم مطرح شده است اما روشن نيست كه تفاوت عمده بحث جامعه شناسي بـا روان شناسـي   

كند و در اجتماع با يك واسطه  مي ل فقط روي خودش را بطرف خاي خودشچيست؟ آيا در آن قسمت فاع
گيرد يعني بطرف شاملتر از خودش و در بحث روانشناسي فاعلهـاي مـادون فقـط     مي هايي اين كار صورت

فاعلهاي تبعي هستند اما در اينجا فاعلهاي تصرفي هستند كه به يك نسبتي تابع اين شده اند. بعبـارت ديگـر   
فاعلهاي شاملتر فقط خدا هستند و فاعلهاي مادون هم فاعلهاي تبعي محـض هسـتند امـا در ايجـاد     در آنجا 

  فاعلهاي شاملتر يك فاعلهاي تصرفي در فاعلهاي تحت شمول هم يك فاعلهاي تصرفي ديگري هستند.
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: فرق مهم آن ها در موضوع تصرف آنهاست در روانشناسـي موضـوع   

  كند. مي ر محدود است يعني اوصافي كه رابطه خودش با مولايش را معينبسيا
موضوع تصرفش است يعني فاعلهاي تبهي خود اين يا اوصاف دروني كه حتي بـر اوصـاف روحـي هـم     

  مقدم است چون اوصاف اراده است، نه اوصاف جريان اراده كه عبارت از اخلاق باشد.
وشوعش رابطه با خداست يعني تعلق فاعل به مولا بـح نحـو   نفس اراده تعلقي كه به حضرت حق دارد م

تبعي كه در فاعليت او تصرف كند و موضوع آن نفس همـين فاعـل تبعـي اسـت و اولـين تصـرف اراده در       
چگونگي خودش است و حاصل آن هم پيـدايش يـك فاعلهـاي تبعـي بـراي خـود اراده اسـت كـه زمينـه          

  يابد. مي ود يعني زمينه اراده توسعهش مي احساسات توسعه يافته تري برايش پيدا
گوئيم هرچند اراده در اينجا توصيف به  مي بنابراين اگر اراده و قصد را در ابتدايي ترين مرحله لحاظ كنيم

 دهيم كه مخـاطرات ذهنـي مـن    مي شود يعني متكيف به كيفيت اجتماعي نيست (كه بعداً توضيح نمي آگاهي
تواند شكل مفاهيم باشد يعني كارآيي قلم را ملاحظه كنم) ولـي اراده   مي تواند شكل اين قلم و كاغذ باشد مي

 در ابتدا داراي اين كيفيات نيست يك نحوه حالتي است كه قابل تحليل ذهني است از اين حالت هـم بـالاتر  
ر گوئيد اينجا ديگر قابل تحليل نيست اينجا رابطه فرد با خالق است، حالا هر تصرفي كـه شـما د   مي رود، مي

توانيـد   مي اين رابطه بكنيد اصل در پيدايش حالات شماست و اين حالات قابل ملاحظه است يعني در اينجا
حضور نسبي پيدا كنيد در حاليكه در آن رابطه حضور تمثلي نداريد يعني حضور كيفيتي با كيفيـت اوصـاف   

يعني كليه حـالات ديگـر   نيست حضورتان با يك ربط است و اين مبدأ پيدايش تعدد است و محور آنهاست 
  به آن تولي دارند ولي او تولي به اينها ندارد و قابل بيان به اينها نيست.

اگر فاعليت ما در فاعلهاي مادون تصرفياسـت و حضـور مـا در آنهـا حضـور در كيفيـاتش اسـت ولـي         
نظـر كيفيـت   كنـيم از   مـي  فاعليتهايي هم عستند كه حضور ما در آنها ابتدا تبعي است و بعد هم كه تصـرف 
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تصرف متعدد نيست بلكه محور تعدد است يعني نفس پرسش، پس ربط به مولا هست ولكن نحوه ربـط در  
مفاهيم اجتماعي قابل لحاظ نيست حتي در ملاحظه اوصاف نفسي هم قابل لحاظ نيست چون رابطه فـرد بـا   

اين روان شناسي علم است خودش نيست رابطه با بالاتر است در منزلتي كه داراي كيفيت اجتماعي نيست و 
تواند داراي كيفيتهاي مفاهمه اجتماعي باشد و آنرا بصورت مفهوم ببيند پس لا يوصـف   نمي كه در ين سطح

شود امكان تعطيلش هم نيسـت، حتـي ماننـد اوصـاف      نمي بالتشبيه ارتباط ما با خداي متعال وصف به تشبيه
شماست تقـوم شـما در آنجـا داراي تغييـر اسـت در      نفس موضوع تحليل هم نيست چون آنچه مادون اراده 

حاليكه تقوم به خود قيوم يك تغيير دو طرفه ندار بلكه افاظه اي از طرف مولا و وابستگي از طـرف ماسـت.   
كنه پرسش در مراتب عاليه اش نفس وابستگي است نه اينكه آن وابستگي قابل تعريف باشد و از آنجا به بعد 

يابد اگر چه حساسيت جديد  مي ستگي در حساسيتهاست يعني زمينه آنها افزايشاولين قدم متكيف شدن واب
خلق نشده باشد، از اينجا ديگر خلق و اوصاف اين فاعل است كـه بـرايش حضـور دارد و قابـل مفاهمـه و      

توان  نمي انتقال در جامعه است و نحوه تقومآنهم از حقيقت هر فاعل به فاعل ديگر است در حاليكه در آنجا
شود بلكه ارتباط به رحمت و افاضـه اوسـت    مي فت از حقيقت فاعل به حقيقت حضرت حق ارتباط برقارگ

هم قابل توصيف نيست مبدأ پيدايش ارتباطات اسـت نـه   تر  چون فاعليت او مسانخ شما نيست و براي پائين
  يكي از روابط.

 نفـس اراده را بـا ملـوا معـين    پس موضوع تصرف در اينجا آن دسته از فاعلهاي تبعي هستند كـه ارتبـاط   
كنند يعني خود اراده و فعل آن در تعلق به خداي متعال است قصد و وجه و توجه به خداي متعال است،  مي

گيـرد و آنچـه    مـي  موضوع تصرف در روان شناسي فعاليتي است كه قبل از اخلاق و ادراكات روحي انجـام 
شـود يعنـي شـبهه جبـر در روان      مـي  خود شما ايجاد بسيار اهميت دارد اين است كه در آنجا انگيزه بدست

شناسي علم از بيان ميرود فاعل موجد اصل كيفيت انگيزه ها و اخلاقهاست كه اوصاف اراده هستند بالتبع در 
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شود. سهيم در نفس اوصاف خودش است نه اينكـه داراي يـك اخلاقـي اسـت و آن      مي مرتبه توسعه ايجاد

  سئوليت پذيري هم در همين جاست.اخلاق هم حاكم بر فعل است و م
اما در قسمت دوم كه كيفيت پذيري است نه مسئوليت پذيري، در اين بخـش موضـوع تصـرف فاعليـت     
تصرفي است و چون موضوع قرار گرفتن فاعل تصرفي در توسعه تصرف است بايـد مرتـب بـرايش فاعـل     

  عالم درست كنيد. خواهد براي اين يك مي تصرفي خلق شود در حاليكه اين محال است چون
براي اولين فاعلي هم كه براي اين خلق شده بايد يك عالم درست كنيد و همچنين براي هر يك از آنهـا  
هم يك عالم درست كنيد و اين ممتنع است چون وحدت و كثرت اينها آن همـاهنگي لازم را ندارنـد يعنـي    

 اعليت كند در توسعه فاعليتش كه مبدأ كيفيتهـا توسعه اي را كه يك فاعل بايد به فاعل بالاتر داشته باشد تا ف
خواهيـد   مـي  شد در اينجا قابل تحقق نيست مگر اينكه ارتباط يك فاعل با بالاتر را قطع كنيد، چون شـما  مي

تواند حد و  نمي يك كل تحويل دهيد كه حد و مرز داشته باشد و مرتب حد و مرز آن توسعه يابد و آن بيان
  مبدأ تعريف كند.تواند  مي مرز بدهد فقط

رود و محذوري براي  مي كند و سهم تأثير شما هم در نظام خلافت بالا مي در اينجا نظام است كه تصرف
اين نيست. بر اين اساس كه نفس تصرف موضوع توسعه قرار بگيرد بايد نظام خلافت بشود و در اينصورت 

ه حضـور در اينجـا حضـور در يـك     كنند آنگـا  مي است كه در افعال هم سهيم شده و نسبيت خاص درست
كيفيت اجتماعي است كه قابل مفاهمه است و تولي  اش هم تولي به نظام است و تصرفش هـم تصـرف در   

شود و هـر تـولي كـه در نظـام داشـته باشـد علـم         مي نظام است، هر ميبان تصرف او به فعل و اراده شناخته
  كند. مي شود و يك تكليف خاص هم پيدا مي شناخته

فرمائيد قابل تعطيل شدن نيست تا ما از آنجا شروع كنـيم و   مي معلمي: آن مطلبي كه در روانشناسي برادر
تواند شكل خاصي پيدا كند و بعد در محصولات  مي كند اراده اش مي بگوئيم اين وجه اش را كه بطرف خدا
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متـل اسـت يعنـي    اراده اش هم تصرف كند و دوباره حساسيتها و تصرفاتش را عوض كند بلكه يـك امـر م  

  تواند كيفيت پرستش خود را عوض كند و آخر ندارد. مي هميشه
كننـد و بـه    مـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مثل اينكه قلب و دست و پايش هميشـه دارنـد كـار   

اصطلاح تقدم سببي دارد ولكن اين تقدم منشأ اين نيست كه قلب بخوابد و دست و پـا كـار كننـد بلكـه بـه      
تواند  نمي فرع است ولي از آن تعريف ندارد هميشه بر يكي از ربطهاي خودش اشراف ندارد و منزله اصل و

گوئيم بـالاتر از   مي زنيم و مي تواند از روي آثار آنرا بررسي كند، سقف مي اخلاصش را اندازه گيري كند ولي
افوق حـال اسـت و در   اين سقف درك از آن به منزله يك ربط وجود دارد، نه بهمنزله كيفيت و حال چون م

  نتيجه مافوق كيفيتها و صور است.
بعبارت ديگر نه تشبيه است و نه تعطيل و اين به منزله اجمالي گفتن نيست منزلت آن چنين است چطور 

گوئيد مبدأ كيفيت است و كيفيت در تعريف خود فاعل بكارگيري نيست آنهم مبدأ كيفيـات   مي خود فاعل را
ل بالاتر كه موجدش است حاضر است، علم او به ما بيشتر از علـم مـا بـه خـود     روحي است البته براي فاع

  ماست.
 گفتيم نه تعطيل است نه تشبيه اما شما درباره خـود رابطـه   مي برادر معلمي: قبلاً در مورد شناخت از خدا

  گوئيد چنين است. مي
، بعبارت ديگر هـركس  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ربط طرفيتي است در افاضه و در كنه پرستش

هر چيزي را دوست دارد چه دوست داشتن حيواني يا ملكوتي، يك نياز حقيقي در يك سطح از بـاطن ايـن   
دهد، كنه نياز بـه خـداي متعـال اسـت و همـه       مي بايد فرض شود و يك بر طرف شدن نياز كه به او ابتهاج

به علف نياز به رحمت خداوند در بقايش است وسائل رفع نياز هستند، ممكن است بره نداند كه اين نياز او 
كند معناي پرستش در سطح اوست و همه عالم پرستنده هسـتند   مي اين ابتهاجي كه از برطرف شدن نياز پيدا
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تواند درك كند و احاطه بر معبودش پيدا كنـد،   نمي ولي هيچكس حتي پيامبر (ص) هم كنه پرستش شونه را

  نحوه اي ار احاطه است اما اينكه در فعل ايجاد او حضور دارند يا نه؟ حضور داشتن در حاق فاعليت او هم
شناسم توجه  مي گوئيد ارتباط به خدا را مي نه در آن بخشي كه منشوب به اوست حاضر نيستند، وقتي هم

به صورت اجتماعي يا لفظي يا حالي داريد ولي اگر از حال بالاتر برويدربط بدون معلـوم شـدن طـرفين آن    
توانيـد   نمـي  شناسيم خودتان را هـم در آن مرتبـه ربـط    نمي شود و چون خدا را آنگونه كه هست نمي معلوم

تحليل كنيد، مادون آن آليه اوصاف روح است كه تهذيب بايد مورد توجه قرار گيرد و قابل تحليل اجتمـاعي  
  است.

 يـد كـار كنيـد بعـد دعـا     توان نمـي  و آيـد  ميبيند ضعف و سستي داريد و خوابتان  مي براي مقال يك روز
كنيد، اين نشـاط غيـر    مي كنيد و خيلي هم كار مي گيريد و نشاط پيدا مي خوانيد و از معصومين (ع) كمك مي

اما كنه اين درخواست را هم تا  ايد دانيد كه درخواست كرده مي دانيد از كجاست شما فقط نمي منتظره را شما
شناسيد ولي اين نظمـي را   نمي منصوب به شماست كه آنرا شناسيد يعني يك ايجاد فاعل تبعي مي يك سقفي

دانيد بعبـارت ديگـر بهـر     نمي كه ايجاد كرد چگونه تعلقي به بالاتر پيدا شد و بالاتر چگونه افاضه اي كرد را
نسبتي كه جهل نسبت به فاعل بالاتر را بپذيريد بهمان نسبت در رابطه با خود ربط هم جهل داريد و هرگونه 

كه در طرف ربط بپذيرد هرچند به حضور در نسبت تبعيت باشد در خود ربط هم همـان مـنعكس   علمي را 
  است.

بريم و معناي تقوم هم حضور در حقيقت است يعني رابطه متقومي كه مـن   نمي ما به حقيقت خداوند پي
 حاضر باشم در يك سقف نيست اما در نظام اجتماعي در حقيقيـت تصـميمگيري فـلان سـتاد شـما حاضـر      

توانيد بگوئيد چطور تصميم گرفته شد پس در اجتماع  نمي اما در اينجا ايد هستيد و در آن تصميم تأثير داشته



 ·····························································································································································  ٤٥ 
گوئيـد مـن اينطـور     مي توانيد بگوئيد و هم تصميمگيري را ولي نسبت به حضرت حق مي هم تصميم سازي

  توانيد بدهيد. نمي خواستم و از يك حد كه گذشت توضيح بيشتري
دانـيم و معنـاي تقـوم در     نمي رحمت حضرت حق داريم ولي نحوه ربط رحمت با ذات را ما ما تعلق به

توانيد باشـيد و در صـورت از آن    مي كند يعني در اين حقيقت مي آنجا زمين تا آسمان با تقوم اجتماعي فرق
كنيـد و نسـبيت    مي تداشته باشيد ولي در آنجا نه، يعني برابر او نسبيت نداريد ولي برايبر ساير فاعلها مقاوم

 داريد و در برخورد و اصطلاك شما در جامعه، قدرت شما به قدرت ديگـران حـد ميزنـد و يـك حـد هـم      
زنيد در نتيجه معناي كيفيتي هم  نمي پذيرد ولي در يك جا هست كه ديگر چنين نيست و به قدرت او حد مي

شود اگرچـه افعـال فاعـل مولـد      نمي فيتشود كه تعريف به كي مي كنيد و عين خود فاعليت نمي در آنجا ذكر
  كيفيت است.

  برادر معلمي: خداوند حتماً با مخلوقات فرق دارد ولي اينكه صورت مطابق با حقيقت او نداريم و ... .
دهيم به او هم  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني صورت متقوم كه بهر ميزان به خودمان نسبت

  نسبت داشته باشيم.نسبت داريم و متقوماً از هم 
فهميم چگونه اسـت و ايـن لازمـه     نمي برادر معلمي: يك سوال درباره تصميمگيري خداست كه اصلاً ما

دهيم در اينجا  مي شناخت ما هم نيست ولي ي سوال ديگر درباره خود آن چيزي است كه اين را به او نسبت
داشته باشيم او نيسـت چـون مثـل سـاير     توان شناخت و هرگونه تصوري هم  نمي هم باز حقيقت خود او را

اشياء نيست كه بگوئيمدر تأثيرگذاري او بر من يك مقدار خود من مؤثر هسـتم و يـك مقـدار هـم او، همـه      
توان گفت هرچه در ما واقع شـود بـه نسـبتي از او هسـت      مي اثرگذاريها از ناحيه اوست و از اين طرف هم

تـوان گفـت خـود خداونـد بـه يـك ميزانـي در         مي ه باشيمحتي اگر يك تصور خيالي و وهمي از خدا داشت
پيدايش اين تصور شريك است ولي اين به آن معنا نيست كه او يك چيزي است و آثاري هـم دارد بعـد مـا    
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كنيم تا يك تصوري از او در ما بوجود بياد اين يك معناي ديگـري از تصـرف او در    مي اين آثار را دگرگون

  ماست.
پرستيم كه از او يك شناختي داريم هرچنـد   مي كنيم و خدايي را مي ا يك ربطي برقررولي اينكه بگوئيم م

  آن شناخت خدا نيست... .
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني تسبيح شما دائيم است و هرچيزي كه نفس بهرگونه به آن توجه 

  كنيد. مي كند را رد
  اين آن نيست.گوئيم  مي برادر معلمي: يك چيز كلي در نظر ماهست كه

كنيم معنايش اين است  مي گوئيد در هر رتبه اي او را تسبيح مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: وقتي
كنيـد و ايـن    مـي  كه حقيقت طرف عبارت قابل لحاظ عقلاني براي خودتان نيست بعبارت ديگر نفي تحليـل 

  كنيد. مي از خداي متعال را نفي معنايش اين است كه آن رابطه قابل شناسايي نيست و هر تحلجل خودتان
تسبح معناي استغفار باطني دارد، يك استغفار از توجه به غير حضرت حق در عالم ظاهر داريم كه انسان 

دهد كه مناسب با قرب نيست، اين ارتكاب معصيت كـه تـا چيـزي منشـأ غفلـت نشـود        مي يك فعلي انجام
خواست و نتوانستم از اين فعـل خطـا    مي م بود ولي دلمگويد حواس مي كنيد، آن كسيكه نمي ارتكاب به گناه

دست بردارم ميزان حواسش به گناه بيشتر از ميزان حواسش به خداست در گناه يك غفلت نسبي وجود دارد 
  و وجه فاعل از يك مرتبه ملكوتي به يك مرتبه حيواني برگشته است.

 چيزي كه در نظرتان بـزرگ بيايـد االله اكبـر   عين اين گناه در بزرگتر دبدن چيزهاي ديگر است شما از هر 
كنيد، اين نفي تحليل دائمي يعني ربط قابل ملاحظه نيست ولكن لحاظ آثارش ممكن  مي گوئيد بعد تسبيح مي

گوئيد فاعل مبدأ ربط است و آن ربط هم مبدأ ارتباطات اسـت هرچنـد خـودش قابـل      مي است همانطور كه
  كند در حالات نفس است كه حالات نفس قابل تحليل است. مي اتوصيف نيست اولين جايي كه كيفيت پيد
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  برادر معلمي: اگر بخواهيم نفي تحلجل به تعطيل منجر نشود.

كنيد معناي تعطيل نشدن اين است كه مـا يـك    مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حكومتش را قبول
ائر ارتباطات ديگر كه اولين دسته ارتباط ارتباطي داريم كه ارتباط مثل فاعليت، محور است براي پيدا شدن س

شود كه اگـر   مي دهد بلكه معني آن ايت نمي آن هم حالات روحي است، وقتي اينرا بيان كنيد، معناي تعطيلي
شناختي اينجا هـم رابطـه    مي ميخواهي آنرا بشناسي به آثارش بشناس، همانطور كه خدا را به آثار و آيات او

يق وضع نفس خود بشناس اگر خداي ناكرده هلوع و جزوع اسـت در رذائـل او   خود با خداي خود را از طر
  را جستجو كن و اگر برعكس است انشاء االله در صلاح و سداد هستيد.

خلاصه اينكه آثار فاعليت فاعل در اولين فاعل او نسبت به نظام فاعليت هـايش قابـل درك اسـت لكـن     
داوند متعال دارد قابل درك نيست (مگر از طريق آثارش در اولين فعل كه ربط به كنه پرستش او نسبت به خ

  نظام حساسيتها).
بنابراين صحيح است كه اين مطلب را كه كفار طرف پرستش را اشتباه گرفته اند تعميم داده و بگويم هـر  
كس طرف پرستش معيني را پرستيد به نحو نقين اشتباه كرده است و هر كس هر عملي را شايسته عبادت او 

نست اشتباه كرده است. لذا هم عبادت به نحو شايسته و در خور حضرت حق ممتنع است و هم معرفت به دا
  او تبارك و تعالي به نحو شايسته ممكن نيست.

كنيم اصل آنرا  مي لذا بدليل آنكه او را از كيفيت نفي» ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك«
  كنيم و به اصل آن معترف هستيم. مي كنيم، خصوصيت را نفي نمي نفي

تشبيه نيست چون خصوصيت نيست و تعطيل هم نيست چون اقرار به وجود است (و ظاهراً رواياتي هم 
  داريم كه فرموده آند سبحان االله استغفار باطني است.)
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ولو ما برادر معلمي: آيا ادراكات ما از قدرت خداوند در مراتب مختلف آن نسبتي با حقيقت ندارد؟ يعني 

شود كه همانرا نيـز   مي از قدرت مطلق درك نداريم ولي په ادراك ما رشد كند قدرت بالاتري براي ما متصور
دانيم ولي به هر حال آيا ادراك ما از قادر بودن خداونـد نسـبتي بـا     مي نفي نموده و خداوند را منزه از تصور

  حقيقت ندارد؟ يعني هر سلبي همراه با ايحابي نيست؟
كنـد كـه ايحـاب     مـي  لاسلام والمسلمين حسيني: مهم همين است كه انسان تا يك سطحي فكـر حجت ا

شود كه ايجاب، ايجاد حكومت بر خصوصيت است، ايـن نكتـه اي    مي ايحاب خصوصيت است، بعد متوجه
آن را گوئيم در هر رتبه اي كه كيفيتي بر اراده و اختيار حـاكم كنـيم و    مي است، عين مسئله جبر و اختيار كه

تـوان در   مـي  متكيف و متعين نماييم نفي اختيار نموده و به جبر قائل شده ايم و تنها كيفيتي كه براي اختيـار 
نظر گرفت اين است كه روي صورت مسئله خط بكشيم و بگوئيم اختيـار مبـدأ كيفيـت اسـت، اينجـا هـم       

به اين ايجاب برسيم كه خداوند كنيم)  مي همينطور است اكر در تنزيه معرفتهاي خود (صورتهايي كه درست
منزه از خصوصيت است مطلب درستي است. ولي اگر صورت ايجابي اين باشد كه صورتي براي او درسـت  
كنيم اين باطل است از ايجابي كه در آن خلع و سلب خصوصيت باشد حتماً تعريف نداريم، هرچند ايجـابي  

  كنيم وجود دارد). مي مين سلبي هم كهدر خود ه -است كه بدان، معتقديد و وجود هلرم دارد (
كرديـد سـلب    نمـي  كنيد، اگـر وجـود نداشـت كـه چيـزي را از آن سـلب       مي بله چون وجود دارد سلب

شـود در پايـان از آن امـر سـلب      مي خصوصيت كاشف از وجود امري است كه اين خصوصيت از آن سلب
صوصيات است، نه اينكه خودش در گوديد مبدأ خصوصيات است، مبدأ پيدايش خ مي كنيد و مي خصوصيت

كنار ساير خصوصيات يكي از خصوصيات باشد چون مثل ساير خصوصيات اينسـت قابليـت تشـبيه نـدارد     
درك «كنم. در اين عبارتي كه منسوب به بعضي عرفاست كه گفته اند  مي نكته اي را در حاشيه مطلب عرض

چيزي كفته باشند اگر در فنا به معنـي درك   چنانكه چنين _» وحدت وجود توحي است و بيان آن كفر است
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رفع خصوصيت بشد (كه به بيان تحليلي آن اشاره كرديم و گفتيم آنرا مبدأ پيدايش خصوصـيات بگيريـد) و   
معني اين را نداشته باشد كه خود ذات عيناً در همه كيفيات حضور داشته باشـد (ولـو بـه صـورت كـل)، و      

و كيفيت را هم در حال وهم در زمانهاي ديگر بنمايـد و موجـد    تجلي، تجلي ذات نباشد و نفي خصوصيت
همه كيفيات بشود آنگاه اين مطلب درست خواهد بود كه بگوييم درك از آن هست لكن توصـيف آن منجـر   

شود. زيرا بيان توصيفي بدون بيان حد ممكن نيست از طرف ديگر اگر همـين عبـارت بـه شـكلي      مي به كفر
في تكليف و فاعليت براي غير شود باز به معناي آن خواهد بود كه همه مخلوقـات  تفسير شود كه منجر به ن

را در خالق برده است زيرا وقتي بگويند همه اينها مكلف نيستن به معناي آن است كه همه اينها او هسـتند و  
  اين هم باطل است.

ن ادراك است) اگر مـدعي  شود (زيرا بيان ترجما مي برادر ساجدي: اگر بيانش كفر باشد درك آن هم كفر
كننـد را   مـي  كنند هر دركي كه نمي درك كنه حق باشند باطل است و اگر غير از اين باشد كه چيزي را درك

  نمايند. مي نفي
 كنند ادعاي ربـط  نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مهم اين است كه موضوعي هست كه آنرا درك

توا كرد اصل  مي د ادعاي ربطي و تعلقي كه قابل توصيف نيستتوان كر نمي توان كرد وليكن ادعاي درك مي
  اينكه تعلق و پرستش هست (.. و قابل درك هم نيست) تمام است.

دهيم از پست ترين تـا بـالاترين مفـاهيم را در مجموعـه      مي نكته اضافه اينكه اگر مفاهيمي را كه تحويل
جمال) تا پرستش پست ترين و رذيل ترين فاعلهـا  شامل نشود، مثلاً از هدايت كلي نبي اكرم (ص) (ولو بالا

را در يك جهت گيري واحد شامل نشود، و به عبارت ديگر اگر جريان الحاد، التقاط و اسـلام را بـه عنـوان    
يك جهت تاريخي حاكم بر تحول و تغيير در دست نداشته باشيم قدرت تصرف در اشياء را به عنـوان يـك   

ير در دست نداشته باشيم قدرت تصرف در اشـياء را نـدايم بعضـي اگـر     جنت تاريخي حاكم بر تحول و تغي
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توانيم بكنـيم.   نمي دستگاه اسلامي، التقاطي و الحادي را از يكديگر قيچي كرديم و از هم بريديم، ديگر كاري

شود) چند نظامي منفصـل،   مي يعني چند نظامي -اين نكته ظريفي است كه در بحث مدل مورد توجه است (
  كند و كاري به هم ندارند. مي مي براي خود كاريهر نظا

برادر معلمي: سؤال ما در اين قسمت آن بود كه فرموديد اين فاعل قبلاً تبعي بوده است، بدين معنـي كـه   
تأثير و تأثراتي كه با ساير كيفيتها داشته است همه به تبع فاعل تصرفي ديگري بوده است و مثـل يـك ابـزار    

شـود نـداريم، از هـر     مـي  بحثي در اين قسمت كه اين فاعل از چه موقع فاعل تصرفيبراي او بوده است ما 
خـواهيم بگـوئيم از اول عـالم     مـي  موقعي كه چنين اراده اي در او پيدا شود و يا چنـين اراده اي را بنمايـد،  

تصـرفي  شود، بلكه از هر موقع كه چنين كـاري را انجـام داد بـه فاعـل      مي تكليف يا عالم غير فاعل تصرفي
  تبديل شده است.

آنطرف مطلب هم درست است كه اگر ما اينرا به نحوه اي تعريف كرديم كه فرد هميشه در اراده و اختيار 
خود تابع امر ديگري باشد (اعم از اينكه آن امر، امري در داخل نفس خودش باشـد يـا امـري در خـارج از     

چنـين فـردي ديگـر اراده و اختيـاري و تكليفـي       ذاتش باشد، يعني ابزار يك چيز ديگر باشد) در اينصورت
  شود. مي نخواهد داشت و فاعل تبعي محض

دهد، و اولين اختيار او آن است كه چگونـه   مي فرمائيد اراده و اختيار خود را دخالت مي اما از آنجايي كه
انيم بگوييم قبـل  تو مي يعني اولين اراده اش وجه، توجه و وجه الطلب است.) ما -كند، (  مي خدا را پرستش

پرستيده است، و اگر همان سه عالم را هم بخواهيم براي او  مي از اين همچون فاعل تبعي بوده است، خدا را
قائل شويم و بگوئيم قبل از اين هم يك اخلاقيات، يك علوم را اطلاعات و پس تصرفاتي داشت ولي هـيچ  

جريـان داده باشـد) نبـوده و هـر كـاري را بـه        كدام منسوب به خودش ( به نحوه اي كه اراده اش را در آن
داه است و حساب و كتاب آن اعمال هم به حساب ديگري اسـت. امـا از آنجـايي     مي فاعليت ديگري انجام
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 بخشـد يـا   مي كند حال اينكه خداوند بعضي اعمال را مي بايد پاسخگوي اعمال خود كه به اراده خود تصرف

ري نداريم. اما اگر بخواهيم بگوئيم در اينكه فاعل چگونه متوجـه  بخشد بحث ديگري است كه به آن كا نمي
به خداي متعال شود نظام مطلقاً شريك نيست ممكن است اشكالاتي داشته باشد كه حال اگر بگوئيمدر اينكه 
اين فاعل وجه خود را به طرف خدا قرار دهد يا ندهد نظام هم شريك است لكن خـودش هـم سـهم تـأثير     

اندازه كه سهم تأثير دارد تصرف كرده و اگر بنابر حساب و كتاب هم باشد به همين اندازه او  دارد و به همان
دهند يا عقاب خواهد كرد، يعني چه اشكالي دارد اينطور بگوئيم؟ علاوه بر نظام سهمي هم بـه   مي را صواب

به هم هستند واز هـم   دهم، مثل آنجا كه گفتيم اموال مشاع به هم مخلوط بوده و اجزاء آن مقتوم مي خودش
جدا شدني نيستند كه بگويم سهم شما اينقدر و سهم بنده اينقدر اگر ابنطور بگويم ظـاهراً نفـي اخيتـار هـم     
نشده است، يعني سهم او را از سهم ديگران جدا ننمايم و حتي در اينكه روي خود را به طرف خدا بكند يـا  

رو به طرف خدا كردن و يا پشت به خدا كردن ادراكـي دارد   نكند نيز مطلقاً به اراده خودش نيست زيرا او از
رسد اگر در اين مراحله هـم   مي كه چگونگي اين ادراك علاوه بر خودش نظام هم مؤثر است بنابراين به نظر

  شود ونه تأثير و اختيار نظام انكار شده است. مي سهم تأثيري براي فاعل قائل شويم نه اختيار او نفي
كه در تصميم فرد نسبت به خداي متعال فرد و نظام را متقـوم بـه يكـديگر بـدانيم اشـكالي      ايا اين نظريه 

  دارد؟
رسد اين است كه آنجايي كه معناي سهم تـأثير   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نكته اي كه به نظر

محكـوم كيفيـت    بريد؟ اگر تا آنجا جلو رود كه خـود فاعـل را تحـت كيفيـت و     مي را تا كجا آيد ميبه ميان 
بنمايد اگر به رتبه اي قائل شويم كه در آنجا كيفيت حاكم نبوده بلكه منزلت آنرا مبدأ پيدايش كيفيات بـودن  

توانيم جلو ببريم آيا اين كه ايـن فاعـل متقـوم بـه حقيقـت       مي قرار دهيم آنگاه سوال سهم تأثيري را تا كجا
توان جلـو بـرد كـه همـه      مي به اين هستند را تا جايي فاعليهاي ديگر است حقيقت فاعلهاي ديگر نيز متقوم
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رود كه فعـل از تعـدد    مي فاعلها را به يك فاعل تبديل كند و فاعل از تعدد خارج شود؟ يا تنها تا جايي جلو

شـود و در عـين تعـدد     مـي  توان گفت فعل كه فاعل تبعي است در يك نظام بـزرگ درسـت   مي خارج شود.
ود دارد و زور زدن فاعلها منوط به اين است كه ماشين واحدي باشد كه همـه  فاعلها وحدت هم در نظام وج

دهند ولي  مي قسمتي از آن فشار وارد كنند، منتهي هريك بخشي از ماشين را تحت نفوذ و اراده خويش قرار
مانعي نبايد وحدت نظام منتهي به وحدت فاعلها شود لذا اگر ارتباط فاعلها به هم تقوم در فعل فاعليت باشد 

ندارد ولي اگر تقوم آنها در نفس فاعل بودن باشد منشأ رفع تعدد فاعلها و واحد شدن و به بساطت رسـيدن  
  شود. مي فاعلها

به عبارت ديگر غير از جبر در عليت و انگيزه شبهه اي در مورد فاعل بودن عباد در برابـر حضـرت حـق    
گويد هر چيزي يا واجب اسـت، يـا    مي است گويند همه فعلها فعل حضرت حق مي مطرح است و آن اينكه
گويد چون فعل عباد نه ممتع است و نه واجـب پـس ممكـن اسـت و ايجـاد آن       مي ممكن است و يا ممتنع.

بدون اراده واجب ممتنع است در اينجا اگر پاسخ دهيد فعل شما متقوم به اراده شـما و اراده خداونـد متعـال    
كند پس هم ميـل و طلـب    نمي به گناه نكنيد خداوند اسباب آنرا فراهماست، زيرا تا شما به اختيار خود ميل 

 شما شرط در تحقق فعل است و هم اراده و امداد خداوند متعال پس نه جبر اسـت و نـه تفـويض او پاسـخ    
دهد اين مطلب در اين سطح درست است اما اگر همين مطلب را در مورد ميل و اراده خود مطـرح كنـيم    مي

شد، واجب هـم اگـر بـود كـه      نمي ممكن و يا تميع خواهد بود اگر ممتنع بود كه ميلي پيداآن هم واجب يا 
اختياري جداي از ذات حقتعالي مطرح نبود لذا در آنجا هم چيزي واقع شده كـه خداونـد آن ميـل را ايجـاد     

را گويم آن چيز چطور؟ پس از يك طرف بايد تعدد فاعل و از طرف ديگـر وحـدت در فعـل     مي كرده است
بپذيريم. مانعي ندارد كه قدرت فاعليت فاعل در نظام منوط به نظام باشد ولي فاعل در نفس فاعل بودن خود 

توانـد نسـبت    نمي متقوم به غير خود نيست اگر در نفس فاعل بودن فاعل، آنرا متقوم به غير كرديد فاعليتش
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تصـميمگيري شـما تـابع منزلـت دو      شوند و نحـوه  مي تأثيري باشد بلكه نسبت تأثيرها يك چارت سازماني

 گيرد هر منزلتي از منزلتهاي يك نظام، در نسبت يك جور براي انسان ايجاد تصميم مي موقعيت سازماني قرار
كند (نسبتي كه بر اساس اصالت كيفيت تمام شده باشد) اگر نسبيت ما اصـالت كيفيتـي نيسـت و فاعلهـا      مي

  حكوم فاعلها خواهند بود و نه بالعكس.سازند، چارتها م مي هستند كه نسبيتها را
گيرد، (شبيه نسبيت انيشتين يا هـركس   مي ويم خصوصيت حركت تابع منزلتي است كه در آن قرار"نمي 

كه چنين فرضي را مطرح كند، ولو نسبيت انيشتين هم مدعي اين امر نباشد) اگر خصوصـيت حركـت تـابع    
ابع جايگاه آن ها خواهد بود و قوانين نسبيت ثابت بـوده  حركت ساير متحرك ها باشد، انگاه چيستي اشياء ت

  شوند، مانند چارت سازماني دولت كه ثابت باشد. مي بر اشياء حاكم
اگر فطعاً قوانين در حال تغيير هستند و فاعلها موجد قوانين هستند، پس بايد در پيدايش وحـدت افعـال   

باشند و توسعه  مي مورد تصرف فاعلهاي تصرفي كه فاعلهاي تبعي هستن و» افعال«تعدد اصل باشد. وحدت 
كند امـا نبايـد    نمي شود، اشكالي ايجاد مي آنها هم ممكن بوده و موجب توسعه قدرت فاعل هاي تصرفي هم

شـويم موجـب    مـي  سهم تأثيري كه در وحدت نظطام از طريق فاعلهاي تبعي براي فاعلهـاي تصـرفي قائـل   
عيت دارد كه فرض تعدد باشد و الا اگـر يـك فاعـل باشـد همـه      وحدت فاعلها شود سهم تأثير وقتي موضو

گفتيم  مي تأثيرات از او است. يعني مهم اين است كه پايگاه تصميم را به تعدد برگردانيم و يا به وحدت وقتي
نسبت تدثير و سهم تدثير دارد بايد هم وحدت و هم تعدد را بتوانيم ملاحظه كنيم منتهـي تعـدد را بايـد بـه     

ليت برگردانيم تا (مصحح تكليف و ..) مسووليت باشـد و تصـرف و تحقـق وحـدت را بـه تفاعـل       ذات فاع
بدانيم، يعني به حقيقت فعل ها كه متقوم به يكديگرند برگردانيم. يعني هيچ اشكالي ندارد كه قـدرت فاعلهـا   

ج نفر متقوم به هـم  در ايجاد به هم متقوم باشند و كيفيت واحدي را با كمك هم محقق نمايند مثلاً قدرت پن
  كند. مي تنه درختي را بلند
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شوند بحثي نيست امـا گـاه چيسـتي     مي برادر معلمي: در اينكه فعل ها متقوم به هم هستند و با هم تركي

گـوئيم   مـي  ماند. گاه مي شويم كه در همه شرايط زماني و مكاني ثابت مي ثابت و ذات معيني براي اشياء قائل
ثبـت   _ع شرايط زماني و مكاني است، مثل اينكه زمان و مكان موجد كيفيت باشـد، ( چيستي اشياء مطلقاً تاب
دانيم يعني هـم زمـان و مكـان در تعيـين آن      مي رساند) اما گاهي موضوع را طرفين مي بودن قوانين همين را

  مؤثر است و هم اينكه چه چيزي در اين شرايط زماني و مكاني قرار گيرد مهم است.
خواهيد آنرا طرفيني كنيد، بايد يك بخش را در افعال ببريـد   مي والمسلمين حسيني: هرگاهحجت الاسلام 

و يك بخش را در ذوات ببريد، والا اگر به اجمال بگوئيد هر دو است، آنگاه اگر دو نيست را در مبنا داشـته  
زك سياه و سفيد به ظاهر شود از تابيدن دو رشته نخ نا نمي باشند و باور تأليفي به هم بسته شوند مطلب تمام

لكن در واقع اين يك رتشه نـخ خاكسـتري نيسـت بلكـه بـا تسـامح و        آيد مييك رشته نخ خاكستري پديد 
شود والا اگر زير ذره بين گذاشته شود دو رشته نخ سياه و سفيد را خـواهيم   مي ضعف دقت خاكستري ديده

  ديد.
شود و رتبه فعلهايي كه با هم تفاعل دارند رتبه فاعل  مي نظام با تفاعل فاعلها و مفاعله افعال پيدا وحدت

  تبعي است و نه رتبه فاعل تصرفي و رتبه فاعل تصرفي.
احسنت) هر فاعل  -برادر معلمي: در موضوع تصرف فاعل تصرفي بر فاعلهاي تبعي خود حكومت دارد (

باشند هر دو به نسبتي بر  تصرفي حكومت بر فعلهاي تبعي خود دارد، حال اگر هر دو داراي يك فاعل تبعي
اگـر   -آن حكومت دارند در درستي مطالب اين قسمت بحثي نداريم اما سخن درباره خود آن فاعل اسـت (  

آنرا به جايي نبريد كه از كيفيت داشتن خارج شود و خود موجد كيفيت باشد) در اينكه فاعل تصرفي موجد 
) صـحبت بـر   ايد ا پذيرفتيد متعدد بودن را پذيرفتههمينكه موجد كيفيت بودن ر -كيفيت است شك نداريم (

  مطلق بودن قدرت ايجاد است.



 ·····························································································································································  ٥٥ 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه، قدرت مطلق ندارد و همينكه پذيرفتيـد بـا قـدرت مطلـق موجـد      
نيست به معني آن است كه اندازه اي دارد، ضعف و شدتي دارد، به عبارت ديگر ظرفيت، جهـت و عـامليتي   

مينكه ظرفيتي داشت يعني كيفيتي دارد ولي آيا همان موضوع متكيف در همان محدوده بر كيفيـتش  دارد و ه
  كند؟ مي حكومت دارد يا خصوصيت آنرا قفل

گـوئيم   مـي  شود اما مي برادر معلمي: اينكه حكومت دارد روشن است زيرا اگر حكومت نداشته باشد جبر
 د كه اگـر بگـويم بـه نسـبتي حكومـت دارد اشـكالي ايجـاد       رس مي آيا او به نسبتي حكومت دارد؟ به نظر ما

  شود. نمي
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خوب عنايت كنيد به نسبتي كه به موجد خود دراد بله، و بـه نسـبتي   
كه به نظام دارد نه يا حدش حد قرب و است نه اينكه حدش حد توانايي اجتماعي باشد، حدي كه در آنجـا  

شود و حتماً اينطور است كـه در قـرب و بعـد     مي حدي است كه در قرب و بعد مطرح كنيد، مي برايش ذكر
منزلتي دارد به عبارت ديگر در نزد آنكه بالاتر است متكيف به كيفيت انعامي اسـت كـه بـه او شـده اسـت.      

  تكليف به اندازه اعطاء است.
كند سقف دارد، ولي  نمي است كه طلبيلايكلف االله نفساً الا وسعها. خداوند نسبت به آنچه كه به ما نداده 

شويم، اگر اين سهم را به جامعه بدهيد و  مي آيا در درون آن سقف ما هستيم كه متحرك هستيم يا اينكه قف
 بگوئيد عيبي ندارد كه جامعه در نفس فاعليت هم سهم داشته باشد، نه اينكه بگوئيد ربط او با خـدا موجـب  

  كند كه قابل دقت هم هست. مي شكال پيداشود. بهرحال اين مطلب چندين ا مي
شود، جامعه است كه بايد از كسي گذشت كند، در حاليكه  مي اول اينكه معناي مغفرت، مغفرت اجتماعي

توانـد   مـي  خلاف آن محرز و تمام است. يعني شخصي كه وضع او بسيار، بسيار بد هم هسـت، در يـك آن  
  خوب خوب شود.توجه كند و خداوند متعال او را بر گرداند و 
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پس اشكالات آنرا سريع بفرمائيد) اشكال اوليه در نفس ايجاد است كه ايجادش بايد بر اساس رحمت  -(

باشد، بعد هم مغفرت در آن راه داشته باشد، به خدا به هيچ چيز نبايد مغلول شود ميزان ربط فاعل به خدا و 
اتـب ولايـت باشـد (البتـه چيزهـايي را كـه خـود        قرب و بعد او به خداوند بايد اساس توتايي او در كليه مر

خداوند موضوع قرار داده است و فرموده است كه پرستش مـن در گـرو تبعيـت و اطاعـت از محمـد و آل      
تواند بـراي اطاعـت خـدا پلـي مـاوراء اطاعـت از        نمي محمد (ص) است از اين موضوع استثناء است كسي

 ل شد خداوند فرمود آنطور بايد مـرا عبـادت كنـي كـه مـن     معصومين بزند و شيطان در اثر چنين خوار و ذلي
ماند) اساس اين است كه عالم بر اسـاس   مي پسندي حال تفضيل اين بحث مي گويم، نه آنطور كه خودت مي

بنـدد؟ و فـاعليتي كـه در آنجـا قـدر و       مـي  گيرد، يا اينكه چهارچوبي دارد كه ديگر دست را مي رحمت قرار
  است و موجد الهي است و يا اينكه قدرت اجتماعي است؟ منزلتش در همه مراتب اصل

  وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين
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  بسمه تعالي
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مطرح فرموديد كه آيا در حركت عمل و فكر مؤثر نسـبت بـه انگيـزه    

  مؤثر است؟است؟ آيا جريان يك طرفه است و انگيزه 
رسد كه محذور مطلب را توضيح بده. علي فرض اين كه تمام شود اين مطلب كه شـرائط حـاكم    مي بنظر

بر تغيير فكر است و شرائط حاكم بر تفسير انگيزه است در اين ثورت كه انسانها تمايلاتشـان محكـوم علـم    
ت. شرايط اهـداف را بـر آدم   باشد و علم هم محكوم خارج باشد در اين صورت انسان حاكم بر شرايط نيس

كند و علي فرض ديگري كه بگوئيم انسان حاكم بر شرائط است و بگـوئيم انگيـزه هميشـه ديكتـه      مي ديكته
كننده بر علم هست و علم هم ديكته كننده بر خارج است، در اينجـا اگـر چنـين چيـزي قـرض شـود بايـد        

ن چيزي كه حكومت بر سازمان دارد بصورت يك سازمان موثر بر آثاري كه هست نباشد يعني بايد بپذيريم آ
  طرفه افراد هستند.

علي فرض اينكه بگوئيم هم سازمان موثر بر علم و فكر است و هم فرد يعني بگـوئيم حركـت و توسـعه    
زماني انگيزه و ارتعاش محال است مگر در يك ظرف مكاني و توسعه مكان هم محـال اسـت مگـر در يـك     

يابند مگر به توسـعه   نمي يابد مگر به توسعه افراد و افراد هم توسعه نمي ن توسعهتعلق زماني و بگوئيم سازما
توان ذكر كرد يكي اينكه تقوم برابر دارند و ديگر آنكه سهم تأثيرها مختلف  مي سازمان. دو شكل اين تقوم را

رائط بعنـوان  باشند. معني مختلف اين است كه انساني كه تنواند حكومت بر شرائط كند مجبور است جزء ش
فاعل تبعي بحساب بيايد و به هر نسبي كه انسان محكوم شرائط باشد به همان نسـبت رده اش از ولايـت و   
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شود و بهر نسبت كه بتواند بالا برود و سبقت بـر روابـط داشـته باشـد بـه       مي سرپرستي به رده تبعيت تبديل

  هبود سازمان موثر باشد.تواند در ب مي كند و مي همان نسبت سلطه بر تعيين شرايط پيدا
پس هيچ انساني نيست كه در توسعه سازمان مؤثر نباشد ولي حتماً درجاتش بسيار فـرق دارد. ايـن معنـا    

 كنم كه نيروي انساني را بحكم واحد مي كند؟ تقدم نيروي انساني يا سازمان را؟ عرض مي چه چيزي را تمام
حوري ترين منصب آن (يعني معناي رهبري) بايـد رهبـري   توانيد براي آن نظر دهيد. نيروي انساني در م نمي

شـود و رهبـري يـك طـرف و سـازمان       مـي  توسعه سازمان را داشته باشد نه اينكه قدرتش خارج از سازمان
ابزارش باشد ولي بايد سبقت بگيرد بر توسعه سازمان و اين سبقت هم سبقت تحققي نيست، سبقت تعلقـي  

  است.
توانـد رده   مـي  راهش بالا آمد (يعني دستش بند به توسعه سامزان است) اينيعني اگر سازمان كشيد و هم

بعد تا بالاترين حد بالا بيايند و سازمان هم روابطش اصلاح شـود و بهتـر شـود امـا اگـر سـازمان روابطـش        
  ضاطلاح شد، افرادي در غير منزلت رهبري وصفشان چطور است؟

سابق بر سازمان باشند پس نيروي انساني هم تابع و هـم  مي گوئيم به نسبت كه در رهبري سهم اند بايد 
حاكم است در تبعيتش تابع از شرايط و گاهي شرايطش يك انسان ديگر و گاهي شـيء و گـاهي رابطـه اي    
ديگر است در آنجايي كه تابع است و حاكم نيست رشدش، رشد تبعـي و توسـعه و بهبـودش تبعـي اسـت      

فر يا ايمان فردي نيست بلكه سازمانشان به يك نظم و غلظت خاصي نظمي كه جامعه اروپا دارند از شدت ك
توانيـد حسـاب    نمـي  رسيده است. پس براي سازمان و افراد اين فرق را قائل شديم كه همه را با يك مرتبـه 

  كنيد.
در اين صورت در افراد نازل عمل مقدم در پرورش تبعي است. هرچند ممكن است در آنجا بگوئيد يـك  

ز رهبري هم ممكن است داشته باشد و آن سهم كه اين رهبري دارد، انگيزه اش لجون افتـاده  سهم كوچكي ا
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% درصد هم اين يك زورهايي زده و ابتكاراتي ٥درصد تبعي رشد كرده ولي  ٥/٩٩مثلاً بگوئيد در اين پست 

نظـام  داشته و چيزي اضافه كرده است و آن چيزي كه اضافه كرده پـس آن مقـدارش كـه سـهم رهبـري در      
خلافت و ولايت دارد و در آن سهمي كه خليفه است حاكم است و انگيزه اش مقدم است و در آن سهم كه 
بالتبع تولي پيدا كرده و رشد كرده خير متأثر است پس انگيزه مقدم است نه بصورت مطلـق بلكـه بصـورت    

تولي و تبعيت دارد طبيعتـاً   سهم تأثيري و نسبي را كهدر ولايت و خفافت دارد مقدم است و نسبتي را كه در
 شود يعني موخر از عمل و فكـر اسـت. در بـالاتر كـه بخـود ولـي ميرسـيم        مي مثل شرايط روي آن حساب

گوئيم او هم بـه نسـبتي    مي كند؟ مي گوئيمولي رشد انگيزه اش از كجاست و بر اساس چه قانوني حركت مي
ست هاي تارخي است كه نسـبت بـه آنهـا تـابع     در نظام بزرگترش كه نظام تاريخي است يك اولياء و سرپر

گيرد. مثل انيكه رهبري ما از  مي است و در آن منزلت ها رهبري ندارد و بعنوان تأثير از عملكرد ديگران رنگ
گيرد و براي ما هم افتخار  مي رهبري وجود مبارك علي بن ابيطالب عليه افضل صلواه المصلين انگيزه و مدد

 شود و از آنجا هـم بـالاتر تكـويني    مي مطالبه عمل مولا و با آثار عمل ايشان اصلاح است يعني انگيزه اش با
شـود تـا    مـي  شود و از آنجا هم بـالاتر تكـويني   مي شود تا آنجايي عمل مولا و با آثار عمل ايشان اصلاح مي

زمان آنجايي كه فاعليت مطلقه در كل رشد به حضرت حق جلت عظمته است كه طبيعتاً خـارج از ايـن سـا   
  است بلكه رب و پرورش دهنده كل است.

پس انسان همانگونه كه مكلف است زمينه تحقق تكليفش در سازمان است و بعبارتي جامعه يـا سـازمان   
يك نظامي است كه از فاعليت تبعي درست شده است هرچند اين فاعليت تبعي وسيله توسعه تقرب اسـت.  

 راد در برابر حضرت حق مسئول هستند و در منزلـت تحقـق  كنيد تك تك اف مي در منزلت مسئوليت كه نگاه
  توانند كاري جز در جامعه انجام دهند. نمي
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 برادر معلمي: پس حالا طبق همان تقسم بندي كه تا الان براي سـازمان داشـتيم قـانون حركـت را دوجـا     

يم در يك سـازمان پويـا   گوئ مي كنيم و مي توانيم بگوئيم يكي وقتي كه انسان را مقايسه با امكانات و ربط مي
شود اولاً  مي اولاً بايد انسان عوض شود و بعد رابطه و اشياع در يك سازماني كه تبعي است وارونه اين عمل

 خرد و بعد متناسب با آن را پرورش و آموزش م دهـد يعنـي انسـان را از منزلـت خـودش پـايين       مي ماشين
  آورد. مي

تمام صحبت ما اين است كه نظام سرمايه داري كلاً بدليل ايـن  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصلام 
كند و به تبعيت از تغيير آثار  مي كند، انسانهايش به تبعيت آثار ماده انگيزه شان تغيير مي كه اسباب را پرستش
 يءكنـد. يعنـي انسـان تبـديل بـه ش ـ      مي كند و به تبعيت از آثار ماده امكاناتشان تغيير مي ماده علومشان تغيير

شود ولو متفكرترين افراد باشد يعني فكر هم بصورت شيء قابل محاسبه است حتي بالاتر ايمان يك كافر  مي
كند نه فـوق   مي مثل خاصيت نيروي جاذبه و حوزه مغناطيسي قابل محاسبه مادي اسن و تحت سازمان عمل

  سازمان.
 گوئيم قانون حركتمان چنـين  مي كنم يم برادر معلمي: در اين موضعي كه انسان و ربط و انكان را مقايسه

شـود و نظـام    مـي  شود داخل خود انسان دو مرتبه سه چيز مطرح كرديم. نظام حساسيت ها كه اخلاقـش  مي
دهم  مي اطلاعاتش و نظام اعمالش. روشن است كه يك چيز ديگر را بنام اختيار و اراده حاكم بر اين سه قرار

  .آيد نميو آن ديگر در اين سه 
سلام والمسلمين حسيني: آن اگر اختيار مادي بلند محكوم به قوانين مادي است و اگر اختيار را حجت الا

  هم اختيار الهي بلند لازمه اش حاكم شدن است.
برادر معلمي: پس اين هم بصورت كلي مورد توافق است كه اگر انسان اخلاق و اطلاعات و اعمالي دارد 

تواند اين  هـا را بهـم بزنـد و اگـر قـدرت تغييـر اينهـا را         مي است واختيار پيزي است كه حاكم بر اين سه 
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 گذاريد يا انگيزه بعضي وقت ها ايـن سـر جـاي اختيـار     مي نداشت در اين صورت اسمش را اختيار و اراده

  نشيند. انگيزه بحث حساسيت ها و اخلاق است ولي اختيار حكومت بر اخلاق است. مي
خواهـد خـودش را رشـد دهـد و اختيـار       مـي  كنم فردي مي يم و فرضائ مي حالا از بحث سازمان بيرون

خودش را جاري كند آيا بايد اول انگيزه هاي خودش را اصلاح كند تا بعـد اطلاعـاتش و اعمـالش اصـلاح     
  شود ولي بعضي وقت ها چون اختيار و حاكم بر اينهاست دستش به خود همين روند هم بند نيست.

: اختيار نسبت به اختياري كه منزلتاً بالاتر از خودش باشد حتماً دستش حجت الاسلام والمسلمين حسيني
  بند است يعني اختيار در تولي اش به بالاتر از خدوش مجبور است.

خودش محكوم تولي است ولـي هريـك از   » اختيار«چه اولياء نور را انتخاب كند يا اولياء ظلمت را پس 
رود حـاكم بـر    مـي  ش دارد يعني به ميزاني كه تولي اش بالاتردو تولي را پيدا كرد حكومت بر حساسيت هاي

تواند حكومت بر اختيار كنـد؟ بلـي    مي شود حالا سوال مهم اين است كه آيا شرايط هم مي حساسيت هايش
اگر ولي اش ولي مادي باشد راه پرستش مادي است ولازمه اش اين است كه محكوم شـرايط شـود اگـر آن    

شود به بالا بردن نفوذ خـودش اولاً در درون خـودش و بعـد هـم در      مي ي باشد قادرولي كه اختيار توده اله
  غير.

گيريـد يعنـي آيـا علـم و      مـي  برادر معلمي: شرايط را هم بمعناي خارجي اش و هم به معناي داخلي اش
  كند و يا ...؟ نمي اطلاع و اعمال قبلي اش براي او محدوده اي ايجاد

 ي: بميزاني كه تولي خودش را بتواند الهي كند حكومت بر شرائطش پيداحجت الاسلام والمسلمين حسين
  تواند نفوذ پيدا كرد. مي كند يعني هم بر درون و هم بر دوستانش مي
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گوئيم الان  مي برادر معلمي: براي اين كه بحث براي ما روشنتر شود فعلاً به بيرون خودش كاري نداريم و

گيريم اين اختيار حتماً بايد اول انگيزه را عوض كند تا علمي  مي را در نظرفقط اختيار و انگيزه با علم و علم 
  بدست بياورد يا بعضي وقت ها ...؟

كند و پس از آن بـه زور مـولايش حضـور در     مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اول تولي را عوض
است يعني با شرايط بالاتر شرايط  كند و به زور او كه حضور پيدا كرد هميشه قادر بر انگيزه مي اخلاقش پيدا

كند آنجا هم شرايط است. مولا براي اين خارج از اين است يعنـي شـرايط اسـت ولـي      مي را اصلاحتر  پايين
 شرايطي است كه منزلتاً بالاتر است اگر از طرف او قدرتي و نيابيت پيدا كند و ولايت بر درون خودش پيـدا 

 يعني اصلاح انگيزه به وسيله خود اراده شخص مستقل از مولا يپدا كند مي كند و درون خودش را اصلاح مي
  شود. نمي

 بينيم كسي نظـر فقـط بـه اخـلاق خـودش      مي بريم مي برادر معلمي: گاهي است كه وقتي اخلاق را بكار
كه  خواهد آن را از بين ببرد يا اخلاق حميده اي مي بيند اخلاق رذيله اي در او وجود دارد و مي كند. مثلاً مي

گيرد كه از خدا و مولاي خودش بخواهد براي  مي خواهد بوجود بياورد آن قانون را هم بكار مي وجود ندارد
او خلق كند چنين اخلاقي را يا از بين ببرد آن اخلاق را و او هم امداد كند متناسب بـا نظـام و بعـدش هـم     

پذيريم ولـي فعـلاً در    مي نون را همچيزي خلق شود و انسان و عامليت كند و به خودش ملحقش كند. آن قا
كنـد حساسـيتش روي اخـلاق     مـي  گوئيم انسان وقتي بخـودش مراجعـه   مي _اين بحث كاري به آن نداريم 

خاصي از خودش است كه اين اخلاق بد برود يا آن اخلاق خوب بيايد يعنـي يـك وقتـي كسـي نظـرش را      
  ب را ياد بگيريم.دانم و بروم اين مطل نمي گويد چيزي مي روي علمش برده و

شود روي حبش نبرده باشد يعني گـاهي   نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: روي هركدام بوده باشد
توانيد بگوئيد من اوصاف حب در رتبه اول مورد نظـرم نيسـت بلكـه     مي اوصاف حب مورد نظر است. شما
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شده است محبت شديدتر در هر علم است يا مورد نظرم عمل است ولي در هر سه تاي اينها محبت شديدتر 

شـده هرچنـد   تـر   سه لازم است يعني بدون پيدايش رشد در انگيزه اند توسعه در انگيزه يعني محبـت قـوي  
اخلاق ثابت باشد. بعبارت ديگر پشتكار هميشه ناشي از عشق و انگيزه است همينطور كـه توسـعه اخلاقـي    

ولـت   ١٢خواهيـد آن را   مي ولت داريد و ٦ما برق كند يعني يك وقتي ش مي معناي پشتكار را خيلي وسيعتر
ولت كارايي بيشتر بكشد آنجـا كـه توسـعه     ٦خواهم در دستگاهي ببرم كه از  مي گوئيد مي بكنيد و گاهي هم

 كنيـد كـه رانـدمان عـوض     مي شود در انگيزه يا علم يا عمل دستگاه و روابطش را به گونه اي عوض مي پيدا
 اخبـار  ٢٢٠شود مثلاً شـما قـبلاً بـا يـك راديـوي       مي ولت براه اين كار عوضشود و تعريفش هم از آن  مي
  گيريد. مي ولتي از آن هم بهتر ٣گرفتيد حالا با يك راديوي  مي

داده بتوانـد انجـام دهـد يعنـي بحـث       نمـي  خواهد كاري را كه تا حال انجام مي برادر معلمي: وقتي كسي
شده باشد يا به آن كار جديد عشق پيـدا نكـرده باشـد ايـن كـار      تصرف. اين فرد همين كه از اين كار متنفر ن

دانـم از ذهـنم بـرود يـا      مي دهد پس انگيزه اش قبل شد. عين همينكه بگويد من چيز غلطي را كه نمي انجام
دانم بوجود بيايد قبلاً بايد تنفر و يا محبت نسبت به آن پيدا كرده باشد ا دنبـال ايـن بـرود كـه      نمي چيزي كه
  يد بدست بياورد.علم جد

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني شدت كمي حب بايد افزايش پيدا كند ولو توسـعه نيافتـه باشـد    
گوئيد خيـر   مي گوئيد اول اخلاق توسعه بيايد يا علم يا عمل، اين حتماً انگيزه، لازم دارد گاهي هم مي گاهي

شود وقتي عوض شـد حتمـاض اثـري روي     الان كاري به اين كه اخلاق عوض شود ندارم بلكه علم عوض
كنـد   نمي اخلاق خواهد گذاشت الان اگر محبت شما افزايش پيذا نكند عمل شما استمرار بيشتر از سابق پيدا

استمرار بيشتر رهين اين است كه ميل دو نفر در نزد شما اضافه شده باشـد نهايتـاً گـاهي اسـت كـه ميـل و       
  اضافه شدنش نحوه اضافه شدن توسعه نيافته نيست.شود نحوه  مي محبت و نفرت كه اضافه
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شود به دوست داشتن و نفرت داشتن بصورت عام نه نظام حساسـيت   مي برادر معلمي: پس انگيزه تبديل

شود عمل كردن و عمل نكردن كه با اين تعبير اخـلاق و   مي عين همين را هم اگر در مورد عمل بكار بگيريم
  پوشاند. مي علم را هم

شود عمل گاهي اسـت كـه عمـل مسـتمر و      مي سلام والمسلمين حسيني: استمرار و فطور عملحجت الا
  مستدام است و گاهي هم عمل هست متلون است فرق بين تلون و استمرار را بايد شما عنايت داشته باشيد.

گوينـد اخلاقيـات يعنـي     مـي  برادر معلمي: منظر من سوال ديگري است اگر بگويم اخلاقيات يعني چـه؟ 
  كيفيت هايي كه انسان از چه چيزي خوشش بيايد و چه چيزي بدش بيايد.

يعني دوست داشتن و نفرت داشتن، كيفيت پيدا كردن يعني اين دوست داشـتن آن را دوسـت نداشـتن و    
 اين را چند برابر دوست داشتن يا متنفر بودن اين معناي عام حساسيت علم و عمـل را تحـت پوشـش قـرار    

ن معنا عمل را هم خيلي خيلي عام كنيم شامل هرگوه تـأثير و تأثرگـذاري انسـان بشـود،     دهد اگر به همي مي
 شـود يـا   مـي  شـود عملـي كـه انجـام     مـي  خواهيم بگوئيمدوست داشتن و دوست نداشتن مي همانجا هم كه

كنم خودش يك عمـل   نمي كنم و فكر مي دارم يعني يك نحوه عمل روحي يا فكر مي شود. يعني دوست نمي
كنم تا هردو تا را تحـت پوشـش    مي توان گفت كه آن را عام مي عين همين را هم در مورد اطلاعات است و

  قرار دهد.
سوال اين است كه عمل كردن يا عمل نكردن تصرفات و دوست داشتن و دوست نداشتن و يـا انگيـزه و   

يريم كه بعضي وقت ها شود؟ يا هم زماني براي آن در نظر بگ مي علم و عمل اين سه تقدم و تأخرش چگونه
  ماند (كه هم زماني نيست). مي رسد مثل هم زماني مي بنظر

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به نسبتي كه در نظام خلافت الهي باشيم انگيزه و اراده و اختيار مقدم 
  است به نسبتي كه ... .
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  برادر معلمي: اختيار قرار شد هميشه مقدم باشد واز اين سه بيرون برود.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: انگيزه يعني دوست داشتن. به نسبتي كـه دوسـت داشـتن در منزلـت     
شـود يعنـي    مـي  كند و به نسبتي كه صفت شيء را پيدا كند مـؤثر  مي صفت فعل خدا پرستي بشود تقدم پيدا

 ني منزلتشان در حركـت) انگيزه را بياد در دستگاه بالاتر معنا كنيد يعني آيا انگيزه و علم و عمل چيست؟ (يع
گوئيم چه علمي چه انگيزه اي و چه عملي اعمال الهي چه عمل عيني، ذهني و روحي مقدم بر اعمال غير  مي

الهي است و انگيزه هاي الهي يعني نيست و قصد الهي مقدم و علم الهي متاخر و مرتبه آخر عمل الهي است 
ا عمل را بخواهيد بدون اينكه اصلاح نيـت را بـه   اين در رشد است پس تعريف رشد چنين نيست كه از خد

هيچ وجهي نخواسته باشيد اگر الهي هستيد انگيزه را مقدم خواستيد و اگر مادي عمل را خواستيد مقدم باشد 
  يعني توسعه علم بالاترين نسبت تأثير را در علم مادي دارد و كمترين تأثير را در علم الهي دارد.

خـواهيم   مـي  خواهيم كس ديگري را پـرورش دهـيم و گـاهي خودمـان     مي برادر معلمي: گاهي است كه
خواهيم كس ديگري را پرورش دهيم ممكن است كه از طريـق تصـرف    مي رسد وقتي مي پرورش كنيم بنظر

  در عمل و اطلاعاتش براي او ايجاد انگيزه كنيم.
ه خلافت باشد خيلي فرق حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بوصتر تبعي و لذا فرقش با ردشي كه بمنزل

شود در خلافتي كه در نظام الهي باشـد و   مي دارد در خلافت تبعي حتماً همينطور است يعني از عمل شروع
بينيد انگيزه مقدم است و گر منصب الهـي نيسـت و تبعـي اسـت      مي تبعي نباشد يعني اگر منصب خلافت را

  حتماض عمل مقدم است.
  بودن و نبودن كاري نداشتم بلكه تابع بودن و حاكم بودن ... . برادر معلمي: فعلاً به بحث الهي

توانيد بگوئيـد بـه هـر نسـبتي كـه در       مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در نظام كفر يا اسلام هر دو
خلافت هست يعني در تسلط است انگيزه ها مقدم اند و به هر نسبتي كه در تبعيت است اعمال مقـدم انـد.   
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خواهيد پرورش دهيد يك كافر مثل هيتلر يا ناپلئون يا ... جايي را كـه بصـورت    مي فر هم كهيعني در نظام ك

خواهد رشد دهد اعمال مقدم اند و جايي را كه سهيم در سلطنت خودش است و نه فقط خودش را  مي تبعي
و همه تواند تابع محض بخواهد چون همين جا خودش به تنهايي حاضر نيست  نمي رشد بدهد چون همه را

تواند خودش حاضر باشد يك پرسنلي را براي مناصب مختلفش لازم دارد و آنجايي كـه بناسـت    نمي جا هم
تصميم گيري هاي حاكم باشد بايد كاري كند كه استعدادهاي خودشان شكوفا بشود و اگر بناسـت براسـاس   

سـتقل پيـدا كننـد و اگـر     حرص نسبت به دنيا هم باشد بايد شرايطي را درست كند كه آنها بتوانند حـرص م 
توانند به نسبت ايادي اين فرد در حكومـت باشـند ايثـار مسـتقل بـه       مي حرص مستقل به نسبت پيدا كردند

شـود بايـد خـودش يـك      مي شود و حرص مستقل به نسبت منشأ خدمت الحاد مي نسبت منشأ خدمت الهي
بايد مستقل قرار دهيد در بخش استقلالش كه كاره اي باشد البته به يك نسبتي آن را تابع و به يك نسبت هم 

شود و انگيزه در آنجا حاكم  مي بخش رشدش هست، رشد سازمان بوسيله رشد بخش مستقل عناصرش پيدا
است. يعني بهينه در عمل متوقف به ديگران و سازمان بايد باشد (در تحقق توسعه مكان) و در توسعه زماني 

  بايد به تولي خود فرد برگردد.
خواهيم انگيزه هايش را  مي خواهيم يك نفر را رشد دهيم اگر مي ر معلمي: بنابراين در رتبه اول وقتيبراد

تغيير دهيم هيچ راهي ندارد مگر اينكه اعمال و اطلاعات او را عوض كنيم و بعد دوست داشتن جديد در او 
  بوجود بيايد.

ر بايد وسيله تهذيب تبعي غير شود نه حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني تصميم گيري نسبت به غي
شود كه او بايد يا به صورت شـيء   مي وسيله تهذيب استعلالي او. البته شرائط را كه تغيير دهيد منتهي به اين

مطلق در بيايد اگر هيچگونه شكوفايي نداشته باشد و اگر استعدادي داشته باشد كه تبرز پيدا كنـد در عـوض   
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كنيـد يعنـي كـي موضـعي هسـت بـين فـرد و         مي شود و حكومت بر شرايط مي تردد شرايط استعدادش پيدا

  شود. مي سازمان كه قدرتهاي فردي او ظاهر
گـوئيم   مـي  كنـيم مـثلاً   مـي  خواهيم فرد را رشد بدهم اول تصرف در اعمالش مي برادر معلمي: پس وقتي

 دهـم و باعـث   مي چيزهايي يا او بجاي اين كه اين كارها را انجام بدهي اين چنين كاري را انجام بده يا يك
خواهيم يك كار جديـدي را انجـام بـدهيم يـا      مي رسيم كه مي شود او انگيزه پيدا كند ولي وقتي بخودمان مي

أهيم پس اول بايد يك عشق در  نمي چيزي را بفهميم تا قبلش عشق به آن كار نداشته باشيم اين كار را انجام
ل داشتن و عمل كردن اين بصورت كلي كه انسـان بخواهـد حكومـت    خودش بوجود بياورد تا بعد برود دنبا

 نسبت به خودش داشته باشد يا حكومت نسبت به فرد زير دست، در مورد آن فـرد زيـر دسـت هـم وقتـي     
  خواهيم در او تصرف كنيم راهش همين است كه اعمال و افكارش را عوض كنيم تا انگيزه پيدا كند؟ مي

ي: اول تصميم گيري برابر عمل البتـه در برابـر نحـوه فكـر نكـردن هـم       حجت الاسلام والمسلمين حسين
گيرد ولي اول بايد درباره خـود عمـل عمـل     مي كنيد و نيت هم آثار دارد و برابرش تصميم مي تصميم گيري

آوريـد   مـي  عمل يعني نازلترين مرتبه عمل تصميم بگيريد نظم را شما بوسيله نمره دادن و بهينه عمل بوجود
كنيد و اين فردي كه قبلاً به او گفته بوديد محاسبه كن  مي اجرايي عمل نازلش است مثلاً نظم را اجراتصميم 

كنـد   مـي  و اين فرد حال اين كار را نداشت حالا يك مدتي كم كم عادت به حساب پس دادن و محاسبه پيدا
  در شكل عمل عمل عمل.

شود و با استمرار نظم  مي كند و نفرت كم مي يداولي بعد عادت به شرايط پ آيد مياول هم از كنترل بدش 
گويد من نظم  مي شود و بعد مي شود و بعد شرايط براي او قابل تحمل مي دارد و جزء اخلاقش مي را دوست

  را براي مخلوق باور دارم براي خالق چطور؟
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ك صفت خودش را با شد براي اين كه ي نمي آمد اين زمينه مي شود كه اگر آدم بي نظمي بار مي اين زمينه

صفت باطل خودش نفرت پيدا كند و از خدا اصلاح آن را نخواهد همين عبارت دعاي ابو حمزه كـه السـن   
كند كه لعلك لـن   مي گيرد و بعد كله مي خواهم مناجات كنم چرتم مي كل ما قلت قد تهيت و الي آخر وقتي

در همه كارها چرت بزند در ايـن كـار هـم    . اگر بنا بود آيد ميتحب ان تسمع دعايي اين كه از چرت بدش 
داند ايـن را شـما    مي آمد ولي وقتي در يكي شديد شد بعد اين چرت زدن را بد نمي زد و بدش هم مي چرت

شود پـس در شـرايط    مي بصورت تبعي منظم كرديد ولي اين مقدمه نظم بالاستقلال كه تولي به مولا يپدا كند
تواند ظرف شود براي اين كه ايشان يك  مي وجود دارد. يعني شرايطجديد امكان تصميم گيري مستقل برتر 

خواهد تحويل دهد همين است سازمان بايد هميشه  مي انگيزه بالاتري را خودش بطلبد و آنچه را كه سازمان
  شرايط توسعه و استقلال را يعني رفعت منزلت خلافت را براي فرد ايجاد كند.

  كنم در سازمان نيروي انساني را... مي م طراحيبرادر معلمي: پس ما كه الان داري
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ايشان بايد يك جايي از بي تفاوتي خودش بدش بيايد مثل يك درجه 

توانسـت مسـتقل    مي تواند وضعيت خودش را با اين اندازه گيري كند ايشان مي گذاريد و فرد مي اي كه شما
  نكرد شما درجه بفرستيد. هم درجه درست بكند ولي اگر درست

داند بد است ولي وقتي نمره  مي بينيد وقتي غلط املايي دارد پيش از نمره هم بدهيد مي مثلاً نمره را وقتي
  كند. مي داديد و غلط املايي را نگاه كرد يك انفعال مجددي پيدا

  كنيم. مي ال را عوضخواهيم نيروي انساني را رشد دهيم اول اعم مي برادر معلمي: پس در سازمان وقتي
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عمل عمل عمل يعني مرتبه نازله يعني ساده ترين مرحله و بعـد بايـد   
عمل ذهني را كنترل كنيم و بعد اعمال انگيزه اي را كه به آثار واضح هست يعني تولي ها با عوض كردن اين 

شود نه وسيله. حرفي  مي توسعه استقلاليش بشود. لذا سه بايد منتظر باشيم كه نظم تبعي (توسعه تبعي) زمينه
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 گوئيم ولي با فرق ديگري كه در هر زمينه اي هر نحو استقلالي پيـدا  مي گويند ما هم مي را كه آقايان در معد

  شود. نمي
 برادر معلمي: حالا اگر اول عمل را اصلاح كنيم و بعـد فكـر و انگيـزه ايـن مـوقعي اسـت كـه مـا او را        

خواهد عمل كند اول بايد انگيزه پيدا كرده باشـد سـوال ديگـر     مي اصلاح كنيم ولي وقتي خودش خواهيم مي
  گيريم؟ مي اينكه آيا بحث كميت را در اين بكار

  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: دقيقاً در اينجا كميت يعني نسبت هاي بين امور را ...
گفتـيم آن چيـزي كـه اول     مـي  دل سازي گروه نظريبرادر معلمي: خير، منظور اين نبود. قبلاً در بحث م

شود يا اولين مرتبه است بايد سه بار اصلاح شود تا بتوانيم يك بار بالاتري را عوض كنـيم چـون    مي اصلاح
تـا عـوض    ٣بار عوض شود تـا رده بـالاترش    ٩يك، دو، سه بود. يعني اگر سه رتبه داشته باشيم پائيني بايد 

كنـد   مي وض شود آن بخش در مورد قانون تغيير بصورت كمي در همين جا جاريشود تا رده بالايي يكي ع
كه عملش سه بار عوض شود تا يك اطلاع عوض شود و دوباره سه بار عمل تا يك اطلاع ديگر و همينطور 

شود. يك چنين چيزي را هم اينجـا   مي مرتبه سوم و چون سه بار اطلاع عوض شده يكبار انگيزه اش عوض
  يريم.گ مي بكار

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يك فرق كوچكي از نظر تعدادش دارد كـه آنجـا يـك، دو، سـه بـود      
گوئيم و همينطور بايد ايـن   مي ٤و  ٢و  ١گفتيم  ٢و  ١گوئيم و اگر  مي واينجا اگر سه گفتمف يك ، سه و نه

بايد سر جاي خودش بحـث كـرد كـه    تعداد عوض شود تا قابليت كيفي براي رتبه بالا پيدا كند. حالا اين را 
خواهيد به يك جهت ديگري برويـد   مي گاهي فاصله در پرورش خيلي زياد است يعني از يك بحث ديگري

  است. ١٠٠و  ١٠و  ١و نسبت ها مثلاً 
  برادر معلمي: يعني خود آن نسبت كمي بايد در خودش ضر شود.
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بـار بتوانيـد يـك     ١٠را انجام بدهيـد تـا    حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني بايد صدبار يك كاري
  كراي ديگري كنيد و بعد يك بار بتوانيد كار آخري را انجام دهيد.

؟ مـثلاً  ايد برادر معلمي: حالا اگر اول مراتب رشد اعمال شد براي رشد اعمال مراتبي را هم در نظر گرفته
به كار ميكانيكي و بعد كار الكتريكي  شود و بعد تبديل مي در رشته تكنيك اول هر كاري بوسيله دست انجام

آورد كـه   مي و الكترونيكي، كه در وضعيت موجود هم هست يعني يك چيزايي را انسان بخدمت خودش در
عمل خودش را در سطح ديگري ببرد يعني بجاي اين كه كار را با دست انجام بدهد در آن چيزي كـه اصـل   

آيا مراتبي را داريد تا بتـوانيم در تغييـر نيـروي انسـاني از آن     كند حالا در اين قسمت اعمال  مي بوده تصرف
  مراتبت استفاده كنيم؟

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بايد قطعاً يك =چين چيزي باشد و در ضمنش جـدول را مطالعـه اي   
  بفرماييد ما يك تغيير مختصري در تعاريف داده ايم.

ول فاعليـت مجـوري و تصـرفي و تبعـي و يـك      سه جدول ظرفيت، جهت و عامليت داشتيم و يك جد
جدول هم كارايي ها بود كه ولايت و تولي و تصرف و اصل و تبع و فرع و سياست و فرهنـگ و اقتصـاد و   
اخلاق و احكام و علوم و اسلامي و الحـادي و التقـاطي و شـكل گرفتـه و شـكل پـذير و تكـويني اوليـه و         

طبيعي و نظام دولت و نظامهاي اجتماعي و خانواده و ايجاد مقدورات انساني و محصولات اجتماعي و منابع 
و تفويض و تخصيص. اين ها را يكتعاريفي قبلاً كرده بوديم و براي يك دقت مجدد و اصلاحش كه بتوانـد  
در مدل گزنش بر اساس فلسفه مان كار كنيم و تخميني نباشد شروع كرديم معناكردن اين ها و يك بار ديگر 

تا بعد روي آن قانون درست شود. سعي شده اينها را هماهنگ تعريف كنيم مثلاً به مجموعه شود  مي هم معنا
گردد كه اصل در وحدت است  مي فاعليت هايي ه گسترش هماهنگي را در نظام ايجاد بنمايد اولويت اطلاق
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فاعليت ها  مجموعه فاعليت هايي كه گسترش زمينه هماهنگي را در نظام ايجاد بنمايد تولي است و مجموعه

  كه گسترش كارايي را در نظام ايجاد كند تصرف است.
شود و اين معاني با آن معاني قبلي يك مرتبه اصلاح شـده   مي گانه اي است كه در هم ضر ٢٧يك معاني 

كند، عمل يا عمل  مي شود و فرق پيدا مي فرمائيد اعمال دسته بندي مي شود اين كه مي كه اصلاح جديدي هم
يا تولي يا تصرفي. وخود همين يا اصليف فرعي و تبعي و بعد سياسي و يا فرهنگي و يا اقتصاد ولايتي است 

شود يعني  مي هم ٢٧ضردر در  ٢٧ضربدر در  ٢٧و يا عمل در باب اخلاق است يا احكام و يا علوم يعني آن 
شود چون هر يك  ينم تايي داريم و بعد ديگر ضر اضافه ٢٧شود و تا آخر. يعني سه تا  مي سه در سه ضرب

شـود و   مي ضرب ٢٧تا در  ٢٧خانه سه تا ولايت و تولي و تصرف در آن آمده و چهار تا معنا ندارد بعد اين 
  تا علوم است. ١٩٠٠٠عمل احكامي و  ١٩٠٠٠عمل اخلاقي و  ١٩٠٠٠شود، پس  مي تا ١٩٠٠٠حاصلش هم 

خواهيـد حساسـترين را انتخـاب     مي كنيم و در گزينش هم شما مي پس در خود اعمال هم ما دسته بندي
  شود اعمالولايتي درباره علوم و احكامن و اخلاق. مي كنيد و از ضرب ها كم كنيم

تـا   ١٩٠٠٠شود اصلاحش كـرد يـا    مي تا عمل بصورت مجموعه اي هستند كه ١٩٠٠٠برادر معلمي: اين 
  تا مرتبه نيستند بلكه تركيب اند كه .. . ١٩٠٠٠مرتبه هستند؟ اين 

 گوئيم اين پايين ها مقدم اند تا برسد به بالايي ها. براي شما كه مي سلام والمسلمين حسيني: ماحجت الا
خواهيد اصلاح كنيد ولي اگر آنها بخواهند اثر بگذارند برعكس است از نظام حساسيت شروع و به اينجـا   مي

  شود. مي ختم
شـده پـائين تـرين نقطـه     تا عمل كه هسـت چـون خـودش در آن ضـرب      ١٩٠٠٠برادر معلمي: پس آن 

كنيم تا به بالايي برسيم و آن آخر آخري فقـط يـك حالـت بهتـر      مي مشخص شده و از آن شروع به اصلاح
رسد و هم چنين بعديها براي هر كـدامش فقـط يـك مرتبـه بهتـر       مي ٢وجود كه بعد نوبت به عنصر شماره 
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ت كنيم مثلاً صـد ميـدان بـاري آن پيـدا     وجود دارد . نه اينكه باري آن پ=ائين تري يك سلسله مراتب درس

  كنيم... .
تا هست يعني عمل را وقتي كم هـم عـوض    ١٩٠٠٠حجت الاسلام والمسلمين حسيني: صد ميدانش در 

كنيم يك ذره امكان بهترش كنار دستش هست ولو بهتري كامل نشده يك شيبي در اعمال داريد و اين شيب 
  .كنيد مي را همان صد مرتبه عمل اينجا عوض

 و داخل آن هم عين همـين را بكـار   ٢٧٠برادر معلمي: همه اينها همان قانون حركت است. ولي خود آن 
 ١٩٠٠٠رسيم و آنجا يا يكحالت بعدش وجود دارد و وقتي آن را عوض كرديـد تـا    مي گيريم تا به آخري مي

كه به تغييـر دومـي    گيرد مي تا بعدي عوض، شود آن قدر وقت ١٩٠٠٠تا رتبه بعدي و  ١٩٠٠٠تاي بعدي و 
گوئيم اين قابلت تكـرار دارد و اول چيـزي را كـه     مي رسد يك وقتي هم نمي در خود همين نقطه شروع اول

 تـوانيم بگـوئيم سلسـله دارد ولـي مـا      مـي  كنيم بايد براي آن يك سلسله درست كنيم و يك وقت مي عوض
افق و اطلاعات جديد و انگيزه هاي جديـد   تا جلو رفتيد يك ١٩٠٠٠تا  ١٩٠٠٠توانيم پيدا كنيم و وقتي  نمي

  كنيد. مي پيدا نيست
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني هر وقت تصرف از اين طرفي كرديد و ميـدان اختيـارات بـازتر    

آورد. و اين در پـائين يـك    مي پائين است يك تحرك جديدي را در سازمان، ١٩٠٠٠شده همان كه در خانه 
يعني كلاً حركتي كه رشد و توسعه داشته باشد از اخلاق و احكام و علوم است و حركتي كند تا بالا.  مي پيدا

  كنيد بالعكس است. مي كه شما زمينه سازي
 شـود و گـاهي   مي گوئيم امكان تحرك پيدا مي دهيم گاهي مي برادر معلمي: ولي آنجايي كه اول كار تغيير

 لازم است روشن كنيم اگر اينجـا ايـن تغييـر را داديـد رشـد     دانيم. و لذا  نمي گوئيم هر تحركي را ما رشد مي
  شود و غير از اين رشد نيست. مي
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: براي رشد سه معنا كنيد. يك رشد تبعي كه بـراي كـالا هـم اسـت و     

شود به كسي كه اين را رشد داده شرايط در اين بخش حاكم بر ايشـان هسـت ولـي يـك رشـدي       مي ملحق
قلالي و در منزلت خلافت و نيابت است كه عامليت از طرف بـالاتر دارد و ايـن هرگـز محكـوم شـرائط      است

نيست واگر از حساسيت به احكام و علوم باشد اين رشد در خلافت است يعني موضوع تصرف رشـد پيـدا   
  كرده بر خلاف پائيني كه زمينه تصرف رشد پيدا كرده است.

شود (يعني چه خودمان يك انگيزه جديدي پيدا كنـيم   مي و طرف مربوطبرادر معلمي: اين مطلب به هر د
 گـوئيم  مـي  خـواهيم خودمـان را رشـد دهـيم     مـي  و چه در خرد ديگري بخواهيم رشد ايجاد كنيم) وقتي ما

توانيم داشته باشـيم ايـن اگـر از     مي توانيد انگيزه بالاتري داشته باشيد چون در آنجا يك طيف از انگيزه را مي
وشن شده باشد كه اگر اين انگيزه را داشته باشي رشد كردي مراتبي پيدا شده و در پائيني ها اگـر ايـن   قبل ر

كنم آن اول چيزي كـه اگـر عـوض كنـيم      مي عمل را به اين عمل تبديل كرديم رشد تبعي پيدا كرده و سوال
شود و اعمال هـم   مي شروعكنيم كه مثلاً رشد از اعمال  مي رشد پيدا كرده براي او يك سلسله مراتب درست

اول مثلاً اعمال دست و آن هم از انگشت است و اگر انگشتش اين چنين حركت كند رشد كرده باز براي آن 
حالت هاي دوم و سوم و ... در نظر داريم كه بگوئيم به اين ترتيب بايد عوض شود در اين صـورت مراتبـي   

ا بايد اين مراتب را در جدول آورد كه چون ايـن جـدول   هست پس يا بايد اين مراتب را در اينجا قرار داد ي
تعداد تغييراتش زياد و زمان مييبرد وقتي ما در اينجا هستيم اگر انشگت اين چنين حركت كند رشد پيدا شده 
و بعد هم سراغ رشد مچ و بارو و بدن و رشد اطلاعات و انگيزه ها و تا بچرخـد و بيايـد فضـاي جديـدي     

  زيادي در جدول وجود داشته باشد يا بايد پراي يك مرتبه اي قائل شويم.ايجاد شود كه مراتب 
گوئيد مراتب توسعه وتعاريف از توسـعه را از اول كـار    مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني شما

  خواهد چطور بشود؟ يا تعاريف بايد بعد پيدا شود؟ مي داريد كه بعدش
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توانيد دسـتور العمـل را    مي شود يعني يك مرتبه را كامل داريد كهبايد تعاريف بعد پيدا  آيد ميمن بذهنم 

  آورديد. البته در يك جهت است. مي بدهيد و مرتبه بالاتر را بعد بدست
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



   
 

  دوره: دوم
  

  ١٣/١١/٧١تاريخ: 

  ٥جلسه: پرسش و پاسخ 
  

  بحث علم
  تفاوت جامعه شناسي علم و روانشناسي علم

  ...تكيف تبديل تمثل در علم فردي محال است
  حالات و حساسيتها علم نيست

  نسبت تأثير اصلي در تعريف علم روشن بودن مطلب است ولي در اعمال و احوال اين شري نيست
  علم منحصر به بخش اجتماعي است نه فردي

  ه در جامعه شناسي علم است نه روانشناسيتوسع
  محل طرح علم موضوعاً در مسئله تصرف است

  علم حضور در منزلت و يا حضور
  تصرف ولي و علم متولي

  علم و اراده
  پذيرش و حضور در نظام
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  پذيرش صرف و علم

  شركت در توسعه قدرت و شركت در جريان قدرت
  علم و مداومت بر تبعيت و مراتب تبعيت

  



   
 

  
  

  بسمه تعالي
برادر معلمي: آخرين بحثي كه آقـاي ميربـاقري فرمودنـد در مـورد بحـث جامعـه شناسـي علـم بـوده و          
تفاوتهايي كه با روانشناسي علم دارد. سوال تبييني در اينجا اين اسـت كـه تفـاوتي كـه مـا در مـورد بحـث        

كنيم يـا   مي خواهيم بگوئيم بمعناي اين است كه از دو زاويه به علم نگاه مي روانشناسي علم با جامعه شنسي
  .آيد مياينكه دو علم بوجود 

  كنيم. مي و نه از دو زاويه به علم نگاه آيد ميحجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه دو علم بوجود 
 ناسـي صـحبت  كنم. آيا چنين است كـه وقتـي در مـورد روانش    مي برادر معلمي: توضيح مختصري عرض

كنـد يعنـي آن    مـي  گوئيم آن مجموعه روابطي كه جايگاه خود را روشـن  مي كنيم چون در مورد خود فرد مي
كند تا بتواند در خودش تصرف كند كه آن هم خودش يـك منزلتـي    مي منزلتي كه در آن قدرت و تواني پيدا

  تواند بكند. نمي هست و هر كسي هر گونه تصرفي را در خودش
كند كه اسمش را مثلاً روانشناسي علم  مي و اراده اش يك جايگاه و قدرت تصرف داخلي پيدا پس اختيار

كند و در منزلتي كه هسـت   مي بگذاريم و عين همين هم در مورد خارج است كه فرد جايگاهي در نظام پيدا
ايـن را   از يك عده اي حرف شنوي دارد يعني ولي خاص دارد و بر يك عده اي هم قدرت تصرف دارد كه

كند و جايگـاه و   مي هم اسمش جامعه شناسي علم بگذاريم يعني آن جايگاه و منزلتي كه خود در جامعه پيدا
  كند روانشناسي علم بگوئيم. مي منزلتي كه فرد در خودش پيدا
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يك بحث اين است كه اصـولاً اعـم از روانشناسـي علـم يـا جامعـه       

شود كه ما براي طرح يك موضوع بايد مرحله به مرحلـه يـك    مي بحث هاي ديگر هم چنينشناسي علم در 
موضوع را بگوئيم و اين مراحل بحث براي رسيدن به نتيجه لزوماً هز مقدمـه اي يـك مطلـب را مسـتقل از     

كند بلكه داراي خصوصيتي است كه اگر خصوصيت ديگر بـه آن انضـمام شـود مطلـب      نمي مطلب بعد تمام
  كند. مي ي را تمامديگر

 گذارنـد و  مـي  گوئيم بصورت تبعي فاعل ها تأثير بر آن مي كنيم مي پس وقتي بحث نظام حساسيت ها را
 شود. مثلاً تمثل و تبدل و تكيف را نمي گوئيم كه علم نمي كند ولي مي گوئيم اين رابطه اش با مولا درست مي
گوييم براي اينكه مقدمه اي  مي فوري محال است آن راگوئيم در حالي كه تبدل و تمثل و تكيف در علم  مي

براي رسيدن به بحث علم باشد ... ولي وجود تعلقات و فضارها و قدرت تصرف در نظام حساسيت با تعلق، 
شود يعني نظام متقوم اولين شخصيتش قبـل از   مي اولش نظامي تبعي است و بعد نظامي تبعي و تصرفي پيدا

اجتماعي است. تأثير در شخصيت خودش دارد. حالا آنجا بگـوئيم حساسـيت هـا     ورود به جامعه و تكاليف
خواهيم به حساسيت ها علم بگوئيم احوال شخص كه سرور و حالاتي دارد و ايـن   نمي شوند ولي ما مي پيدا

  حالت را تا تخليل نكند و موضوع مفاهمه قرار نگيرد بنفسها اين حالت يك حالت اجتماعي نيست.
فرد است عكس العملش هم اگر از چهره اش ظاهر باشد اين مثل ساير عكس العمل اشـياء   حالتي درون
دانند براي جه ناراحت است. لذا كسـي ممكـن اسـت در مجلـس      نمي گذارد يعني مردم مي روي ديگران اثر

 ـ مي روضه باشد و گريه بكند ولي مردم به توهم بيافتند كه دارد براي روضه گريه ادش بـه  كند ولي اين فرد ي
  مشكلات دنيوي خودش باشد يا معاذاالله ريا لالناس گريه بكند.

با اين فرد برداريد و در شرايط اجتماعي ديگري بگذاريد مثلاً منصب به او دهيد يا تصميم گيري بزرگـي  
كند. حالتي كه دارد و متناسب با يك شـرايطي   نمي به او بدهيد، ديگر آن آدم اين چنين براي اين روضه گريه
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است و احياناً اين شرايط محروميت هايي از دنيا دارد و خودش هم براي خودش منكشف نيست كـه گريـه   
اش باز فراق دنياست نه از فراق خدا و ائمه بعبارتي ديگر حالات مفسر واقعي گاه براي خـود شـخص هـم    

خلاف كلمـات   نيست، يعني شخص با محاسبه با مداقه بعض خصوصيات و حالات را بايد بدست بياورد بر
  و علوم.

علوم نسبت هايي اند كه در آن مقداري كه شما سهيم هستيد يعني عالم باشيد يا سهيم در تولي باشيد نـه  
بصورت توليف يعني به تصرف خودتان به اين تولي رسيده باشيد كه آن واضح است كه چي هسـت و چـه   

مثل حالات خودمـان مخفـي از خودمـان     كاراي هايي دارد علم چاي درست كردن را من و شما داريم واين
نيست. علم با مخفي بودن سازگار نيست در حالات امري است كه مخفي از خود ماسـت تـا حـدود بسـيار     
زيادي و در علم معلوم بودن و واضح بودنش غلبه دارد يعني نسبت تأثير اصلي در تعريف علم روشن بودن 

كنيد و  مي روشن بودن نيست در اعمال شما يك عملي مطلب است ولي در حال و اعمال نسبت تأثير اصلي
شود حالا منتهي شود يا نشود (علي تأمل) ولي در علوم لااقـل خودتـات در    مي مواجهه با اعمال ديگري هم

  منزلتي هستيد كه اشراف است.
 كنم و نه بخش فردي اش كه روانشناسي علـم  مي بهرحال ما علم را منحصراً به بخش اجتماعي اش تلقي

  .آيد ميگويم كه خود اخلاق است نه تحليل از اخلاق كه در دسته اجتماعي  مي گوئيد نظام حساسيت ها مي
اما قسمت دوم كه فرق روانشناسي علم با جامعه علم چيست؟ در آنجا موضوع تصرفش فاعلهاي تبعـي  

جامعـه و   كه تحت حيطه خودش هستند و نسبت تدثير اصلي مربوط به تصرفات خودش است نه تصرفات
كند به ولايـت االله   مي تواند مومن باشد و در مجموعه فاعليت ها در خواستي را كه ايجاد مي در آنجا شخص

را در شكل ملكوتي ايجاد كند درون خودش و مـثلاً در خانـه فرعـون باشـد ولـو شـعاع كـارش هـم روي         
معه بايد فاعليت تصـرفي توسـعه   هيچكس اثر نگذارد (يعني اثر تصرفي كه جامعه را برگرداند) ولاكن در جا
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پيدا كند يعني نشر پيدا كند در تصرفت جامعه حالا شعاع تصرفش در جامعه بميـزان منزلـت اجتمـاعي اش    

گذارد منزلت اجتماعي اش نـه فـردي اش ممكـن     مي نفر مريد دارد روي اين ها اثر ٥است. اگر يك عارفي 
نفـر   ٥منزلت تصرف و ولايـت اجتمـاعي اش روي   است منزلت اخلافي و فردي اش خيلي بلند باشد ولي 

شوند و مجموع افرادي كه ايشـان مـثلاً    مي نفر ٢٥نفر ارتباط داشته باشند  ٥نفر هم با  ٥است و مثلاً اگر آن 
 نفر و ديگر شعاعي ندارد و منزلت اجتمعي عمل امـام (رض) را هـم ملاحظـه    ٢٠٠٠رسد به  مي ارتباط دارد

ان توانست مديريت جهاني را به نسبت بسيار زيادي متـأثر اثرهـاي مسـتقيم و غيـر     گوئيد ايش مي كنيد كه مي
مستقيم اعمالش روي زندگي حدود چهار ميليارد منعكس شده و آثار مستقلش روي انقلاب هاي اسلامي و 

 گوينـد مـثلاً   مـي  شده اسـت تر  گويند تا چه شعاعي آثار كوبنده بوده واز كجا شعاعها تدريجي ضعيف مي ...
هزار معلـول و مجـروح    -١٥هزار نفر شهيد شدند و مثلاً  ١٠٠گوئيد حدود  مي كجاها شعاع خيلي تند است

كه شعاعهاي اصلي و تندتر بوده پس زور امام خميني (رض) ضربدر صد هزار نفر اراده شده تا مرحله شهيد 
  كند. مي شدن. يعني يك انرژي عظيمي را ايجاد

گوئيم ايماني كه تحويل داد چنـد سـاعت    مي و غيره هم اسلامي اند ولي گويند عربستان سعودي مي الان
ماند اگر ملتي است كه مؤمن  مي توانست برابر صدام بدون كمك آمريكا بايستند؟ هركه باشد برابر اين سوال

لي گويند در آنجا اصلاً مشروب وجود ندارد و غيره در حا مي شوند كه مي است و ... كساني دچار اين اشتباه
كه شما اطلاع داريد آنجا بخاطر نتوانستن مقابل صدام ايستادن بخاطر ضعف ايمانشان مجبور شـدند امضـاء   
كنند بلافاصله كشتي كشتي مشروب بيايد براي آمريكايي هايي كه در آنجا آمدند يعني ايماني كه نيست حالا 

  غير از عمري بودنشان كه پوكي شان از همانجا هست.
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گوئيد اينجا توانستند تا ايـن حـد بايسـتند بعـد      مي اهد روي آثار ظاهري قضاوت كندبراي كسي كه بخو

، ٢٠نفر تـا مـثلاً    ٥فاصله بين اين كه مرحوم نواب كساني را كه توانست آماده شهادت بكند مثلاً فوقش بين 
  آسمان تفاوت دارد.كرد خوب اين زمين تا  مي نفر بود با امام (رض) كه صدها هزار نفر را آماده شهادت ٣٠

شود نظام تصرف نبايـد يـك متصـرفي     مي بنابراين موضوع تصرف اگر بخواهد وحدت و كثرت پيدا كند
خلق كنند براي متصرف آخر نظام تصرف بايد درست كنند و معناي نظام تصديق، يعني پيدايش جامعه. ايـن  

گوئيـد جامعـه    مي رگتري (تارخي)جامعه گاهي است اسلامي و التقاطي والحادي و گاهي در يك مقياس بز
گوئيد حركت امام (رض) در جامعه جهاني اثر بسيار بزرگي گذاشته است كه آن را به  مي جهاني داريم و بعد

  نسبت تاريخي ميسنجيم و گاهي ولايت ائمه هست كه ولايت بركل تاريخ است.
  رت با هم افزايش پيدا كند.خواهد توسعه تصرف پيدا شود بايد وحدت و كث مي برادر معلمي: پس وقتي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: پـس فاصـله بـين روانشناسـي و جامعـه شناسـي ايـن اسـت كـه در          
شوند (فاعـل هـاي تبعـي) كـه بمنزلـه اخـلاق و        مي روانشناسي توسعه تصرف نبود چون فاعلهاي كه ايجاد

يله توسعه نظـام اسـت يعنـي فاعـل     شود توسعه تصرف بوس مي اوصافش هستند ولي امره كه در اينجا ايجاد
  شوند كه اراده شان بهم متقوم است. مي هاي تصرفي ملحق به آن

تواند فاعل  مي توانيم بگوئيم خارج از اين مي كنم كه مي برادر معلمي: حالا گاهي خارج از اين فاعل بحث
  شود. هاي تبعي باشد مثل ضبط و صوت و .... كه بگوئيم يك چيزهايي مثل اين برايش خلق

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر همه دنيا را بلند گو كنيد و يك ميكـروفن هـم جلـوي يـك نفـر      
توانيـد   نمـي  گويد در سراسر عالم صداي اذان بلند باشد در اينجـا  مي بگذاريد تا اذان بگويد و وقتي اين اذان

حور اينها بوده است ولي اگر در همـين  بگوئيد صد هزار اراده االله اكبر گفت بلكه يك اراده در گفتن تكبير م
شهر صدهزار نفر امشب وقت سحر به اين مستحب عمل كنند و پشت بام بيايند و اذان بگوينـد كـه معنـاي    
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تولي به يك جهت پيـدا كـرده انـد و االله اكـر      آيد مياين صد هزار اراده اي است كه از آنها كارهاي تصرفي 

نظام تصرفي ارادي درست كنيد ولي از آن يك ميليارد بلند گو يك نظام  توانيد مي گفته اند و از اين عده شما
  توانيد درست كنيد. نمي ده نفري هم

برادر معلمي: اين درست است كه افزايش وحدت و كثرت بوسيله فاعل تبعي قدرت افزايش نظـام يافتـه   
  ندارد.

خلافتـي كـه تصـرفات آنهـا      دهد نظام نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني نظام خلافت تحويل
  نائب در موضوع نظام است نه در موضوع تبعيت.

برادر معلمي: فرض ديگرش هم اين است كه يك فاعل تصرفي براي يك فاعل تصرفي ديگر خلق شـود  
و يك خط طولي درست شود يك فرض ديگر هم اين است كه فاعلهـاي تصـرفي بتواننـد در اراده و فعـل     

  در جامعه شناسي است. همديگر تصرف كنند كه اين
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: محل طرح علم موضوعاً در مسئله تصرف است يعني فاعـل خاصـي   

 كند يعني با علم فاعلهاي تصرفي هماهنـگ  مي دهد و هماهنگ مي است كه منزلت آن امكان تصرف را به آن
 پيدا كنند و اگر نظام باشد ولي علم نباشـد توانند يك نظام  نمي شود واگر مفاهمه و علم نباشد اين نيرويي مي

  توانند عبادت اجتماعي را توسعه دهند. نمي
برادر معلمي: در روان شناسي علم آن منزلتـي اسـت كـه فاعـل امكـان تصـرف در اخلاقيـات يـا نظـام          

  كند و اين خودش يك جايگاه است. مي حساسيتهاي خودش پيدا
گوئيم مگر هر جا نظام و ساختار  نمي جايگاه نسبيت اجتماعيحجت الاسلام والمسلمين حسيني: به اين 

  گوئيد؟ مي و نفوذ اراده باشد به آن علم
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كند اين فاعل چقدر بـه خـودش تسـلط دارد و ميـل و      مي برادر معلمي: يك قسمت از جايگاه هم معين

  نفرت خودش را عوض كند لازمه اين بك نحو علم است.
گر در علم شرط كرديد كه تصرف در غير باشـد يعنـي يـك كيفيتـي     حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ا

باشد و شخص به آن كيفيت اشراف داشته باشد و وسيله تصرف در غير درست كرده باشد اين يعني منصب 
شود كه علم اخلاق را هم شامل است و اين  مي در نظام خلافت است و اين علم منحصر به علوم اصطلاحي

كنيـد داراي كيفيـت و    مـي  حتي علم شما در تولي به وحي و مقداري كه اسـتفاده  غير از خود اخلاق است،
خصوصيت اجتماعي است به ديگري وحي شده و بعد در يك ربطي بوسـيله خطـوط يـا كلمـات شـما بـه       

باشد  مي شويد، اين دسته از علوم اصطلاحي كه داراي كيفيت است و مال عالم مثال مي كيفيت اراده او متولي
دانـيم بلكـه آن صـفت     نمـي  نمايند و قبل از آنرا كه مال جنت اوصاف يا جهيم اوصاف است علم مي را علم

است مثل اينكه چاي داغ است البته در اين داغ بودن چاي به سهمي كه به خودش برگرد و سهيم است عـام  
آنچـه كـه بـه     ناميده شود البته به تصرف قبل از تقاضا، معلوم او هم در روان شناسي اوصافش اسـت، پـس  

شود چيزي است كه به اين تـولي دارد و ايـن هـم بـه تصـرف خـودش در آن        مي تصرف اين شخص ايجاد
  حاضر است و اين علم است.

برادر معلمي: علم را قبلاً مجموعه خصوصيات و روابطي دانستيم كه جايگاه فاعـل را معـين كـرده و بـا     
 منزلت و لفظ حضور اضافه شد، قبل از ايـن بنظـر  تصرف خودش ايجاد شده باشند بعد گفته شد حضور در 

رساند كه فرض  مي رسيد خود منزلت است اما حضور در منزلت يك نحو دوئيت بين حضور و جايگاه را مي
  كنيم يك جايگاهي هست هر وقت اين در آنجا حاضر شد، يعني علم پيدا كرده و اگر حاضر نشد علم ندارد.
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ين سهيم است ولي موجد تمام منزلت نيسـت و بقيـه نظـام هـم در     حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ا

گوئيم يعني خودش مؤثر  مي ايجادش سهيم است و اين حضور در منزلت تولي و ولايت است، وقتي ولايت
  يابد. مي گوئيم يعني نظامي هست واين در نظام حضور مي است تولي

كنـد، مـثلاً منصـب     مي رود و منزلت پيدا مي آنجاگفتيم ايشان در  مي گرفتيم و مي حالا اگر منزلت را اصل
نخست وزيري هست چه اين شخص باشد چه شخص ديگري يني نظام را ثابت گرفته ايـم و فـرد اگـر در    

  كند. مي آنجا بيايد يك قدرتهاي خاصي پيدا
آن  گوئيم نه آن است و نه اين بلكه در ايجـاد  مي شود ما مي گوئيم به آمدن فرد منصب درست مي يكوقت

سهم تأثير دارد و اين حضور در نسبت بين تولي و ولايت اجتماعي است كه با نسبت بين تولي و ولايت در 
  كند. مي حساسيتها فرق

كند هم نظـام   مي برادر معلمي: در همان بحث هم كه مجموعه خصوصيات و روابطي كه جايگاه را معين
  اثر داشته و هم فاعل.

اين در كل نظام هم اثر داشته يا نه؟ يعني حضـورش بـه سـهمي كـه      حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
  مربوط به خودش است همه جاي نظام بوده است يا يكجاي آن؟

 روند هـر كـس يـك جـايي     مي زنم فرض كنيد ده نفر هستند به يك سالن مي برادر معلمي: من يك مثال
جايگاه هركس تا حدودي به اختيـار خـودش    نشينند حالا مي نشيند در نتيجه در كنار هر نفر دو نفر ديگر مي

است و تا حدودي به اختيار ديگران كه كنار دست او نشسته اند بنابراين اگر همـين جايگـاه هـا را بـه يـك      
سلسله مراتب تبديل كنيم كه آن نفر بالايي دستور دهد و اين دستور همينطور پـايين بيايـد تـا بـه نفـر آخـر       

 ا تركيب اراده ها درست شده است و حضور هـم در اينجـا ديگـر معنـا پيـدا     برسد، در اينجا اين جايگاهها ب
  كند. نمي
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عرض ما از حضورت اين است كه به نسـبتي كـه ايشـان در تصـرف     
سهم دارد در كل نظام بهمان نسبت اثر كار اين وجود دارد نه در يك منصب خاص يعني اگر تولي هست اثر 

گوئيـد ايشـان    مـي  شود و اگر هم ولايت هست ايشان در كل اثر دارد مـثلاً شـما   مي مناصب ظاهر آن در كل
گويماين در آن بخش يك ميزان از خلافـت   مي فرمانده يك تيپ است و نفوذ اراده اش براين تيپ است من

اي مثـال يـك   و ولايت مستقيمش است ولي اثر ايشان در تولي به نظام و يا برجايي متقوم بهمين هاست بـر 
گـوئيم   مـي  كارخانه در سنگيني پول كل كشور به نسبت مؤثر است، ما حضور را به اثر اراده اينها در همه جا

  البته به ميزاني كه تصرفي باشند ممكن است بالتبع... .
گيريم كه جايگـاه و حضـور روئيـت ندارنـد بنـابراين يـك        مي برادر معلمي: از فرمايشاتتان اينطور نتيجه

  است. تركب
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: تركبي هم هست كه متقوم است بـه ايـن معنـا كـه قابـل تفكيـك از       

شود متقوم هستند وحدت به توسـعه مناسـبات    مي شود با نظامي كه پيدا مي همديگر نيستند و قدرتي كه پيدا
  شود. مي شود و توسعه مناسبات به وحدتشان در نظام تعريف مي تعريف

مي شايد همان مثالي كه قبلاً عرض كردم متناسب با اينجا باشد كـه وقتـي يـك كسـي جايگـاه      برادر معل
كند نفر بالايي هم كه بالاترين نفر است بالاترين بودنش به اين است كـه پـايين    مي خاصي طبق آن مثال پيدا

اگـر يـك ولـي باشـد كـه      افتـد يعنـي    مي كسي نباشد بالاترين بودن هم از معناتر  تري هم باشند و اگر پايين
فرمايند كه بايد تقومي باشد و  مي هيچكس از او تبعيت نكند كه ديگر ولي نيست لذا اين معنايي كهاز حضور

شـود بنـابراين    مـي  گذارد در همين نظام هم چنين چيـزي پيـدا   مي به يك نسبتي در بالاتري يا پائين تري اثر
 كه (قبلاً هم بوده است) اين جايگاه و منزلتي كـه پيـدا  فرمائيد  مي حضور به اين معناست. يك صحبت ديگر

كند تنها قسمتي از آن در بحث علم مورد نظر است كه تصرف خودش در آن دخالت داشته باشد لذا اگـر   مي
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بصورت يك فاعل تبعي در يك جايگاهي قرارش داده باشند آن جايگاه و حضور در آن جايگـاه بـه معنـاي    

بتي كه آقاي ميرباقري فرمودند يك جمله اي بود كه حضـرتعالي هـم الان بـه    علم نيست اما در آخرين صح
گويند وقتي كه فاعل در يك جايگاهي حضور  مي فرمائيد اين است كه مي يك نحوه ديگري همان را توضيح

شود يعنـي   مي دهد همانگونه كه براي خودش زمينه پيداست علم جديد مي كند و تصرفاتي هم انجام مي پيدا
شود و اين زمينه پيدايش علم و جايگاه جديد است اينـرا بـا    مي ش منجر به افزايش تولي اش در نظامتصرف

بردند يعني هر گونه تصرفي توسط فاعل تصرفي علمي را هـم بـراي فاعـل     مي روي فاعل تحت شمول هم
قومـاً هسـت و   گـوئيم مت  مـي  كند الانهم اگر ابنطور بگوئيم كه اين علم و حضوري كه مي تحت شمول ايجاد

كند فاعل بالاتري ها هـم   مي فاعل پايين تري هم با تصرفات خودش در فاعل بالاتري يك نحوه حضور پيدا
فرمائيـد كهـاز يـك     مي كنند اين دو مطالب را چگئونه با هم جمع مي يك نحوه در پايين تري حضوري پيدا

اشـد و از يـك طـرف فاعـل شـاملتر      طرف علم فقط به اين معنا باشد كه تصرف خودش در آن اثر داشـته ب 
  كند يا يك جايگاهي ... . مي (حداقل) تصرفاتي

خواهيـد در   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: من اول يك مثال خدمتتان بزنم يك نفر يك نظمي را
كنـد   مـي  گذاريد كه بعداً براساس اين ضابطه ها بچه ها را مواخذه مي منزلش برقارر كند يك ضابطه هايي را

كند  مي خواهد مادر كه صحبت مي خواهد به بچه ها يادآوري كند كه پدرتان اين كارها را از شما مي مادرشان
كند مثل عالم به حقوق هست در حالي كه شما موجد حقوق هستيد نـه   مي صحبت شما را بعنوان قانون نظر

راي شما نيست بلكه شـما در  اين علم ب ايد عالم به حقوق شما ولايت خودتان را در يك شكل خاصي آورده
برابر خداي متعال مسئوليد، عالميد به اينكه در آنجا چه بكنيد فرق بين علمي را كه در تولي داريد و موضعي 
را كهدر ولايت داريد اين است كه موضعي را كه در ولايت داريد كم و زياد كردنش بدست خودتـان اسـت   

كه بايد حاكم بر اراده تان باشد مسئوليتان نسبت بـه بـالاتر    براي شما علم نيست، نفوذ اراده است آن چيزي
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 است حال نسبت به اراده مافوق عامل هستيد در عامليتتان متقويد و عالميد ولكـن عامليـد در مـادون، عمـل    

توانيد كم يا زياد كنيد البته به يك نسبتي كه تصـرف   مي كنيد مي كنيد نسبت به مادون، ضابطه عملي را كه مي
 شماست آن نسبت براي مادون شما نيسـت بـراي آنهـا قـانون اسـت، بـراي شـما اراده سـات شـما         بدست 

بگيريد پس فردا شب مولود حضرت ولي عصر صـوات االله عليـه اسـت شـما خيلـي از      تر  توانستيد سهل مي
 شـب گوئيـد ام  مـي  كنيد چون دستتان در اراده كردنتان باز اسـت  مي گيريد و مسامحه نمي تضيقات را در نظر

توانيد عوض مشق نوشتن تلويزيون تماشا كنيد و يا ... يك چيزي كه برايشان فرق داشته باشد نسـبت بـه    مي
توانيد قانوني را استثناء بزنيد و تغيير بدهيد قانونيت براي شـما نـدارد و    مي آوريد اينكه شما مي اوقات ديگر

وشـد   مي هرچه دست به آن بسته شد علم دست شما بسته به آن نيست ولي دست مادونتان به آن بسته است
  و هرچه دست به آن بسته نبود و وسيله و ابزار شد براي شما اراده است.

 در نظام نسبيت عالم هم همينطور است در نسبت تولي و ولايـت يـك جـاي شـما متشـكل بـه كيفيتـي       
هستيد، شما در آن نسبت  دانيد به رعايت اموري كه خودتان هم در آن سهيم مي شويد كه خودتان را ملزم مي

عالميد ولي نسبت به يك حوزه محدود خاصي عامليد احياناً عامل نسبت به كل هم هستيد ولي نـه بـه ايـن    
  شكل بلكه بصورت غير مستقيم.

برادر معلمي: در اين قسمت سوالمان اين نيست كه در اين بحثها از لحاظ علم شامل و تحت شمول مثل 
خواهيم بگوئيم و يا اينكه بگوئيم همانطور كه فاعل مافوق در تحـت شـمول يـك     نمي همديگر هستند، اينرا
خواهيم اينجا  نمي كند اينها را مي كند فاعل مادون نيز در مافوق يك نحوه حضور پيدا مي نحوه حضوري پيدا

 مطرح كنيم باز آن قسمت كه تصرف با علم چه فرقي دارد و يـا اينكـه اراده كـردن در ايـن قسـمت بـه آن      
گـوئيم   مـي  قسمت چه فرقي دارد اينرا را هم مورد بحثمان نيست بلكه مسئله اين است كه قوتي ما در آنجـا 

پذيريم كه تصرف خودش به نسبتي هسـت و تصـرف    مي كند و در آن جايگاه هم مي جايگاهي كه فاعل پيدا
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كنـد   مـي  گوئيم علم پيـدا  مي نظام هم به نسبتي هست وبه تنهايي نيست بنابراين بايد بپذيريم كه در وقتي كه

تصرف ديگران از اين مؤثر است مگر يك جايي را فرض كنيم كه تصرف خودش در آن بهيچ وجه دخالـت  
  نم كن يعني فاعل، فاعل تبعي محض باشد.

  كنيم شايد آنجا بتوانيم بگوئيم اين هم علم نيست. مي آنچه را فعلاً از اين بحث خارج
: به نسبتي كه ايشان سهيم در منزلتش هست عالم است يعنـي هـم در   حجت الاسلام والمسلمين حسيني

شـود   مـي  پيدايش منزلت هست وهم در حضور در منزلت يعني اصولاً حضور در نظام با چه چيزي درسـت 
شـود وحـدت نظـام متقـوم بـه اراده فاعلهاسـت يـك وحـدتي جـدا و يـك            مي نظام با اراده فاعلها درست

  لي جده ندارد.چهارچوبي جدا و يك فاعلها ع
گوئيم علم جايگـاهي كـه فاعـل در     مي برادر معلمي: بنابراين تعريف بايد قيد بخورد گاهي بصورت عام

شود كـه   مي گوئيم به نسبتي كه تصرف خودش اثر دارد علم مي كند، است گاهي مي نظام تولي و ولايت پيدا
  اين دو خيلي با هم فرق دارند.

توانـد   نمـي  جايگاهش بيشـتر از آن نسـبت نيسـت، هـيچ جايگـاهي     حجت الاسلام والمسلمين حسيني: 
اختلاف داشته باشد به نسبتي كه در تصرف اين در آن اثر دارد اگر تبعي محض باشد جايگاه بـرايش نيسـت   

بحثمان اصلاً تبعي محض نيست تبعي محض را كنار گذاشتيم) وقتي تبعي را كنار گذاشتيد معنـي اش   –(چ 
سبتي تصرفي است، به نسبتي كه تصرفي شد به همان نسبت عالم است به نسـبيتي كـه   اين است كه پس به ن

شود اگر اين پذير نباشـد آثـار آنهـا روي     مي تصرف ندارد يعني تولي او منشأ حضور اثرهاي تصرفي ديگران
بـه   اين كاري نيست به عبارت ديگر اگر اين تبعيت از يك ولايتي داشته باشد آن ولايت در آنجا هست (نـه 

  نحو تبعي، به نحو تصرفي) اگر تولي نداشته باشد كه آن ولايت نيست، جه منزلتي؟
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گوئيـد   مـي  اول بين اين دو تا ملاحظه بفرمائيد بعد بين نظام فرض كنيد اين يك فاعل آن هم يك فاعـل 

اگـر فـرض   گوئيم اگر ندارد پس به مقداري ك هتولي تبعي دارد در نظام هست امـا   مي اين تولي به او ندارد
گوئيم علاوه بر آن ميزاني كه بصورت تبعي است و خارج از تصـرف ايـن    مي كنيم اين تولي به ديگري دارد

هست به هر ميزاني كه به تصرف خويش تولي به ديگري داشته باشد او حاضر در شكل گيـري ايـن اسـت،    
لي تصـرفات ايـن حاضـر    اين هم حاضر است در پذيرش به هر ميزاني كه حضور در پذيرش داشته باشد مو

  است. (نه در تصرفي كه اين تبعي است).
  برادر معلمي: بنابراين شايد اگر آن قسمت اول را بحث كنيم بهتر باشد.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني اگر گفتيد مولي به ميزاني كه اين پذيرش دارد حضـور در فعـل   
شود يني پذيرش خـود ايـن    مي با هم متقوم –او (ج  شود بين پذيرش و حضور مي اين دارد عمل اين متقوم

هم اثر داشت اراده ايشان هم در عمل ايشان اثر داشت) يعني عمل ايشان برآمده از دو چيز اسـت يـك اراده   
گذاريم فعل در موضع تصرف  مي _فعل را كه در موضع تصرفي  –اين در پذيرش و دو اراده او در فعل (ج 

بطه كه موضوع بحث است يكطرفش پذيرش يك اراده است يعنـي اراده فعـل   حاصل يك رابطه است آن را
متقومند و قابل جدا شدن نيستند پس صحيح است كه بگوئيم نه هر نسبت كه پذيرا هست به همـان نسـبت   

  هم مولا حاضر است.
 اگـوئيم جايگـاهي كـه در نظـام پيـد      مـي  برادر معلمي: اگر بخواهيم روي اين مبنا حركت كنيم آنجا هـم 

كه جايگاهش هم عين حضورش هست) پس آن جايگاه دقيقاً به ميزاني است كه پذيرش دارد  –شود (ج  مي
  يعني اگر هر ميزاني پذيرش ندارد.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به هر ميزاني كه پذيرش ندارد به نحو تبعي در آنجا هست تبعـي اش  
كنيد به  مي لم هم نيست شما به چه مقدار از آيات استفادهرا هم كه كنار بگذاريم آنجايي كه حاضر نيست عا
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گوئيـد يـك نفـر هيچـي ايمـان       مي ميزاني كه داراي ايمان هستيد. اين ايمان همان كنه تولي است. استغفراالله

كاب هدايت است و بايد چراغ راهنما بزند » يضل به كثيرا«كند.  نمي گوئيم يك جو از قرآن استفاده مي ندارد
از ظلمات بيرون بياورد اما چون حاضر در تولي به هيچ ميزاني نيست اصلاً عالم بـر ايـن كتـاب هـم      و اينرا
  نيست.

خواند باري دنيا داري خود وسيله قـرار   نمي گوئيم آيه كه مي گوئيد عمر اين آيه را بخواند مي حال احياناً
اينست كه ساعي را بـه دسـت بچـه داده    داده است، آن آيه نيست تولي به اين ندارد كه برايش آيه باشد مثل 

كوبد براي اينكه صـدا بدهـد، اينكـه ديگـر سـاعت نيسـت،        مي باشند واو اين ساعت را زير سنگ گذاشته و
  كند. نمي ساعت را كسي اينطور با آن بازي

ميزاني كه كند يا به اين  مي فرمائيد به ميزاني كه پذيرش باشد اين حضور پيدا مي برادر معلمي: در آنجا كه
  شود. مي پذيرش و تصرف خودش را دخالت داده به آن جايگاه عالم

 گيـرد، شـكل اراده نظـام را    مـي  شود يعني شكل اراده غير را مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عالم
  گيرد البته شكلي كه خدش هم در پيدايش آن سهيم است به ميزاني كه سهيم است. مي

) در اينجا پـذيرش بـه   ٣-ميزاني سهيم است يعني به چه ميزاني پذيرش دارد ( برادر معلمي: اينكه به چه
  يك معناي خيلي خيلي كلي آمده يعني صرفاً آنرا بخواهد.

آوريد يـا   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: صحبت اين است كه آيا دعا و پذيرش را در فعاليت هم
گيريد يا پذيرش قابليـت صـرف اسـت اگـر      مي رشنه؟ يعني فعل تحرت و حضور در نظام را هم جزء پذي

) نه، خود پذيرش يك فاعليت است يا قابليت آيد ميتا خود فاعليت هم  -پذيرش فاعليت است نه قابليت، (
  شود) بسيار خوب. نمي كنيم اگر فاعليت پذيرش نداشته باشد اصلاً تركيب واقع مي فرض -است (
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هاي قبلي گفته شد كـه اگـر كسـي حـرف و تئـوري عـالم        برادر معلمي: منظورم اين است كه در بحث

ديگري را عيناً پذيرفت و حرف او را تكرار كرد و بلند گوي او شد، اين فـرد عـالم نيسـت، در حاليكـه بـه      
  فاعليت خود هم آنرا پذيرفته است.

ا حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه اين فرد عالم نيست عالم بالتبع است يخـن ايـن اسـت كـه هرج ـ    
  اينجا كه تبعي حرف نشده است). -حضور تبعي صرف شد (

توجه بفرمائيد هرجا كه تبعي صرف باشد يعني هيچ نحوه تصرفي در خود مطلب ندارد، فـرق آنجـا كـه    
تصرف نداشته باشد و هيچگونه تأسيسي در آن نداشته باشد، با آنجايي كه در تأسيس سهيم اسـت چيسـت؟   

ي يك اراده و يه فاعليت اضافه شده باشد با آنجا كه اراده اي اضافه نشده باشد يعني آنجا كه در اراده اجتماع
  و يك تبعيت اضافه شده باشد چه فرقي است؟

  گوئيم اشهد انك كنت علي بصيره من امرك با آنجايي كه نگوئيم: مي يعني فرق آنجا كه
 حفظ كرده و بر زبان جـاري  بصيره من امرك و برعكس عمل بر اساس پائينتري مرتبه علم و انچه صرفاً

كنـد حضـور در    مـي  كنـد و تكـرار   مي كند چيست؟ فرق حفظ كرده و فهميدن چيست؟ آنجايي كه حفظ مي
نه، اراده اگر در موضوع تبعيت باشد كه رتبه تصرف نيست. كفـار   –) آيد مياراده در هر دو  -نسبت ندارد (

ه اي نيست كه بتوانند در ماده تصرف نمايند بلكه رتبـه  كه اراده پرستش ماده را كرده اند پرستش آنها در رتب
  آنها رتبه متأثر شده از آثار ماده است.

  گذاريم ولي اراده اي هم اضافه شده است. نمي برادر معلمي: در اينصورت اسم اين را علم
يـت  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بله، لكن اراده او اراده كسي است كه منزلت خـود را منزلـت تبع  

قرار داده است. چنين فردي آيا در نظام خلافت در توسعه قدرت سهيم است و يا در جريـان قـدرت سـهيم    
توانـد بـه    مـي  تواند اراده كند كه در جاري شدن قدرت فاعل بالاتر سهيم شود و هم مي است؟ چون آدم هم
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 جري هر كاري گفتند انجـا م اراده خود رد توسعه قدرت فاعل بالاتر سهيم شود و بين ايندو فرق است. به م

ما هم گاهي از خداوند  -خواهم كار بهتري انجام دهم ( مي گويد من مي دهد و اين غير از وقتي است كه مي
 گوئيـد از خداونـد مرتبـه بـالاتري را     مـي  خواهيم) گـاهي اسـت كـه    مي متعال و يا ائمه اطهار عليهم السلام

خواهم خداوند دوست دارد بنده اش چيز بيشتري از او بخواهد نه اينكه همانرا اجرا كنـد يعنـي بـه نظـر      مي
فرق بين عمل عارف و عمل مقدس غير عارف اين است كه مقدس غير عارف سعي بر حضور قلـب   آيد مي

نـده شـود و   خواهد تكليفـي را كـه بـر دوش دارد انجـم دهـد نمـاز خوا       مي خواهد نمي دارد ولي توسعه را
حواسش هم پرت نباشد اما تقاضا و تلاشي براي افزايش عشق و شور و سوز و اينكه حال خـود را نپرسـتد   

دهـد امـا تقاضـاي رشـد      مـي  گيرد و به جزئيات مستحبات هم بيشتر اهميت مي رود، روزه مي ندارد، به حچ
  مقصد را ندارد.

كند از آلودگي به گناه ظاهري دور شده اسـت.   مين به عبارت ديگر خداوند را در كليه اعمال خود تسبيح
  ذنب ظاهري ابتلا به گناه است. ذنب باطني ابتلا به عدم تسبيح است.

خواهد كـه در حـال فعلـي     نمي خواهد و مي كند، عشق مضاعف را از خداوند مي اينكه خداوند را تسبيح
د. درست مثل فرق رشد و توسـعه اسـت.   كند فرق دار مي باقي بماند واين با كسيكه براي اسقاط تكليف كار

تاجري تنها همش آن است كه در كارخانه كفشي كه دراد كفش خوب درست كند و بازار خوبي هـم بـراي   
آن پيدا كند هرچند ممكن است تنوعي هم در نوع كفش هاي تولدي اين كارخانـه ايجـاد شـود لكـن همـه      

كند كه پول هنگفتي صرف تأسيس  نمي ي صرفتغييرات براي اضافه شدن سود كمي است براي چنين تاجر
دانشگاهي بنمايد كه درباه كيفيت بهرتر وريه و يا پاشنه كفش تحقيق كند و يا پول خود را صرف اين كند كه 
وسيله بهتري براي طي طريق پيدا كند كه به كفش نيازي نباشد همانطور كه در جلساتي عرض كرده ام) بين 

 باشد و تمام سعس او در كم و زياد كردن در خود تمـام  مي صرفاً متوجه خودايندو فرق بسيار است كسيكه 
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اينكه خرد و كلان و توسعه با فرق دارند روش است...)  -داند، ( مي شود و حضور خرد اجتماعي را كافي مي

 نويسـد و ارائـه   مـي  كند وقتي هم طرحـي  مي فردي كه صرفاً حضور در نظام سياسي را به صورت خرد پيدا
باشد،  مي كند و در موضع قدرت هستند مي دهد چون در موضع ضعف نسبت به كسانيكه طرح را بررسي مي

دهـد،   مـي  كند، هرطور كه آنها سفارش دهند، طرح مي هر چيز را كه آنها در طرح نپسندند را از طرح حذف
گويد من از اين  مي سهيم در سفارش نيست، و اگر هم سهمي داشته باشد سهم بسيار كمي استف اما كسيكه

خوريد و تا از اين بن بست خارج نشـويد بـه    مي رويد به بن بست مي گويد راهي كه شما مي روم و نمي راه
گويـد   مـي  پرسند چه كنيم؟ مي بن بست هاي متعددي خواهيد خورد وقتيكه به بن بست بعدي رسيدند از او

 . اين معناي مشاركت در توسعه قدرت اواز اول گفتم كه حاضرم در نحوه تصميم گيري شما را كمك نماي
 شود. به عبارت ديگر آيا در نظام خلافت سهم مشاركت داريد و نظام است كه متقوم بـه عناصـر تصـميم    مي
  گيرد و يا اينكه نظام نيست حضور اين به چه معناست؟ مي

پـذيرد   مـي  كـه برادر معلمي: در طرف ديگر احتال هم نحوه اي از مشاركت مطرح است، زيرا همين قدر 
عين همكاري در شكل خرد در آنجا هم در همه مراتب مشاركت وجود دارد).  -يك نحوه مشاركت است. (

شود خداوند دستوراتي فرموده كه بواسطه معصومين (ع) به مـا   مي در نظام الهي كه مثال بزنيم مطلب روشنتر
تي نفرموده بود و يا ائمه (ع) نقـل نكـرده   كنيم، اگر خداوند چنين دستوار مي رسيده است و ما طبق آنها عمل

 كـرديم بـاز هـم آن اعمـال واقـع      نمي شد همچنين اگر فرموده بودند و ما تبعيت نمي بودند، نين عملي واقع
شود لذا در وقوع اين اعمال هم خواست و اراده خدا، رسول (ص) و ائمه عليهم السلام شـركت داشـته    نمي

ماند كه اراده كنيم كه هيچ اراده اي نكنيم اگـر چـه خـود     مي رض باقياست و هم خواست ما لذا تنها يك ف
اين يك اراده است يعني در مقابل دستورات اسلام خود را تابع محض قـرار دهـيم و هرچـه فرمونـد عمـل      
كنيم، حتي اينكه چه چيزي را براي خود بخواهيم نيز به تبع دستورات آنها باشد، اينكه محبت بيشتر يا كمتر، 
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بيشتر يا كمتر نسبت به اموري داشته باشيم را نيز به تبع خداست آنها قرار دهيم بـدين ترتيـب بـه اراده     تنفر

خود در مقابل خدا و معصومين عليهم السلام فاعل تبعي شده ايم، آيا چنين فردي كه از جانـب خـود هـيچ    
چنين تبعيتي نه تنها به نسبت بلكه كند، هيچ نحوه علمي ندارد؟ به ديد اعتقادي كه از قبل داريم  نمي تصرفي

خوب هم هست آيا چنين فردي كه اراده شراكت و اضافه كردن هيچ چيز به دستورات اسلام را ندارد، علـم  
  ندارد؟

رسد يك طرف موضوع را خوب ترسيم فرموديد لكن اگـر   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به نظر
خواهيم تسليم محض باشيم  مي گوئيم نسبت به ائمه مي ينكهشود آيا ا مي اضافه كوچكي بشود مطلب روشن

چـرا) و آيـا تسـليم     -و اضافه آي بر آنچه فرموده اند نكنيم خود بوسيله يك تصرف حاضل نشده اسـت؟ ( 
بله) هرگاه تسليم مراتب پيدا كرد و اضافه و كم  -بيشتر نسبت به تسليمي كه امروز داريم هم فرض دارد؟ (

داشته باشد، اين به معنيا آن است كه توسعه شما در تصرف نسـبت بـه نقسـان قابليـت     شدن براي آن فرض 
اضافه و نقصان دارد چنين فردي هر وضع جديدي كه پيدا كند منزلت خلافـت جديـدي پيـدا كـرده اسـت      

شـد  تر  كنيد يعني در مرتبه بالاتري بتوانيد عامل شود وقتي عامل مي باشيد منزلت بالاتري پيداتر  هرچه تسليم
نسبت تأثير بيشتري در نظام خلافت خواهد داشت فرق اين فرد در وقتيكه نسـبت تـأثير بيشـتري در نظـام     
خلافت دارد كه نسبت تأثير كمتري داشت چيست؟ آيا حضور مولي به تصرف خودتان افزايش يافته اسـت  

فزايش يافته است، و بـا يـان   بله آن هم در اين مؤثر است) يعني وضع شما امروز نسبت به ديروز ا -يا نه؟ (
توان نسبيت بيشـتر و حضـور داشـتن در منزلـت بـالاتر را       مي افزايش نسبيت شما بالاتر آمده سات بنابراين

  بوسيله حضور داشتن در تبعيت و تعبد بيشتر معني كرد.
ي كيفيـت  برادر معلمي: بله، يعني اگر به اراده به وصرت امر مطلق نگاه نكنيم و خود آنرا به صورت امـر 

  دار ملاحظه كنيم ... .
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني اراده خود قابليت اشتداد پيدا كند البته طبيعي است كـه اشـتداد   

شود و سپس اشـتداد در   مي آن بدين صورت است كه اول اشتداد در فاعل تبعي پيدا كند و اخلاق او عوض
  كند. مي منزلت اجتماعي پيدا

  رحمه االله و بركاته والسلام عليكم و



   



   

  

  دوره: دوم
  ١٤/١١/٧٢تاريخ: 

  ٦جلسه: پرسش و پاسخ 
  بحث علم

  علم و فاعل تبعي
  علم و فاعل محض

  علم و تقوم تصرفي اجتماعي
  انسان بدون تقاضا مثل اشياء است

  بودن و عامليتوسيله 
  تأثير و تأثر، علم، جايگاه

  استمرار تبعيت و علم
  جايگاه بالاتر و علم بيشتر
  تنزل جايگاه بدوت عمل

  علم عالم بدون عمل
  ربط انگيزه و علم و عمل جبري يا اختيار پست
  عالم بدون عمل و عالمي كه امكان عمل ندارد



   
  

  



   
 

  
  بسمه تعالي

برادر معلمي: درباره روان شناسي و جامعه شناسي علم بحث شد و قرار بر اين شد كه هركجا كـه فاعـل   
بصورت تبعي منزلت و جايگاه پيدا كرده آنرا علم ندانيم بلكه هركجا خودش سـهيم در جايگـاه باشـد علـم     

هيم نيسـت و تبعـي   ناميده شود. سئوال اين است كه هرگاه فاعل يك جايگاه پيدا كرد كه خـودش در آن س ـ 
است و فقط فاعليتش در اين است كه فاعل بالاتر هرچه بگويد انجام دهد، وقتي بصورت تبعـي محـض در   

  اين جايگاه قرار گرفت ... 
شود يا با تصرف او، اگر با تصرف او ايـن   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به فاعليت خودش تابع

نسبتي از اين فاعل باشد هيچگونه علمي لازم نيست داشته باشـد، امـا   شود و هر  مي تابع شود اين مثل اشياء
اگر به فاعليت خودش تابع شد نه به تصرف مولا، در ميزان تبعيت سهيم است و قابليـت ارتقـاء دارد يعنـي    

كنند، آيا در پيـدايش اوصـاف جديـد و     مي شود تقوم پيدا مي فاعليت اين و مولا در آن سهمي كه علم ناميده
گوئيم، يعني اگر طلـب   مي بينيد يا نه؟ ما به تقوم تصرفي اجتماعي علم مي اه اجتماعي اين تقوم تصرفيجايگ

شود انسان هم همينطور است يعني مثلاً سيب زمينـي را جـز يـك     مي بعد از تصرف باشد كه لقب به تصرفه
زانتر شده است، يك جـاي  داند چرا اين ار نمي صرفد ولي مي گويد برام مي دهد چون مي غذاي ديگر ترجيح

گويـد مـن    مـي  كنـد بـا كسـيكه    مـي  ديگر سياستگزاري شده و اين مثل اشياء تبعي مقابل آن است، اين فرق
كنـد، يـك اثـر     مي تقاضاي قبل از تصرف دارم و به فاعليت خودش تابع شده و تبعيت خودش را كم و زياد

منصبي دارد كهخودش در آن سهيم اسـت  ديگرش هم اين است كه مقتوم به مولا در مذهب تصرف است و 
  شود. مي شود ولي نسبت به بالاتر متقوماً متكيف به كيفيت مي مؤسستر  و به همين منصب نسبت به پائين
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انسان در آنجا كه تقاضا ندارد عين اشياء است براي مثال كودك قدرت جمع بندي يك امـوري را نـدارد   

ضوع وقوع با يك كيف فرق ندارد، اشـخاص بـزرگ هـم در    اين هرگاه در يك شرايط واقع شد در خود مو
  توان گفت ناخواسته است گاهي هم ناشناخته است. مي شوند كه مي يك اموري واقع

شود يعني در منزلت به تصرفه واقع شده و منزلتش تقومي است و ايـن   مي يك جاي ديگر به تصرفه تابع
  وع تقوم هم تبعي است.تقوم خلاف تقوم فاعل تبعي است كه در آنجا نفس موض

تواند آنها را در يك منزلتي قرار دهد بـه ايـن معنـا كـه      مي برادر معلمي: در فاعلهاي تبعي كه فاعل بالاتر
توانيم يگوئيم اين هم يك جايگاه پيدا كرده  مي براي تصرف در فاعلهاي تبعي يا تصرفي ديگر ابراز او باشند

  پذيرد. مي از يك فاعلهاي ديگري اثرگذارد و  مي و روي يك فاعلهاي ديگري اثر
تـوان گفـت هـر     مـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين اشياء در آنجا كه وسيله هستند عامل نيستند

شوند چـون   نمي شوند البته ملك كامل او مي فاعل يك اندام اجتماعي دارد كه چيزهايي است كه به او ملحق
  أثيرهاي بالا و پائيني براي افراد مختلف دارند.اين اشياء مملوك جامعه هستند و يك سهم ت

برادر معلمي: حالا اين فاعل تبعي جايگاهش مشخص است ولي به اين مجموعه روابطي كه جايگاه او را 
گوئيم ولي يك جايگاهي دارد كه يك فاعل تصرفي بـالاتر از اوسـت و فرضـاً يـك      نمي معين كرده اند علم
  گوئيم علم پيدا كرده است. نمي هستند ولي چون ابزار استاز او تر  فاعلهاي تبعي پائين

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني خلافت ندارد البته اثر دارد ولي حتي خود انسان هم در آنجا كه 
تبعي است خلافت ندارد خلافت يعني سهيم در توسعه تصرف باشد و تصميمگيري او باضافه تصميمگيري 

را نتيجه بدهد (نه تصميمگيري بالاتر باضافه فعل او) بايد فعل او مقتوم به حقيقـت  بالاتر نظام تصميمگيري 
  گوئيد: مي فعل بالاتر و فعل بالاتر مقتوم به حقيقت فعل اين باشد يعني براي مولايش

  لا رأي لمن لايطاع چون اطاعت و عدم اطاعت يعني نسبت فاعليت براي اين قائل هستيد.
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شـود كـه هـر دو در آن سـهيم      مـي  كاري را انجام دهند يك فعل اچتماعي پيدا پس هرگاه هر دو مقتوماً

هستند، عبد به صرف اينكه با بصيرت خودش را سپرده و در قدم بعد بايد عامل شود يعنـي مقتـوم بـا مـولا     
شود و نسـبت بـه مـافوق عامـل نـه اينكـه        مي سهيم در تصرف شود كه بعد اراده اش نسبت به مادون قانون

  و ابزار شود.وسيله 
برادر معلمي: بنابراين لازمه فعل و تأثير و تأثر علم نيست هرچند لازمه تأثير و تأثر داشـتن يـك جايگـاه    
 است ولي لازمه خليفه بودن علم است، فرقش هم اين است كه آن فردي كه خليفـه اسـت اينهـا را حركـت    

است ايـن منزلـت مـال خـودش      برد (ولي هر چيزي كه خواستش مؤخر مي دهد و به يك سمت خاصي مي
نيست بلكه مال كسي است كه اين را ملحق كرده است) كسي كه خليفه نيست حركتش به خواست ديگـري  

  است.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني منزلتش الحاقي است، مثلاً آن يخچالي كه بدن مطهـر و مبـارك   

 شود، ابتدا انسان وقتي اين يخچال را مي نگهداريامام خميني (ره) چند روز در آن بود الان بصورت زيبايي 
رسد اين را مخصوص امام ساخته اند ولي اين همان يخچال معمولي اسـت، حـالا شـيء     مي بيند بنظرش مي

كنـد انسـان نسـبت بـه      مي گاهي است كه بوسيله منسوب شدن اجتماعي كه فرد هم نسبت به آن علاقه پيدا
داند، حالا وقتي يك چيز  مي نيست و خودش را نسبت به آن مسئولاشياء تحت مالكيتش بي تفاوت محض 

شود حالا اين الحاق هم چند صـورت اسـت يكوقـت     مي گيرد چنين مي بصورت الحاقي در يك منزلت قرار
توان آنرا در هر كجا قرار داد، البته اينجا هـم انسـان    نمي يك تريبون مخصوص اتاق ضبط درست كرده اند و

  د نه اينكه خودش را بالا برده باشد، پس بين يك فرمانده با وسائل فرماندهي فرق است.بر مي آنرا بالا
برادر معلمي: پس تأثير و تأثر هرچند احتياج به جايگاه و منصب دارد ولي احتياج بـه علـم نـدارد (البتـه     

كـه امكـان    زمينه تصرف فاعل بالاتر هست و توسعه فعل او بوسيله اين است) اما انجام دادن حركت خاص
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يك حركت ديگر هم وجود داشته لازمه اش اين است كه اشراف به طرفين وجوود داشته باشد تا اينكه ايـن  

 شود يعنـي خليفـه بـودن علـم     مي را بخواهد و آنرا نخواهد و اين همان جايي است كه منصب خلافت پيدا
فرمائيد اگـر   مي ين لحاظ است كه آنجاخواهد، به هم نمي خواهد ولي انجام فعل و تأثير و تأثر داشتن علم مي

ولو تبعيت كنـد و تـابع    -گذاريم. ( چ مي در پيدايش اين منصبش خودش بنحوي سهيم باشد اسمش را علم
 گوئيم اگـر سـهيم باشـد اسـمش را علـم      مي رسيم به آن قسمت كه آيا در آن ميزان كه مي محض باشد) بعد

  دانيم؟ مي گذاريم در همان تبعيت اوليه اينرا كافي مي
  آورد. مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: استمرار تبعيت عامليت متقوم

كند و ديگر مثـل سـاعت    مي استمرار تبعيت يعني اختيارتان حاضر در تبعيت است نه اينكه يك بار اخيار
  كند، استمرار تبعيت و تولي معنايش همان چيزي است كه در تقوم خواستش دخالت دارد. مي كه كوكش

رادر معلمي: درست است، چون در مورد آن فاعل تصرفي اراده اش همراهش هسـت و هيچوقـت هـم    ب
كنـد، ايـن اراده هميشـه     مي شود. يعني فاعل تصرفي كه تبعيت از يك نفر را اختيار نمي اراده اش از او سلب

دهـد و   نمـي  همراهش هست، حتي اگر بپذيريم كه در اين اراده اش هيچگونه تغييري در حرف آن بـالاتري 
  گويد، بگويد چشم... مي بعد بگوئيم بنظر ميرسد مثل اينكه اول كار اراده كرده كه هرچه او

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: لكن تقوم عامليت به دو اراده معنايش اينست كه اسـتمرار در اراده و  
عامـل مـولا نيسـت و بايـد در      ادامه دادن آن است لذا اگر يك لحظه ترديد در مولا بكند ديگر اين خليفـه و 

  مرتبه ديگري ايت را پيدا كنيم.
توانيم از اين بحث اين استفاده را بكنيم كه اراده به معناي كلي پـذيرش ولايـت    مي برادر معلمي: بنابراين
تصرفي بكند البته تصرف بـه   آيد ميكند نه اينكه لازم است در چيزي كه از بالاتر  مي در پيدايش علم كفايت

  اين معنا كه در آن تغيير بدهد.
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 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: البته تصرفات در خودش مراتباً بـر حسـب اراده تـولي اش بـه مـولا     

كند يعني اين اراده تولي اش بين اراده هاي خودش محور است يعني چون تبعيت را پذيرفته است حـالا   مي
اهم صبحگاه راه بيفتي اراده هاي ديگرش متولي به اراده اولي اوست. مگـر آن اراده  خو مي كه مولا گفت من

  كند در خودش براي هماهنگ سازي با حرف مولا بر اساس اراده قبل. مي اولي سست بشود. يعني يك كاري
اينكـه  فرمائيد در امور  مي شود و آن هم اينست كه تئوري كه مي برادر معلمي: يك مطلب ديگر اينجا پيدا

كند و قدرت اينكه عامل  مي رود يعني قدرت تصرفات بالاتري پيدا مي وقتي جايگاه يك فاعلي در نظام بالاتر
تـوانيم بگـوئيم داراي علـم     مـي  كند بنابراين مي فاعل بالاتري با واسطه كمتري باشد و تصرفات بيشتري پيدا

  بيشتري هم هست.
كنـد البتـه    مي ت بيشتر، قدرت تصرف بيشتر در نظام پيداحجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني با قدر

شـود ماننـد ائمـه طـاهرين كـه       مـي  صحيح است كه بگوئيم قدرت تصرف گاهي با منصب تاريخي ملاحظه
 كنيم يك اينكه ولي تكويني هستند كه آن منزلتشان اصلاً كسي دسـتش بـه آن   مي برايشان سه منصب را ذكر

ي هستند يعني امامند و حرف و قـول و فعلشـان حجـت اسـت و محـور و      رسد ديگر اينكه ولي تاريخ نمي
  شاغول تولي به ولايت االله هستند.

 كند و در يـك منزلـت بـالاتري حضـور پيـدا      مي برادر معلمي: بنابراين وقتي يك كسي مقام بالاتري پيدا
لا اگر همين فرد تنـزل  گوئيم علم بيشتري هم دارد حا مي كند امكان تصرفات بيشتري دارد و بهمين لحاظ مي

كند يعني فرضاً كسي كه قبلا نخست وزير بوده حالا ديگـر نخسـت وزيـر نيسـت و يـك كـار        مي مقام پيدا
معمولي دارد در اينجا به آن معنا بايد بگوئيم كه علمش كمتر شده است بخاطر اينكه زمينه و امكان تصرفش 

  كمتر شده است.
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شود؟ آيا هـبط اعمـال    مي وبي است يعني هبط اعمال چگونهحجت الاسلام والمسلمين حسيني: سوال خ

شود يا خير؟ عنايت بفرمائيد اگر علم را به معناي حضور در منزلت ولايت گرفتيـد   مي فشاء جاهل شدن هم
در  –ايشان را آنوقت نه فقط متكيف به كيفيات خاصي بلكه كيفيتها ظرف اراده و تعميم او نيـز هسـتند. (ج   

كيفيتها هستند ولي ظرف خالي است، سعه ظرفيت پيدا كـرده   آيد مياش) بله پائين كه  موقع نخست وزيري
گيرد تا افرادي كه هم سـطح   مي تواند در اين ظرفيت جاري شود لذا الم دارد. يعني اين بيشتر دردش نمي اما

فته، هم اين ظرف ارتباط اين باشند و بالا نرفته باشند، به تعبير ديگر اگر اراده مانند آب در اين ظرف قرار گر
يك به يك با او وهم آن اراده ارتباط يك به يك به اين دارد و ابزار قدرتش هست و ابتهاج خاصـي را هـم   

شـود و   مي گوئيم براي قرب بايد حاصل بشود براي اوست. حالا وقتي عمل هبط مي كه بعداً در نظام ولايت
  بايد ظرف باشد تا الم عذاب باشد.كند نبايد ظرف سابق از بين برود،  مي تنزل پيدا

كنـد   مـي  تواند در اين ظرف بچرخد و اينرا پـر  نمي گوئيم چون اراده اش نمي در اين جا ديگر به او عالم
كشد البته در مورد مثال دنياي اش هرگز حساب نيست و  مي البته اين آقا سعه يافته است ولذا حالا دارد زجر

ي خدا و با تولي بيشتري از جامعه گذشته باشد ديگر ولي تارخي شده اسـت  گوئيم كه اگر او برا مي بعداً هم
آيند بلكه موضع گيريهاي خاصي دارند  نمي شود پائين مي مانند ائمه كه وقتي از نظر ظاهري منصبشان غصب

 كننـد  مـي  شوند يعني اينكه با مظلوميتشان حكومت بر ارواح مي شود و برتر مي كه ولايتشان، ولايت تاريخي
كند يعني هبوطش هبوط حقيقي است، منزلتش را كسي غصب  مي اما اگر كسي كه در عالم آخرت تنزل پيدا

نركده كه ايشان موضع گيري در برابر غاصب داشته باشد بلكه خودش كاري كـرده كـه افتـاده اسـت اينكـه      
جري را كه عالم خودش خلاف بكند يعني در تولي خودش چيزي واقع بشود و بيفتد در اين صورت حتماً ز

باشد ظاهراً اينطور است كه از عـالم   مي كشد خيلي وسعتر از كسي كه آن منصب را نداشته است، مي آخرت
ها و از عابد ها افرادي بوده اند كه خداوند اينها را مثل قرار داده است مثل مثلهم كمثل الكلب، مثلهم كمثـل  
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كشند  مي است، منزلتشان بد منزلتي است، اينها زجر بيشتر الحمار، يحملون اسفارا و اينكه مقامشان بد مقامي

آيند معنايش اينست  مي شود كه اهل ناريه عذاب در مي گويند در جهنم بوي عفني از عالم باطل پيدا مي اينكه
 شود نه اينكـه خيـال كنيـد آن اراده را آرامـش     مي كه اين ظرف اگر خالي باشد اثرش براي آن اراده معكوس

شود بلكه اين علمي كه وسيله تصـرف (يعنـي    نمي شود. اين وسيله پرستش او مي وسيله تولي اش دهد يا مي
توانست پيدا كند چون با خواسـت   مي توانست پيدا كند و ابتهاج جديد مي وسيله خواست) و خواست جديد

و اراده اش  تواند اين ظـرف را اداره كنـد   نمي توانست قرب جديد پيدا كند حال ديگر مي اجتماعي جديدش
توانـد چنـين كـاري     نمي توانست چنين كاري بكند و حال مي اراده معزول شده است آنوقت متقوم به عموم

بكند. اما كيفيتها و نسبيتها اينطوري نيست كه همينكه از اين منزلت افتـاد فـرمش هـم بـالمره از بـين بـرود.       
توان به او عـالم گفـت چـون وقتـي      نمي گركند در اين صورت دي مي فرمش در منزلت ديگر توان منفي پيدا

» الا يخشي االله مـن عبـاده العلمـا   «توان لقب عالم را در مورد او بكار برد  آيد نمي ميايشان در ظرفيت پائينتر 
  شود. مي گوئيم بلكه اين علمش وسيله عذاب خودش نمي چنين چيزي ديگر در مورد او

كند يك قسمت اينستكه يك كسـي در يـك منزلتـي     يم برادر معلمي: پس بحث در اينجا دو قسمت پيدا
توانيم  مي كند، مي كند بلكه يك تصرف ديگري نمي قرار گرفته كه امكان تصرف خاصي را دارد آن تصرف را

توانست اين فعل خير را انجام بدهـد   مي بگوئيم او عالم بدون عمل است يعني در منزلت قرار گرفته بود كه
 آنوقت هم هچيزهايي كه در مورد عالم بي عمل هست در مورد ايشـان هـم صـدق   اما فعل شر را انجام داد 

  كند. مي
دانيـد؟ يعنـي اصـل     مـي  گوئيد يـا الان عـالمش   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: تسامحاً به او عالم

گـاهي  كنيد؟ و  مي كنيد و تسامحاً به چه كسي اطلاق مي مطلب اينست كه عالم را حقيقتاً به چه كسي اطلاق
دانيـد يـا خيـر؟     مي شود. به عبارت ديگر عالم بي عمل را عالم مي است كه اين تسامح وسيله اشتباه خودتان
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فرضاً صفت علم و جهل كه در كافي گفته شده است روبروي هم بنويسيد، بعد ببينيد در مورد عالم بي عمل 

  شود نوشت يا اوصاف علم را. مي اوصاف جهل را
  كنيم. مي دستگاه اصالت فاعليت صحبتبرادر معلمي: ما در 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در اصالت فاعليت آيا به هركس كهدر منصب متكيف به كيـف شـده   
گـوئيم بـه تعبيـر     مـي  اينرا هم عالم –گردد)  مي ولو قدرت اعمالش سلب شده ( كه قدرت اعمال به تولي بر

اسمش عالم نيست. يعني اگر كسي ميكروسكوپ، تلسكوپ، شده بود كه تر  ديگر كيفيت اشياء هرچه پيچيده
شود بدليل اينكه متكيف به كيفيت و نسبيت به اين  نمي ماهواره، كامپيوتر و يا بالاتر از اين را درست كند كه

اشياء عالم گفت. اين تا وقتي جوهره و روح تولي و ولايت درش جريات دارد عالم است اما همينكه عمـل  
شود، لامپ سوخته كـه ديگـر لامـپ نيسـت،      مي و ولايت از او قطع شد مثل لامپ سوخته نكرد يعني تولي

دهيد شبيه عالم است نه اينكـه عـالم اسـت. يعنـي      مي بلكه شبيه لامپ است، لذا لقب لامپ سوخته را به آن
اعتمدي بـه  الان ديگر اگر با او مشورت كنيد در عين حالي كه كيفيات را هم دارد و پيچيدگي هم دارد، ولي 

  اينكه اين درست بتواند جمع و تفريق بكند نبايد داشته باشيد.
 برادر معلمي: در اينجا چند مطلـب مطـرح اسـت، يكـي اينكـه طبـق بحـث اصـالت فاعليـت چـون مـا           

 خواهيم بگوئيم هر انگيزه اي حبراً به يك علم خاص و هر علم خاص جبراً به يك عمل خـاص منجـر   نمي
پذيريم  مي شود؟) تناسب تا حدودي دارد، اما نمي شود يا مي ولكن يا تناسب آن حفظ جبراً نيست -شود ( مي

كند هنوز آن هست يا نيسـت؟) ممكـن اسـت در     مي آيا وقتيكه عوض -تواند آنرا عوض كند ( مي كه اختيار
مكن اسـت  رسيم بگويم ديگر آن وجود ندارد، يعني كي دور بايد بزنيم تابه اين علم برسيم م مي دور بعد كه

بگوييم آن بينش و روشنايي كه خداوند به دل او تابانده بود و اسم او علم بود از او گرفته شـده باشـد. ولـي    
  فعلاً در همان درو اول هستيم.
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تواند تصرفات خاصي در خـود   مي گيرد كه مي اينها با همديگر فرق دارد، يك موقع كسي در منزلتي قرار

ي اختيار سوء نمود و آن تصرف مناسب را نكرد، اسم ايـن فـرد را عـالم بـي     و يا در نظام اجتماعي بكند ول
گوئيم قبلاً هم آن علم را داشت وقتي هـم عمـل نركـد بخـاطر عمـل نركـدنش يـك         مي گذاريم و مي عمل

حساسيتهاي جديدي كه سطح ان، پائينتر است پيدا كرد و در نتيجه علمش هم تنزل پيدا كـرد ممكـن اسـت    
گوييـد عمـل بـه علـم خـود       مـي  وقتيكه -و دوم طولاني هم نباشد و تنها يك طول بكشد (فاصله دور اول 

  نكرد). وقتي عمل به علم خود نكرد يعني عمل فلاني انجام داد.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آب وقتي كه عمل خلاف انجام داد و منشأ هبط او شد، آيا منزلـت او  

گوئيد منشأ عمل بد او تغيير در فاعليت نسبت به حساسيتش بوده است يا  يم دانيد، يعني مي را بدليل تولي او
كنـد و سـپس بـه تناسـب آن عمـل       مي خير چيز ديگر. آيا بلافاصله در مرحله اول نظام حساسيتها را عوض

  دهد؟ مي ديگري انجام
شـود يـا بـا اراده؟     مـي  كند؟ يعني آيا تغيير عمل غفلتاً انجـام  مي يا اينكه بدون تغيير انگيزه عمل او تغيير
 شود اشتباهاً با آب متـنجس وضـو   مي شود، اهي مرتكب سهو مي گاهي عالم در عالم خواب مرتكب خلافي

تواند باشد. البته اين  نمي دهد. اگر فعل او ارادي باشد بدون انگيزه مي گيرد، و گاه خطايي را با اراده انجام مي
برگردد و اخلاق خود را درست كند و بعد از تغيير اخلاق تغييـر  به معني آن نيست كه لازمه باشد يك مرتبه 

  زند. مي عمل دهد. بلكه در آن واحد با يك تير دو نشان را
 يعني اراده و فاعليت هم حكومت بر حساسيت دارد و هم حكومـت بـر علـم دارد هـر دو هـم خـراب      

 ست وقتي كه با قصد عمـل خـلاف  شوند. يعني همينكه از روي قصد عمل خلاف انجام داد ديگر عالم ني مي
كند، هبط شده است، نه اينكه بعداً  مي كند يعني ديگر تولي درجه قبلي را ندارد، در همان وقت كه خلاف مي

شود، يعني همانوقت تقوم در اين درجه را ندارد مثلاً همينكه در نماز جماعت قصد شما از جماعت  مي هبط
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 كنـد همـانطور كـه اخـلاق را فاسـد      مـي  ده كردن علم را فاسدبرگشت ديگر داخل جمعت نيستيد، نفس ارا

  كند، كلام اين است كه لازم نيست كه يك چرخش صورت گيرد. مي
برادر معلمي: دو صحبت است، يكي اينكه بعد از اين علمش اگر اختيار سوء بكنـد حساسـيتهاي جديـد    

  شود و دوباره علمش ... مي خاصي براي او پيدا
والمسلمين حسيني: خير اين كه همان يپدا شدن اخلاق است، پيدا شـدن اخـلاق غيـر از    حجت الاسلام 

 گوئيد اين فرد به علمش عمل نكرد لذا اخلاق جديدي براي او پيدا شـده، گـاهي   مي تغيير تولي است گاهي
  گوئيد به علمش عمل نركد در نتيج منزلت ولايت او عوض شد. مي

گوئيم به علمش عمل نكرد لذا علـم از او گرفتـه    مي كنيم، مي علم صحبتبرادر معلمي: اينجا در رابطه با 
شد يا علم ديگري پيدا كرد، البته اگر فردي هم كه تولي به كفر دارد را عالم بدانيم، دانستنيهايي فرض كنـيم  

شود، تدبير ملكـوتي تقـديس    مي شود، علم به شيطنت است علم شيطنت را شامل مي علم او علم حيواني -(
شود) حال يك فرض اينطور بود كه كسـي بـه علمـش     مي ملكوتي، و تسبيح ملكوتي و مافوق آنرا هم شامل

كند) متناسـب   مي يعني عمل ديگري متناسب با علم جديد خود -عمل نكند، يك فرض ديگر اين است كه (
  با انگيزه ديگري كه پيدا كرده است.

گوئيم ايـن   مي پيدا كرده است، توجه فرمائيد وقتيحجت الاسلام والمسلمين حسيني: كه علم جديد هم 
كند، در عين حال  مي گويم اظطراب را ايجاد مي ظرف خالي (اين فرد كه از منصب خود عزل شده است) كه

تواند انجام دهد، يعني هرچند اضطراب رواني او وسيعتر است لكن از نظـر نسـبيت    مي شيطنت وسيعتري را
كند بلكـه نسـبيت    نمي ا (كه مثلاً اداره پست نخست وزيري است) ندارد عملاجتماعي مثل كسيكه علم او ر

خود اين علمي كه دراد نسبيت شيطنت است. مثل خود شيطان كه ظاهراً از نظر علمي درجـه بسـيار بـالايي    
  دارد و بي سواد نيست، در نسبيت خود بر جنود خود هم خلافت دارد.
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 شود و شيطان هم به او احتـرام  مي م بي عمل هم جزء ايادي شيطانان الشياطين ليوحون الي اوليائهم. عال

كند،  مي گدارد زيرا عالم بي عمل از تمام ظرفيت نوراني خود كه قبلاً داشته است، به شكل وارونه استفاده مي
البته منظور قلب صنوبري نيست نظـام   –شود  مي وتي قلب كسي فاسد شود به تعبير روايات قلب او وارونه

) از فرمايش امام سـجاد عليـه السـلام در دعـاي     آيد ميسيتهاي او از چيزي كه بايد بدش بيايد خوشش حسا
شود اين بدليل خستگي تن  مي شود كه وقتي هنگام عباد  خستگي و چرت عارض انسان مي ابوحمزه استفاده

خستگي هم باشـد  و ظاهر بدن نيست بلكه بدليل آن است كه حساسيتهاي ما كم شده است، كسيكه در فرط 
 پـرد و خـواب را فرامـوش    مـي  وقتيكه خبر مهيم به او بدهند و محبوب او زنگ بزند و او را بخواند از جـا 

شويم گويا از طرف رب العالمين براي ما زنگي بـه صـدا در نيامـده     مي كند وقتيكه ما هنگام عبادت كسل مي
گويا تو دوست نداري صدا و «كند  مي عالي عرضاست كه چرت ما را پاره كند امام عليه السلام به خداوند ت

اگر خداوند متعال درخواست را از بنده اي دوست بـدارد درخواسـت كـردن را بـراي او     » دعاي مرا بشنوي
  دهد اينكه نشاط نيست بدليل خستگي نيست. مي محبوب قرار

كندف وقتيكه  مي يي پيدااگر عالم توجه خود را از خدا برگردانيد، بلافاصله علم او در جهت شيطنت كارآ
شود يعني علم او ديگر آن علم نيست بلكه چون در منزلت ديگري واقع شده است  مي كارآيي علم او عوض

  شود. مي علم او هم تبديل
 كند فرصت اسـتغفار  نمي دهد و بلافاصله منزلت او را عوض مي بله گاه خدا به لطف خود مهلت به بنده

شود بوسيله ملائكه الهامات خيري بـه   مي دهند حتي كمك به انسان مي هلتدهد، هفت ساعت يا بيشتر م مي
 كنند تا سقوط نكند ولي اگر بي اعتنايي كرد و اعراض نمود منزلت او عوض مي شود و به او كمك مي انسان

فرمايد محبت اهل بيت (ع) را از اصـرار   مي كند ظاهراً بر حسب بعضي روايات خداوند مي شود و سقوط مي
  گيرم. مي كننده بر گناه
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 پس تبديل شدن علم به جهل به معني آن نيست كه ديگر آن نسبيت را نـدارد. بلكـه ولايـت باطلـه پيـدا     

شود آنجا هم در توسعه كارآيي دارد منتها در بحثهاي آن خواهيم  مي كند، از ائمه نور تبديل به ائمه ظلمت مي
شود توسعه اي است كه به نحو ديگري در تاريخ تبعي است،  مي گفت كه اصولاً توسعه اي كه در الحاد پيدا

 گيرد الكـن در توسـعه تـاريخي حتمـاً از بـين      مي هرچند در اجتماع تبعي نيست و در مقابل صف حق قرار
تواند داشته باشد. مجموعه فعاليتهـاي الحـادي    نمي رود چون الحاد توسعه حقيقي در منزلت خلافت الهي مي

و مجموعه فعاليتهاي التقاطي انفعال تاريخي دارد و فعاليتهاي اصلامي توسـعه تـاريخي   انحلال تاريخي دارد 
  دارد.

 كند مثلاً علمـش تبـديل بـه شـيطنت     نمي برادر معلمي: به هر حال بني كسي كه علمي دارد و چون عمل
وري كه طبق كندف مثلاً رئيس جمه نمي شود با كسيكه بدليل شرايط اجتاعي امكان عمل به علمش را پيدا مي

  تواند رياست كند، فرق است. مي قانون حداكثر دو دوره
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين محال است كه گرفتار اين مسائل شود خود قـوانين اجتمـاعي بـا    

شـود يعنـي    مـي  تصرفات چنين آدمي كه رئيس جمهور نيست ولي سمت خلافـت اجتمـاعي را دارد ايجـاد   
كردند نه اينكه لازم باشد قانون اساسـي، امـام    مي ودند كه قانون اساسي را ايجادحضرت امام خميني (قده) ب

مـردم بنـي صـدر را     آيـد  مـي (قده) را بپذيرد، يعني يك وقت است كه كسي مثل بني صدر بطور تبعي بـالا  
زلـت  نزديك امام ديدند او را رئيس جمهور كردند اين به معناي آن نيست كه بني صدر به فاعليت خود به من

رئيس جمهور رسيده است اما كسيكه خود به اين منصب ولايت اجتماعي رسيده است قابليت عزل بوسـيله  
  ديگري را ندارد.

فرمائيد اصـلاً ديگـر بحـث نخسـت وزيـر و       مي برادر معلمي: در ولايت اجتماعي به اين معني آخري كه
  شود. نمي رئيس جمهور در آن مطرح
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كنيد بعـد بوسـيله خـود آن، همـين      مي احسنت. مدلي كه شما مطالعه حجت الاسلام والمسلمين حسيني:

گوئيم قدرت هر كس تابع منصبي است كه دراد، اما  مي كنيد البته در مثال زدن مي مناصب اجتماعي را اصلاح
 ؟ درسـت مثـل ايـن اسـت كـه     آيـد  ميگوئيم خود تغيير و تحول در قوانين و مناصب چگونه بدست  مي بعد
كنيد  مي ت پرورش فلان درخت تابع كيفيت نظام جاذبه است يعني درخت را بر جاذبه تعريفگوئيد كيفي مي

و نه بالعكس. جاذبه از توابع درخت نيست. ساختار اجتماعي اي كه در امور سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي    
  داريم رهين يك چيز ديگري است.

يي ندارد قدرت تصرف و نفوذ بيشـتري از  برادر معلمي: بنابراين هرگاه كسيكه ظاهراً پست و منصب بالا
 صاحب منصبان دارد در تحليل اولي گويا منصبهايي از قبل موجودند و فرد يا قرار گرفتن در آنها قدرت پيدا

شوند. در صـورت دوم هرگـاه    مي كند اما در تحليل دوم منصب فرد و حضور او در منصب با هم ساخته مي
 احسـنت) امـا يـك مطلـب بـاقي      -ختيار خود فرد در او مؤثر باشـد ( گيرد حتماض بايد ا مي تنزلي صورت

شود و يا  مي ماند و آن اينكه در همين منصب هاي موجود هم هرگاه كسي با فشار و زور صاحب منصبي مي
  كند. مي كنند بازهم قدرت خاص پيدا مي مثلاً مردم با رأي خود او را رئيس جمهور
در ادبيات و علوم هم هست كه كسي بوسيله تولي بـه يـك ولـي    حجت الاسلام والمسلمين حسيني:اين 

تاريخي بصورت تبعي داراي منصبي در اجتماع شود، آنگاه هويت شما تبعي خواهد بود و همين ساختار هم 
  تواند پايين بياورد. مي شما را به همين شكل كه بالا برده

اند فاعل تبعي مردم است و هرگـاه مـردم   برادر معلمي: يعني رئيس جمهوري را كه مردم به او رأي داده 
  گذارند؟ مي نخواستند او را عزل نموده و ديگري را سر جاي او

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يك وقت واقعاً فرد تصرفي از جانب خود دارد اما گـاهي مـثلاً بنـي    
  را انتخاب كردند.شناختند و بخاطر آمد و رفتي كه با امام (ره) داشت او  نمي صدر را مردم واقعاً
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برادر معلمي: اما بالاخره همين آمد و رفتنش با امام توسط خود او انجام شده است به هر حـال خـودش   

  شد. نمي هم تصرفاتي داشته است هركس كه كنار امام (ره) بود كه رئيس جمهور
منصـب  به هر حال منظور اين است كه هركس در هر منصبي قرار بيگرد چه از طرف مـردم صـاحب آن   

شود و بگويم تصرف هاي او به تبع اراده مردم است و چه خود او آن منصب را بدست آورده باشـد در هـر   
تواند تصرفات خاصي بنمايـد كـه بـدون آن امكـان ايـن       مي حال بودن او در آن منصب قدرتي به او داده كه

باشـد) ديگـر صـاحب    خواهد باز هم رئـيس جمهـور    مي تفرقات نيست و وقتيكه علي رغم ميل خودش كه
  منصب نباشد قدرت تصرف سابق را نخواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: پس يك ساختاري براي تمايلات قائل هستيد كه آن ساختار كسي را 
دهـد كـه ايـن فـرد چنـد دوره       نمي بالا برده است، اما اين ساختار بر عكس يك چيز ديگري است كه اجازه

  عني اين فرد نسبت به يك چيز ديگر تابع است.ديگر هم رياست كند. ي
  برادر معلمي: بله، انشاءاالله در جلسه آينده در خدمتتان خواهيم بود.

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
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  بسمه تعالي

جلسات قبل در مورد علم بود كه سئوالاتي مطرح شد. در آخرين جلسه گفته شد اگر برادر معلمي: بحث 
دهد با توجه به اين كه تصـرف   مي علم يعني حضور در منزلت و جايگاهي كه امكان تصرف خاص به فاعل

  خودش يا انگيزه و اختيار خودش در اين جايگاه مؤثر باشد وتبعي محض نباشد.
كنـد مثـل مثـل كنـار رفـتن از       مـي  يك نفر مثلاً از مقام اجتماعي تنزل پيدا در جلسه آخر گفته شد وقتي

شود؟ پاسخش چنين شد كه در اينجا چند تقسيم بندي انجام دهـيم. يكـي    مي نخست وزيري، آيا علمش كم
اينكه بگوئيم يك نظام اجتماعي واقعي داريم و يك نظام اجتماعي ظاهري و يكـي هـم نظـامي كـه فـرد در      

توان گفت سه نظام است: ظاهري اجتماعي كـه در آن امكـان ايـن     مي دارد. پس بصورت كلي داخل خودش
هست كه كسي را مردم نصب كنند بعنوان رئيس جمهور و توانـائي اش را نداشـته باشـد و يـا طبـق قـانون       

توانـد در حساسـيت هـاي خـودش      مي سالش بگذرد و كنار برود. نظام ديگري هم داخل خود فرد است كه
ف كند و منزلتي پيدا شود، و ديگري منزلت واقعي كه منظورمان منزلت حقيقي نيست كه حق است اين تصر

فرد اينجا باشد يا خير به اين بحث كاري نداريم. بلكه يعني كسي در نظام ممكن است هيچ كاره باشـد ولـي   
  .حقيقتاً او همه كاره هست، مثل اينكه وزيري همه كار نخست وزيري را انجام بدهد

كنـد منظورمـان    مي حالا اگر منزلت اجتماعي را تبديل به منزلت واقعي كنيم و اينكه گفتيم جايگاهي پيدا
جايگاه واقعي است كه ظاهري و اگر جايگاه واقعي شد منزلت فرد به نسبتي كه تـولي بـه مـولاي خـودش     

در اين صورت تنـزل فقـط بـه     تواند در فاعلهاي مادون هم تصرف كند. مي كند و مي داشته باشد جايگاه پيدا
  معناي اين است كه خودش ربطش را با مولا كم كند.
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شود. يعني لوا رحمت الهي يعني لولا خلاف قاعـدة   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني شيطنت

كرد. يك عالمي كه نوراني هست همـين كـه طـرف ظلمـت را      مي اراده اين، در مهلت دادن همان آن سقوط
توانند يعني آن منزلت از شـيطنت   نمي تواند وسيله شيطنت قرار دهد كه ديگران مي آن دستگاه را گرفت تمام

توانند بسادگي بدست بياورند مگر اين كه رحمت خدا حفظش كند و مملكت براي بازگشـت   نمي را ديگران
  بدهد.

جتمـاعي اسـت و   برادر معلمي: پس كسي كه به اين منزلت رسيده بخاطر تولي خاص در نظـام واقعـي ا  
كنـد بـاز بـه     مـي  داخل خودش هم قدرت دادر بعضي از اخلاقياتش را عوض كند. آن منزلت را هم كه پيدا

  تولي اي است كه به مولاي خودش دارد.
پس اين دو جايگاه، دو جايگاه نيست بلكه يك جايگاه است كه مبتني بر تولي اي است كه اين به مولاي 

تواند در خودش تصرف كنـد و يـك بـار در نظـام. ولـي دو چيـز        مي يك بارخودش دارد كه از آن جايگاه 
  نيستند.

  شوند. مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ولي در يك نظام بزرگتر حل
  شود. مي برادر معلمي: اسم آن نظام واقعي

هستند يا  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نظام تكويني، تكنوين را بحثي داريم كه آيا مثلا فقط ملائك
  آيند. مي همه بودن ها هم در تكوين بوجود

شود و يك نظام هست و آن هم نظام واقعي است و در آن جايگاه واقعي  نمي برادر معلمي: پس سه نظام
  تواند در خارج و داخل تصرف كند. مي شود از آنجا مي كه علمش

لا عوض كرده است. قبـل از آن كـه   كند يعني ربط خودش را با مو مي طبق اين بحث وقتي فرد تنزل پيدا
اطلاعات داشته يعني منزلت و امكان تصرف خاصي داشته كه اسم آن را علم گذاشته بوديم و حالا كه ربـط  
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و خليفـه   كنـد  مي شود و جايگاه ديگري پيدا مي كند. منزلت و جايگاهش عوض مي خودش را با مولا عوض

 دانسته و به محض آنكه از ايـن خـط بيـرون    مي فلسفه الهيشود. مثلاً عالمي بوده كه فقه و  مي كس ديگري
شود. ممكن است در طولاني مدت از يادش بـرود ولـي كـارآئي ديگـري      نمي رود آن اطلاعاتش فراموش مي
  شود. ولي يك چيز مشتركي در آنها هست. مي فرمائيد از علم تبديل به شيطنت مي كند همينطور كه مي پيدا

حسيني: مشترك بين شان اين است كه متناظر هستند در توسعه يـافتگي يـك   حجت الاسلام والمسلمين 
نظـام كفـر هرچـه توسـعه پيـدا كنـد        آيد مياندازه توسعه يافتند. البته توسعه زمينه و تصرف البته ما بنظرمان 

  توسعه زمينه است يعني بايد با مقابله با نظام كفر، نظام خلافت الهي قدرت بيشتري پيدا كند.
معلمي: حالا ما فرضمان مقايسه فردي است كه دانستني هائي داشته قبل از اينكه تنزل پيـدا كنـد و   برادر 

رسد آنها باقي هستند، كارآئي اشان عوض شده يعني در يك منزلـت ديگـري    مي كند بنظر مي وقتي تنزل پيدا
چند آيه و سوره هست و غيره، از دانسته مثل اينكه در قرآن  مي كارآئي ديگري دارند ولي آن پيزهائي كه قبلاً

رود. يعني اين فرد مثل كافري كه  نمي كند ولي اين اطلاعاتش از بين مي همه اينها با يك فرم ديگري استفاده
  اصلاً قرآن به گوشش نخورده نيست.

دانـد خـودش هـم هـدايت      مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حالا سئوال همين است كه چيزي كه
شد ولي وقتي قلب هم  مي شد نوراني مي شود؟ يعني در آن وقت وتقي خاطرش متوجه آيات مي ايافته از آنه

كند و به  مي تواند هدايت شود مثلاً يهدي به كثيراً و يضل به كثيرا، يعني ادراك ضلالت نمي وارونه شد ديگر
كـه ايـن    آيـد  مـي نظـرش  كند اصلاً ديگر آن آيات نيست. چون معـاني اي در   مي هر جائي از اين آيات نگاه

گوئيد كـارآئي اش در مجموعـه جديـد عـوض شـد يعنـي        مي معاني ابزارهاي اضلال عباد هستند. همين كه
هويت اطلاعاتي كه داشت متقوم است. نه يك دست مربوط به ساختارش است و نه يك دسـت مربـوط بـه    
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حالا شده توسعه يافتگي تقوم بـه   خودش تا، بگوئيم دانستني هائي كه داشت، بلكه توسعه يافتگي تقوم الهي

  ولايت طاغوت.
برادر معلمي: پس در اينجا چون كارآئي آن اطلاعات عوض شـده ظـاهرش مثـل آنهاسـت ولـي معنـاي       

  ديگري پيدا كرده است.
گويند از خيلي از آيات و روايات استفاده  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مثلاً فاضل گلپايگاني كه

ل عباد و اثبات فرق ضاله را تقويت كرده است. اين ديگر روشن است كه آيه بـراي تقويـت   كرده براي اضلا
بينـد. كانـه    مـي  باطل نيامده است يعني جبرئيل نازل براي اين مطلب شده ولي اين فرد اصلاً چيز ديگـري را 

 عبـاد بيـان  تمام نعمتهائي كه خدا داده همه اش آيه بطرف رحمت اوست و وقتي كسي آيه را بـراي اضـلال   
  كند خودش يك تركيب ديگري درست كرده است. مي

توانـد   مي شود اين كه گاهي در منزلتي كه هر فردي قرار گرفته مي برادر معلمي: مطلب ديگري كه مطرح
شود.  مي دهد كه نتيجه اش يكسال يا ده سال ديگر پيدا مي يك تصرفاتي در آينده بكند يعني كاري الان انجام

خواند. كـه بگـوئيم در    مي گاهي قرار گرفته و معناي علم نسبت به آينده با اين بحث موجوداين در يك جاي
توان گفت كه  مي يك منزلتي قرار گرفته كه امكان دارد در آينده تصرف كند و عين همين را در مورد گذشته

داده اند كـه  كند در گذشته كاري را انجام  مي در يك جايگاهي هست كه چون مشخس بوده اين چه تصرفي
خواهد انجام بدهد باشد و بگوئيم اين در گذشته هم اثر گذاشته. مثل ايـن كـه اگـر     مي متناسب با فعاليتي كه

دهيم تا جلـوي آن را بگيـريم يعنـي آن     مي يك كاري انجام آيد ميخبردار شويم يك ماه ديگر در اينجا سيل 
ولي علم تا يك معنـاي ديگـر نسـبت بهگذشـته و      اثر در گذشته گذاشته است. آيد ميسيل كه يك ماه آينده 

گويد مثلاً من خبر دارم كه اسكندر بـا چـه كسـي جنـگ كـرده يـا كجـا         مي آينده در عرف موجود است كه
جنگيده است يك اطلاعات اين چنيني نسبت به گذشته داريم و يك اطلاعاتي مشابه همـين هـا نسـبت بـه     
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كنند بحثي اسـت   مي م مثل پيشگوئي. واينكه با چه قانوني چنينگذاري مي آينده داريم كه اسمش را علم غيب

توان گفت كـه   مي افتد. البته مي گويد فلان موقع فلان اتفاق مي كه فعلاً به آن كار نداريم ولي قدرتي دارد كه
تواند بگيـرد ولـي    مي در يك منزلتي قرار گرفته مثل يك راديوي يك موج و دو موج كه بعضي امواج را اين

تواند چيزي را كه در گذشته بوده بگيـرد يـا در    مي تواند، آن فرد هم در منزلتي قرار گرفته كه نمي ديگري آن
  منزلتي قرار گرفته كه اين فرد نسبت به چيزي كه در آينده هست تأثير پذيري يا تأثير گذاري دارد.

 ـ  ولي بـه او داردي تـارخي   حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در تولي به بالاتر است، اگر ولي اي كـه ت
توانيد نسبت به گذشته اطلاع پيدا كنيد اما اگر ولي تكويني باشد گذشته و آينده علي السـويه اسـت    مي باشد

كنيد و خداوند هم تصرفات آينده را برايتان كيفيت بدهد يعنـي رفتارتـان ره    مي يعني تولي به ولايت ا... پيدا
 كند، البته اين براي شما آينده است حركتـي را كـه بزرگتـي شـما     مي شود تناسب پيدا مي وضعي كه بعد پيدا

كنـد، تـدبير نبـي     مي كند يك فاصله بيشتري برايش حال است يعني الان مناسبات عوالم مختلف را تنظيم مي
اكرم (ص) هم تدبير در بهشت و جهنم و هم در عالم ذر است مثلاً يك عده دكتـر مشـغول مـداواي بيمـار     

عده دانش آموز هم مشغول درس خواندن هستند تا بعداً دكتر شوند، شما كه برنامـه ريـز كـل    هستند و يك 
كنيـد كـه متناسـب بـا نسـخه دادن پايـان        مـي  اينها هستيد محتواي آموزشي كلاس اول را و به نحوي تنظيم

نحـو   شود يـك  مي تحصيلات است، اين احاطه شما در كل در نظر آن دانش آموز كه بيست سال ديگر دكتر
  است در حاليكه در نظر شما برنامه دانش آموز و دكتر جزئي از برنامه شماست.

برادر معلمي: اين سئوال دو قسمت دارد يكي علم نسبت به گذشته و آينده يكي هم اينكـه اگـر علـم بـه     
در  توانـد  مـي  كند (اين از ارتباط بـه مـولا   مي يابد و تصرف مي معناي جايگاهي است كه فاعل در آن حضور

  تصرفاتش در مراتب ديگر وارد شود).
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 كـنم كـه اثـرش ده سـال ديگـر پيـذا       مـي  كنم و يك كاري مي ممكن است بگوئيم من يك جايگاهي پيدا

كـنم كـه ده سـال پـيش      مـي  شودذ اين علم به ده سال آينده است و علمي هم به گذشته دارم يعني كاري مي
ر فعلي من ده سال پيش يك كاري انجـام داده اسـت، ولـي    آثارش بود يعني اينكه يك نفر متناسب با اين كا

  دانيم نادرشاه با كدام پادشاه هندوستان جنگيد؟ مي يك وقت فقط اطلاع از گذشته و آينده است مثل اينكه
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اطلاع بدون انگيزه نداريم يعني مثلاً يك نفر با ابزار اطلاع در مجلسي 

كنـد ايـن    مـي  گويد يك نفر از قدرت خريدش تعريـف  مي نفر از اصطلاحات علمي سخن گذارد يك مي اثر
خواهند يك نحوه برتري جـوئي   مي كنيم ولي كنه همه اينها تفاخر است و مي گويد كه ما چكار نمي مستقيماً

از اهل خواهند روي يك نقطه ضعفهائي  مي نسبت به هم داشته باشند و هر كدام يك ابزار درست كرده اند و
مجلس دست بگذارند، اگر كسيكه اين ها را وسيله دوعت الي االله قرار دهد خلافت از طرف خـداي متعـال   

كند عامليت از طرف ابليس دارد. يعني اطـلاع از نادرشـاه بـدون جهـت      مي دارد و اگر كسي دعوت به نفس
اي اينكه خـوابش ببـرد تـاريخ    خواهد تاريخ خواندن را بعنوان بازي انتخاب كند و بر مي نيست حتي كسيكه

مطالعه كند در حاليكه يك نفر ديگر قصد دارد قبل از خواب فكرش را متذكر به امـوات كنـد و بـراي آنهـا     
حمد و سوره بخواند يك نفر ديگر ممكن است برنامه ديگري را انتخاب كند، انتخاب هريك از اينهـا بـدون   

صيات اراده برايش حاضر نباشد. وجود انگزيه از هـيچ  انگيزه نيست، البته گاهي ممكن است بعضي از خصو
شود و هيچ فعل با استمراري بدون اراده نيست و در حضور اراده و اختيار پرسـتش   نمي فعل ارادي برداشته

  هست يعني يك نحوه سرور در او هست كه كنه آن پرستش است.
ه هاي خاصي است، ولي در اصالت عليت برادر معلمي: بنابر اين پيدا كردن هر نوع اطلاعاتي با يك انگيز

بين اين اطلاع با آن علمي كه حضور در جايگاه و امكان تصرف است فرق است البته خود اين اطلاعات هم 
  كند. مي يك امكان تصرف خاص ايجاد
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين تفاوت در آن كلي منحل است يعنـي ايـن طـور نيسـت كـه كنـه       

  كند. مي حسب خصوصيات عوض كنيم، نحوه تلاش شما در كارها البته فرقاطلاعات را بر 
ور   شود حض مي در تعريف علم كه نسبت بين تولي و ولايت است وقتي ولايت در جدول ضرب

كند كه البته همه متناسب با همان نظام ولايت است، مثلاً در جول اخلاق، احكام  مي در آن اقسام زيادي پيدا
شود بعد اين پانصدهزار  مي هزار تا ضرب ١٩شود بعد در  مي ٢٧ن در خودش ضرب شده و و علوم داريم اي

هزار تاي آن تنهـا مربـوط بـه علـم اسـت كـه بايـد         ١٤٠حدود يك سوم يعني  آيد ميتائي كه تقريباً بدست 
يشتر يا تصرف بتونانيد اقسام علم را در آنجا پيدا كنيد علمي كه بطرف سياسيت يا اقتصاد يا فرهنگ يا تولي ب

بيشتر باشد بطرف اصلي يا فرعي يا تبعي اينها باشد چه سهمي از يك علم تولي به بالاتر و چه سهمي از آن 
 خواهيد بكار گيريد يعني دو نفـر تـاريخ   مي تصرف شماست كه ديگر تولي نيست و ولايت است و آنرا كجا

  كنند. مي خوانند ولي دو نحوه از آن استفاده مي
گوئيم خود علم هم فاعل است اين فاعل يا جزء اين لشكر است يا آن لشكر، بعد شما كه اطلاع  مي وقتي

يا شما موجد هستيد ولي شبيه كـدام حـزب    آيد ميكنيد يعني بخشي از لشكر او تحت اراده شما هم  مي پيدا
  خواهيد بكنيد. مي كنيد و چه تصرفي با آن مي الهي يا غير الهي را ايجاد

شـود   مـي  معلمي:درست كه وقتي اين مطالب در جدول بيايد يا در مدل بيايد در همديگر كه ضرببرادر 
  ولي اين دو نوعي كه عرض كرديم، يك مقدار تفاوت دارد. آيد ميانواع و اقسام مختلفي بدست 

ائاً گيريد وقتي طرفين قضيه اي را بگيريد ابتـد  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: شما دو سر قضيه را
كند ولي وقتي يك مقدار رويش دقت كنيم كه اگر مـا گفتـيم هـيچ     مي اين خروج موضوعي پيدا آيد ميبنظر 

شود جز فاعل يعني خود علم و كلمات هم فاعل است در اين صورت ايـن فاعلهـا يـا جـزء      نمي چيز ايجاد
ع پيدا كردم يعني بخشي از گوئيد من اطلا مي لشكر اين سرلشكرند و يا جزء لشكر آن سرلشكر. بعد شما كه
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خواهيد چكار بكنيد و يا مثلاً يك  مي گوئيم حال فرمان دهي اينها را مي لشكر او تحت اراده من هم آمد. بعد

سازيد فرضاً شبيه حزب سوسياليسم يا حـزب نـازي و يـا     مي مقداري شما موجوديد ولي شبيه اين لشكر را
  سازيد. مي شبيه فلان حزب مذهبي را

 علمي: منظورمان از اين مقايسه اي كه انجام داديم اين بود كه در ديد منطقي صوري نسبت به علمبرادر م
گفتند كه علم يعني حضور شيئي در ذهن انسان، حال يعني ذهن انسان مثل آئينه اي هست كه صور اشياء  مي

يم و يا بگوئيم علـم جهـت   خواستيم فاعليت انسان را نشان بده مي كند. وقتي ما آنجا مي در آن انعكاس پيدا
گفتيم اين طور نيست كه ذهن هركس مثل يك آئينه صاف باشد عكس هرچيز هـم دقيقـاً و بـا     مي دار است

گوئيم يكي ذهنش آئينـه مقعـر اسـت و     مي تطابق يك به يك در آنجا بيافتد. مثال آئينه را هم بخواهيم بزنيم
و  آيد ميافتد يك جايش كش  مي است هرچه در آنيك آئينه محدث است يك هم فرضاً آئينه اش موج دار 

افتـد و بعـد هـم     مي شود وقتي آئينه محدب مقعر و يا موج دار بود شكلها طور ديگري مي يك جايش جمع
باشد مسطح، محدب، مقعر و يا موج دار يا كدر باشد و يا اينكه لكـه اي   مي بگوئيم كه اينكه آئينه آدم چطور

 خودش مؤثر است در اين ديـد جهـت داري علـوم و نيـز فاعليـت انسـان اثبـات       رويش افتاده باشد يا خير 
كنند اما در اصـالت   مي ماند و آنهم اينكه اشياء حضور در ذهن انسان پيدا مي شود اما يك چيز در آن باقي مي

  خواهيم بگوئيم به اين معنا كه علم يعني حضور عالم در معلوم مي فاعليت بر عكس اينرا
كنند به عبارت ديگر كيفيت حاصل فاعليت است  مي والمسلمين حسيني: فاعلها حضور پياحجت الاسلام 

  نه فاعليت حاصل كيفيت.
  بنابراين فاعلها نسبت به هم تعلق دارند ولي تصرفشان در افعال همديگر متأخر از تعلقشان است.

كنـد بـرعكس اصـالت     مي خواهند بگويند عالم در معلوم حضور پيذا مي برادر معلمي: بر اصالت فاعليت
، بوجـود  آيـد  ميخواهيم بگوئيم آن شيئي كه بوجود  مي كند بنابر اين مي شيئي كه معلومدر عالم، حضور پيدا
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آمده و تجلي خواسته فاعل ديگري است (يعني يك فاعـل ديگـري بـوده كـه او را خواسـته و ايـن تجلـي        

  خواسته هاي اوست)
  شود، درست است. مي ت به آينده ساختهبله) اين در مورد هر چيزي كه نسب –(ج 

گيريـد؟ اگـر    مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مگر گذشته را حضورش را چه نحوه در وضع فعلي
گوئيد يك عكسـي   مي كنيد و مي گيريد يا با اصلالت شيئي تحليل مي نحوه حضور گذشته را حضور فاعليتي

  گرفتيم و رفته و نيست.
هست و خود عكس هم فاعليت دار ولي دو تا صحبت اسـت يكـي اينكـه آن     برادر معلمي: نه آن عكس

  كند در من هر چند خودش. مي عكس فاعليت نيست به من دارد يعني اون حضور پيدا
كنم به بالاتري كه الان داراي آن ابزار است يعنـي   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه من تولي پيدا

هست فرضاً مـن تـولي پيـدا    » قصص«ارخي كه ولي تاريخي از ابزار تصرفش كنم به ولي ت مي من تولي پيدا
كردم به ولايت نبويه (صلي االله عليه و آله) و علويه و ابزار تصرف ايشان در پرورش من قضايايي اسـت كـه   

كند. در حقيقت قضاياي قبلي هم ولي بدست كردنش خدا و پيامبر اكـرم (ص)   مي خداوند از امم سابقه ذكر
 اند كه خدا اين ابزار را بدست نبي اكرم داده است و گفته تـولي بـه آن پيـدا كننـد تـا هـدايت بشـوند.        بوده
خواهم عرض كنم كه گذشته حضورش الان چه نحوه حضوري است. آيا حضورش حضور فـاعليتي كـه    مي

 آن گوئيد رئـيس نـدارد و مـا بـه سـراغ      مي باشد خير رئيس ندارد؟ يكوقت مي رئيسش هم همراهش هست
گوئيد محال است كه يك تكه سنگ هم در تخت جمشيد شما پيدا كنيـد كـه    مي رويم اما گاهي است كه مي

رئيس نداشته باشد. رئيسش صاحب آن روحي كه گفتـه ايـن طـوري بتراشـيد اگـر روح جبـابر باشـد هـم         
ند و وجود آن رئيسشان ابليس الان هست، دستگاه تحريكاتش الان هست، هم امراي فعلي تاريخي اشان هست

دانـم   مـي  بـريم مـن   مـي  دانيم البته حالا كلمه خبيث را بكار مي ارواح خبيث را هم ما در كار فعلي آنها مؤثر
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سلاطين سابق وضعشان چطور بوده و ليكن بر حسب ظاهرشان جائر بوده اند و جزء اديان هم نبوده اند. اگر 

ني الان روح عمر حاضر در كار سني ها هست اين جائز هست و جزء اديان نيست روحش كه الان هست يع
همينطوري كه امدادهاي وجد مبارك علي ابن ابيطالب (عليه اسلام) براي شيعه هـا هسـت. و روح عمـر بـا     

گذارد و ابوحنيفه هم حين فتنه كردنش تولي به عمر  مي ابزار خودش يعني با فتنه هائي كه ابوحنيفه كرده اثر
ت و الان هم روحش حاضر است. به هر حال اگـر اينهـا را نيسـت شـده در     داشته بعد هم جزء لشكر اوهس

تاريخ بدانيم و توسعه در تاريخ را به معناي حضور قبلي ها ندانيم اين يك حرفي است اما اگر واقعاً بدانيم و 
ن ، معنايش ايـن نيسـت كـه جنـاب آدم الا    »السلام عليك يا آدم صفوه االله«گوئيد  مي بگوئيم وقتي در زيارت

 كـه زيـارت كـه    آيد ميكنيد. بذهن  مي كنم هست و شما داريد سلام به او مي نباشد مثل من كه به شما سلام
 خوانيم و به حضرت آدم سلام مي خوانيم براي ايام مختلف، مختلف است ايام عاشورا هست زيارت نامه مي
ن بكاء علي الحسين تا به نبـي اكـرم   كه اينطور بگويد كه السلام علي آدم حي آيد ميكنيم انسان به ذهنش  مي

بيند و فقط خودش عزادار نيست، آنها هـم در حالـت    مي برسد، خوب در اين حالت آنها را هم در حال عزا
كند و در خاطرش اين هست كه آنها هم حضـور   مي عزا هستند و اين دارد بر حالت عزاي آنها به آنان سلام

سلامه عليه. گاهي هم در سرور هستند مثلاً شب بعثت نبـي اكـرم    دارند در عزاي سيدالشهداء صلوات االله و
(ص) است به سرور آنها و اينكه شما وقتـي كـه جبرئيـل بعثـت نبـي اكـرم (ص) را برايتـان تعريـف كـرد          

كنيد، هم آن حالتشان در دنيا و هم آن حالتشان از شب بعثـت   مي خوشحال شديد، پس سلام به آن حالتشان
كنيد. يعنـي هـم آن وقتـي كـه بـا       مي شدند و در خدمت حضرت آمدند هر دو را سلامكه همراه ملك نازل 

بشارت خوشحال شدند و هم آن وقتي كه حضور پيدا كردند در نازل شدن بعثت. حال قصدم اين است كـه  
اين طوري نباشد كه تاريخ را تمام شده حسابش كنيد. اين حالات خصاي كه براي پرچم داران پيدا شده اين 

شود طرف خطاب قـرار بگيرنـد، مثـل     مي لات هم خودشان واقعي هستند وهم آثارشان واقعي است وهمحا
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گوئيـد   مي گويد دستتان درد نكند بگو يا علي و به طرف كافرش مي گيرد مي پهلواني كه در ميدان دارد كشتي

تـاريخي وجـود دارد و    كنند بايد همين حالت را حاضر بدانيـد، ايـن تـولي    مي زند و خوردت مي ان شاء االله
اولياء تاريخي هم هستند، يعني ولايتها گاهي ولايتهاي جزئيه هست مانند ولايت در يك زمان گاهي ولايـت  

 دانيـد يعنـي بـه ايشـان سـلام      مـي  امام خميني (رض) را در يك زمان ملحق به ولايت تاريخي ائمه طاهرين
  كنيد. مي سلام خدمت رئيس لشكرهمكنيد كه جزء سرلشكرهاي آقا ولي عصر (عج) هستند و  مي

 گيرد و امكان تصرفي خاص با آن پيـدا  مي برادر معلمي:بنابراين ي جايگاهي هست كه انسان در آن قرار
تواند انگيزه خود را بعداً محقق نمايد، و اين يك قسمتي از علم اسوت. يك قسمت يدرگ علم  مي كند و مي

 فرمائيـد  مـي  خواهيم نسبت به آن اطـلاع پيـدا كنـيم    مي ما هم ما علمي است كه قبلاً ديگري ساخته است و
زند اطلاع نسبت به آنچه كه از سابق موجود است اولاً انگيزه داشتن براي اطلاع از آن است، ثانياً انگيـزه   مي

داشتن هم به اين است كه به يك ولي اي متولي شود. در اينجا او آن چيز را از زاويه فاعليت همان ولـي در  
بيند، ولازم هم نيست كه آن ولي بالاتر خود سازنده آن دسـتگاه باشـد، اينكـه در     مي تگاه فاعليت آن وليدس

  كند. مي شود يا پيدا مي دستگاه ولي اين چه معنايي دارد امري است كه با تولي به او متوجه
 ييـدهاي شـديدي را  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در خاطرتان باشد، كه اگر با اين ديد نگاه كنيم تأ

خواهد آيه الكرسي و آيات ملـك را نـازل نمايـد،     مي توانيم از معارف ببينيم مثلاً وقتي كه خداوند متعال مي
  گويند ما را به طرف اهل گناه نبريد. مي زنند و مي اينها به دامنه عرض چنگ

اينهـا روحـي و جـاني    شود توجيه كرد كـه   مي گيرند، مي معناي اين شايد آن است كه طرفل خطاب قرار
تـوان   مي تواند اينها را به شكل يا درباره خود قرآن مي ندارند و براي تمثيل گفته شده است. يا اينكه خداوند

هم از اينطرف گفت ادراك، از مخلوقات و فاعليت يك ادراك خاصي است و الا اينها در منزلـت خودشـان   
باشند. خود آن اسمها هم در عالم موضـوعي دارنـد،   تواند آدم هايي  مي همانطور كه مسماي حسن و حسين
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شـود   مـي  شود گفت موكـل دارنـد و   مي شوند حتماً يك چيز ديگري هستند، مي خصوصاً وقتي كه مثل آثات

بينيد حال اگر با حضور اين آيه را خوانـديم ايـن نعمـت عظـيم را      مي گفت تجسد كتابتي اين است كه شما
به كلمات و تولي شما به كلمات گاهي به تجسد كلمات است، خوب اين  كنيم و الا نه ربط شما مي احساس

پسندد، ديگري از جنبه فقهي و عرفـاني، و ديگـري    مي يك كارآئي محدودي دارد، كسي قرآن را از نظر ادبي
گـوئيم خـدايا بـه ايـن      مـي  كند، گاه مي بيند و خود را ناتوان از درك حقيقت آن احساس نمي قرآن را چيزي

گوئيم (حقيقت آن)، درك حقيقت كلمـات   مي دانند، گاهي نمي كه معاني آن را جز تو و ائمه طاهرين كلماتي
 زنم، گاه فرزند شما در سـنين طفوليـت صـرفاً صـداي شـما      مي الهي كه ربطي به من و امثال من ندارد. مثال

حبتي كه شما به او داريد كند، اما درك التفات و م مي شنود، گاه بزرگتر است و معناي سخن شما را درك مي
خواهيد محبتي را به او ابراز كنيد كه او قـدرت   مي تواند درك كند. شما با يك كلمه مي را به نسبت ظرفيتش

فهم و درك آنرا ندارد، اختلاف درك يك بچه كوچك و يك پدر بسيار روشن است، پدر به فرزنـد مدرسـه   
جام بده، قصد شما اين است كـه او بـه منزلـت بـالاتر     گويد تكاليف را ان مي اي خود كه مشغول بازي است

 گذارد. حال حقايق آيـات الهـي و رحمتهـاي الهـي را كـه      نمي گويد پدرم يك لحظه مرا راحت مي برسد، او
 توانيم درك كنيم، تنها ظواهر نور و ظواهر شـفاء را  نمي »لما في الصدور«شفاء » و«فرمايد: قد جائكم نور  مي
توانيم بشويم چنانكه حضـرت امـام    مي م اما حقيقت آنرا هرگز البته متولي به حقايق آياتتوانيم درك كني مي

همانطور كه ائمـه علـيهم   «خواهيد اينها را بخوانيد قصد كنيد و بگوئيد  مي فرمودند هر موقع مي »قده«خميني 
كنـد كـه    مـي  دركآورد با كسـي كـه حقيقـت آن كـار را      مي كسي كه اذاي چيزي را در» خواندند مي السلام

مساوي نيست ولو كار آنها به ظاهر مشابه باشد. اگر روج افراد و تعلقـات افـرادي كـه آيـات الهـي، بيـانگر       
قضاياي تاريخي مربوط به آنهاست كه را منعكس در آيات ببينيم و تجسد ها را فاعلهاي تبعي حالات روحي 

بگوئيم تجسدها فاعل تبعي هستند، معاني آنهـا فاعـل    بدانيم و يا مثلاً اگر بخواهيم به نحو بهتري مقال بزنيم
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تصرفي و حقايق آنها فاعل محوري هستند، و ما به هر نسـبت كـه تـولي پيـدا كنـيم رتبـه اي از كـارآيي را        

  خواهيم داشت.
كند تعريف شود حـال اگـر    مي برادر معلمي: اگر علم هركس به جايگاهي كه در نظام تولي و ولايت پيدا

  شود؟ مي يت فردي بيرون بروند علم آن ولي كمعده اي از ولا
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: وقتي كه يك لشكر از تحت اختيـار يـك فرمانـده خـارج شـود ايـن       

تواند موضعگيري متناسب با زمـان آينـده داشـته باشـد.      مي فرمانده ديگر قدرت تصرف در آن زمان را ندارد
ر خود سيدالموحدين سرپيچي كردند و زير پرچم عمر رفتنـد. در  مثلاً مردم پس از رسول خدا (ص) از رهب

 خواسـتم علمـم را وارونـه كـنم     مي فرمايند لولا التقي لكنت ادهالناس اگر مي اينجا اميرالمؤمنين عليه السلام
توانستم شما را از دست عمر بگيرم ولي با حفظ فتوي علي (ع) شيطنتي نداشته و نخواهـد هـم داشـت،     مي

تواند علم خود را بـه شـيطنت تبـديل     مي كسي كه اهل تقوي است چنين تصرفي نيست، هرچند يعني براي
كند وليكن اين از ائمه نور بدور است، شايسته ائمه نار و كفر است، معنـي علـم را در حـق و باطـل، ابـزار      

  تصلرف طاغوتي و الهي ببريد، آنگاه علمي را كه عمر خريدار اوست علي (ع) ندارد.
»م عليكملسلاوا«   
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  بسمه تعالي
برادر معلمي: بحث ما درباره علم بود، سئوال اين است كه اگر افراد تحت ولايت ولي از ولايت او خارج 

 شود يا خير؟ اين سئوال كه خود آن ولي از مقامش تنزل مي علم آن ولي كم شوند مثل حضرت علي (ع)، ايا
  كند يا نه، حل شد ولي اين سئوال باقي است. مي

حضرتعالي فرموديد چون آن افراد طرف شيطنت رفته اند وقتـي بخـواهيم بگـوئيم آيـا آن ولـي در يـك       
  آنها شريك نيستند.موضعي است كه در فعل آنها شريك است بايد بگوئيم حضرت در فعل 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني در ولايت اجتماعي شريك در افعال آنها نيستند ولي در ولايـت  
تكويني سرپرستي همه عالم را بعهده دارند و هر فعلي حتي شرارت هم در عالم جائي دارد و از آن موضـع  

ولايت هـدايتش در بعـد اجتمـاعي بدسـت     عالم هم هستند ولي از موضعي كه به نفع هدايت در شكلي كه 
  ايشان است نه چنين علمي وجود ندارد يعني علم هدايت افراد گمراهي كه در اطراف دشمنان هستند.

 رونـد باشـد   مـي  برادر معلمي: اولاً اگر اين علم يعني حضور ايشان در افعال افرادي كه بطـرف شـيطنت  
حاضرند به اين معني كه الان در جمهوري اسـلامي يـك   خواهيم بگوئيم از يك طرف ايشان در فعل آنها  مي

تواند بصورت علني بخورد يعنـي جمهـوري اسـلامي از     نمي خواهد مشروب بخورد مثل سابق مي نفر را كه
گناه بيشتر او جلوگيري كرده است، بنابراين جمهوري اسلامي در فعل او شريك است، به اين معنا كه از گناه 

كردند پس  مي است، اگر حضرت علي (ع) هم تشريف نداشتند آنها گناهان بيشتريبيشتر او جلوگيري كرده 
  به اين بيان در افعال آنها هم شريك هستند.
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توانسته اند تولي داشته باشند مثـل زمـان    مي ولي سئوال در اين باره بود كه افرادي اول تولي داشته اند يا

آنرا داشته اند كه حضرت علي (ع) آنها را هدايت رحلت حضرت رسول (ص) كه در اين زمان مردم قابليت 
  كنند و حضرت هم منصب هدايت ايشان را داشته اند و مورد سئوال هم همينجاست.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: منظور شما علم هدايت متقين است نـه سرپرسـتي گمراهـان كـه بـه      
به ولايت االله در ايشان شكل گرفتـه اسـت    دست ابليس است، علم هدايت متقين از طريق تولي اميرالمؤمنين

يعني تعلق زماني ايشان به جريان نفوذ نبي اكرم و رحمت بالغه الهي، ايشان را معدن علم االله قرار داده است 
بينيد و اين امامـت قابـل    مي و اين رتبه از علم مربوط به ولايت تكويني است و شما در جامعه هم تكوين را

از آن در مرحله تحقق عيني و تحقق اجتماعي وابسـته اسـت والا تحقـق    تر  پائين عزل و غصب نيست، رتبه
كنـيم آيـا علـم را     مي شود يعني در چه رتبه ي از تحقق صحبت مي كيفي خود ايشان در نظام بالاتر مشخص

 گوئيم يا در تكوين، ظاهراً ولايت اميرالمؤمنين (ع) كـه مخـزن علـم االله    مي ابزار محقق شدن هدف در جمع
هستند در نظام تكوين مطرح است. نهايت شايد اين رتبه از علم را به تاريخ هم مربوط كنيد اگر چه مشـكل  

  است آنرا به تاريخ مربوط كرد، مرتبه ولايت تكويني در كل وجود عالم است.
كردند در همان موقع هم مشغول هدايت من و شـما   مي اگر بگوئيد حضرت مولا با موضعگيري هائي كه

ريختند كه امروز ما هم شيعه شويم معنايش اين است كـه ولايـت تـاريخي     مي ند و به نحوي پي عالم رابود
شده است ولي ولايت اجتماعي كه مال همان زمان است علوم مخصوص هدايت متقـين   مي ايشان هم اعمال

ت بيشتر از هفده محدود به تعداد متقين همان دوره است كه يك عده قليل بودند و بر حسب بعضي از روايا
خواهيد اين علم را عام بگيريد و بگوئيد اگر همه جامعه آمده  مي نفر نبودند، اين علم را بايد تفسير كرد شما

 گوئيم علم اگر نداريم علم تحقيقي است يعني يكدسته از علم به ميزان اعمال شدن اختيار ايجاد مي بودند ما
كشـتند   مي شود علم براي مثال هرگاه يك نفر از آن گمراهان بر مين شود كه اگر اختيار اعمال نشود ايجاد مي
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كردند و تعـداد كسـانيكه حضـرت     مي شدند حضرت هم از ايشان شفاعت مي و به نولايت حضرت متمسك

توان گفت اسم ايشان را در دفتر شفاعت مولا بنويسيد، حـالا   نمي شد ولي الان مي آنها را شفاعت ميكرد زياد
نويسند و بگويند اين صبر و مقاومت  مي كه كرده در راه خدا، ثواب اين شفاعت را برايشحضرت فداكاري 

كنـد،   مـي  شما سبب رشد كل عالم شد كه در زمان تنهايي مقاومت كرديد چون داشتن ياور با تنها بودن فرق
من اگر تعدادي فرمودند  مي حضرت عبا عبداالله (ع) هفتاد و دو نفر ياور داشتند در حاليكه حضرت علي (ع)

شد تنهايي و غربت علي (ع) بيشتر از غربت حضـرت ابـا عبـداالله     مي ايستادم معلوم مي ياور داشتم جلو اينها
گوئيم  مي (ع) بوده است، اينكه در تنهايي طوري بايستد مثل اينكه همه همراهش هستند مهم است، بهر حال

  ش پيدا شود.شفاعت در عالم محقق شد و براي يك عده محقق شد تا علم
  كنند. مي برادر معلمي: بنابراين در آن قسمتي كه ائمه اطهار (ع) با علمشان تصرفات تاريخي يا تكويني

 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: براي علم بايد دو شأن قائل شويد يكي علومي كـه در تـولي حاصـل   
 و كيفيتي هـم كـه مـادون در اينجـا     استتر  شود حتي براي معصومين كه اين نفوذ مشيت بالاتر در پائين مي
پذيرد در مرتبه عامليت در خودش بگيريد، ايندسته از علوم از قبيـل علـوم بشـري و اجتمـاعي نيسـت و       مي

تكويني است و گفتن تارخي هم به آن مشكل است چون از جانب خداست طبيعي است كه اين از قبيل علم 
، اين غير از علوم اجتماعي است كه ما در توليد آيد ميست اجتماعي نيست و از طريق تولي به ولايت االله بد

آن سهيم هستيم اين علم از قبيل توسل است توسل شما زمينه يك شفاعت خاصي است و توسـل مـن هـم    
شود با يك علم و بـا يـك اسـمي     مي سازد، شفاعتي كه براي شما ايجا مي يك شفاعت ديگري را نصيب من

شويد و من با يك اسم ديگر، مثل تفاوت چهره هاي من و شما حساسـيتهاي   مي شما به رحمت الهي ملحق
شـود و ايـن مثـل علـم      مـي  كن و هركس در اين تقرب يك راهي دارد و يك نحوه شـفاعت  مي ما هم فرق

  اجتماعي كه حاصل توليد اجتماعي است، نيست.
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نسـبت بـين تـولي و     گوئيم حضور در منصـب يـا   مي برادر معلمي: در مورد علم دو فرض هست: وقتي

گيرد آن منصب امكان تصـرف خاصـي را در    مي ولايت، يك صحبت اين است كه وقتي در يك منصب قرار
دهد، يك تصرف در آنها دارد يعني يا امكان تصرف است يا تصرف، چون بعـد   مي افراد تحت ولايتش به او

قتي فاعلهاي مادون يك ولي كنار از علم عامليت است و علم به معناي امكان تصرف است، از طرف ديگر و
  خورد. نمي رفتند آن امكان تصرف بهم

خورد معنايش اين است كه بايد اين را  نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر آن امكان تصرف بهم
با تولي به ولايت بالاتر متقوم بدانيد و بگوئيد اين در آن منزلت هست و اگر هم منزلت اجتماعي اش نيست 

تكويني و تارخي اش است يا اينكه بايد خصوصيات اجتماعي اش را هم از آن حذف كنيد تا بگوئيد  منزلت
امكان دارد، اگر علم مخصوص تصرف در اين زمان را مثـل خبـر روز بـه شـرائط و زمـان و مكـان خـاص        

اعي اش شـود وقتـي شـرايط اجتم ـ    مي برگردانيد كه در شرايط ديگر اين خبر اصلاً خبر نيست، آنوقت سوال
نيست يعني كه علمش نيست، آن علم علم تصرف در پذيرش اينهاست نه اينكه علم عـالم و معلـوم از هـم    

گـردد كـه    مي جدا باشند ريشه اين امر به تجزيه و جدا كردن علم از تولي و ولايت برمي گردد اين به اين بر
جـداي از تصـرف قابـل ملاحظـه      برهان ما چگونه باشد اين ماده نقض نيست مگر در دستگاهي كه علـم را 

هرچنـد عمـل نشـود چنـين      آيد ميگيرد و يك علمي بدست  مي بداند يعني اگر بگويند يك حركتي صورت
چيزي ممكن است، ولي اگر بگوئيم هر جا زمينه تصرف ندارد امكان بدون عمل نـداريم آن چيـزي ممكـن    

شود كه ايندو چقدر بهم مرتبط هستند  مي شود به عبارت ديگر بحث در ضرورت و امكان مي است كه محقق
؟ اگر اثبات آيد ميشود و مساوي الطرفين است آيا از اين حركت بر  نمي يعني چيزي ممكن هست ولي عمل

  شود. مي معناي اين مفهوم كلاً عوض آيد نميشد كه از امكان حركت بر 
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ولي هـايش نباشـند آن نسـبت هـم     كند اگر مت ـ مي برادر معلمي: بنابراين نسبتي كه در تولي و ولايت پيدا

  رود. مي نيست يعني آن جايگاه همراه با كنار رفتن آنها از بين
رود يعني نه فقط جايگاه اميرالمؤمنين  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني تا بالاترين مرحله كنار

د تأخير كرد يعني اين كفران عليه السلام را در زمان خودشان تغيير داد بلكه، نظام عالم را در رسيدن به مقص
يك خزلان تارخي را براي تمامي سطوح عوالم مختلف بهمراه داشت. لكن از اين طـرف عبـادت حضـرت    

توان گفت كه علـي بـن    مي علي (ع) در شرايط سخت خذلان عالم زودتر به مقصد رساند حتي بالاتر از اين
كه كردند حركت عالم را ده مرتبه سريعتر كردند ابيطالب (ع) با پذيرش اين شرايط سخت با صبر و مقاومتي 

توانستند مايع جسارت عمر شوند ولي صبر كردند و خواست خدا هم همين بود (هرچنـد   مي شايد حصرت
حضرت يك اختياراتي در كم و بيش كردن مشكلات داشتند يعني ولي حتماً يك ميدان از اختيار را دارد امـا  

ار را بياورد و ايشان هم حداكثر بندگي را بكنند تا سرعت عالم بيشتر حضرت حاضر شدند كه او حداكثر فش
  شود).

شـود، تعريـف كنيـد يعنـي      مي علم را به ابزار تصرف و ابزاري كه حين تصرف و متصل به تصرف ايجاد
ابزار نسازيد و بگوئيد امكانتصرف داريم مثل اينكه آچار فرانسه درست كرده ايم امـا پيچـي كـه آنـرا بكـار      

  شود. مي يريم نباشد، مراد اين نيست بلكه علم ابزاري است كه حين تصرف و متصل به آن ايجادبگ
رود اصـلاً آن   مـي  توانيم بگـوئيم وقتـي متـولي بيـرون     مي برادر معلمي: بنابراين همانطور كه عرض كردم

 علـم و تصـرف يكـي   كـه   ايد شود البته در اينجا شايد اين شبهه پيش مي جايگاه از معني جايگاه بودن خارج
توانست در ايـن متـولي    مي شود يعني آن جايگاهي كه نمي گوئيم خير علم و تصرف هم يكي مي شود كه مي

 توانست واقع شود آن جايگاه بود كـه امكـان تصـرف را    نمي ها نفوذ بكند اگر آن منزلت نبود چنين تصرفي
فرمايند مـن آن   مي نكته اي كه در جريان بحثشود اما در مورد اين  مي داد بنابراين آن شبهه هم بر طرف مي
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گوئيم در جايگاهي كه امكان تصرف هسـت ايـن    مي شوم عرض كنم در مورد امكان كه مي چيزي كه متوجه

  گوئيم نه به لحاظ آن امكاني كه در اصالت شيء است. مي امكان را به لحاظ اختيار فاعل
گوئيم كه به معنـاي ايجـاد هسـت امكـان      مي ا كهحجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين اختيار فاعلي ر

مساوي الطرفين نيست بلكه فاعل موجد امكان هست موجد امكان بودن فاعل يعني موجد يك بستري براي 
فعاليتش هست وغير از آن امكاني است كه در برابر ضرورت است امكاني كه در برابر ضرورت هسـت اگـر   

اندازد يعني از نظر ما اختيار سـر دو راهـي اختيـار     مي از اختيار بودنبراي فعل اختيار هم ذكر شد اختيار را 
داري كه اين راه برويد با آن راه را نيست بلكه اختيار فاريد كه ايجاد راه بكنيد اختيار ايجاد راه معنائيت غير 

  از اين است كه اختيار دارند اين راه را برويد يا آن راه را.
آوريم منظور اينست كه اگر بگوئيم فرد سه نظام  مي جا كه بحث اختيار رابرادر معلمي: درست است دراين

حساسيت، اطلاعات و تصرفات دارد يك صـحبت ايـن اسـت كـه مـا بگـوئيم اختيـار فـرد فقـط در نظـام           
تواند طلب بكند كه چنين حساسيتي داشته باشد يا نداشـته باشـد وقتـي     مي حساسيتهاي او نفوذ دارد و فقط

شود و اين اطلاعات هم ضرورتاً و جبراً  مي داشت ضرورتاً و جبراً منجر به اطلاعات خاصيچنين حساسيتي 
گوئيم نه اگر  مي دانيم مي شود اما گاهي است كه اختيار را در همه اين مراتب حاكم مي منجر به عمل خاصي

 و آيـد  مـي يـار  شود دوباره اخت نمي چنين حساسيتي را هم خواست اين حساسيت جبراً منجر به علم خاصي
تواند راههاي جديـدي را   مي تواند تا يك حدودي اينرا اين طرف و آن طرف بكشاند به عبارت اخير شما مي

ايجاد بكند كه از اين حساسيت به يك علم خاصي منجر و منتهي شود باز به علم هم كـه (امكـان تصـرف)    
ه ممكن است به فرمهاي مختلفي عمل كند بلك مي رسيديم به اين معنا نيست كه حتماً يك طور خاصي عمل

بكند كه حتي بعضي از اينها دقيقاً ضد آن علمي است كه داشت كه البته در يك جا فرموديـد اگـر بخـواهيم    
كند بايد يك دور برگشتند باشد يعين بايد انگيزه اش عوض شـده باشـد امـا اگـر      مي بگوئيم دقيقاً ضد عمل
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را در قسمت عمل هم حاكم بدانيم يك طيف است و امكـان ايجـاد    دقيقاً ضد هم نخواهيم بگوئيم و اختيار

  راههاي مختلف است.
 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در اين صورت فاعل علوم تبعي را نسبت به علـوم اصـل اش ايجـاد   

خواهيد بگوئيد اين گونه تصرف كردن  مي كردم) همان تعريف يعني مي بحث تصرف را عرض –كند (ج  مي
گوئيم پس اصل اش درست شده بود اما علم فرعي اش درست نشده بـود متقومـاً    مي اين علوم نبود، قبلاً در

  درست شد.
خواستم عرض كنم كه نقطه اي نيست بلكه است يعني اين علم با تصرفات مختلفي و تا  مي برادر معلمي:

ند از بين چيزهاي مختلف توا مي شود و اين هم نمي حدودي هماهنگي دارد بنابراين به يك نقطه خاص ختم
  يكي را انتخاب كند و دوباره يك راه جديد ايجاد بكند.

 گوئيـد يـك طيـف را در بـر     مـي  فرمائيد اين علمي كـه  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مثل اينكه
  شود. مي گيرد اين يك قانون اصلي حركت است كه قوانين حركت بعدي تحت اين قانون ايجد مي

بله: اين هم در همين حد كافي است. اما يـك صـحبت ديگـر وجـود داشـته كـه در نظـام        برادر معلمي: 
كنيم. در جواب يك جمع بندي داشته ايم كه آنرا خـدمتتان   مي فاعليت اصلاً چرا ما علم را اين طور تعريف

كنيم كه اگر صحيح نيست خودتان تصحيح بفرمائيد گفته شد در اصالت شـيء و اصـالت كيفيـت     مي عرض
اشيايي هستند و يك كسي هم هست كه عالم است كه اين اشياء كه معلومات هستند در ذهن اوبن يـك   يك

 رود و يا وجودش تبديل لبـاس  مي افتد يا ماهيتشان در آنجا مي كنند حالا يا عكسشان مي صورتي حضور پيدا
كند اما  مي ذهن عالم پيداگويند بالاخره يك نحوه حضوري اشياء در  مي رود هر چه كار مي كند و در ذهن مي

خواهيم بگوئيم آن كيفيتها، كيفيتهاي خاص و يكسي كه غير قابـل تغييـر    مي در بحث اصالت فاعليت اولاً ما
خواهيم  مي كنيم در قدم دوم هم مي باشند نيستند و هر چيز در حال تغيير است و از ثبوت همه جيز را خارج
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 دهـد بلكـه   مـي  بگوئيم اين ضرورتاً اين حركت خاص را انجام حركت خاصي را براي اشياء قائل نباشيم كه

 گـوئيم اختيـار دارد   مـي  خواهيم به وقوع جيزهاي مختلفي كه ناشي از اختيـار اسـت تأكيـد كنـيم وقتـي      مي
خواهد با اشياء برخورد پبدا كند اينطور نيست كه اشـياء يـك اثـر خـاص در      مي پذيريم كه طرفي هم كه مي

يعني اگر اين بي اختيار و آنها هم بي اختيار بودند و يك تأثير و تأثر معمـولي بـود ايـن     ذهن او داشته باشند
 توانست وجود داشته باشد خلاصـه  نمي جبراً روي آنها هم اولي اين يك اثر خاصي داشتند و غير از اين هم

اول (همانطور كه در آن تواند آثار مختلفي را داشته باشد كه احتمال  مي گوئيم چون اختيار هست بنابراين مي
فرسـتد، انسـان چـون     مـي  توانستيم بگوئيم كه آن شييء يك آثار خاصـي را  مي جلسه هم عرض كردم) فقط

خودش را يك جور خاص ساخته و يا بعبارتي ذهن خودش را يك جور خاصي ساخته آثاري كـه از آنجـا   
كنـد ايـنهم    مـي  افتد چون آينه ها باهم فرق مي آمد وقتي در اين آينه ها مي حتي اگر يك اثر ثابتي هم آيد مي

ديديم فرد يك نظـام   مي پذيريم از طرفي ديگر مي كند و بنابراين در همين حد اختيار را مي شكلش فرق پيدا
خواهد در حساسيتهايش و  مي خواهد و بعد آن چيزهايي كه مي حساسيتهايي دارد، يعني كه يك چيزهايي را

 افتـد يعنـي آن خواسـته را محقـق     مي افتد و در يك رتبه ديگر در عينيت مي در يك رتبه ديگر در اطلاعاتش
  كند (البته همه اينها به نسبتي است و افراد حتمام مطلق نيستند). مي

ديديم كه علم به اين معناست كه وقتي يك كسي يـك علمـي    مي كرديم مي بنابراين از اين طرف كه نگاه
اگر آن علم را نداشت چنين امكان را هم نداشت وقتي در قدم قبلتر دارد يعني امكان تصرف خاصي دارد كه 

پذيرفته باشيم كه انسان حداقلش در بين بقيه كيفيتها اختيار دارد كسي كـه اختيـار داشـته باشـد وقتـي كـي       
توانيم بگوئيم بـي دليـل اسـت يـا      مي خواهد وقتي جبري باشد مي حركت خاص را بخواهد انجام دهد دليل

توانست پيدا كنـد   مي توانيم بگوئيم اين اشكال سمختلفي مي ه بالاتر است ولي وقتي اختيار باشدعلت در رتب
رسيم آن كسي كه فاعل هست بايد يك  مي و به همين جهت جا دارد كه بپرسيم چرا اينطور شد؟ به اينجا كه
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 ـ  د طـرفين را عمـل بكنـد    نحوه طرفين را در حاضر باشد يعني بايد در يك منزلتي قرار داشته باشد كـه بتوان

  (يعني امكان تصرفات مختلفي برايش باشد) بعد يكي از اين تصرفات را انجام بدهد.
رسيم كه ما مجبوريم علـم را بـه آن منزلتـي     مي رسد به اين نتيجه مي كنيم بنظر مي اينها را كه با هم جمع

داشته باشد (البته امكان با همـان  تعريف كنيم كه فاعل در آن حضور دارد و از آنجا امكان تصرف خاصي را 
قيدهايي كه عوض كرديم) بنابراين علت اينكه علم را اينطور تعريف كرديم اين بوده است كـه اولاً شـيي را   

خواهـد پـس بايـد در يـك      مي ثابت نديده ايم ثانياً اختيار را ديده ايم و وقتي اختيار را ديديم حركتش دليل
ف به طرفين داشته باشد اين امكان برايش وجود داشته باشد تا بعـد بتوانـد   منزلتي وجود داشته باشد كه اشرا

يكي را انتخاب بكند بنابراين بخاطر اينها بوده است كه علم به حضور در منزلت يا جايگاهي كـه در نسـبت   
شـود  تواند به اين اضـافه   مي كند تعريف كرده ايم البته باز سر جاي خودش مي بين تولي و ولايت معني پيدا

 خواهد تصرف بكن دبه نيابت از طرف يك نفر است و اين تصرفش هم در يـك اشـيايي واقـع    مي كه وقتي
  كند. مي شود كه آنها هم اگر مثل خود اين باشند يعني در آنها حضور پيدا مي

 گوئيم نظـام  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ما براي اداره امور مسلمين نياز به اين داريم كه وقتي
خـواهيم تصـرف كنـيم بايـد      مـي  گوئيم مي خواهيم در نسبت بين وحدت و كثرت بشناسيم وقتي مي اداره را

خواهيم شناسايي بكنيم كه وضع چگونـه هسـت بايـد معنـاي معرفـت را       مي معني تصرف را بشناسيم وقتي
ن مفاهيم تعريفي و بريم كه خودشا مي تحليل بكنيم اگر معناي معرفت تحونيل ندهيم اصطلاحاتي را كه بكار

كنـيم يعنـي شـما وقتـي تعريفـي و معرفتـي        مي معرفتي هستند اينها را در اضافه كردنشان به اشكال برخورد
كنيم يعني شما وقتـي كـه معنـاي معرفتـي را تفسـير       مي هستند اينها را در اضافه كردنشان به اشكال برخورد

د، يك فرهنگ براي سياست و يك فرهنگ را براي نكنيد اگر تا فرهنگ را كورديد و يك فرهنگ براي اقتصا
شويد. لـذا شـما يـك مفـاهيمي را لازم      مي بخش هاي داخلي اقتصاد و سياست و فرهنگ، در مفهومش گيج
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خواهم تصرف كنم تا چطور شود؟ اين مفهـوم تصـرف را بايـد     مي داريد تا بتوانيد نظام مفاهيم درست كنيد.

 ا بتوانيد بگوئيد تصرفات فرهنگي واقتصادي و سياسي و شاخه هايش چهبتوانيد در فلسفه تان جواب دهيد ت
  شود. مي

در خلاصه بخش مرقوم بفرمائيد كه شما مجبور هستيد به توليد مفاهيمي كه لازم داريد بر يك اسـاس و  
 توانيد درست كنيد تا بتوانيـد بـه يـك وحـدت برسـانيد. پـس هـم مفـاهيم متعـددي را          نمي بر چند اساس

يد و هم يك اساس كه امكان به وحدت رساند نشان برايتان باشد. البته مفاهيم اصلي كه داريد مثـل  خواه مي
اختيار و آگاهي و عليت و وحدت و كثرت و اگر هركدام را بخواهيـد دسـت برداريـد. بـه يكـي از دوكـار       

گوئيد اصـلاً ايـن    مي يا كنيم براي توليد مفاهيم مي گوئيد از ارتكازات موجود استفاده مي شويد. يا مي مشغول
  كنيم و راه سوم اين كه بر مبناي جديدي اينها را تعريف كنيم. مي مفهوم را حذف

كرد ديگر موضوعيتي نداشت كه شما مشـغول كـار    مي اما راه اول كه اگر ارتكازات مفهوم برنامه را توليد
 شروع كنيد اين خلاء كه احساسكند يك كراي را  مي شويد يك نقص و خلايي وجود دارد كه شما را وادار

توانند وحـدت و كثـرتش را    نمي شود مشعر بر اين است كه دستگاههاي موجودي كه توليد اطلاع كردند مي
 گوئيموقتي رفع يد كرديد به همـان نسـبت   مي كنيم مي هماهنگ كنند اگر بخواهيد بفرمائيد ما رفع يد از اينها

  باط دهيد.توانيد توليد مفاهيم تان را بهم ارت نمي
راه سوم اين است كه توليد مفاهيم بر پايه جديدي باشد و بر اين پايه بايد ملاحظه كنيد امور را و در اين 

  شود اين مبنا را رها كرد. نمي حالت
تواند اين كا را تحويل دهد وبرويم مبناي ديگري را بكار بگيريم ولـي بهـر    نمي مي توانيد بگوئيد اين مبنا

ا باشد كه بتواند از بحث حركت و تغيير تا معرفت و اختيار و ... را جواب دهد و هيچيـك  حال بايد يك مبن
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توانيد شما ماشين توليد مفاهيم را درست كنيد. از مفـاهيم ضـروري كـه     مي را هم ناقض هم نبيند، آن وقت

  يد.داريد طبيعتاً مفاهيم معرفتي است چون خودتان مدعي معرفت نسبت به پاره اي از امور هست
برادر معلمي: سوال ما اين نبود كه چرا بايد از علم تعريف بدهيم بلكه اين بوده كه چرا علـم ايـن چنـين    

  تعريف شد؟
يايد كه هر  نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر بر مبناي اول تعريف كنيم از آن حركت و نظام در

كنـد   مي آن ارتكاز كه علم را علي حده معنادوي اينها خلاف ارتكازات عيني خود آدم هم هست. يعني خود 
خـورد   نمي دهد همانگونه كه نظام عملكرد را هم تحويل نداده و لذا بدرد نمي هماهنگي تعاريفش را تحويل

يعني تمام تعاريفش زير سوال است هر بار گفت كه علم را من بر يـك مبنـا و عمـل را بـر مبنـاي ديگـري       
  توان تعريف علمش را شكست و بالعكس. و اين هم باطل است. مي كنم يعني از كرسي عمل مي تعريف

شـود بگـوئيم    مـي  برادر معلمي: بحث ما در قسمت سوم بود كه بر مبناي جديد چرا علم اينگونه تعريف
كند ودر تغييرش هم حركت خاصي نيست و اختيار يا فاعليت حاكماست پـس كسـي كـه فاعـل و      مي تغيير

خواهـد كـه ايـن امكـان      مـي  جاد حركت فاعلي كه فاعليت دارد يك جايگاهموجد يك حركت است براي اي
  تصرف را بدهد اسم اين امكان تصرف و جايگاه را علم گذاشتيم.
:نند، جايگاه يك جايگاهي مثل جايگـاه   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: البته جايگاه را با هم توليد

 كنند وقتي عـده اي  مي شد وقتي جايگاهي را با هم توليددر نسبيت نيست كه خودش علي حده توليد شده با
  روند بر آن جايگاه اصلاً وجود ندارد نه اين كه وجود دارد و آنها نيستند. مي

برادر معلمي: سوال ديگري كه مطرح شده بود اين كه، در خود علم سه مرحلـه تكيـف و تبـدل و تمثـل     
  كند. مي شود و بعد تبدل و جابجا مي بر فرد واردقائل شده بودند و در مرحله تكيف آثار ياز خارج 
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: تكيف يعني افعال فاعل هاي ديگر نسبت به يـك فاعـل تبـدل يعنـي     

  شود. مي موضعگيري اين فاعل در افعال ديگر و تمثل يعني اين منجر به يك شكل خاصي
نكه آيا محلي براي ايـن تكيـف و تبـدل و تمثـل     برادر معلمي: در اين مورد چند سوال مطرح بود يكي اي

  شود؟ مي شويم كجاست؟ مثلاً اين سه در ذهن واقع مي قائل
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خير، اجتماعي است يعني درست است كه يك طرف فاعلهـا هسـتند   

بـه ايـن ميـدان     ولي يك طرف هم فعلها هستند يعني ما يك ميدان تمايل اجتماعي داريم كه فاعل ها مربوط
هستند ولي اين ميدانها در آنها نيست مربوط به آنها هستند يعني اين ميلها بوسيله فعل آنها ايجاد شده يعنـي  
اين فاعلهاي تبعي كه تعلق به شما دارند كه كلماتتان بوسيله فعل شما و من و ديگران درست شـدند و ايـن   

سانها مولد انرژي جاذبه اش هستند شما هـر انسـاني را   هم واقعيت دارند يعني يك نظام جاذبه اي است و ان
كنند مثل يك ميدان مغناطيسي است كه در ايـن ميـدان    مي يك كانون مولد انرژي بدانيد و وقتي بهم برخورد

گيرم در ميداني كه خودم سهيم در  مي دهد يعني من خودم قرار مي شود من را هم شكل مي چيزهايي كه پيدا
شود نسبت فعل من در اين ميدان كم و زياد شود يعني نسبت تأثير اصلي يا تبعي باشـد   مي ايجاد هستم. البته

آمدنـد يعنـي جهـت     مي امام خميني (ره) در اين ميدان تمايلات يك شخصي بودند كه عنصر اصلي بحساب
  داد. مي گيري هاي ايشان تمايلات عمومي را جهت

رفتنـد يعنـي    مـي  را نوشيدم يك ميليون نفر به طرف جبهكردند كه من كاسه زهر  مي مثلاً وقتي سخنراني
حضور فعل ايشان در ميدان تمايلات حضور محوري هست. و بر فرض اگر من يا شما چنين كاري كنـيم و  

  اعلاميه اي مثل آن بدهيم چنين اثري ندارد.
اجتماعي و  گفتيم انسان داراي سه ميدان حساسيت و ذهن و عين است، در نظام مي در بحث روانشناسي

شود. بالاترش در ميدان  مي گوئيم انسان يك ميداني است كه تمثل و تبدل اجتماعي درست مي جامعه شناسي
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شود ولي نه با رهبري انسان ها بلكه با رهبري اوليـاء نعـم و    مي نظام تكويني هم تكيف و تبدل و تمثل واقع

ايش كيفيت در يك نظام توليد يك كلمه اسـت  بالاتر از آن كه محور همه اين ها رحمت الهي است. پس پيد
شود نسبت ارتباطش به افرادي كه هستند گاهي نسبتي محوري است يعني صحيح  مي كه آن ابزاري كه توليد

است بگوئيم صاحب اين كلمه است مثلاً بگوئيم اين كلمه خطاب به اين بيـت شـده اسـت مثـل قـرآن كـه       
شده و از طرف حضرت حق نازل شـده اسـت ايـن كلمـه اي     خطاب به نبي آدم (ص) و بيت مبارك ايشان 

است كه ايجاد شده ولاكن نازل در بيت اين شده است و اينها محور براي درخواست نزول اند و واسـطه در  
گوئيد كه تكيف اجتمـاعي درسـت شـده و زور     مي انزال كتاب هستند. گاهي هم علوم اجتماعي خودماني را

و كس ديگري را يك درجه بيشتر و ديگري را يك درجه كمتر يعني بـه ميـزان   آورده مثلاً من را شكل داده 
  وضعيت تولي و ولايت من وسهم در ايجاد ميدان مغناطيسي كه دارم.

  فرمائيد تكيف و تبدل و تمثل ...  مي برادر معلمي: در اينجا چند مطلب هست. اينكه
به نظام فاعليت حالا اگر علـم پايـه اش بـه    حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به فاعل برمي گردانيم نه 

شود و بعد سـوال مهـم هـم     مي شود و نظام ولايت مي اجتماع برگشت تكيف و تبدل و تمثل نظام اجتماعي
گوئيم در مراحل مختلف نظام، وصف نظام، آن وقت  مي اين است كه اين سه فقط اجتماعي است يا خير؟ ما

  در نظام هست بهره مند از آن هست. شخص به نسبتي كه در نظام دارد و مؤثر
كنيد ايـن   مي در مورد فرد چند اشكال هست اگر فرد را عالم كرديد در درون خودش يك دستگاه درست

شود و شما در اين نظام سـهم داريـد. مثـل     مي غير از اين است كه نظام در آن تبدل و تكيف و تمثل درست
توانـد بگويـد    نمي اجتماعي كه يك كيفيت تحقق است كسينحنوه توليد حوادث اجتماعي است در حوادث 

 بينيـد گـاه   مـي  من همه سهم را در تحقق آن دارم حال گاه تحقق اجتماعي را به چيزهاي متجسـم خـارجي  
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 شود و انسانها هم روي آنها اثـر  مي گوئيم بر اثر ميدانهاي ميلها نيز چيزهايي كه مؤثر بر انسان هستند پيدا مي
  آنها نحوه شكل گيري ما و ما بر نحوه شكل گيري انها مؤثر و سهيم هستيم. گذارند يعني مي

شـود بـالاخره بـه نحـوي كـل جامعـه و نظـام         مي برادر معليم: يك مطلب است كه در هر امري كه واقع
  شراكت دارند و محصول نظام است چه خود فرد و چه بقيه افراد.

شود بالاخره بـه نحـوي كـل جامعـه و نظـام       مي واقع برادر معليم: يك مطلب اين استكه در هر امري كه
  شراكت دارند و محصول نظام است چه خود فرد و چه بقه افراد.

 گـوييم  مـي  شود كـه بـه آن جامعـه    مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آنگاه خود مكان تكيف چيزي
گوينـد   مـي  مورد انـدام يـك آدم  دانم تا چه اندازه توانستم مطلب را برسانم مامي گوئيم همانطور كه در  نمي

مراحل تصميم گيري و راده فاعليت دارد يك مرحله ذهن يك مرحله عين دارد و بعد هـم تـا چيـزي را در    
تواند عمل كند و انگيزه اش نيازمند به چيزي است كـه در ذهـن او پيـدا شـود، ايـن       نمي ذهن متوجه نشود

را براي جامعه ذكر كنيد، بگوييد اراده اجتمـاعي، تمايـل    تعاريف را از فرد بيرون ببريد و عين همين تعريفها
اجتماعي و بگوئيد جامعه داراي يك مرتبه اي از وجود است كه در آن مرتبه عمليات تكيف، تبدل و تمثل يا 

نويسـند حـاكم    مـي  گيرد آن نسبيت ها بر جدول چارتي كه در قانونهاي اساسـي  مي نسبتهاي اجتماعي انجام
شود يكي از مراتـب تجسـم آن فرهنـگ     مي نحوه نوشتن قانون اساسي بوسيله ملت ايجاداست آنجا فرهنگ 

  اين است كه روي كاغذ و بر زبان به اين نحو جاري شود.
توانيم از فرد شروع كنيم و بعد آنـرا تبـديل بـه     مي برادر معلمي: در اين قسمت همانطور كه عرض كردم

  اجتماعي كنيم.
ني: البته عيبي ندارد اما آنگاه فرد خود مانند يك نظام خواهد بود در ايـن  حجت الاسلام والمسلمين حسي

صورت فرضاً اراده او فاعل محوري او خواهد بود و ذهن او را فاعل اصلي و فاعل تصرفي او قـرار دهيـد،   
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در ذهن بعد هم فاعلهاي تبعي كه عمليات عيني او را فاعلهاي تبعي او بدانيد بعد هم بگوئيد فاعلاي تبعي او 

توان آنرا در فرد نيز ترسيم نمود منتهي يك عيب دارد و آن اينكـه ديگـر توسـعه     مي و انگيزه او مؤثر هستند،
  شود. نمي نظام تصرف در آن

رسـيم   مي برادر معلمي: منظور اين است كه از اينجا شروع كنيم تا آن سوال روشن شود آنوقت به اجتماع
  توان معني كر. مي به دو نحو در قسمت اول كه بحث تكيف است آنرا

فرضـاً   آيـد  مـي گذارند در قسـمت تكيـف    مي گوئيم هرگونه اثاري كه فاعلهاي ديگر بر اين فاعل مي گاه
شـود، جريـان    مي گذارد، يا پنجره باز مي گذارد يعني شوفاژ بر ما يك نحوه اثر مي گرماي اين شوفاژ برما اثر

 شـويم و گـاه متوجـه هـم     مـي  ود كه گاه متوجه بعضي از ايـن آثـار  ش مي گذارد و ما سردمان مي هوا برما اثر
شويم يك تأثير و تأثر طبيعي بين جسم ما و محيط وجود دارد، فرضاً همانطور كه گرما معمولاً موجـب   نمي

كنـيم و   مـي  شود ما هم در اثر سرما بطور طبيعي خـود را جمـع   مي انبساط اشياء و سرما موجب انقباض آنها
  زنيم. مي رم شود خود را باز كرده و بادهرگاه هوا گ

ممكن است در بعضي موارد هم عكس العمل هاي بدن به شكل جبري و بدون دخالـت اراده مـا انجـام    
شـود). امـا صـحبت     مي شود (البته معلوم است كه بر اساس نظام فاعليت اين امور مربوط به يك فاعل بالاتر

شود، را در قسمت تكيف بياوريم و يا فقط آثـاري   مي بر فرد واردخواهيم كليه آثاري كه  مي اين است كه آيا
 كه تنها جنبه ادراك و فهم دارد مورد نظر ما است؟ زماني بدن كسي گرم شده ولي توجه نـدارد ولـي گـاهي   

فهمد كه گرما اين اثرات را بر او دارد و بعد شروع به عكس العمل نسـبت بـه    مي فهمد كه گرمش شده يا مي
گويد و مـا شـروع بـه تبـدل و      مي يد. مثل آنجا كه ديگري كلمه اي، مطلبي و تئوري اي را براي مانما مي آن

نمائيم. اگر تبدل به اين معنا باشد و محدود بـه بخـش خاصـي باشـد در نتيجـه هرگونـه        مي جابجا كردن آن
اگر تكليف موضـوع  شود و همه اينها علم نخواهند بود اما  نمي تكليف و تبدل و تمثلي در بحث علم مطرح
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زند و ديگري در برابر  مي ده و خود را باد مي عامي باشد همين هم كه كسي در برابر گرما عكس العمل نشان

شود در اينجا هريك به نحوي تبدل انجام داده اند تمثل هم در  مي دهد را شامل نمي گرما عكس العمل نشان
  با عكس العمل خود شكل خاصي دارند.معني عام براي هر دو مطرح است زيرا هر يك متناسب 

 توانبه تحت اجتماع نيز پل زد و گفت در اينكه اين فرد خود را در برابـر گرمـا بـاد    مي (گرچه از همينجا
 زند اجتماع هم مؤثر است و اثر فعل هركدام از اين دو نيز براجتماع به نحو خاصي اثـر  نمي زند و ديگري مي
  سمت كاري نداريم.گذارد لكن ما فعلاً به اين ق مي

فعلاً در قسمت اول سوال اين است كه ايا طرح موضوع تكيف، تبدل و تمثل در مورد همه آثـاري اسـت   
  شود و يا تنها يكتكيفهاي خاصي را در بحث علم مورد نظر داريم؟ مي كه بر فرد وارد

شود فرد باشد  يم حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به نظر من اگر موضوع چيزي كه تكيف بر آن وارد
آيند ولي اگـر تكيـف نظـام جامعـه و يـا از آن       نمي آيند و پاره اي مي طبعاً يك پاره اي زا تكيفها جزء بحث

  شود. مي مگر آن تبديل به تكيف، تبدل و تمثل آيد نميبالاتر نظام ولايت وارد شود، هيچ اثري 
(تكيف، تبدل و تمثلي كه با فاعليت خـود  برادر معلمي: تكيف، تبدل و تمثل كه در همه مشترك هست، 

  گيرد. مي اين انجام بگيرد) همه اينها هم با فاعليت خود فرد انجام
كند و  مي زند و در هر حال يا گرما را بدن خود كم نمي زند و يا مي كسي احساس گرما كرد يا خود را باد

  كند. مي كند و در هر صورت بدن او شكل خاصي پيدا مي يا زياد
را داخل در  –چه در شكل فردي و چه در شكل اجتماعي  –وقت اين نحوه از تكيف، تبدل و تمثل يك 

توانيم بگوئيم از مرحله تكيف كه وارد مرحله تبدل  مي دانيم. در همه اين موارد هم نمي داريم و گاه مي بحث
  .آيد مي؟) بله علم هم آيد ميو تمثل شديم، انگيزه، علم و اختيار همه دخالت دارند. (علم هم 
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هرجا كه پـاي علـم آمـد تكيـف هـم       آيد ميحجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر علم آمد تكيف هم 

  كند...) مي تكيف كه قبل از اين است، يعني آثاري كه شيي بر ما وارد -هست (
بگوييد فاعليتي به  شود و در فرد هم مجبوريد نمي اگر در نظام اجتماعي باشد آن آثار مگر به فاعليت پيدا

شود فـاعليتي   نمي نام (اين اثر) به فاعليت ديگران پيدا شده است كه خود فرد در آن سهيم نيست، در حاليكه
حتي اگر علم را به معنـي ... اگـر علـم را بـه معنـي اجتمـاعي        -پيدا شود و خود او در آن سهيم نباشد با ( 

ي در نظام مؤثرند لذا همه فاعلها به نسبتي در تكيـف ايـن و   بگيريد و در مرحله اول آن چون فاعلها به نسبت
تبدل اين و تمثل اين مؤثر و سهيم هستند، چه به صورت تولي و چـه بـه صـورت ولايـت و تصـرف اگـر       
جايگاه علم را نظام دانستيد اگر جاي توليد (كلمه) نظام باشد شما چون در نظام سهيم هستيد در توليد كلمه 

شـود بـه ايجـاد     مـي  م هستيد، اگر چنين باشد معنايش اين است كه تكيفـي كـه درسـت   و توليد مفهوم سهي
  فاعلهاست، تبدل و تمثلش هم همينطور.

آنگاه بايد گفت اول كار خود فـرد فاعليـت نـدارد و     آيد ميولي اگر گفته شود علم در درون فرد بوجود 
  ديگران فاعليت داشته اند.

ان گفت خود فرد هم فاعليت دارد مثلاً در مثالي كه زديـم، فرضـاً   تو مي برادر معلمي: در اين صورت هم
  كسي كه بر اثر كارهايي كه قبلاً انجام داده به اندازه ديگران در برابر گرما حساسيت ندارد.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: معناي اين آن است كه او مقـدمتاً در پيـدايش ايـن نظـام حساسـيت      
  خاص خود سهيم بوده است.

  گذرد. مي برادر معلمي: تكيف حتماً از نظام حساسيت
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 گذرد يعني عكسي است كـه در ايـن آيينـه    مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بله، از نظام حساسيت

) سـهيم نيسـت در حاليكـه    آيد ميدر ايجاد آثاري كه از ديگران  -افتد، لكن خود فرد در ايجا آن عكس ( مي
  در ايجاد آن سهيم است.اگر علم را اجتماعي گرفتيد 

برادر معلمي: بله آنكه درست است، لكن در اينجا هم هركس در اينكه اين اثار جه تأثيري بر او بگذارنـد  
  نقش دارد و سهيم است.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني باز علم بدليل حساسيت خاص و بدليل اينكه قابليـت و نسـبت   
  شود. مي ربه اثر خصوصيت خاصي دارد، جهت دا

 البته خوب است براي مقدمه مطلب از تمثيل شروع كنيم، از تقريب بـه ذهـن شـروع كنـيم يعنـي دفعتـاً      
توان ارتكازات را به ارتكازات جديد منتقل كرد. براي اينكار ما ظاهراً راهي جز تمثيل پيدا نكرده ايم سر  نمي

منطقي ديگران ارتبـاط دارد و از طـرف ديگـر    آن هم اين است كه مثال نمونه اي است كه از حتي با دستگاه 
 كنيم و در دستگاه خودمان آنرا بـه كـار   مي اين نمونه براي ماهم بايد قابل تفسير باشد، لذا مانمونه را انتخاب

توانيم راحت به سراغ مباني خود برويم و ارتباط خود را با ديگران قطع كنـيم و در يـك نظـام     نمي گيريم مي
  هم قرار بگيريم.

ذا مجبوريد با نمونه بگوييد در نمونه گويي بهتر آن است يك بار آنچه آنها مفروض قرار داده انـد شـما   ل
هم مفروض قرار دهيد و مثلاً بگوييد سه نحو ادراكات قلبي، ذهني و حسي داريم سه نحـو ورودي حسـي،   

ود. اين خوب اسـت، امـا   ش مي نظري و روحي داريم و بعد هم بگوييد تكيف، تبدل و تمثل به اين نحو پيدا
اگر بخواهيد بگوييد اصل اين دسته بنديها بوسيله فاعليت ايجاد شده است پس بايد مسـئله نظـام فاعليـت و    
فاعليت محوري و تبعي را مطرحكنيد و بعد هم بگوئيد اين دسته از كيفيات فاعل تصرفي، اين دسته تبعي و 

ست؟ بعد بگوييد فاعل تبعـي بوسـيله فاعـل تصـرفي     اين دسته محوري هستند، رابطه هر يك با ديگري چي
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شود و بعد هم بگوئيد نظام فاعليت مطرح است، بعد  هم بگوييد تكيف، تبـدل و تمثـل چيزهـايي     مي ايجاد

  است كه در نظام بوسيله فاعلها اياد ميشود، مناصبي استكه بوسيله فاعلها ايجاد ميشود. 
تمثل اجتمعاي را مورد نظر قرار دهيم از آثاري كه وارد ميشـود  برادر معلمي: بنابراين اگر تكيف، تبدل و 

كيفي حاصل ميشود، نسبت به آن تبدلي ميكند سپس تمثلي كه ميكند بعني حاصلي كه پيدا ميشود كه منجـر  
به حوصر در جايگاه ميشود و به عبارت ديگر موجب بوجود آمدن يك جايگاه ميشود كه در آن حضور هـم  

جتمعاي است كه هم آثاري در خودش دارد و هم يك آثاري در ديگران دارد يعني حضور داد، اين يك امر ا
در جايگاه هم خودش را منقلب ميكند و ديگر مصل سابقش نخواهد بود و هم بـر ديگـران تـاثير ميگـذارد     

اثر  يعني آثار طرفيني دارد و ديگران هم به همين نسبت در اين اثر گزرانده اند، يعني هم خودش در خودش
گذرارده، هم خودش در ديگران اثر گذاشته و هم ديگران در اين اثر گذاشته و هم ديگران بـر خودشـان اثـر    
گذارده اند. در اينصورت است كه ميتوانيم بگويم محل وقوع آن آثار باصطلاح آنها و عاء ذهن نيست، بلگـه  

در شكل دادن به ذهن تر  ه عبارت صحيحهم بر وعاء ذهن و هم بر ساير امورش و هم بر ديگران اثر دارد و ب
خود و امور خود و ديگران نقش داشته است، زيرا تمثل جديد پيدا كردن يعني شكل جديد پيدا كـردن، آيـا   

  چنين چيزي مورد نظر جنابعالي است(بله)
مطلب ديگري در مورد جهت برداري علوم بر اساس نظام فاعليت بود همـانطور كـه در جلسـه گذشـته     

توانيم بگويم چون ذهنها با يكديگر متفاوت است  مي ر آن دستگاه در مورد جهت داري علوم حداكثراشاره د
و هر كس به نسبتي سازنده و شكل دهنده ذهنيت خويش است، لذا اگر آثار مشابه و سكياني هـم از خـارج   

گـذرذ لـذا    مـي  اوتيبر ذهن افراد وارد شود چون به آئينه هاي متفاوتي برخورد ميكند و از عينك هـاي متف ـ 
خواهيم اينطور بگـوئيم و مطلـب كـلاً     نمي افتد، اما در دستگاه اصالت فاعليت نمي پشت آن تصوير يكساني

كند امامطلبي كه در زمينه جهت داري هست اينكه گاه همانطور كه اگر به اشياء با ديـد اصـالت    مي فرق پيدا
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شـود اگـر    نمي ا تغيير شرايط در آنها تغييري پيداشيي نگاهكنيم كيفيات مشكل و خاصيت خاصي دارند كه ب

تواند از آن اسـتفاده اي بنمايـد يـك     مي به علم هم با همين ديد نگاه كنيم علم هم بي جهت بوده و هركسي
كنيم كه صـرفاً شـرايط تعيـين كننـده      مي وقت است كه ما يك شيي را آنچنان صفر ميان تهي و بي خاصيت

گوئيم بگو اشياء همجوار آن چه چيزهايي هستند تا بگـويم   مي (به نحوي كهشود  مي چيستي و چگونگي آن
كه آن چه چيزي هست) اما گاه در بحث اصالت ربط و بعد از آن بحث فاعليت هيچكـدام از طـرفين صـفر    

گوئيم هر فاعلي در نظام شـريك اسـت    مي شوند هنگاميكه در نظام فاعليت نمي شنده و هيچ كدام هم مطلق
 -شود، حتي فاعل تبعـي نيـز (   مي ن است كه چيزي از خودش دارد كه بوسيله آن در نظام شريكحاكي از آ

آنگاه درباره عـالمي   –مجبور محض نيست) صفر محبض نيست حال اگر اين مسئله را مد نظر داشته باشيم 
رويگـردان   مثل سـحره فرعـون كـه از فرعـون     -شود. ( مي شود و يا عالمي الهي كه تابع شيطان مي غير الهي

 شدند) اين عالم كه يك اطلاعات و يك جايگاه و منزلت ديگـري داشـته و حـال يـك مرتبـه تغييـر جهـت       
 ، اگر بخواهيم به صرف همين تغيير جهـت بگـوئيم علـم او كـلاً عـوض     آيد ميدهد و مثلاً به سوي خدا  مي
ه هـا هسـتند كـه چيسـتي و     شود در اين صورت مثل اين است كه علم او را صفر كرده ايم و تنهـا انگيـز   مي

  نمايند. مي چگونگي علم را معين
شود مثل ابزار اسـت مـثلاً ايـن ظـبط      مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه فاعل تبعي است و محلق

  .آيد ميصوت الان ملحق به ماست اگر اين به ملكيت فرد ديگري در بيايد كار ديگري از او بر 
دهد كار ديگر را بنحـوي   مي گويم كار ديگري انجام مي ت كه گاه وقتيبرادر معلمي: منظورم تنها اين اس

  كنيم كه هيچ وجه اشتراكي با كار قبلي ندارد. مي توصيف
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گيرد يعني كارآيي آن در جاي  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: جابجايي در يك نظام بزرگتر انجام

 هي معناي تناظر هم اين نيست كه عين همـين كـار را  ديگر متناظ با همين كارآيي است كه در اينجا دارد منت
  نه عين اين است و نه كاملاً بريده از اين است) طبعاً منفصل هم نيست، در همان نظام است. -كند. ( مي

رود يـك چيزهـايي    مـي  برادر معلمي: مثلاً عالم الهي كه اختيار كند و به سمت شيطان برود وقتي آنطرف
 اين طرف بوده همراه اوست و به خاطر همان هم نسبت به كسي كـه از اول كـافر   دارد كه بخاطر اينكه قبلاً

 تواند به الهيون بزند، همچنين درست است كه وقتي يك عالم غيـر الهـي مسـلمان    مي بوده ضرر بزرگتري را
ه هـاي  گيرند لكن تـأثير علـم او از انگيـز    مي شود اطلاعات و علوم او هم تحت تأثير انگيزه هاي او قرار مي

جديد طبق نسبت و اينگونه نيست كه علوم او هيچ چيز نيست بلكه انگيزه بر آنها اثر گزارده و كـم و بـيش   
ماند در يـك   مي خوب آن مقداري كه باقي -ماند ( مي دهد ولي آثاري از سابق هم در آن مي تغييراتي در آنها

كل تأليفي در كنار هم قرار گيرند نيست. شود) بله باز بدين صورت كه دو چيز به ش مي مجموعه جديد معني
سوال ديگر اينكه ضمن يكي از بحث هاي گذشته كه شايد بحث طراحي بود در خدمتتان اين مطلب مطـرح  
بود كه اگر يك ولي بخواهد زيردستان خود را رشد دهد. اول بايد انيگزه سپس اطلاعات و سپس تصـرفات  

اول بايد از تصرفات و اعمال شروع نمايـد تـا زمينـه تغييـر در      او را عوض نمايد و يا بالعكس، كه فرموديد
شود كه ولي از طريق تصرف در تمايلات  مي اطلاعات و سپس انگيزه ها هم فراهم شود در جايي ديگر گفته

  خواستيم زوشن شود كه ... مي دارد، حال مي اجتماعي اجتماع را به حركت خاصي وا
كند البتـه   مي آن است كه ولي از طريق تصرف در تمايلات عمل حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصل

تواند انواع سياسي، فرهنگي و يا اقتصادي داشته باشد اگر ولي الهـي باشـد اجتمـاع را بـه همكـاري       مي ميل
كند و ... اگر ولـي الحـادي باشـد جامعـه را      مي جهت خدمتگزاري به آستان مقدس حضرت بقيه االله دعوت

كند. بنابراين سر جاي خود روشن است كه ميل مقدم بر امـور ديگـر    مي غير خدا دعوت براي چنگ زدن به
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است حال ميل از هر نوع باشد، مهم اين است كه ولي بايد حتماً منزلت محوري را در ميل داشتبه باشد يعني 

ر مأمومي امامي (همانا براي ه» علي ولكل ماموم امام يقتذي به«كنند  مي جامعه تولي به يك ولي خاصي پيذا
شود اگـر   مي است كه به او اقتدا نموده است) البته فعاليت ولي همهست نه اينكه نسبت لكن نظام مقتوماً پيدا

شـود پـس    نمـي  به وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام تولي پيدا نكنند نظام ولايت اجتماعي الهي ايجـاد 
 شـود، در كـارآيي بعـدي اصـل     مـي  جاذبه اي كه پيـذا كيفيت حوزه تمايلات حوزه نظام ولايت حوزه نظام 

  باشد. مي
برادر معلمي: اين درست اما ايا ولي در تصرف خود بايد از تغيير تمايلات اجتماعي شروع كند يا بايـد از  

فرماييد در تغيير يك فرد تا او انگيزه براي كـار نداشـته    مي تغيير در تصرفات اجتماعي شروع كند يك وقت
  تواند عامي باشد، ... مي گويم اين درست است، اما اين انگيزه، مي كند نمي رباشد، آن كا

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: گاه امام (قده) از طريـق اعـلام ارتـداد سـلمان رشـدي بـه تغييـر در        
نقطه شروع تغييـر) و نقطـه شـروع    -پردازند، پس اينكه وسايل و ابزار تغيير تمايلات ( مي تمايلات اجتماعي

شود تابع شرايط و مقتضيات زمان است. مثلاً اگر ايشان در سال چهل و يـك   مي تغيير كه همان وسايل تغيير
دادنـد، مكـن بـود مـؤٍثر      مـي  نقطه شروع صحبت خود را تشكيل حكومت اسلامي و يا مبارزه با آمريكا قرار

بردنـد، يعنـي ميـل عمـومي را از      مي كردن مرتباً آبروي دستگاه را مي نباشد. اما بوسيله موضعگيري هايي كه
نمودند، ميل عمـومي را بـه جهـت گيـري      مي دستگاه طاغوت كم كرده و تنفر عمومي را نسبت به آن ايجاد

كردنـد)   نمـي  كردند، كه خودشان درون آن محور بودند (البته نعوذاً باالله هيچگاه دعوت به نفس مي راهنمايي
شد، ميل بـه   مي دادند، كه به هر نسبت ميل از طاغوت كم مي نجاممقابله با تمايلات نسبت به شاه به نحوي ا

  گرفت. مي جهتي كه ايشان در آن جهت سهم اصلي را داشتند قرار
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فرمائيد ولـي بـا    مي برادر معلمي: اين مثالهايي كه الان فرموديد باز درباره ميل بود، يك وقت همانطور كه

كند كه اگـر از ظلـم متنفرنـد بـر ظـالم بـودن شـاه         مي ملتوجه به حساسيت و تمايلات مردم به اين نحو ع
دهد، همه  مي گذارد، و اگر مردم به شكم پرستي متمايلند و عده وفور نعمت در حكومت اسلامي مي انگشت

اينگونه امور با تكيه بر سيل است، ليكن گاه ولي يك جامعه از طريق تعمير در ضوابط انجام كار تصـرف در  
، مثلاً در مقياس كوچكتر، بعضي از مربيان اخلاق براي اصلاع اخـلاق و تمـايلات افـراد    نمايد مي امور مردم

گويند اين اذكار را در فلان اوقات بخوان، روزي چند ركعت نماز نافلـه   مي تحت تربيت خود ابتدا مثلاً به او
  نمايند. مي بخوان، و از طريق افعال و تصرفات جديد زمينه اصلاح او را فراهم

كننـد (البتـه    مي فرمايند بوسيله يك كاري يك ميلي را عوض مي لاسلام والمسلمين حسيني: يعنيحجت ا
بوسيله كار خودش ونه كار ولي) بوسيله كار خودش اما تا يك سيل ابتدايي نسبت به انجـام ايـن دسـتورات    

ي به او شده انـد ايجـاد   كند و تا ولي بوسيله ميلي نسبت به خود رد افرادي كه متو نمي پيدا نشود اين كار را
توان ميل را  نمي پذيرند، خلاصه نمي كنند و حرف او را براي اصلاح خود نمي ننموده باشند به او گرايش پيدا

  در انجام عمل صفر نمود.
دهيم بدون اطلاع و ميل نيست اما صحبت ايـن   مي برادر معلمي: توجه به اين داريم كه وقتي فعلي انجام

خواهيم تغيير دهيم. هرگاه هم بخواهيم يكي را تغيير دهيم بايد دو تاي ديگر تحمل اين  مي است كه كدام را
توانيم تغيير دهيم چون اين امر نشدني  نمي تغيير را داشته باشند چرا كه ميل و فكر و تصرف هر سه را با هم

امر ديگر پذيراي آن تغيير  است لذا يكي يكي بايد تغيير دهيم و هريك را به اندازه اي بايد تغيير دهيم كه دو
كند كه تمام شب را به عبادت بپـردازد، بلكـه    نمي باشند. يك مربي اخلاق به يك فرد مبتدي هيچگاه توصيه

نمايد، البته اين امر دليل بر آن نيست كه از تصرفات شروع نمائيم. دقيقاً  مي ابتدا كار ساده اي را به او توصيه
گويد با نيـت خـدايي نمـاز بخـوان ولـو       مي مثلاً ابتدا -( –كند  نمي ي شروعبراي تغيير انگيزه هم از هرجاي
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حضور قلب هم نداشته باشي، در حاليكه اگر نيت مستور و فراگير باشد در كل نماز بايد حضور قلب داشته 
باشد) منظور اين است كه اگر پذيرفتيم كه هر انگيـزه اي تحمـل يـك طيـف از افكـار و اعمـال را دارد، و       
همينطور افكار تحمل طيف از اعمال را دارد، آنگاه باي ولي يا توجه به شرايط تشخيص دهـد كـه از كـدام    

  تواند به اصلاح جامعه بپردازد، از تعمير انگيزه شروع كند، يا افكار و يا اعمال. مي طريق
خواهـد   مـي  تـاً حجت الاسلام والمسلمين حسيني: همه اينها براي ميل وسيله اند، يعني آنچيـزي كـه نهاي  

هدف تغيير انگيزه است). در اين صورت بقيه امور وسايل انـد، چهـره هـاي او     -شدت پبدا كند چيست؟ (
  هستند.

كند و ديگر لازم نيست بگـوئيم ولـي در رتبـه اول از طريـق تصـرف در       مي پس متناسب با شرايط عمل
  ولي براي تغيير در تمايلات اجتماعي.نمايد، بلكه بايد بگوئيم  مي تمايلات اجتماعي در جامعه دخالت

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بله، با هدف توسعه شرح صـدر اسـلامي يعنـي بـا هـدف شـدت در       
  گيرد. مي محبت نسبت به خدا و اشتداد و قرب تدريجاً متناسب با شرايط تصميم

(ظرفيت جهت، عامليـت)  ظرفيت در تر  برادر معلمي: يك سوال در مورد حساسيتها است، به عبارتي كلي
  آيا ان چيزي كه فرد در مرتبه قبل براي خودش كسب كرده همه اينها به عنوان ظرفيت است.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: براي مرتبه بعد بله، يعني ظرفيت، جهت عامليت، ظرفيت توسعه يافته 
  دهد. مي زمان دوم را تشكيل

گيـرد يعنـي آن چيـزي كـه      مـي  ت و در بحث حساسيت قراربرادر معلمي: يعني مجموعاً داخل در ظرفي
 شود و در مرتبه دوم يك حساسيت جديد شكل مي بعدش به عنوان جايگاه و به عنوان تصرفات هست جمع

  گيرد. مي
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در مرتبه دوم دوباره يك درخواستي دارد كـه ايـن دفعـه بـا ظرفيـت      

ست هرچند كه يك فاعلش متقوم است به فاعل ديگر ولي به هـر حـال يـك    جديدي است كه از دو فاعل ا
  فاعليت نسبي هم خودش دارد.

كنـيم ايـن    مي برادر معلمي: يك وقت است كه حساسيت را به اثر پذيري و تصرف را به اثر گذاري معنا
 ـ  مي رسد كه دو چيز متضاد هستند يعني يكي معين مي دريك ديد اوليه به نظر ه اثـر بپـذيرد و   كند كـه چگون

كند كه چگونه اثر بگذارد و بعد براي آنكه چگونه اثر بگذارد يك مرتبه قائل شـديم كـه علـم     مي ديگر معين
  لازم است يعني بودن در يك جايگاه و در يك منصبي تا معلوم بشود كه ...

بـه عنـوان    گيـرد  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خير، در يك رتبه اش اينجوري نيست، وقتي اثر
كند، معناي حساسيت جمعي اسـت از فشـاري كـه از بيـرون      مي يك شيي جامد نيست، موضوع روحي پيدا

كند، مثلاً شبي  مي و عامليتي كه در آن جهت گيري قبلي ايشان دخيل بوده است يعني ايشان موضع پيا آيد مي
  ن را دوست دارد.و ديگري آ آيد ميكند يكي از اين كار بدش  مي محرك دو نفر را تحريك

كند و كنارش هم يك نفر مشروب خور است اين  مي بلا نسبت كسي به شما يك مشتروب الكلي تعارف
گوئيد چـون در ايـن    مي شود، اما شما مي بيند خوشحال مي شخس مشروب خور به محض اينكه مشروب را

بمـانم و شـربت    مجلس شراب هست ولو شربت آبليمو هم باشد لكن حرام است كه مـن در ايـن مجلـس   
بخورم شما از اين كار نفرت داريد يك ابزار نفرت داريد، يك فكر تنفري داريد يك عكس العمل ملكـه اي  
و حالتي داريد كه در آن عكس العمل ابداً نيازمند به كار فكري كردن براي موضع گيري نيستند، كـلاً مبلكـه   

كند به عبـارت ديگـر حالـت تـولي      مي في پيداگيرد، حساسيت مثبت يا من مي روحي، و ملكه اخلاقي موضع
 كند معنـاي اعـلام ولايـت و برتـر نيسـت بـه او اسـت        مي كند يعني آنجايي كه اعلام انزجار مي ولايت پيدا

بينيـد، پـس    مـي  بيند و گاهي مؤثر هم مي خواهم اين راعوض كنم، گاهي اين فرار كردن را منفي مي گويد مي
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 آيد ميبه دليل محبت چيزي از چيز ديگري بدتان  آيد مينيست بين ولايت و تولي شكل نفرت و محبت در 

  و يا به دليل نفرت از چيزي به چيز ديگر گرايش داريد.
برادر معلمي: منظور ما از اين بحث دو سوال بود، يكي اينكه معنا كردن حساسيت به اثرپذيري و تصرف 

خواهـد معـين    مي دو تا متضاد باشند منظور نيست بلكه منظور اين است كه آنجايي كهبه اثر گذاري و اينكه 
گذارد بايد آخرش اين تصرفات به درون خود فرد بـازگردد و بـه يـك توسـعه اي و      مي بشود كه چگونه اثر

كند كيف حساسـيتهاي خـودش را كهچگونـه از دنيـا اثـر       مي تغييري در خودش برسد، آنجايي هم كه معين
ذيرد اين بخاطر به وجود آمدن همان چيز در خودش است يعني اثرپـذيري بـه معنـاي يـك چيـزي ضـد       بپ

اثرگذاري نيست بلكه به معناي اين است كه در خط اثر گذاري است و يا اثر گذاري يـك چيـزي اسـت در    
 كند به خـاطر ايـن اسـت كـه يـك      مي خط اثرپذيري و وقتي هم كه انسان يك تصرفي در يك چيز خارجي

چيزي در خودش به وجود بيايد (يا در همان مرحله اول و يا اينكه در دور بعد آن چيز روي انسان ديگر اثر 
  بگذارد)

 فرمائيـد يعنـي   مـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: شما يك وقتي در بحث جامعه و رسيدن به نظـام 
 رويـد و  مـي  كنيد و جلوتر مي يتگوئيد حساسيت چيزي نيست جز فاعل و در هر رتبه و ايجاد نظام فاعل مي
شود) رهين يك عملي است كه در نظـام فاعليـت    مي گوئيد حالات نظام فاعليت (يعني چگونه فاعل پيدا مي

گوئيد اينجا عيبي ندارد كه بگوئيد اثر پـذيرفت يعنـي    مي گيرد اما يك وقت است كه در روانشناسي مي انجام
  ا مترهايي را حذف بكنيد.عملاً در روانشناسي مجبور هستيد يك پا ر

شود ظرفيـت بـراي مرحلـه دوم     مي آوريم و بما ملحق مي برادر معلمي: آنچه كه ما در هر مرتبه به دست
است حالا آن چيز اعم از اين باشد كه حساسيتي باشد يا علمي باشد و يا تصرفاتي باشد همه اينها به عنـوان  

اين حركت ممكن است حركت در امر حساسيتها باشـد   يك ظرفيتي براي حركت در مرتبه دوم است كه باز
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يعني انسان بعد از اين اگر بخواهد طلبي بكند آن چيزي كه تا قبل از اين بدست آورده است براي اين طلب 

  ظرفيت است.
تواند هر طلبي داشته باشد لذا متناسب با ظرفيتش است يعني متناسب بـا   نمي يعني انسان در هر مرتبه اي

باشد بنابراين آنچه كه از قبل بدست آورده است جنبه ظرفيـت   مي ه از قبل به دست آورده استآن چيزي ك
  كند. مي پيدا

وئيد سـه تـا   " مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اينجا يك نكته كوچكي را ذكر كنم، گاهي است كه
روحي اش به منزله يك فاعل گوئيد خود انسان هم امور  مي گيرد يعني مي فاعل با همديگر در يك ظنام قرار

گوئيم فرق دارد آنجا هـم فاعـل    مي است نهايتاً سنخ و جنس و خصوصيتش با جنس فاعلي كه در رتبه بعد
گوئيد اراده در انسان يـك   مي تصرفي و محوري و تبعي دارد ولي از سنخ امور و اوصاف روحس است مثلاً

ست و غيز از مثلاً موضع گيري در حساسيت است به نحوه فاعليتي است كه غير از فاعليت مثلاً حساسيت ا
گوئيد كه ايـن   مي رسيد مي دهيد، بعد به كار ذهن هم كه مي هر حال فاعليت را، محوري، تصرفي، تبعي قرار

دسته از فاعلهايش محورس است و ملحق است به فاعل بالاتر و اين قسـمتش تصـرفي اسـت آن وقـت در     
  كلاً برابر است با اين كثرات.آئيد بگوئيد جمع اين  نمي اينجا

 اينجا (جذول شاره يك) ما سه تا وصف داريم، ظرفيت، جهت، عامليت، يك وقت است كـه مـا فـرض   
بريده از همديگر هستند اگر بريده باشند معنايش اين است كه يـك عنـوان اسـت     كنيم اين اوصاف مطلقاً مي

گوئيـد ايـن سـه تـا      مـي  يك وقت ايت كهيك اسم است يك مسمي دارد و مسمي آن هم بسيط است ولي 
عنوان يك مرحله هستند يعني اين سه تا ظرفيت تكرار شده است وصف ايـن ظرفيـت اسـت يـا بعـد ايـن       

گوئيـد بـراي    مـي  ظرفيت ظرفيت است يا بعد اين ظرفيت جهت است يا بعد اين ظرفيت عامليت است بعد
وجهتمان جهت دارد و جهتمان عامليـت دارد،  مرحله دوم هم باز يك جهت داريم كه جهتمان ظرفيت دارد 
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شود به فاعلي كه ايـن ظرفيـت را ايجـاد كـرده اسـت ولـي        مي معناي جهت ظرفيت اين است كه اين ملحق

جهت، جهت ملحق است به تصرف شما يعني صحيح است كه بگوئيم اين جهت و ظرفيت و عامليـت كـه   
لي صحيح است كه بگوئيم اين ها در مرتبه دوم تصرفي به وسيله فاعل بالاتري ايجاد شده تبعي وجود دارد و

گـوئيم ظرفيـت عامليـت، جهـت عامليـت و       مـي  ايجاد شده چون مربوط به خود اين است در عامليـت كـه  
كند بـا او، ايـن    مي خودش را هماهنگ آيد ميگوئيم يك چيزي را خلق كرده اند و اين  مي عامليت، عامليت

قوم به عمل بالايي است صحيح بود كه بگوئيم بـالايي عمـل مـولا بـه     هماهنگي در حقيقت هم عمل اين مت
شود تقوم تبعي است رديف دوم را صحيح است كه بگوئيم عمـل عبـد    مي تنهايي است و تقومي كه درست

است و لذا مسئول است و رديف سوم صحيح است كه بگوئيم تقوم هر دو است يعني چيـزي كـه در پايـان    
گوئيم اين سه مرحلـه از هـم بريـده     مي  و هم عبد متقوم هستند يك وقت است كهشود هم مولا مي كار پيدا

گوئيم اين سه مرحله در حال حركت هستند يعني شما در آن واحد هـم روح   مي است و يك وقت است كه
داريد هم، ذهن داريد و هم جسم داريد، در آن واحد هم حركت داريد در اين سه تا وهم حركت در حركت 

عني در توسعه هستيد، اگر بناشد اين سه تا با همديگر باشند يككل داريد و اسـم آن كـل يـك فاعـل     داريد ي
نيست كه بگوئيم يك فاعل او ل خلق شده و بگوئيم كمترين واحد ما جزء لايتجزي است سه خصوصيت با 

ت، يك فاعل بكله سه صفت است بلكه يك نظام كوچك است بنـابراين بايـد بـراي آن هـم ظرفيـت، جه ـ     
شود، اين ظرفيت كل است كه زير تمام نه خانـه   مي بار تكرار ٩عامليت قائل باشيد ولي بگوئيد كه ظرفيتش 

  ).٢نوشته شده است، (جدول شماره 
  شود. مي برادر معلمي: يعني هر كدام از خانه هاي جدول سه قيدي

هر كدامش  ايد ان اثبات كردهآن سه قيدي را كه ابتداي كار در فلسفه ت حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
تا ظرفيت داريد (مـال كـل    ٩تا يعني شما در اينجا  ٢٧شود  مي شوند آنوقت در اينجا مي در يك خانه حاضر
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گوئيم كوچكترين سازمان  مي تا عامليت، اگر تا اينجا عنايت بفرمائيد ٩تا جهت داريد و  ٩نه مال يك فاعل) 

گوئيم ظرفيت ظرفيت ظرفيـت،   مي فاعل سه تا قيد دارد يعني اينكه شوند كه هر مي تا فاعل درست ٢٧ما از 
ظرفيت اول جاي خود است ظرفيت دوم جاي جهت است و ظرفيت سوم جاي عامليت است يعني ايـن را  

 كنيم (كه قابل ملاحظه هم نيست چرا؟ چون فاعلي است كه در سازمان قرار دارد) بـه آن  مي وقتي تكي نگاه
گوئيم كـه در سـازمان منصـب آن چيسـت،      مي ظرفيت، جهت و عامليت است اما وقتيگوئيم كه داراي  مي

گوئيد ظرفيت ظرفيت ظرفيت است در منزلت محـور   مي شود و مي كارآيي آن چيست قدرتش چگونه فرض
توانيم لقب ظرفيت، جهت عامليـت بـه آن بـدهيم     نمي كنيم ديگر مي است بنابراين در سازمان كه به آن نگاه

 يد براي اين يك كارآيي قائل باشيم كه آن كار يك نحوه رابطه در ايـن تشـكلي كـه شـما بـه وجـود      بلكه با
  گيرد. مي تا در اين رتبه انجام ٢٧باش آنوقت  مي آوريد مي

برادر معلمي: اين مطلب كه فرموديد ما سه تا وصف داريم به نام ظرفيت، جهت، عامليت اين سه وصف 
آورنـد كـه    مـي  شوند و يك جدولي به وجود مي نوشته شده و در هم ضر يك بار به صورت افقي و عمودي

دهد (جدول شماره يك) و اگـر يـك بـار ديگـر      مي هر خانه اي از آن دو وصف دارد كه سه مرحله را نشان
 شود و از دو بعدي بيرون بيايد و سه بعدي بشود و مكعبي بشود هرخانه اي سـه وصـف پيـدا    مي درهم ضر

شماره دو) و به منزله يك رابطه اي در كل است و خودش هم داراي سه خصوصـيت اسـت   كند (جدول  مي
خواهيم در بحث خودمان بياوريم به عنوان مثال در بحث حساسيت، نسبت به اطلاعات  مي حالا وقتي اين را

كنيم اين حساسيت با يـك   مي و تصرف اگر باش خودش حساسيت است، ولي وقتي به خود حساسيت نگاه
تي يك نحوه جهت گيري شده و يك امدادي شده و بعد يك عامليتي پيدا كـرده تـا دوبـاره حساسـيت     ظرفي

  شده است.
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اين ظرفيت نسبت به كل يك نسبتي دارد كه طبيعتاً ظرفيـت ظرفيـت    حجت الاسلام والمسلمين حسيني:

  د.هم كه بشود حساسيتش يك نسبت خاصي دارد به اين معنا كه حتماً حوضر اثر داشته باش
در خانه عامليت كه رتبه سوم است حتماً هست، اما به اين سه تا روي هم تمام شدند و يك چيز شـدند  

شوند  مي گوئيد اينها سه تا سه تا تركيب مي عرض من اين است كه اينجوري نيست يعني يك وقت است كه
شود اما يك وقـت اسـت    نمي آئيم اين اين جوري مي شوند كانه آن رفت و بعد سراغ پله دوم مي و يك چيز

گوئيد آن رابطه شاملي استف منصب شاملي است كه حتماً حضـور دارد در مرتبـه بـد، يعنـي جهـت       مي كه
ظرفيت ظرفيت كه حساسيت است اين مسلماً در جهت ظرفيت جهت و در جهت جهت جهت در كلعناوين 

ه تا را بـا هـم دارد نـه اينكـه     جهتي حضور دارد. يعني در آن واحد انسان هم روح، هم ذهن، هم عين هر س
بگوئيم ظرفيت و جهت و عامليت مال روح است و تمام شد و يا اينكه بگوئيم حالا روح را يك كار ديگري 

كند و جسم هم يك كـار ديگـري خيـر حتـي اگـر       مي كند و ذهن را هم يك كار ديگري مشغول مي مشغول
ذهنش يك جاي ديگري است كه قاعدتاً آن كـار   كند و مي متفرق هم باشند يعني انسان با دستش يك كاري

دهد و دلش هم يك جاي سومي باشد باز به اين معنا نيست كـه بگـوئيم مرتبـاً يـك      نمي را هم خوب انجام
شود بلكه هر سه با هم فعال هستند و بايد هماهنگ باشند، هرگونه تشتتي كـه بـين ايـن سـه      مي چيزي تمام

 كنـد يعنـي شـما    نمـي  تا اسـت) نظـام خـوب كـار     ٢٧كه حاصل اين مرحله نسبت به منتجه حاصل بشود (
توانيد بگوئيد ظرفيت جهت و تمام بشود معنايش اين است كه ديگر با دلگرمي سراغ عمل نيايد و لذا كار  مي

  گيرد. نمي خوب انجام
براي هـر   خواهيم بگوئيم ظرفيت مي شود يكي اينكه ما مي برادر معلمي: در اينجا دو استفاده از اين بحث

خواهد ظرفيت جهت باشد و يا ظرفيت عامليت  مي خواهد ظرفيت حساسيت باشد، مي چيزي كه گفتم (حالا
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باشد، آن ظرفيت در حركت بعدي مؤثر است و حضور دار مثل يك پله اي است كه به ما كمك كرده كه مـا  

  به پله بعدي برويم و اين پله اول هم سر جاي خودش هست.
گوئيم كه حالت قبل در  مي توانيم قبول بكنيم و نمي ربحثهاي فاعليت چنين چيزي راروشن است كه ما د

  حالت بعد اثر دارد و به يك نحوي در آنجا حضور دارد.
  شود ظرفيت براي مرتبه دوم. مي دوم اينكه بگوئيم آنچه كه از قبل پيدا شده

مجموعه نظام شما يـك عضـو از    شود يعني مي بعد از گذر از توسعه حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
كنيد كه هركـدامش سـه تـا     مي درست ٢٧شود همينطور كه فاعل را با سه وصف از آن نظام  مي نظام بزرگتر

  واحد او بشود. ٦٢قيد دارد نظام بعدي شما بايد جوري باشد كه كل نظام شما 
گـردد   مي اين تصرف دوباره بربرادر معلمي: اگر ما بگوئيم حساسيتها بعد از اطلاع و بعد از تصرف چون 

به حساسيتها يني مدام دور ميزند، اگر هرچه كه در مرحله قبل است ظرفيت براي مرحله بـد يعنـي بگـوئيم    
حساسيتها ظرفيتي است براي به دست آمدن يك جايگاهي براي اطلاعات بعد خـود ايـن اطلاعـات و ايـن     

ظرفيتي است براي حساسيت بعـدي و همينطـور    حساسيتها ظرفيتي است براي تصرف و همينطور همه اينها
  كند. مي اين دور ادامه پيدا

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حتماً اين ظرفيت هست ولي نحـوه بـودنش مهـم اسـت همـه      برادر 
بينيم. و يـك بـار جهـت و     مي بينيم اين دو بار ظرفيت مي صحبت ما اين است كه نحوه تركيبي را كه در اين

كند يعني ظرفيتـي كـه در بخـش     مي بينيم لكن نحوه بودنش فرق مي ظرفيت را بين دو تا جهتآنجا يك بار 
گوئيم با هـم   مي گوئيم و ظرفيتي را كه در بخش تصرف مي گوئيم و ظرفيتي كه در بخش علم مي حساسيتها

ه بتواند دهد ك مي كند ظرفيت در بخش حساسيت يعني آنچه كه گذشته بوده است چه امكاني به اين مي فرق
طلب ديگري داشته باشد ظرفيت در بحث علم يعني اينكه آنچه كه در گذشته بـوده اسـت چـه اثـري روي     
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 گذارد تا بتواند چه جايگاهي در نظام تولي و ولايت پيدا كند و ظرفيت ديگر ايـن امكـان را بـه او    مي ايشان

  دهد تا اينكه بتواند چه تصرفي بكند. مي
  شود. مي است كه گذشته هميشه ظرفيت براي مرحله بعد بردر معلمي: منظور من اين

  بله درست است. حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
والسلام عليكم و  رحمه االله و بركاته
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  بسمه تعالي
دهـد   مـي  برادر معلمي: اگر علم را به حضور در نسبت بين تولي و ولايت كه امكـان تصـرف خاصـي را   

نماميم براي مثال انسـان هنگـام    مي شود كه آيا هرگونه امكان تصرفي را علم مي اين سوال طرحتعريف كنيم 
تصرف در اشياء ديگر احتياج به يك ابزارهاي خاصي دارد علاوه بر آنكه علمي جهت تصـرف در آن شـيء   

  لازم است.
بزار هم يـك علـم   حجت الاسلام والمسلمين حسيني: علم شناسايي ابزار يك علم است علم بكارگيري ا

خواهيد زميني را شخم بزنيد. رانندگي تراكتور يك علم اسـت اطلاعـات راجـع بـه      مي است براي مثال شما
زمين يك علم است، ممكن است شما در تراكتور سازي متولي به سازنده آن شويد و نحـوه تـولي تـان هـم     

ينكه توليد دسته جمعي يـك مفهـوم را   قهري و تبعي باشد يعني جامعه وجود تراكتور را پذيرفته است مثل ا
بعد يك آموزشـي را پذيرفتـه كـه شـما تـولي بـه آن        ايد پذيرفته است و شما هم تأثير زيادي در اين نداشته

 آيـد  مـي شود، مثلاً يك راننده جديـد   نمي ، البته شما يك ابتكاراتي هم داريد و صفرايد آموزش هم پيدا كرده
و كجا سستر اسـت يعنـي قـوانين طبيعـي عـالم      تر  شنا نيست كه كجا سفتگوئيد اين به اين زمين آ مي شما

كه اينجا بايد تراكتور را چطور راه انـداخت يعنـي    ايد جايي دارد و شما به آن تولي پيدا كرده و تصرف كرده
  .ايد شما در مرتبه نازله توليد علم كرده

 ـ     مي برادر معلمي: گاهي  د علـم لازم باشـد يكوقـت   فرمائيد براي يك تصـرف خـاص ممكـن اسـت چن
  گوئيد براي شخم زدن به تراكتور نياز است اين ابزار است. مي
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پذيريد يعني تـولي آمـوزش هـم نيسـت      مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: شما اين را به نحو تبعي

 شود، يعني امكان تصرف يا در تـولي  مي مقداري از آن كه معناي آموزش دارد ارادي است تولي شما حساب
داريد يا در ولايت، در يك تولي هاي تبعي كه داريد وقتي تبعي صرف است معني علم ندارد، يعني شـما در  

توانيـد هيچگونـه    نمـي  رسـد شـما   مي كه نظام جامعه در يك مرحله از تاريخ به آن ايد يك جايي قرار گرفته
توانيـد   مـي  دانيد چيست، نمي تصرفي نسبت به هزار سال قبل داشته باشيد و احياناض در مراحل بعد هم كه

يك كارهايي بكنيد و يك تغييراتي در تندي و كندي چيزها بدهيد ولي اينكه بگوئيد يك تصـميماتي بگيـرم   
  كه در مرحله بعدي تاريخ واقع شوم، ممكن نيست.

برادر معلمي: پس تفاوت علم با عالم اين است كه عالم فاعل تصرفي اسـت و علـم فاعـل تبعـي اسـت،      
دهد و عمـل نسـبت بـه علـم      مي علم با تصرف هم اين است كه علم منزلتي است كه امكان تصرفتفاوت 

  فاعل تبعي است.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خود فاعلهاي تبعي درجات دارند، بعضي از آنهـا تبعـي مرتبـه سـوم     

فاعلهـاي تبعـي    هستند يعني تبعي تبعي تبعي هستند بعضي ها تبعي تصرفي و بعضي تبعي محـوري هسـتند  
شود، حال ابزاري كه ملحق به فاعل نشود براي  مي شود مثل دست من كه ملحق به من مي ملحق به فاعلشان

اين فاعل ارزش ابزاري ندارد، كسيكه در عمرش يكبار هم تيراندازي نكرده واسم تفنگ را شنيده ولي خـود  
تواند از آن استفاده كند هر ابزاري بـه يـك    ينم آنرا نديده است، تفنگ براي اين خاصيت ابزاري ندارد چون

شوند براي مقـال   مي شود و از طريق صاحب منصب هم بعضي از ابزارها تابع بعضي ديگر مي منصبي ملحق
تواند روي فروش يك كالا تأثير بگذارد يعني آن ابزار به صدا و سـيما تـولي    مي صدا و سيما ابزار است ولي

مينطور است علوم، فاعلهاي محوري در فاعلهاي تبعـي هسـتند يعنـي محـور     دارد حال قوانين و علوم هم ه
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محور تبعي، شأن آنها تبعي است ولي دوتاي قبلي آنها محور است قوانين اجتماعي هم تبعي تبعي محـوري  

  شود. مي هستند اين با ملاحظه درسه رتبه درست
در تصرف است و تصرفي كه در خود شود و حضور اراده شما  مي پس بين تصرفاتي كه بوسيله علم واقع

 سازيد و يكجـا از آن منصـب تصـرف    مي شود تفاوت است يعني در يك جا منصب تصرف را مي علم واقع
كنيد كه خودش واسطه در ملحق كردن يـك   مي كنيد و اين دو مرتبه است در مرتبه اول فاعل تبعي ايجاد مي

نظام فاعليت است و علم خود نظام فاعليت است غير از فاعل تبعي ديگر است همه تجسدها ثمره كارآيي يا 
وشد يعني نظام يـافتن ميلهـا و    مي نظام فاعليت اجتمعي كه رتبه دوم است يعني روابطش بوسيله علم ساخته

شود و اين تـابع آن اسـت. هرگـاه بـراي يـك سـازمان        مي گيرد و بعد توزيع قدرت مي تولي ]ا اول صورت
براي آن درست كرديد و تصويب شد ولي لازمـه ايـن تصـمين بـا آن تمايـل       چارت درست كرديد و قانون

  شود. مي درست نشد خيلي زود اين قانون عوض
براي مثال سپاه چند بار در اساسنامه اش تجديد نظر كرد آن ميل معين كننده روح اين و قوانين حاكم بـر  

سوم خود اشياء اسـت يعنـي كيفيـات     كند ولي اين ساختار جسد آن است و تجس مرتبه مي توليد را درست
محصول يك نظام است و نظام محصول يك نسبيتي است. خود انسان هم مال نظام ولايـت تكـويني اسـت    
خداوند آنرا ايجاد كرده ولي متناسب با نظام ولايت تكويني در مراحل تاريخ لذا ممكن اسـت شـما بگوئيـد    

ه ست اين در آن زمان براي تكامل بشر لازم بـوده يعنـي   بعضي از اين حيوانات كه استخوانهاي آنها پيدا شد
بشر بايد در درگيري با يك حيوان بزرگ خدا پرست باشد اما الان تكنولوژي صد برابر آن حيوانـات ايجـاد   

  كند و شما بايد در مقابل اين خدا را بپرستيد. مي خوف
د جسـماني مـا هـم يعنـي     پس نظام تكوين متناسب با مراحل تاريخ تجسـدهاي مختلـف دارد. و تجس ـ  

. تجسدهاي اشياء هم كه شما اين تصـرفات مـورد   آيد ميفاعلهاي تصرفي زير كار كردن نظام تكوين بدست 
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وشد كه جامعه يك ساختار مناصبي دارد و يك چيـز بـالاتر    مي نظرتان هست متناسب با مرحله جامعه واقع

تولي و ولايت در مرحله بالاتر نظـام سياسـي،   شود يعني به  مي است كه نسبيت جامعه است و با علم ساخته
شـود،   مـي  شود و از طريق آن ارتباطات اجتماعي، محصولات اجتماعي توليد مي فرهنگي، و اقتصادي ساخته

پس محصولات تصرفات شما در اشياء تصرفات نطام است و شما در يـك چيـزي بـالاتر از نظـام سياسـي،      
گردد كه نظام ولايت و تـولي   مي زي كه پايه اين نظامها به آن برفرهنگي و اقتصادي سهيم هستيد، در آن چي

  يعني ميلهاست.
 مثلاً نظام جاذبه عالم يك ساختار دارد و بر اساس آن جاذبـه منظومـه هـا درسـت شـده اسـت يكوقـت       

خـورد و تجسـد    مي گوئيد آن جاذبه تغيير كند وضع اينها بهم مي گوئيد جاذبه عين كهكشانهاست يكوقت مي
  سازد. مي وشد علم سطح بالاتر است تولي و تبري در اولين مرتبه نظام يافتن علم را مي ا عوضاينه

  برادر معلمي: پس تصرف نسبت به علم فاعل تبعي است.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: با يك واسـطه روابـط اجتمـاعي فاعـل تصـرفي هسـتند و خـود آن        

رود چـون درسـت    مـي  نسبيت بين علم و انگيزه بـالاتر  محوري است يعني تبعي تبعي تبعي تجسد است، و
  است كه جامعه در ارتقاء حساسيت اثر دارد ولي رهين نظام تكوين است.

بعبارت ديگر عمل من روي ايمان شما مؤثر است و عمل شما روي ايمان من اما من معطي ايمان به شما 
فا به اين مطلب قائل هستند كـه نماينـديگ از   نيستم اگر من در نظام تكوين كاره اي باشم كه يك عده از عر

طرف حضرت ولي عصر (عج) در تصرفات پيدا كنند كه اگر چنين باشد و انسان هـم ماننـد ملائكـه مـأمور     
حضرب باشند. (ولي اثبات اين مطلب در غايت اشكال و تأمل است يعني احراز اثبات آن بـه حجيـت زيـر    

توان با اذن ولي ايمان هم بدهـد ولـي يقينـي اسـت كـه       مي شود) نمي گردد و در جامعه تعريف مي جامعه بر
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كنيـد ولـي    مـي  ايمان معناي اكتسابي مثل درست كردن اين بلندگو و خريد نان نيست. شما وقتي اظهار تولي

  تكويني بخيل نيست، ضعف از ماست نه از اعطاي آنها.
نيست بلكه نظام تكويناست البته در نحـوه   بنابراين از نظام حساسيتها به بالا طرف ما ديگر نظام اجتماعي

كند. همانطور كه عالم جسم نه تنها با علم روح بي ارتباط نيست بلكه متقوم بهم  مي اعمالش زمينه را درست
هستند اما اين غير از سرپرست در ايجاد است تولي مال كل اين نظام به نظام بـالاتر سـت و ولـي در ايجـاد     

  اوست.
  م هم نسبت به اخلاق و انگيزه فاعل تبعي است و آن فاعل تصرفي است.برادر معلمي: پس عل

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني نظام جامعه از علمش تا پائين ترين مرتبه اش، همگي متولي بـه  
 يك فاعلهايي هستند كه آن فاعلها هم متولي به فاعلهاي بالاتر هستند و قـوانين تغييـر جامعـه آنجـا مطـرح     

  يعني اگر تصرف موضوع توسعه باشد:شود  مي
  شكنند. مي جامعه هماهنگ با مقسد عالم توسعه ياب است و بقيه جوامع -١
 جوامع غير الهي وسيله رشد هستند -٢
 ضرورت ندارد كه چنين شري پيدا شود ولي اگر پيدا شد بايد اينطور در خير منحل شود. -٣

ايمان نياوردند بايد حتماً يك دوره اي به ايـن  كند كه براي رشد كاراي خير اگر همه  مي سير عالم ايجاب
  نحو باشد يعني فلسفه جامعه حاكم بر علم است.

  برادر معلمي: تصرف اثر گذاري است.
شـود و در   مـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني ولايت است و ولايت در يك مرتبه علم ناميـده 

در يـك مرتبـه هـم تصـرف و حضـور اراده       يك مرتبه ديگر علم نيست تصرف و نظام تصرف اجتمـاعي و 
  شماست، حضور عالم در موضوع بالواسطه خودش است ملحق شدن به عالم است.
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توان گفت كه تصرف اثر گذاي است و علـم لازمـه اثـر     مي برادر معلمي: در مقايسه علم و انگيزه و عمل

 ـ  ت اسـت و آن هـم منزلـت لازمـه     گذاري است و انگيزه اثرپذيري است يا تولي به ولايت بالاتر، ايـن ولاي
  ولايت.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: سئوال مهم اين است كه در اينجا كه اثر پذيري هست متقوماً هست و 
  خود اين در كيفيتش سهيم است؟

برادر معلمي: اثرگذاري و اثر پذيري به معناي دو امر متضاد نبايد باشد و اثر پذيري يعنـي كيفيتـي كـه از    
  فاده كند.عالم است

يك سئوال ديگر اين است كه وقتي محوري، تصرفي و تبعي را در همديگر ضرب كنيم چيزهاي مختلفي 
گيرد، در ايـن   مي و با تغيير آنها كيفيت عناويني كه فرض ما به ازاء تصرف تبعي محوري قرار آيد ميبوجود 

 ٢چيـز يـا    ٨گيرد يا  مي در كنار آن قرار چيز ديگر ٢٦جدول اگر بخواهيم يكي از خانه ها را علم يدانيم آيا 
چيز ديگر  ٢٦گانه است كه با  ٢٧چيز ديگر يعني تفاوت علم با سائر چيزها چيست؟ آيا علم در يك منزلت 

  چيز ديگر؟ ٢چيز يا با  ٨تفاوت دارد يا با 
خـواهيم   مـي  خواهيم تغييرات علم را كنترل كنـيم، وقتـي   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني ما

معادله رشد علم را بدست آوريم گاهي است به معناي تصرف يك فرد در توليد معلومـات اجتمـاعي اسـت    
تـايي هـم    ٢٧تـا   ٢٦تاي داخلي براي علم معرفي كنيم و  ٢٧يعني كار روان شناسي است و در آن بايد يك 

ر، بعـد جايگـاه ايـن شـيء     تا منتجـه ديگ ـ  ٢٦تا منتجه شود يك منتجه مال علم و  ٢٧خارجي كه همه اينها 
  متحرك ديگر را معين نمائيم. ٢٦متحرك در آن 
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ايستد و در آب نمك يك جاي ديگر و تخم مرغ فاسـد هـم يـك     مي براي مثال تخم مرغ در آب يك جا

مجموعـه اسـت و    ٢٧مجموعه است داخلي آن هـم   ٢٦گوئيد شرائط من براي علم  مي جاي ديگر، شما هم
  دهد. مي ه را تحويلنسبت بين آنها يك معادل

در جامعه شناسي هم اگر بخواهيد همينكار را بكنيد و بگوئيد توليد معلومـات اجتمـاعي هـم همينطـور     
تاي آن مال خـود موضـوع و    ٢٧تا كه  ٧٢٩توانيد معادله بنويسيد مگر بوسيله  نمي است يعين براي هيچ چيز

  طور است...تا هم مال موضوعات ديگر است معادله علم هم همن ٢٧تا  ٢٦
 خواهم (كه چگوه در آن تصرف نمي گوئيد من معادله علم را مي آئيد و مي لكن يكوقت از اين علم بيرون

 كنند) در دستگاه دنبال منزلت علم هستم، اگر در دستگاه فلسفي دنبالش هستيد ديگر معناي معادله علم را مي
كه جهت، ظرفيت و عامليت است كـه بصـورت سـاده    كنيد  مي تا را براي علم بيان ٣تا  ٩دهد مثلاً بين  نمي

 شود و اگر گسترده ـر نگاه كنيد بوسيله محوري، تصرفي و تبعـي علـم معـين     مي كلمه جهت با علم معرفي
شود. البته اينها معناي ضريي ندارد بلكه معناي جمعـي دارد يعنـي    مي شود كه اين سه در آن سه تا ضرب مي

كنند، فاعل را ما بـه سـه    مي ند، در اينها حضور دارند و يك مجموعه را تمامهمه آنها در اينها ضرب نشده ا
 كنيم چون معنايش ايـن اسـت كـه بـه شـيء بـر گـرديم سـه شـيء متقـوم را           نمي وصف جداي از هم معنا

تـا   ٧٦٠٠تا و بزرگتـرين آن از   ٢٧شود و كوچكترين نظام فاعليت از  مي خواهيم و فاعل از سه تا درست مي
گوئيد كه نظام داراي سـه وصـف اسـت كـه      مي شود. بعد عين همين را درباره محوري و تصرفي مي درست

 ٢٧شود بلكه حتماً ساختار و كارآيي دارد يعني سـه تـا    نمي هرگز بوسيله جهت، ظرفيت و عامليت تنها پيدا
  تايي با هم هستند.

ظرفيت، جهت عامليت باشد جهـت  ، در اين هم اگر آيد ميبرادر معلمي: در آن تقسيم بندي سه تايي هم 
  علم استف عامليت تصرف است و ظرفيت هم اخلاق است.
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(يا تمايل) اگر در بحث محوري، تصرفي و تبعي بياوريم محوري اخلاق است تصرفي علم است و تبعي 

  اعمال است.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: پس حد اوليه فرهنگ در جامعه نفس جهت است واين جهت قبل از 

دهد و تمايلات هم در سياست اصـل   مي رسد معناي فرهنگ مي پيدايش كيفيت اصل است و وقتي به جامعه
  است و در سطح بالا ظرفيت است.

عامليت هم اصل در اقتصاد است و در سطح بالا خلافت يا نيابت اسـت و شـما هـم خليفـه هسـتيد در      
(س) ولايتش خيلي بالاتر است. بنابراين هرسه هـم   نازلترين مرتبه تصرف در امور مادي، اما ولي االله الاعظم

  وحدت دارند و از هم جدا نيستند.
برادر معلمي: ما در بحث علم پذيرفته ايم كه بايد اردي باشد يعني گاهي انسـان يـك تصـرفاتي از يـك     

  شود. مي كند ولي آن حاصل تصرفات را توقع ندارد و يك چيزهايي ديگري ايجاد مي منزلت
كنـد و ايـن هـم تبعـي      مـي  الاسلام والمسلمين حسيني: يعني يك ولي بالاتر است كه اين را ارادهحجت 

  رود. مي است ولي خودش آگاه نيست و دنبال اين آثار
كند و درختان را  مي رويم ولي ماشين دود مي برادر معلمي: فرض كنيد ما با ماشين از اينجا به جاي ديگر

  كند. مي خشك
مسلمين حسيني: شما در پيدايش اين اثر تبعي هسـتيد، شـما در اينكـه ماشـين چطـور      حجت الاسلام وال

، يك فعـل  ايد بلكه جرء مصرف كنندگانش بوده ايد باشد جزء متصرفها و حتي جزء تحصيل كنندگانش نبوده
شود يـك   مي بعضي جهاتش تبعي و بعضي جهاتش ممكن است تصرفي باشد و يك فعل در نظامي كه واقع

شود ولي به تبع تبع است هرگاه فعل هم ارادي باشد وهم مؤثر در ان حضور باشـد   مي ي از شما واقعتأثيرات



 ···························································································································································  ١٧٩ 
دهد، يعني آنجايي كه شما متصـرف نيسـتيد ولـي ارادي اسـت      نمي والا ارادي در تولي هم معناي تصرف را

 .ايد معنيا حضور شما نيست و شما به ديگري تولي پيدا كرده



   



   

  دوره: دوم
  ٨/١٢/٧١تاريخ: 

  ١١جلسه: پرسش و پاسخ
  بحث علم

  در تغيير علم نقطه شروع كجاست
  گيرد مي مفاهمه چگونه انجام

  بداهت مطلقاً باطل نيست
  دسته بندي مفاهيم و تمثيل

  غير از وحي حتماً مرتبه اي از التقاط را داراستهر منطقي 
  مقاهمه و شروع از تمثيل

  در تمثيل سلب و ايجاب همراه است
  شود مي صحت مثال كجا اثبات

  مفاهمه و شروع از مورد قبول طرفين
  نقطه شروع مشترك حقيقي يا ظاهري

  محور نسبي در مرتبه خودش به همان نسبت اطلاق دارد
  اشتراك دستگاههاربط بين مثالها و 

  رشد علم خود فرد و مثال
  عقل و ايمان



   



   
 

  
  بسمه تعالي

برادر معلمي: اين سئوال هم در بحث طراحي مطرح است و هم اينكه همعرض بحثهاي وحدت و كثرت، 
مختلف روي آن بحث شـود و آن ايـن اسـت كـه مـا در       حركت، علم و اختيار مطرح است و بايد در مياني

كنيم، در بحثهاي قبـل   مي خواهيم چيزي را به ديگري منتقل كنيم چگونه شروع مي بحث تغيير در علم وقتي
 شد كه ما بايد از يك امر مشترك شروع كنيم و اگر از دو نفر به سه يا چهار نفر يا كل بشـر كشـيده   مي گفته
ك بين همه افراد شروع كنيم و آن امر بديهي است كه ديگر احتياج به تعريـف نـداردف   شود بايد از اشترا مي

گفتـيم   مي رويم، در بحث اصالت ربط مي كنيم و جلو مي بعد از آن ترعيف بديهي يك ربط بديهي هم ايجاد
هنگام رد شدن كنيم يعني مطلبي كه ديگران نتوانند آنرا رد كنند و خودش در  مي از امور غير قابل انكار شرو

خـواهيم بصـورت    مي رسد كه در بحث اصالت ربط و بعد از آن، چون ما مي هم اثبات شود از يك بعد بنظر
شوند يعني وقتي در يـك مجموعـه مـثلاً     مي مجموعه اي بحث كنيم بايد بگوييم چند امر با همديگر تعريف

پردازيم يك تعريفـي   مي به تعريف آندو دهيم و وقتي مي كنيم از آندو هم تعريف مي سه تايي يكي را تعريف
رسد يك نقطه خاصي براي شروع وجود نـدارد و از هـر كـدام     مي از اين اولي در آنها وجود دارد يعني بنظر

توانيم شروع كنيم ولي يك قيدي از دوتاي ديگر همراه آن است و يـك اشـاره اي بـه آنـدو در      مي بخواهيم
  تعريف اين هست.

ي لازمه اين مطلب پيدايش دور است چون اولـي بـه دومـي و دومـي بـه اولـي       طبق بحثهاي منطق صور
با اصالت فاعليت هماهنگ است چون اينها متقوم بهم هسـتند   آيد ميتعريف شده است از يك بعد هم بنطر 
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شوند. پس سه بخش يك مجموعه بايد با هم تعريف شـوند ولـي    مي يا با اصالت ربط كه اينها با هم تعريف

  هركجا شروع كنيم و اينها را با هم تعريف كرديم. بازهم از
كنيد يا اينكه اين مجموعه سه تايي را به يك مجموعه نه تايي و بيست و هفت تايي  مي آيا همينجا توقف

يابنـد ولـي در    مي كنند و آن مفاهيم توسعه مي كنيد كه در اينصورت همين سه تا تبيين بيشتري پيدا مي تبديل
شوند يعني حتـي در تبيـين هـم آثـار      مي هم ضمن تبيين هريك آن دو تاي ديگر هم تبيينتوسعه آن مفاهيم 

  تبيين شدن يكي در بقيه هم مشهود است.
پس سئوال در چگونگي پيدايش علم نيست تا بگويند بايد يك انگيزه و طلب خاص وجود داشـته باشـد   

شـود آن نقطـه    مي گر از يك نقطه شروعشود يا نه و ا مي بلكه سئوال اين است كه از يك نقطه خاص شروع
  يك امر بديهي است يا غير قابل انكار، يا اينكه چيز ديگري است؟

حجت الاسلام والمسلمني حسيني: يك بحث درباره اين است كه غير از علم، مفاهمه در جامعه چگونـه  
يك نسبت تـأثيري   گيرد و مي گيرد؟ روشن است كه شخص در يك منزلت بين تولي و ولايت قرار مي انجام
كند و متناظر با آنجه كه در روان شناسي علم از تكيف، تبدل و تمثل گفته شـد اينجـا هـم در شـكل      مي پبدا

اجتماعي بايد واقع شود تا فرهنگ اجتماعي يعني مفاهيم پذيرفته شده جامعه ثمره اش باشد. طبيعتاً در اينجا 
شان يعني از طريق تركيب فاعليت ها بايد مشاهده شـود تـا   برخورد فاعلها از طريق ابزارها و فاعلهاي تبعي 

  شود؟ مي . حالا در يان فاعليت فاعلها در فاعليت هم چه چيزي واقعايد نظام فرهنگ جامعه بدست
گوئيم بداهت مطلقاً باطل است بلكه مطلق بودن بداهت باطل است، بنابر اين به مفهوم بديهي  نمي اولاً ما

تعلق دارند و خـودش، نسـبت بـه يـك سـري از مفـاهيم،       تر  ك دسته از مفاهيم پائينهم مثل سائر مفاهيم ي
محوري است البته محور بالتبع و نسبت به يك دسته از مفاهيم فاعل تصرفي بالتبع است و نسـبت بـه يـك    

  سري از مفاهيم هم فاعل تبعي است.
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صوري كـاملاً تبعـي اسـت چـون     رسد در مفاهيم مربوط به نظام ولايت مفهوم تجريدي منطق  مي به نظر

گيرند كه منطقي كه قدرت تغيير  مي كنند در شرايط اجتماعي خاصي قرار مي كسانيكه با منطق صوري مفاهمه
كند و آنها هم نسبت به اين مفاهيم تابع هستند پس هر مفهومي مطلقـاً   مي شرائط را دارد مفاهيم جديد ايجاد

  كنيم؟ مي ثانياً اينكه از كجا براي صلح مفاهيم نظام ولايت آغازباطل نيست بلكه مطلق بودنش باطل است و 
خواهـد نمونـه    مـي  شوند و يك دسته از مفاهيم به نام تمثيل اسـت، تمثيـل   مي هميشه مفاهيم دسته بندي

خواهد معرفي كنـد، مثـال نمونـه اسـت و      مي عيني خارجي را تعريف كند يا نمونه خاصي از يك دستگاه را
تگاهي داراي تعريف است نهايت نمونه و محصولي كه داراي دو تعريف است، راه برخـورد  نمونه در هر دس

دهيد كه نارسايي توانـايي اش در نظـام دادن اينهـا را     مي با آن ابتدا در تنظيم نمونه هاست يعني نظامي به آن
اند بگيريد، قاعـده  كند همچنين اگر نمونه ها را از اصطلاحات و قواعدي كه آنها را اثبات كرده  مي مشخص

گذاريد كه باز نارسايي آن در نظام دادن به اينها روشن شـود يعنـي برابـر قـدرت      مي اي متعددي را كنار هم
كند، هرچند بشر است و بحث اختيار تمام شده، قـدرت انكـار را دارد، ولـي نـه      مي فاعليت شما تعجيز پيدا

قدرت مفاهمه اجتماعي در اين موضـوع را از او  گوئيد مسكت خصم شد، يعني  مي بصورت اجتماعي، اينكه
سلب كرد، چرا؟ چون با نيرويي از فاعليت اجتماعي برخورد كرده كه آن محكوم است، يعني حـد او ديگـر   
تصرف نمودن در بالاتر از خودش نيست، بلكه حدش در ميدان عملكرد بالاتر در خودش است كه خـودش  

شـود،   مي شود بلكه انكار فردي نمي و انكار كند ولي انارش انار اجتماعيتواند جحود  مي ببرد. لذاتر  را پائين
را انتخاب كنند كه در آنصورت باز قدرت توسعه تاريخي شان تر  مگر اينكه افرادي مانند خودش سطح نازل

 گيرنـد و ملحـدين هـم اگـر چـه حـرف يكـديگر را        مـي  شود، يعني در رده ملحدين قرار مي مرتباً تضعيف
توانند توسعه  نمي كنند، خواستشان نيز در يك جهت گيري حيواني خاص است وليكن مي د و تكرارپذيرن مي

تاريخي داشته باشند (البته توسعه تاريخي غير از توسعه اجتماعي اسـت، توسـعه تـاريخي آنسـت كـه اينهـا       
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تـابع در نظـام شـما     مجبور به تبديل مبنا نشوند و ادامه دهند) بنابراين فرقشان اينست كه اول قدرت ايجـاد 

شود و هر منطقه اي  مي گوئيم براي التقاطي ها هم نسبت به بالاتر طرح مي ندارند. همين را كه براي ملحدين
در هر رتبه اي از اتقان (غير از وحي) هم حتماً مرتبه اي از التقاط را داراست. چرا؟ زيرا با توجه بـه بحـث   

ز ظرفيت وجودتان شود و لذا اگر گفتيد من محور عـالم نيسـتم و   تواند بالاتر ا نمي اختيار ظرفيت طلب شما
چرخد، پس شما بالاترين زمان از توسعه تاريخ نيستيد و در نتيجه زمـان بـالاتر از    نمي همه عالم به تولي من

گوئيد تغييرش به تولي مطلب ديگري خواهد بود كه برابر بـا   مي شما فرض دارد و لذا اين مطلبي را كه شما
شـود. يعنـي رتبـه اي از التقـاط و      مـي  شود)، ولي مطلب شما ضعفش ظاهر نمي رشد است (يعني باطلعين 

شركت خفي و اخفاء در لوازم بعيده حرفتان هست. يعني كار سلمان ولو اينكه حتي هـواي خـودش را هـم    
دليل لـوازم بعيـده اي   تواند تأثير كار علي (ع) را داشته باشد و بهمين  نمي هواي علي (ع) قرار، داده است اما

از اختيار تصرف خودش خارج است. البته برتري اش تا خيلي از سـطوح و تـا مقـدار زيـادي از تـاريخ در      
شود وقتـي ضـعف آن در تـاريخ     مي خيلي از كارهايش هست، ولي الگو نيست. يعني در تاريخ ضعفش پيدا

آن نداشته ولـي قاصـر در آن باشـد و مـال      شود، مرتبه اي از شرك (به نحوي كه اين اختيار سوء در مي پيدا
اورد و اگـر   مـي  ضعف ظرفيت باشد) هم حتماً در آن هست. ضـعف ظرفيـت ضـعف خواسـت را بوجـود     

بخواهيد زمان و ضعف خواست را بعنوان متولي به ولايت بالاتر و بصورت مطلق ملاحظه كنيد، اين اطـلاق  
شود، يعنـي رسـالتي غيـر از     مي نگاه كنيد مقياستان عوضرا ندارد و وقتي داراي اطلاق نباشد، در تاريخ كه 

  شود. مي شود اگر بخواهيد آن را مطلق كنيد فوراً ضعفش پيدا مي رسالت آن فرد از او خواسته
خواهـد ايـن را    مـي  البته شرك خفي در اين مراتب ممكن است كه اصلاً معاقب نباشد. وليكن كسي كـه 

شود در آن ضعف پيدا كنيد و در مرتبـه   نمي ابري با رشد (كه هيچ وقتكند. در تاريخ بر مي مطلق كن اشتباه
  تواند براي همه از منه از تاريخ هم الگو شود. مي خودش صد درصد صحيح است) مال وحي است و لذا
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پس بنابراين منطق شما برتر هست ولي مطلق نيست اما منطق وحي حتماً مطلق است و رشـد و توسـعه   

  ود و نه برعكس.ش مي هم به آن تعريف
پس چند نكته عرض شد: يكي اينكه منطق صوري مطلقاً باطل نيست بلكه مطلـق بـودن آن باطـل اسـت     
دوم اين كه اين امر درباره كليه منطقها (بجز منطق وحي كه بر حسب اعتقاد ما محور توسعه است) مسـاوي  

است چرا كه محكوم شـرايطي   است سوم اينكه: محكوميت منطق صوري نسبت به منطق تننظيم نظام طبيعي
است كه آن متصرف در آن شرايط است يعني منطق ولايت متصرف است و منطق صـوري محكـوم شـرايط    

كنيد و تمثيلها و توليشان را به ابزاري كه بوده، آن را مرتبـاً   مي است چهارم اينكه براي مفاهمه از تمثيل آغاز
كنيـد،   مـي  مثالها پشت سر هم، به نحوه اي كه شـما تنظـيم  در دستگاه خودتان ميآوريد و از تنظيم و ترتيب 

 ضعف آن منطق صوري و يا هر منطق ديگري كه مادون شما باشد (اگر منطق شما منطق غالب باشـد) ظـاهر  
گوئيد مقـدمتين و   مي آورد و مي گذاريد (مثل مقدماتي كه او مي شود يعني مثلاً شما سه تا مثال را كنار هم مي

كنيد و هر نمونـه را يـك مجموعـه اي     مي گوئيد نمونه ها، يعني شما از مجموعه ها آغاز مي نتيجه ولي شما
دهد بعد ايكـار را   مي دهيد) و اولين ضعف را نشان مي كنيد و سه مجموعه كوچك را قرار مي كوچك فرض

كه اينها تـولي  توانيد ضعف را در رابطه اي  مي دهيد يعني مي كه سه بار تكرار كنيد، ضعف بزرگتري را نشان
كه برسيد قاعدتاً بايد بتوانيد از مثالهاي عيني يك منطق (كـه نمونـه    ٧٢٩٠٠٠٠و  ٢٧دارند نشان دهيد بعد به 

شود و از نمونه هاي تصرفي روي  مي تا ٢٧هاي تبعي آن هستند) بحث را به نمونه هاي تصرفي آن ببريد كه 
رسد بايد به يك منتجه ختم شود،  مي يد و آن محور به نظرمحوري كه اينها بوسيله آن به نتيجه رسيده اند ببر

تا اينكه براي آن طرف انتقال حاصل شود. حاصل شدن انتقال يعني اينكه فاعل تبعـي و ابـزار تصـرفي شـما     
  دهد، تولي پيدا كند. مي بشود يعني در كاري كه دارد انجام
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ستگاه شما قرار بگيرد. البته اختيار او كماكـان  يعني ديگر در توليد مفهوم از آن دستگاه بيرون آمده و در د

تواند جحد و انكار كند و در دستگاه شما هم نيايد وليكن تأثير اجتماعي و تاريخي اش قطعاً  مي باقي است و
  باشد) مي رود (منتهي اثر تاريخي آن قطعا محكوم است ولي تأثير اجتماعي اش به نسبت محكوم مي از بين

يـا ... رتبـه    ٢٧ن رابطه چند سوال ممكن است طرح شود، وقتي ما براي فـرد در سـه   برادر معلمي: در اي
رسد كه آن دسـتگاه باطـل اسـت و بايـد      مي مثال زديم و ضعف دستگاهش روشن شد، آخرش به اين نتيجه

  يك دستگاه ديگري را بپذيرد و يا ضمن باطل بودن آن ...
زنيـد اينجـاد    مي كند. اول كار كه شما مثالهاي جزيي را مي حجت الاسلام والمسلمني حسيني: انتقال پيدا

كنيد. ترديد يعني چه؟ يعني اينكه او به يك ولي فرهنگي ديگري تولي اي دارد كـه شـما اول بايـد     مي ترديد
شود و بـه نسـبت تقـوم بـه      مي بتوانيد آن تولي را متزلزل كنيد. تزلزل اولي كه پيدا شد، تقومش به آن سست

دهيد، اين سير از مرحله تابع بودن اين و تقـوم مطلقـش بـه او     مي ود. مرحله بعد را كه انجامش مي شما آغاز
بريـد در   مـي  كند و او را به ابزارهايي كه اين مثالها را درست كرده مي ديگر تمام شده و شورع به تولي بشما

ثلاً در جدول ضـربي كـه   آنجا هست كه تولي او بايد تدريجاً قطع شود و تولي اش بشما محكم شود يعني م
كنيد. همينكه به نتيجه  مي بريد، داريد تولي فرهنگي به فيثاغورث پيدا مي براي محاسبه خريد و فروشتان بكار

اي كه هست جاذميد، از كجاست؟ اين سوال مهمي است وقتي شما يك نحوه جزم در محاسبه داريد، جـاي  
شود؟ جذم شما بـه انتخـاب نحـوه     مي ي شما حاضلاين سوال است كه (بدقت عقلي) جدم و يقين چرا برا

گردد و لذا هماهنگ با او هستيد يعني چون بـا او هماهنـگ هسـتيد     مي توليي كه او در اين موضوع داشته بر
  جاذميد.

كند. مثلاً اينكه تصور ابتدايي مـردم از حقـوق بـه نحـوه اي      مي ولي اگر از اين بالاتر برويد جذمتان تغيير
كنند بلكه براي خود حقوق شأني او شئون را قائلند  مي اين نيستند كه بوسيله حقوق زندگي است كه به فكر
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دانند (غير از تزلزلهايي كه در بازار پول پيدا شده و مردم را شك برداشته كه  مي يعني خود پول را هم محكم

  شود يا خير). مي آيا پول پوك
دانستند و در  مي پولي ايجاد نشده بود) مردم پول را محكمسال قبل (كه اين تغييرات در نظام  ٢٠مثلاً در 
ايـن شـرك اسـت و    «حال يك عارف هم ممكن بود بگويـد  ». زر زرد براي روز سياه«گفتند  مي مثال عرضي

ولي بهر حال اين مثال عرفي بود، چـرا؟  » بايد توكل علي االله داست، اگر اثر را از غير خدا بدانيد شرك است
رساند. اگر شما اين تولي را بتوانيد تغييـر دهيـد،    مي ك نحوه خواست و تولي اجتماعي رااين هم جهت با ي

  رسد كه تغيير در او پيدا شود. مي او را به ترديد ميرساند و از ترديد هم به مرحله اي
 يعني اينطور نيست كه در يك رتبه قطع شود و در رتبه بعد اتصال داده شود، بلكه حينـي كـه دارد قطـع   

شود در حال ارتقاء در نظام ولايت (از يك موضع به موضع ديگري و از يك جهت گيـري اجتمـاعي بـه     مي
جهت گيري ديگري) است ولي نه به پاي خودش بلكه به ميزاني كه اختيارش را تسلم به كسي كند كه دارد 

  شود. مي برد. يعني با دستگيري و تولي به ديگري است كه انجام مي او را
توان مطرح كرد. بايد گفت كل بحـث مـا در مفاهمـه هميشـه      نمي : دو فرض بيشتر در اينجابرادر معلمي

زنيم و هيچوقت بحث از تعريف دادن و سـوار كـردن    مي مسيرش همين است و در همه مراحل ما مثالهايي
كه در آن  زنيم مي گوئيم، مثالهايي مي يابد و بنابراين هر مطلبي كه نمي مطلب دوم بر تعريف اول، موضوعيت

شود: يكي اينكه آيـا   مي گردد و در اينجا در مورد مثال زدن دو سوال مطرح مي مثالها، مطلبي به نحوي اثبات
  شود؟ مي اين مثالها به چه وسيله اي اثبات

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مثالها بايد از مرتبه اي كه آن طرف هست، باشد معناي اثبات هـم در  
 گوئيد ابتدا يك چيـزي را اثبـات كـن و بعـد از آن حركـت كـن در اينصـورت        مي و گاهياينجا فرق دارد. 

گوئيـد چيـزي را اثبـات كـن بـه ايـن        مي گويم هنوز روش منطق صوري ارتكازي شما است يعني وقتي مي
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 خواهيم كنار هم بگذاريم تا امري را اثبات كنيم اگـر ترديـد را در رتبـه بـالاتري     مي معناست كه چيزهايي را

توانـد بگويـد اينجـا     نمي ببريد بايد اينرا لانهايه تكرار كنيد يعني شما هركجا كه دست بگذاري منطق صوري
گويند اينها واسطه اثبات براي همه هست اگر كسي دقـت كنـد و زود از    مي ديگر سوال نكن به بديهيات كه

ب دهند يعني همـه قبـول دارنـد    تواند بگويد واسطه اثبات براي همه است يعني چه؟ اگر جوا مي آن نگذرد
تواند آنها  مي تواند بپرسد همه قبول دارند يعني چه؟ پذيرش عامه و تسليم شدن عموم يعني چه و مي دوباره

را به جلو ببرد تا به بن بست بيافتند خاصه اينكه كسي از منطق بالاتري چنين كاري را بكند كه در اينصورت 
اي شديد بكشاند تا اينكه بگويند پس از كجا شـروع كـنم، چـه چيزهـايي را     تواند آنها را به ترديده مي حتماً

تواند بگويد مـن در هـيچ مرتبـه اي از قـول      نمي شما قبول داريد، از قبول شما بايد شروع كنيم و هيچ كس
كنـد مشـخص    مـي  تواند بگويد من هيچ رتبه از تولي را ندارم از اكل و شربي كه نمي واقع نيستم يعني كسي

كند ينـي آنچـه را كـه شـما      مي كه يك چيزي را قبول دارد يعني فرضاً قبول دراد كه اب عطش را رفع است
گوئيم اينها قوانيني هستند كه در نظام فاعليـت شـما معنـا ذارنـد و معنايشـان       مي دانيد ما مي بديهيات حسي

 م به پذيرش آنهاست كسيابزارهاي تصرف براي ولي تكويني است كه طبيعتاً همه وجود و همه چيزشان ملز
تواند بپذيرد يعني در فاعليتش است به پذيرش اين امور تبعي است از آنجايي كه فاعليـت تبعـي اسـت     نمي

  يابيد و تولي قهري غير از بداهت است. تولي قهري در جمادات هم هست. مي شما تولي را قهري
فرمائيد اولاً مثال بايـد   مي وقتي مثال رابرادر معلمي: در اينجا چند مطلب هست يكي در مورد خود مثال، 

  در دستگاه او معنا بدهد يعني هم او و هم اين بايد قبول داشته باشد.
 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بله يعني مـا هيچكـدام از چيزهـايي را كـه در عـالم وجـود دارد رد      

حاضيم حركـت كنـيم يعنـي هـيچ      كنيم و لذا از هر جايي نمي كنيم يعني هيچكدام را بصورت مطلق رد نمي
مثالي نيست كه ما راجع آن هيچ تغييري نداشتبه باشيم بلكه هر مثالي و در هر رتبه اي و براي هر كافري كه 
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توانيم از همان منزلت او را قلاب كنيم و بطرف بالا بكشـيم مگـر    مي باشد آنرا در يك منزلتي قبول داريم كه

  آنكه خودش جحود كند و بالا نيايد.
زنيم يا بايد بگوئيم آن مثال مابين  مي شود گفت وقتي ما براي يك نفر مثال مي برادر معلمي: به اين ترتيب

دهد كـه اگـر هـم     مي ما دو نفر مشترك است و مشترك را هم به معني حقيقي اي بگيريم كه باز معناي اينرا
يك مثالي پيدا كنيم كه همه افراد قبول بخواهيم يك چيزي بگوئيم كه براي همه افراد مفهوم باشد يعني بايد 

  گويند. مي شود مشترك مابين همه افراد و اين همان چيزي است كه آنها بديهي مي داشته باشند كه اين
گوئيم يعني تغييري كه اين از اين مثال  نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه مشترك مابين همه افراد

يك گونه تفسير دارند فرضاً شما مثال ميزنيد كـه آش سـوزاننده اسـت    دارد با بقيه متفاوت است در سطحي 
اينرا همه قبول دارند ولكن حتماً تفسيرهاي مختلف براي آن دارند معناي حرارت در نظر يك شيميسـت بـا   

  معناي حرارت از نظر يك آشپز بسيار متفاوت است و اصلاً قابل مقايسه نيست.
نمايـد؟   مـي  زنيم مشترك است يا آنكـه مشـترك   مي د كه با مثالي كهبرادر معلمي: نظرم به اين قسمت بو

كند) و مـا از   مي يعني اينكه او زا ابتدا از اين مثال يك برداشت ديگري دراد (چون در يك دستگاه ديگر فكر
  زنيم يك منظور ديگري داريم؟ مي مثالي كه

ني اينها را مطلـق بكنيـد يـك مثـال     حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني اگر بخواهيد هركدام از معا
مشترك هم نداريد اگر هم بخواهيد هركدام از معاني را مطلقاً نفي بكنيد آنهم درست نيست بنابراين هر كدام 

بينيـد. بلكـه در دسـتگاه     نمي از اين مثالها كه او ملتزم به آن است يعني به آن تولي دارد شما به شكل او اينرا
ولي به يك نسـبتي آن شـكلش را هـم قبـول داريـم)       –ريد و ابزارتان هست (ج خودتان براي آن تعريف دا

اينكه شكل را قبول داردي اصلاً به معناي اينست كه در دستگاه خودتان براي آن تعريف داريد و لذا وسـيله  
شـود بـالا    مـي  شود بوسيله اين نمونه آن فرد را بالا آورد سوال مي گيرد يعني اين نمونه اي هست كه مي قرار
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گوئيم يعني پرسش اين فرد حيوان است اگر حاضر به ارتقاء بشـود يـك يـك     مي آوردن اين فرد يعني چه؟

آورندش اما اگر حاضر به ارتقاء نباشد قدرت عملكرد اجتماعيش را براي مثـال زدن و بـدن    مي درجه بالاتر
مثل خودش يا پـائينتر قـرار دهنـد والا     كنم مگر اينكه ديگران رتبه خواستشان را مي ديگران به پائين محدود

  ببرند.تر  توانند شما را پائين مي تواند ابزار تصرف قرار دهد. آنهايي كه تولي به شما دارند نمي بالاترها را اين
برادر معلمي: بنابراين اگر مثال را بخواهيم مطلقاً در دو دستگاه با حفظ خصوصيت شخصيه آن نگاه كنيم 

زنيم يك مفهوم ديگري غير از مفهومي كـه او   مي ر دستگاه مشترك نيست يعني مثالي را كهباز مثال ما بين د
فهمد دارد اما وقتي كه به اين معنا كه اين مثال در دستگاه او يك جايگاهي دارد و در دستگاه ما هم  مي از آن

تراكي در آن مثال وجـود  شود يك اش مي شود از آنجا شروع كرد كه بنابراين معلوم مي يك جايگاهي دارد لذا
  دارد كه بشود او را از آنطرف به اينطرف آورد يعني مثال پلي بين اين دستگاه و آن دستگاه است.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: شما اينطور بگوئيد كه يك قوانين عمومي داريم كه مطلق است كه آن 
تصرف اوست و همه بـه او قهـراً و بـالطبع     قوانين، قوانيني هستند كه محوري كه محور عموم هست و ابزار

تواند تخلف از قـواني تكـوين    نمي تولي دارند كه البته اين ديگر به معناي فهم نيست يعني همانطور كه گياه
توانم و معناي آن اين است كـه سـلطنت    نمي توانيد از قواين تكوين تخلف كنيد و من هم نمي بكند شما هم

كنيد و عين اين هم  مي از آن حاكم است شما بالطبع سلطنت نبويه تولي پيدا نبويه بر همه ما در يك سطحي
خواهيد در نظام ولايت جزء خدمه نبي اكرم باشـيد و ايـن    مي كند اما شما مي در امور اجتماعي انعكاس پيدا

رف شود به تعبير ديگر از منزلت فاعل تبعي كه متصرفل نيست عمل خلافت كـه تص ـ  نمي خدمه بودن با آنها
پذيرد. بنابراين ما مشتركان اجتماعي را در مفاهمه قبول داريم اما آيـا آن مشـتركان وسـيله     نمي هست، انجام

 گوئيم خير، اگر مرتبه تولي تان تولي تصرفي باشد مي تواند بشود؟ مي سرپرستي به معناي تولي در آن منزلت
توانـد   نمـي  ان متوقـف شـود در زمـان و مكـان    تواند از آنها استفاده بكند اگر كسي در آن سطح از مشترك مي
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 آيـد  ميتصرف بكند و در اين موضع مانند ساير اشيايي است كه فاعليتشان تبعي است. حتي در زهد هم كه 

توانند  مي (علي فرض اينكه قائل باشيم كه منطق صوري منطقي است كه التقاطي است هم كنار و هم مومنين
تواند عرفاني را تحويل بدهد كه  مي گوئيم اين درون خودش مي ف نيست)از آن استفاده كنند ولي منطق تصر

تواند مؤثر باشد همينطـوري كـه جحـود     نمي فرد روي خدوش مؤثر باشد ولكن در بيرون خودش و جامعه
تواند سرپرستي شـرايط را بـراي    نمي كند و مي دهد جحودي است كه خود فرد را خراب مي متناسبش را هم
  مستكبرين بكند.

توان استفاده كرد اين است كه هـر مثـالي    مي برادر معلمي: بنابراين مطلب ديگري را هم كه در مورد مثال
  خودش داراي سلب و ايجابي است...

شود تبعيت قهـري بـه يـك     مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اينطور بفرمائيد كه كلاً هرچه كه پيدا
توانيـد   مـي  هري) حق است و حالا كه حق شد از آن موضع شمانسبت را دارد حالا از اين موضوع (تبعيت ق

  كسي را كه به جهت ناحق آن تمسك كرده بشكنيد.
شود در هـر مـا    مي زنيم نه هر مثالي كه واقع مي برادر معلمي: منظورم به مثالهايي است كه ما براي يكنفر

بياوريم دو فرض بود يكي اينكه بگـوئيم در  زنيم كه او را از يك مرتبه اي به مرتبه ديگري  مي براي يك نفر
  كنيم. مي كنيم وقتي دور سلبي تمام شد دور ايجابي را شروع مي مورد همه اينها ما يك دور سلبي طي

كنيد ولي حقيقت آن اين است كه تـولي او را   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يك دور سلي عمل
كنيـد   مـي  يد و تولي اش را به ولي فرهنگي اجتمعي ديگري زيادكن مي مرتباً از يك ولي رهنگي اجتماعي كم

  كنيد. مي البته عيبي ندارد كه او تصور كند شما يكدور سلب و در دور بعد ايجاب
برادر معلمي: اين سلب و ايجاب نسبت به ولايت است نه نسبت به بحث علم كه همينطوري كـه داريـم   

كنيم نه اينكه يك بـار دور   مي ف همان هم يك ولايتي را اثباتكنيم صن مي در هر مثالي يك ولايتي را سلب
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 توانـد ولـو يـك وهلـه خـاص و يـك زمـان        مي در اين فرض اين است كه ميل ايلا -سلبي بحث است (ج

تواند به هيچ طرف نباشد اين محال است) پس بد اين ترتيب نيست كه فرضـاً مـا يكـدور بحـث مطلـق       مي
ام شد به اين نتيجه برسيم كه هيچ منطقي نداريم و بعد شروع كنيم به منطـق  كنيم بعد كه تم مي صوري را رد

كنيم در آن ردها يك مطالب اثباتي وجود دارد (يعني داريـم   مي صحيح درست كردن بلكه صنف اينكه سلب
  شود. مي دهيم) بنابراين سلب و ايجاب در اينجا هم با همديگر مي پايه يك امور جديدي را قرار

م والمسلمين حسيني:  بحث سلب و ايجاب را اينطور كه بگوئيم كـه مفهـوم سـلبي سـلب     حجت الاسلا
سالبه مطلقه است و مفهوم ايجابي ايجاب مطلق و وجود خودش را نخـواهيم ببينـيم كـه ايـن مفهـوم عـدم       

گوئيد به تحليل عقلي، متناظر با او و غيره درست كنيـد ابـزار تصـرف را درسـت      مي خودش چيست؟ اينكه
گـوئيم امتنـاع اجتمـاع     مـي  خوريـد  مـي  اگر نخواهيد مفهوم عدم را اينطور ببينيد كه به اشكال هم بر ايد دهكر

كنيم اما اگر از اين طرف بيائيم اصلاً صحبت اينكه نقيض ممتنع است، اصـلاً   مي نقيضين و از اين صحبتها را
گوئيم آقاي ساجدي اول بحث نبود  مي نقيضين چه هستند كه بگوئيم ممتنع است بود و نبود و همينكه فرضاً

يا حال كه هست دو تاست يعني چه؟ اگر اين اتاق را ملاك بگيريد و اين اتـاق را هـم بريـده از ايـن عـالم      
بدانيد ايشان تشريف نداشتند اما اگر اين اتاق جزء شهر قم باشد كه ايشان هم در قم تشريف داشته اند و اثر 

گفتـيم زنـگ بزنيـد و ببينيـد آقـاي       نمي اينجا داشته است اگر اثرشان نبودمثال هم به يك نسبتي حضور در 
  آوردند، ايشان كه اصلاً نبودند. مي ساجدي كي تشريف

برادر معلمي: بنابراين وقتي سلب و ايجاب همراه همديگر باشد در هسچ مرتبه اي هم وجـود نـدارد كـه    
  رسيم. نمي هست چيزي سلب نشود يعني به مرتبه اي كه بگوئيم ايجاب مطلق
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: فقط اين براي محور باشد كه همه چيزها به تغيـر تعبيـر ديگـر همـه     
حركتها مجبورند يك نحوه تولي آي به او داشته باشند ينـي تـولي تبعـي در يـك مرتبـه اي قابليـت سـلب        

  بصورت مطلق ندارد.
فرمائيد مرتبه محور به معناي نهايي ترين  مي شود گاهي مي برادر معلمي: در مورد محور باز دو معنا از آن

  محور كه ولايت الهيه بشود منظور است اما گاهي منظورمان از محور...
  گوئيم. نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: نه، محور به آن به معنا درمورد ولي اجتماعي و اينها

  خواستيم درست كنيم. مي ابرادر معلمي: چون يكجايي ديگر محوري، تبعي و تصرفي ر
آيـا در مـورد    -حجت الاسلام والمسلمين حسيني: محورهاي نسبي نه بلكه منظور محور كـل اسـت. (ج  

گوئيم؟) محور نسبي براي مرتبه خودش كه محور بودنش  نمي محور نسبي در قسمت خودر دوباره همين را
گوئيم در اين  مي در آن مجموعه است يعنياثبات شده باشد به همان نسبيت اطلاق دارد يعني معادله حركت 

تـا بـه    ٢٧يعني در مجموعـه سـلبي بـراي او نيسـت) احسـنت در آن       -تا معادله حركت اين است (ج ٧٢٠
فرمايش حضرت عالي برايش سلبي نيست به عبارت ديگر به نسبت اين معادله سلبي برايش نيست كـه ايـن   

ش جايگاه دارد در نسبت و طول محور ولي بالاتر جايگـاه  شود كه اين معادله در نسبت خود مي معنايش اين
بايد پيدا كند به نسبتي كه حضور فاعل محور كل در فاعل محور نسبي هست و فاعل محور نسبي تـولي بـه   

باطـل نشـدني    -شـود (ج  نمـي  كل دارد به آن نسبتي كه متقوم به اوست و تولي به او دارد هيچوقـت باطـل  
فرمائيد بايد از آن محور اصلي شروع كرد و اينجا آمد و به هر ميزاني كه او در اينجـا   مي درست همينطور كه

گوئيد كفار هم يك ميليارديم تابع نبـي اكـرم (ص) هسـتند     مي حضور داشته باشد، آن باطل نيست) احسنت
بـه همـان    كنند و بهر حال كـاري دارنـد و   نمي ولو در جهت حيوانيتشان به اين دليل كه بدون قانون زندگي

  روند. نمي گوئيم بصورت مطلق از بين مي نسبتي كه قدرت موفقيت عملي دارند و به آن نسبتي كه
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فرمائيد درست كه آن محور اصلي بـه ميزانـي    مي برادر معلمي: منظور من چيز ديگري بود اين مطلبي كه

ارنـد و حقيقتشـان هـم    كه حضور در محورهاي تبعي و حتي تصرفات تابعها به همان ميزان آنهـا حقيقـت د  
گـوئيم محـور نسـبي در     مـي  سلب شدني نيست ولي بحث ديگري كه مورد توسعه من بود اين است كه اگر

تـوانيم   مـي  شود. در اين صورت نمي مجموعه خودش قانون است و تا وقتي كه محور آنها هست رد و باطل
م اين قانون اصل موضوعه و محـور بـراي   كنيم يكي از قانونها را كه اثبات بكني مي بگوئيم وقتي داريم بحث

توانيم ايجابي حركت كنيم اين ديگر سلي نيست در اينجـا ديگـر    مي شود كه اين طوري مي مجموعه خودش
لازم نيست از طرف مثال شروع كنيم هرچند خودش را ابتدا بوسيله مثال اثبـات كـرده باشـيم وقتـي سـلبي      

  كرديم كه با آن اين اصل ثابت شد.
لام والمسلمين حسيني: يعني وقتي آن متولي بـه شـما شـد و توانسـتيد در يـك سـيري او را       حجت الاس

خواهيد او را بـه تـولي    مي دهيد در آرايش مجددش مي متولي به خود كنيد، حالا تولي خود را آرايش مجدد
 كنيـد  مـي  عبالاتري پريده عيبي ندارد كه به اينجا سير اثباتي را شروع كنيـد، ولـي در ايـن سـيري كـه شـرو      

  شود. مي شود در واقع حركت بعدي دارد شروع مي نماياند كه اثبات خود اين دارد تمام مي
 بلـه) يعنـي زمـاني    -تـوان در خـودش ضـرب كـرد (     مـي  برادر معلمي: البته در بحث هريك از اينهـا را 

ما تولي پيدا نكرده بود بـا   توان گفت اصلاً اگر از اول كار به مي فرماييد موقعيكه او به شما تولي پيدا كرد، مي
در يـك   -شد به نحوي ولايت ما را پذيرفتـه اسـت (   مي كرد همينكه حاضر به شنيدن حرف ما نمي ما بحث

مرتبه نازله. مگر آنكه براي اين آمده باشد كه مريداني كه به شما و اسلام گرويده انـد را از شـما جـدا كنيـد     
هد و او براي رد كردن حرف ما باشد به نحوي ولايـت مـا را   د مي حتي به همين مقادر كه سخن ما را گوش

يعني كل جلسه را پذيرفته است). غرض اين است كه روشن شود وقتي اينها را در خودش  -پذيرفته است (
افتد چه كسي براي رد حرف ما بـه آن گـوش دهـد و در همـين حـد ولايـت مـا را         مي ضر كنند چه اتفاقي



 ···························································································································································  ١٩٧ 
واقعاً ولايت ما و ولايت خدا را پذيرفته باشد چون در پذيرش ولايتش هيچگاه پذيرفته باشد و چه كسي كه 

نمايـد،   نمـي  مطلق نيست لذا براي او نيز سير وجود دارد يعني همانطور كه تبعيت محض هيچگاه معني پيـدا 
، رد محض هم معني ندارد و از اينرو همه جا يك جريان وجود دارد از اين لحاظ درباره همه مراتـب تـولي  

كند كه بگوئيم از اي رتبه كه ولايت شـما را پـذيرفت ديگـر     نمي شود لذا اين مطلب معني پيدا مي يك حكم
كه بپذيريم همان ابتداي امر هم كه ولايت را در همان حداقل ممكن «توانيد وارد ايجاب شويد مگر آ مي شما

درست است) اما يـك   -نمائيم (پذيرفته است وارد يك نوع ايجاب شده است و دوباره آنرا در خودش ضر 
گـوييم وقتـي محـور را پـذيرفت و آنـرا محـور اصـل         مي كنيم و مي موقع هست كه يك تقسيم بندي هايي

پذيرد و بـدين   مي پذيرد و لوازم و نتايج آنرا مي موضوعه و يا قانون كلي قرار داده به تبع آن يك چيزهايي را
باشد بـه نسـبتي    مي مجموعه به ميزان استحكام محورش شود كه استحكام آن مي ترتيب مجموعه اي درست

شود آيا در ايـن   مي كه ان محور متزلزل باشد، آن مجموعه هم متزلزل بوده و با تغيير آن مجموعه دچار تغيير
  قسمت مجبور نيستم همينطور بگويم؟

در حـال   حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بله ديگر، نهايت اينكه درست اسـت كـه ايـن جريـان كـلاً     
تـوان راه   نمـي  حركت است و سلب و ايجاب هم به تعبير حضرتعالي قاطي است آنچه كه هست آيـا ديگـر  

  رفت و كار كرد و يا راه رفتن خود يك نوحه جريان و حركت است؟
داديم كه در آن سـلب   مي توان راه رفت، در مورد راه رفتن توضيح نمي برادر معلمي: بحث از اين نبود كه

كند قطعاً بايد رشـدي در آن باشـد كـه حركـت      مي وجود دارد و هركس در هر مسيري كه حركتو ايجاب 
  كند.

گويـد   مـي  كنـيم گـاه   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: باز هم براي روشن شدن مطلب مثال مطرح
رود و  مـي  لازمه اينكه انسان بتواند حركت كند اين است كه زمين سفت و محكم باشد و الا پاي انسان فـرو 
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كند و سرعت حركتش در آب  مي گويد انسان در آب هم شنا مي تواند راه برود. اما گاه نمي خورد و مي پا ليز

بسته به سرعت آب است اگر سرعتف ما از سرعت آب بيشتر شد، قدرت تحرك در اب خواهيم داشت لـذا  
اين موضوع در جريان هوا و امثال ندارد كه سكون مطلق باشد بلكه بايد نسبت بين دو سرعت ملاحظه شود 

رود كـه   مـي  آن هم مطرح است حال اگر همان نسبت ها هم در حال حركت و جريان بشد تـا جـايي پـيش   
منتهي به يك فاعل كه فاعل محور باشد بشود و امر ثابت و قانون ثابت به فاعل واحد كه حضرت حق جلت 

كت كه افاضه و صـوات بـر نبـي اكـرم (ص) اسـت      رسد آنگاه همه آنها به تمسك آن حر مي باشد مي عظمه
كنند آنوقت منزلت مثال در اين دستگاه با منزلت آن در دسـتگاه منطـق صـوري     مي استقامت در حركت پيدا

  كند. مي زمين تا آسمان فرق
برادر معلمي: با همه اين توضيحات كه فرموديد و مشخص شد مثال پلي از آن دستگاه بـه ايـن دسـتگاه    

ختلافات و يك اشتراكاتي به همين معناهايي كه عرض كرديم دارد، در آن يك سلب و ايجـاب  است و يك ا
  است...

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به عنوان نمونه و يا منتجه يك مجموعه است، درسـت همـانطور كـه    
تنهـا و بريـده ذكـر     كند كه مثال مي توان ناديده گرفت، مثال هم منزلت دارد البته خيلي فرق نمي آثار عيني را

با وقتيكه با تنظيم  –كنند  مي شود و تنها براي تقريب به ذهن باشد كه در منطق صوري با اين ديد به آن نگاه
تواند تمثيلي باشـد نسـبت    نمي مثالها يكم نظامي از آنها درست كنند كه در اين صورت نسبت بين آنها ديگر

  بين ابزارهاي تصرفي حتماً ابزارهاي محوري است. بين آنها ابزار تصرف است، تصرفي است و نسبت
خواهم وارد همين قسمت شوم و بگويم ما تا به حال به طـرح يـك مثـال     مي برادر معلمي: اتفاقاً من هم

 پرداخته ايم و با اين ند سوال كه مطرح شد براي روشن شدن مشخصات آنها بود امـا شـما در قسـمت اول   
  زنيم. مي مثال فرمايد براي هر يك مثلاً سه مي
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گويد قـانون   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حداقل مثلاً مثال زمين سفت را براي تأئيد كسي زدم

خواهيم و پشت سر آن مثال رودخانه را زدم ولي بين ايندو مسئله حركت مشترك بود كه انسان  مي محكم و
  آورد. مي يك مثال ديگري را در ذهنخواهد حركت نمايد نسبت بين اينها  مي ه مدر آب و هم در زمين

 توان سوال را در مورد ربط و نسبت بين مثالها مطرح نمود وقتي ما براي كسي مثال مي برادر معلمي: حال
در ايـن   -٠زنيم اين مثال بايد در دستگاه فكري او جايي داشته باشـد تـا مطلبـي را بـه او منتقـل بنمايـد        مي

كنيم همينطور اسـت حـال بايـد ببينـيم      مي ود) مثال دوم را هم كه مطرحصورت مثال اصلاً مال او نخواهد ب
  ربطي كه بين مثال اول و دوم است هم در دستگاه او تعريف دارد يا ندارد؟

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر ربط تعريف داشته باشد بايد ربط ها را كنار هم بگـذاريم تـا بـه    
  محور برسيم پاسخ آن از ما باشد.

تواند اشكال نمايـد و   مي در معلمي: منظور اين است كه يا اين مجموعه سازي ما به نحوي است كه اوبرا
بگويد چرا اين مثال را كنار اين مثال گذاشتيد؟ (حال چه ما ذكر كنيم كه عرضمان از كنار هم قرر دادن ايـن  

  مثالها چيست و يا ذكر نكنيم او اشكال خواهد كرد مگر آن كه غافل بشد.
  دهيد. مي بينيد لكن محور ربط را مورد سوال قرار مي جت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر اهل ربط راح

گردد كه وقتي ربط را گرفتيم و به ربـط شـماملتر و    مي برادر معلمي: يعني در يك پله بالاتر سوال مطرح
يا اين ربط محـوري هـم   محوري رسيديم باز اين سوال هست كه آيا او متوجه محور آنهم هست يا نيست، آ

  در دستگاه او جا دارد يا ندارد.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يا تا جايي جا دارد كه او هم به تمام ميدان عملكرد اغبزار شما شـده  

است اگر باشد به معني آن است كه او ضعف دستگاه منطقي تر  كند، پا بالاتر از آن است و يا پائين مي و عمل
گوئيـد پـائينتر نيسـت، ايـنهم      مي بيند، اين يك مرتبه است و يا مي درست كردن نظام در آن سطحخود را در 
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توانـد حـل    نمـي  كنند كه ديگري مي بالاتر نيست متناظر است، يعني هر دو تنها تنها پاره اي از مسائل را حل

شـود يعنـي ارتباطشـان و     يم ـ كند، در اينجا منزلت آنها در تولي و ولايت به دو بخش از نظام بـالاتر منتهـي  
كند  مي كنند اگر دومي كه اولي براي او سوال طرح نمي بينيد، و لزوماً هم تولي پيدا مي مفاهمه آنها را محدود

  خواهد شد. مي چيز بزرگتري را بتواند ارائه دهد اين مجوز به تولي به او
تواند يكـي   نمي كنند مي گي صحبتبنابراين منزلت و مرتبه دو نظام فرهنگي كه از موضع دو ولايت فرهن

شـود و يـا در دو موضـوع     مـي  باشد يا يكي پائينتر از ديگري است كه در اينصورت بـه آن بـالاتري ملحـق   
باشد و در بعضي از امور نسـبت بـه    مي مختلف هستند كه هر يك در بعضي از امور نسبت به ديگري عاجز

دستگاه بالاترنـد و هـيچ يـك بـر ديگـري ولايـت        شوند در اين صورت هر دو متولي به يك مي هم مشترك
  ندارد.

  برادر معلمي: حال سوال ما در جايي است كه منطق ما فرضاً مرتبه بالاتري دارد.
شود كه او هم بفهمد نه اينكه فاضل باشـد   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بالاتري آن وقتي معلوم

لت كسي با آوردن چند مثال سوء استفاده كنيم بلكه در مثـال  خواهيم از غف نمي يعني خواست داشته باشد. ما
بايد عجز از تبيين نسبت پيدانمايد اگر عجز پيدا نكرد و هـر دو نمونـه هـايي بـراي عجـز ديگـري داشـتند        

تواند حـل كنـد حـل     نمي معنايش اين است كه هر دو محور متناظر هم هستند هر يك مسائلي را كه ديگري
  اشد حتماً يكي در برابر ديگري عاجز خواهد شد.نمايد و اگر چنين نب

خواهيم  مي گوئيم گاه با اولين مثالي كه ميزنيم مي گرديم و مي برادر معلمي: در اينجا باز به قسمت اول بر
تواند مثـال را رد كنـد واز طـرف     نمي به او بفهمانيم كه او از تحليل اين مثال عاجز است يعني از يك طرف

گويد لازمه حركت آن است كه انسان متكي به سطح محكمي باشد،  مي آن ندارد مثلاً يكيديگر جوابي براي 
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كند؟ و از آن بالاتر چگونـه هواپيمـاي بـه ايـن      مي گويد پس چگونه انسان در آب حركت مي در اينجا كسي

  كند؟ مي سنگيني در هوا حركت
بگيريم كه سفتي و شلي نسبي است و حركت  خواهيم او را گير بيندازيم و نتيجه مي در اينجا با اين مثالها

توان با پـايي كـه متناسـب بـا آن      مي در هر جا به اندازه اي كه استحكام دارد ممكن است در زمين گلين هم
  زمين باشد حركت كرد.

تواند آنرا رد كند و نه لـوازم پـذيرش    مي كنيم كه نه مي لذاگاه با يك مثال تناقض يك دستگاه را مشخص
نمائيم اما  مي واند توجيه كند بعد هم عيناً در مورد مثال دوم و ربط بين دو مثال به همين سوال عملت مي آنرا

گوئيم او هر دو مثال ما را تك تك قبول دارد لكن ارتباطي كه مـا بـين    مي گاه مطلب به نحوي ديگر است و
اگـر ايـن    آيد ميشبهه و ترديد پيش  كنيم را قبول ندارد و به اين دليل براي او شك و مي اين دو مثال برقرار

شـود كـه اگـر ايـن      مي معنا باشد، در مرتبه عين همين مسئله كه در مورد ربط گفته شد، در رتبه بالاتر تكرار
مثال در هر دو دستگاه جا دارد ربط ما بين دو مثال چگونه است آيا آن هـم در هـر دو دسـتگاه جـا دارد يـا      

خـواهيم   مي دستگاه شاملتر است و او توجه به اين ربط ندارد يا اينكه آن را اينكه ربط بين دو مثال مربوط به
  به اين ارتباط ملزم بكنيم.

خواهيد كار كنيد او توجه ندارد ولي بـه   مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ابتدا به آن چيزي كه شما
ولي او بـراي شـما كـافي اسـت     آن چيزي كه توجه دارد يك نحوه تولي پيداكرده است به ابزاري كه همان ت

  (براي انتقال آن به بالاتر)
كنيم كه در مورد مفاهمه اين مطالب درست باشد، حالا اگـر يـك كسـي بخواهـد      مي برادر معلمي: فرض

خودش علم خودش را رشد بدهد (نمي خواهيم وارد آن قسمت بشويم كه اين بايد متولي بـه ولـي شـاملتر    
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اينكه خودش بخواهد چيز جديدي متوجـه بشـود، آيـا خـودش هـم يـك        باشد و طلب كند و امداد بشود)

  شود. مي مثالهايي را متوجه
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به عبارت ديگر ايـن مطلبـي گـذر از وابسـتگي بـود و ايـن گـذر از        

 ـ تر  وابستگي به يك مرتبه پايين ه ابتهـاج  كه مظهر خواست ضعيفتر بود براي مثال تولي به آثار مادي، تـولي ب
گوئيم اين اساس تولي به قانونهاي مادي است، شما آمديد و يك نظامي را از تمثيلها درست كرديد  مي مادي

كه نسبت بينشان براي خود كافر غير قابل اتكاء بودن اين لذات را نشان داد ولو كه او به تلخي مجبـور شـد   
لتان ارتقاء پيدا كند وازاولياء نعم بخواهيـد،  گذر بكند گذر از خواست خودتان هم همينطور است بايد هم مي

 دانيم نه اينكه من فكر كنم كـه بـه زور خـودم    مي تولي پيدا كنيد، دعا بكنيد (ولذا ما دعا را اصل در استدلال
  گوئيم). مي توانم راه بروم لكن حالا خدا هم هست و ديگر يا االله هم مي

ينكه هم رنگ كنيد جاهاي ديگر را به آن رنگي كه مولاي خواهيد در ا مي شما ارتقاء را در ولايت و تولي
خواهيد كه خودتان همرنگتر بشويد در همرنگ كردن خودتان هـم رنـگ شـدنتان بايـد      مي خواهد و مي شما

اصل باشد و چون همرنگ شديد نبايد بپذيريد كه شرايط ناهمرنگ باشد، بايـد دنبـال تغييـر شـرايط باشـيد      
يتان است حالا ممكن است كه ولي كفر باشد و نتوانيد شـرايط را همرنـگ كنيـد    تغييري كه مورد پسند مولا

كنيد ايـن نفـي يـك مرتبـه و      مي خوريد از اينكه عالم همرنگ ديگري است و با آن مقابله مي لكن خون دل
يعني به  شود در نظر نخواستن آنها مي شود، او شاغول مي طلب مرتبه بالاتر كه ابتداً از طلب مرتبه بالاتر آغاز

بينيد كه دعا اعظم برهان اسـت و همينطـور زيـارات، در     مي كنيد، اگر اين را عنايت بكنيد مي پاي شوق گذر
شـود نهايـت گـاهي شـما      مي داني كه ولي نعمت، تولي به او و قرب به او باعث حل مسائل مي زيارات شما

كند ولي گاهي در تـولي   مي ازگشت به خودفقط براي خودتان تولي به او پيدامي كنيد اين تولي به گونه اي ب
دانيد كه بازگشت به خود، نكند به هر نسبت كه بازگشت به خود بكند اين تولي نازلتري است اگـر   مي شرط



 ···························································································································································  ٢٠٣ 
پذيريد كه ديگـران در شـكل اجتمـاعي شـرايط را خـراب بكننـد معنـاي تـولي شـما           نمي اينطور باشد شما

ست نه براي يك درگيري با مخالف است نه بـراي بزرگتـر   درخواست قدرت براي يك درگيري با مخالف ا
وشد كه در كل اين لعـن بـه غيـر خـود سـلام و       مي شدن خود اين معناي مدقم شدن لعن شما بر سلام شما

دانيم در پيدايش حالات خوب حالا همينكـه   مي تسليم بودن نسبت به اين هم هست بهر حال مااين را اصل
شـود يعنـي آثـاري كـه در نظـام ولايـت روي        مـي  اسب با تولي شما پيـدا حالات عوض شد نمونه هاي متن

توان اينها را كنار هم چيـد يعنـي يـك توانـايي      مي بينيد كه يك جور ديگر مي شود شما مي شماهست عوض
شود و اين سير ادامه دارد تا تبديل شود به يـك نسـبيتهاي جديـدي و آن     مي براي چينش جديد در شما پيدا

توانـد متكبـر بـه     مـي  كنيد كسي مي ك محور جديدي و نهايت يك مطلب جديدي .... حالا خيالنسبتها به ي
  عقل خودش بشود.

گوئيد مفهوم عقل منحصر به خود اكمل واتم است و تا آخرش  مي نه اينجوري نيست، يك وقت است كه
يعنـي در اصـول كـافي    شود فعل نبي اكرم در پرسش خداي متعال و انعام خداي متعال بر او  مي تفسير عقل

كنيد نه عقل به معنـاي اينكـه بـداهت و ارتكـاز      مي كنيد با لشگري از اخلاق معنا مي عقل و جهل را كه معنا
گويد كه آدم داراي قوه اي  نمي كند، مي خواهد تعريف كند درباره خلقت صحبت مي عامه و ... عقل را وقتي

تواند به وسيله او بپرستيد يعني عقل را با ايمان در يك  مي گويد مي تواند اشياء را ببيند مي است كه با آن قوه
دهيد كه كانه تقوم ايمان به اين عقل است و اين عقل هم هرچه كـه هسـت مظهـر آن ايمـان      مي منزلتي قرار

گويـد نسـبت بـه     نمـي  شمارد مي شمارد چنودي را كه براي عقل مي است براي اينكه مظاهر املاقي براي آن
 كنيم كه عقل يك چيزي است غير از ايمان، عقل مي ده و نسبت بين قضاياي قريبه را ببيند فرضقضاياي بعي

  شود مثل كامپيوتر. مي
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توانند تا هفت هزار مليارد سوال را در خودش بگنجاند خزانه نسبت  مي مي گوئيد كه حافظه اين دستگاه

اينقـدر نيسـت يكـوقتي عقـل را بـه      باشـد خزانـه اش    ٤٨٠سنجي آن خيلي وسيع است ولي كامپيوتري كه 
گويد عقل آن است كه نسبت را ملاحظه كند و نسبتهاي وسـيعتر را عقـل    مي كنيد مي ملاحظه نسبتها تعريف

كنيـد يعنـي عقـل مجـراي      مـي  بيند اما يك وقت است كه عقل را به اوصاف اخلاق و ايمان ذكر مي شديدتر
گيرد البته آن نسبتهايي را هم كـه   مي هماهنگي اش بهتر انجامايمان است هرچه ايمان بالاتر باشد اين نظامها 

تواند در نظام مفهوم عقل يا شيطنت را  مي گويد در اينجا هست ولي آنها به تبع يك نسبتهاي اخلاقي مي شما
گذاريم اگر حول اخلاق فاضله بـود   مي بگيرد آن نسبتها اگر حول يك اخلاق فاسدي بود اسمش را شيطنت

اي نظام صحيح و هماهنگ با عالم را داشت اسم آن عقل است، عقلي كـه از ايمـان جـدا شـدني     يعني نسبته
شود طبيعي است كه هرچه مرتبه ايماني بـالاتر بـرود ايـن عقـل بيشـتر       مي نيست و با اوصاف ايمان شناخته

چرخـد و   مي است لذا نبي اكرم (ص) كه همه نسبتها حول نحوه ارتباط وجود مقدس ايشان به خداي متعال
 مدار همه نسبتها است بنابراين عقل كل هستند پس اگـر عقـل بـاطن و جـوهرش از چيزهـاي فاسـد باشـد       

  تواند چيزهايي صحيح را نشان بدهد. نمي
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



   

  دوره: دوم
  ١٢/١٢/٧١تاريخ: 

  ١٢پرسش و پاسخجلسه: 
  بحث علم

  آيا هرگونه امكان تصرفي علم است
  علم و محصولات اجتماعي
  تصرف مسبوق به علم است

  جهت و علم و عامليت
  عمل و امكان براي عمل بعد

  علم و پيدايش نسبيت
  تداوم انگيزه و سلسله اعمال
  توالي ظرفيت جهت عامليت

  لزوم هماهنگي تعاريف
  علم و حكومت بر شرايط

  و توليحضور 
  حضور گذشته در آينده
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  حركت از انگيزه به علم و عمل خطي است يا طيفي

  استمرار نيت و مناسبات آن
  اختيار و اصالت فاعليت و اصالت كيفيت

  اختيار و ظرفيت
  علم و تولي

  تعريف و كارآيي
  ايدئولوژي و ارزش

  اختيار و حكومت برانگيزه علم و عمل



   
  

  بسمه تعالي
شـود كـه    مـي  برادر معلمي: يك سئوال اينست كه اگر علم به حضور در نسبيت بين تـولي و ولايـت تعريـف   

  دهد، آيا هرگونه امكان تصرفي علم است؟ مي امكان تصرف خاصي را
 تواند تصـرف خاصـي بكنـد حـال آيـا تراكتـور را هـم        مي مثلاً وقتي يكنفر يك تراكتور در اختيار دارد، با آن

  توان علم حساب كرد؟ مي
  توان مطرح كرد:   مي درباره اين مطلب چند بحث

طلبد كـه در   مي يكي اينكه براي استفاده از ابزار يك علمي لازم است مثلاً رانندگي تراكتور علم خاص خود را
امكـان   اين صورت اطلاع از رانندگي علم و لازمه عمل است اما مساله ديگر اين است كه آيـا خـود تراكتـور كـه    

دهدف نيز علم است يا خير؟ استفاده اي كه از فرمايشات شما داشتيم اين بـود كـه خـود     مي تصرف خاصي به ما
است يعني حاصل تصرف يك نفر است كه در دور قبل يـك انگيـزه اي داشـته كـه چيـزي را      » تصرف«اين ابزار 

اشته و سپس منجر به ساختن تراكتور شـده  بوجود آورده است و بعد هم در يك منزلتي قرار گرفته كه اطلاعاتي د
خواهد با اين تراكتور كار كند همانطور كـه   مي است و بنابراين تراكتور تصرف آن فاعل است حال وقتي كه فردي

نياز به علم بكارگيري آن لازمه تصرف است، خود تراكتور هم در اين تصرف دخيـل اسـت و امكـان تصـرف را     
شود. در جواب گفته شده كه ايـن   مي براي تصرف بعدي يك نحوه امكان حساب آورد يعني هر تصرفي مي فراهم

تصرف تا از مرحله انگيزه و علم بعدي رد نشود، امكان نيست يعني وقتي تراكتور در يك جا قـرار داده شـده، تـا    
وب گـردد  تواند يك امكـان بـراي او محص ـ   نمي يك نفر علم و انگيزه خاصي از بكاگيري آن نداشته باشد تراكتور

  بنابراين به خودي خود تراكتور امكان تصرف نيست.
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شود يك سيري نيست كه يك انگيزه و علم و عمل باشـد و   مي سيري هم كه در مورد انگيزه علم و عمل گفته

شود بلكه دور دوم و دور سوم و همين طور دورهاي بعد به هـم مربوطنـد.    مي دور بعد از اول موازي با آن شروع
شـود، يعنـي مـل دور اول     مـي  شود (انگيزه، علـم و عمـل) ظرفيتـي بـراي دور دوم     مي دور اول واقع آنچه كه در

(باضافه علم و انگيزه اي كه در آن وجود دارد) ظرفيتي است كه انگيزه علم وعمل دومـي پيـدا شـود. و اينهـا دو     
رند. آيا اين تحليل درست اسـت؟  شوند تا انگيزه و علم و عمل مرتبه سوم را بوجود آو مي مرتبه ملحق به ظرفيت

دهد را (چون خودش يك امكان بـراي   مي و سئوال هم بصورت كلي اين است كه آيا هر تصرفلي كه انسان انجام
  توان علم به حساب آورد. مي تصرف بعدي است)

 حجه الاسلام والمسلمين حسيني: علم عبارت است از وسيله تصرف اما تراكتور چيزي نيسـت كـه در اختيـار   
يك نفر باشد و محصول يك نفر هم نيست بلكه يك محصول اجتماعي است و انسان در بكارگيري محصـولات  
اجتماعي (اعم از يك ليوان يا يك جرعه آب كه بوسيله جامعه توليد و تصفيه شده و در اختيار افراد قـرار گرفتـه   

صورت فاعل تبعـي اسـت. يعنـي بايـد آن     باشد) و هرگونه امكاني (كه بصورت فردي قابليت تحقق ندارد) اكثراً ب
وسيله را گذاشت و تقسيم كرد كه آيا در چه سهمي از اين وسيله فاعل تصرفي در آن هستيم و بچه سهمي فاعـل  
تبعي هستيم در مهارت بكارگيري آن فاعل تصرفي و گاهي هم فاعل محوري هستيم (يعني در يك خصوصـيات  

يري اصلي مال ما باشد) ولكن در اينكه مهندسي طرح قطعـات ايـن   خاصي مربوط به زمين ممكن است نسبت تأث
چگونه بوده است چه بسا راننده اصلاً التفات به آن ندارد البته در راننـدگيش فاعـل تصـرفي اسـت همينطـور در      

تواند فاعل محوري باشد زيرا با اراده خودش رانندگي را خوانده و تعلـيم ديـده اسـت     مي خصوصيات ويژه زمين
تولي او تولي توام با آگاهي بوده است. در مواردي هم ممكن است تولي داشـته باشـد ولـي آگـاهي نداشـته        يعني

باشد مثلاً در رياضياتي كه بصورت يك ابزار بكار گفته شده تا اين ماشين درست شده است اصـلاً هـيچ تـوجهي    
توانست بصورت يك امكان در اختيـار   نمي داند كه اگر آن محاسبه در اين ماشين نبود قطعات آن نمي بآن ندارد و
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 او باشد حتي ممكن است فرم كلي آلياژ آن بذهنش بيايد ولي نحـوه تركيـب آنهـا كـه ايـن قـدرت نيـرو را دارد       

داند زيرا جز مهندسي كه طراحي مواد اين را كرده است (و در آنجا فاعليتش اگر تبعي باشـد از روي آگـاهي    نمي
سبت خودش سهم دارد، و اگر محوري باشد خودش مخترع آن اسـت) بـه آن آگـاه    است و اگر تصرفي باشد به ن

شود كه اين حاصل چه تصرفاتي  مي نيست. بنابراين اگر تراكتور را روي جامعه و تاريخ تقسيم كنيد آنوقت معلوم
آن  است يعني بايد محض شود كه درجه قسمتي از آن تصرفات بصورت تبعي تبعي تبعي (كـه اصـلاً اشـرافي در   

نداشته باشند و سهم تأثيرشان بسيار بسيار كم است) تصرفي تبعـي، تبعـي ، تصـرفي تصـرفي تصـرفي، محـوري       
متغير ملاحظه شـود بعـد    ٧٢٩محوري محوري و ... است تا سهم تأثير هر فرد در آن مشخص گردد مثلاً اگر بايد 

تـوان ايـن    نمـي  ر چقـدر اسـت بنـابراين   متغي ٧٢٩گردد سهم اين راننده در اين  مي از آن تقسيم است كه مشخص
تراكتور را بعنوان يك ابزار فردي دانست كه دست اين فرد است و لذا امكان او تلقي نمود علاوه بر ايـن، امكـاني   

خواهم با بيل زمـين   مي خواهم از اين تراكتور استفاده كنم و نمي تواند بگويد من نمي است اجتماعي يعني اين فرد
گيريـد و   مي هكتار است و شما توان آن را نداريد و وقت ما راهم ٥٠٠گويند اين زمين  مي زيراشما را شخم بزنم 

كند يعني چه؟ يعني اينكه جامعه با يك ابزاري و در يـك امكـان    نمي كند كه با بيل كار شود صرف نمي لذا صرف
گـوئيم آيـا    مـي  اسـت؟ مـا هـم   گوئيد كلمه ابزار چيست و آيا هرگونه تصرفي برابر علـم   مي كند شما مي تصرف

شـود؟ قـانون نسـبيت در كجـا      مـي  هرگونه تصرفي مسبوق به علم است يا خير؟ يعني آيا نسبيت در كجا درست
شـود و در آنجـا    مي شود، كيفيت درست مي شود؟ همان جا كه قانون نسبيت درست شود، علم درست مي درست

 شـود، وسـيله نفـوذ اراده اجتمـاعي در تصرفاتشـان      مي اعيكه اين قانون وسيله ارتباط، و وسيله نفوذ مشيت اجتم
 شود، آنجا جاي تصرف و ولايت است نه تولي حضور در نسبت بين تولي و ولايت براي افراد هـم جامعـه را   مي
گوئيم رامي سازد نفـوذ اراده افـراد بصـورت جمعـي و بصـورت       مي سازد و هم نسبيت خاصي كه به آن علم مي

يابـد.   مـي  گيرد ولكن وقتي تحت آن قانون شكل گرفت آن اراده ديگر جريـان  مي ي شكلاجتماع تحت يك قانون
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كند بـا آنجـايي كـه ايـن      مي شود و صورت و تعين پيدا مي بين آنجايي كه مقداري، كيفيت تكيف، نسبيت درست

يتي شود فرق بگذاريد آنجا هم حاضر هستيم لكن حضور به سلطنت هستيم نه حضور در نسـب  مي صورت جاري
كنيـد اگـر بخـواهيم     مـي  كه جهت ظرفيت و عامليت علممان متكيف شده باشد در اينجا ديگـر كـاري را جـاري   

 دهـد جهـت علـم    مـي  دهد و جهت معني نحوه بكـارگيري قـدرت را   مي بگوييم ظرفيت معني مقداري قدرت را
امليـت هسـت لكـن نحـوه     شود. البته جهـت هـم خـود داراي ع    مي شود نه عامليت. به عامليت كه رسيد اجرا مي

توان جهت را  مي باشد به عامليت هم مي عامليتي كه در جهت هست مربوط به نحوه عامليتي است كه در عامليت
نسبت داد اما حتماً جهت او جهت تبعي است يعني جهت عامليت متقوم به خواست شأ و جهت گيري مـا و شـأ   

رسـد در جامعـه    مـي  سابق بر او است جدا باشد به نظر ما تواند از جهتي كه نمي مولا بستگي دارد، جهت عامليت
توان در رتبه عامليت آنرا ملاحظه نمود وهم در رتبه ملاحظه قوانين تا آنجايي كه  مي هم محصول اجتماعي را هم

شود حتماض ملحق به علم است لذا خود كار كردن اين كارگر هم با تراكتور منشأ تغييـر تراكتـور    مي قانون ايجاد
كنـد ايـن    مـي  گيرد كه نحوه اسـتهلاك خاصـي پيـدا    مي شود زيرا اين كارگر تراكتور به نحوه خاصي بكار مي هم

وشـد   مـي  شود، به جامعه منتقل مي استهلاك كه موجب فرسوده شدن و از اين بين رفتن قطعاتي از آن و يا كل آن
كـه ايـن فاعـل تبعـي يعنـي تراكتـور در        شود يعني نحوه تبعيتي مي و اين امر منشأ تصرف بعدي در خود تراكتور

بكارگيري دارد (جداي از راننده خود تراكتور به عنوان يك شيئي يك فاعل تبعي است همچنانكـه زمـين و آهـن    
نيز فاعل تبعي هستند منتهي مرتبه تبعيت آنها فرق دارد) و نحوه هماهنگ سازي آن ببـا نظـام اجتمـاعي و ميـزان     

  كه شيئي جديدي را با تكنيك جديد بسازند.شود  مي تخلفي كه دارد موجب
كند، يك قوانين و نسبتي دارد كه هميشـه بصـورت    مي بنابراين كليه ابزارهايي كه سلطه ما را به نحوه اي ايجاد

شود و در آنجا حضور علم حتماً هست ويك جريـان هـم پـس از آن     مي اجتماعي است يعني جامعه از آنجا پيذا
  گيرد. مي ن علم و قانون انجامعلم وجود دارد كه تحت آ
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گوينـد چـون علـم را بـه      مـي  پذيرنـد لكـن   مي برادر معلمي: اينكه انگيزه علم وعمل با همديگر فرق دارند را
و هر عملـي هـم بـراي     ايد دهد تعريف نموده مي حضور در نسبت بين تولي و ولايت كه امكان تصرف خاص را

  كند. مي هم معني علم را پيداشود لذا اين  مي عمل بعد امكان تصرف حساب
حجه الاسلام والمسلمين حسيني: به نسبتي كه در پيدايش قانون جديد سهيم باشد علم است و به نسـبتي كـه   
در مصرف آن علم و بكارگيري آن علم سهيم باشد نفوذ قدرت و اراده و مشيت است. فارق ايندو پيدايش قـانون  

شود جز با فعاليتي كـه اسـم آن علـم اسـت يعنـي هرگـز        نمي پيدا و كيفيت جديد است، كيفيت جديدي در نظام
توانيـد   مـي  گوئيم به معني كيفيت اجتماعي به اين معني نيسـت يعنـي انگيـزه را    مي پيدايش كيفيتي كه آنرا اخلاق

كنيـد نـه    مـي  كنيد نه اخـلاق را، علـم اخـلاق را درسـت     مي تحليل كنيد ولي حين تحليل داريد علمي را درست
  ش خود حساسيتها را.پيداي

برادر معلمي: اينكه تقسيمات علم را انگيزه را به نوبه خود ريز كرده و در خودشان ضرب نمـائيم انيگـزه هـم    
رسـد   مـي  انگيزه، علم و عمل قرار دهيم و براي علم هم انگيزه علم و عمل قرار دهيم بحث ديگري است به نظـر 

  ريم و به فردي نزديكتر شويم ...اگر در اينجا مطلب را از حالت اجتماعي در آو
حجه الاسلام والمسلمين حسيني: براي اينكه فردي شود ابزار اجتماعي را از برداريد فرقي ندارد ما به صـورت  

  گويم كه پيدايش نسبيت برابر با علم است. مي قانون كلي اينرا
شـود و بـا    مي به اين ساختمان واردبرادر معلمي: شايد بتوان اينطور مثال زد و مطلب را توضيح داد گاه فردي 

رسد حال كه به طبقه دوم رسيده است ماكان اينكه به طبقه سوم بـرود   مي انگيزه و علم خاصي از طبقه اول به دوم
را پيدا كرده است از طبقه اول به طبقه دوم آمدن عملي است كه اين امكان را كه او بـه طبقـه سـوم بيايـد بـرايش      

كنند كه خود اين فعل كه امكان رسيدن به طبقه سوم را فراهم نمـوده اسـت نيـز علـم      مي لكند لذا اشكا مي فراهم
تواند به طبقه سوم بيايـد لـذا لازم اسـت     نمي است جوابي اين بود كه اگر در طبقه دومانگيزه و علمي نداشته باشد
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ن تصـرف بـدون واسـطه    كه پشت آن تصرف، علم را انگيزه اي باشد تا يك تصرف ديگر حاضل شود نه اينكه اي

امكان براي تصرف بعدي است اين تصرف بعلاوه علم را انگيزه اي كه منجر بـه ايـن تصـرف شـده اسـت يـك       
ظرفيتي براي انگيزه بعدي است كه هر دوباره آن انگيزه بايد تبديل به يك علم شود و آنگاه آن علم تبديل به يـك  

شود اگر اينطور جواب دهيم ديگر تصـرف بـه يـك     مي واقععمل شود لذا بين دو تصرف حتماً يك انگيزه و علم 
نحوه خود علم نيست يا مثل فرمايشي كه الان فرموديد هم نيست كه بگوييم به آن نسبتي كـه سـهيم در پيـدايش    
قانون جديد باشد علم است، بلكه تصرف علم نسبت تصرف، تصرف است علم هم علم است و امكـان تصـرف   

از كانال انگيزه و علم رد نشود امكان تصرف نيست شايد مثل آن مثالي كـه در جلسـه   بودن براي تصرف بعدي تا 
قبل فرموديد كه كسي كه تفنگ در دست دارد، اگر علم استفاده از آنرا نداشته باشد ايـن تفنـگ بقـراي او كـارآيي     

ستفاده كنـد و يـا انگيـزه اي    تفنگ را ندارد چنانكه اگر تراكتوري داشته باشد ولي نداند كه از اين تراكتور چگونه ا
شـود يـك    نمـي  براي استفاده از آن نداشته باشد اين تراكتور براي او به عنوان امكاني جهت شخم زدن محصـوب 

دانـد :ه آنـرا بـراي چـه      مـي  كه كسي كه تراكتور يا تفنگ را ساخته است ايد وقت ممكن است يك شبهه اي پيش
علمي منجر شد و علمش هم منجر به تصرفي براي سـاختن تراكتـور    منظوري ساخته است لذا هرگاه انگيزه او به

گوئيم اين تداوم بافتن انگيزه قبلي است چـرا كـه اگـر آن انيگـزه      مي تواند بكارهم بگيرد مي شد وقتي آنرا ساخت
 اقـع شود همان انيگزه قبلي دو مرتبه پشت اين تصـرف و  مي گيرد همانجا متوقف نمي قبلي نباش اين ابزار را بكار

شـود خلاصـه    مـي  شود و بعد از آن است كه امكان استفاده از اين تراكتـور پيـدا   مي وشد علم ديگري هم لازم مي
  شود. مي اينكه ما بين دو تصرف حتماً يك علم و يك انگيزه وجود دارد نه اينكه تصرفي مقدمه تصرف بعدي

ر دوستان بين چند چيز تفكيـك شـود   حجه الاسلام والمسلمين حسيني: مهمترين مطلب اين است كه در خاط
خواهند بگويند يك وقت است كـه نسـبت جريـان رشـد ادراكـات و اعمـال را        مي و ببينند درباره اين مطلب چه

كنند خوب اين طبيعي است كه مرتباً شما يك ظرفيت جهت و عامليت داريد و اينجـوري نيسـت كـه     مي بررسي
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كه بيست تا عامليت پشت سر آن بيايد و ظرفيت هم رشد پيدا نكنـد  اول ما يك ظرفيتي و بعد جهتي داشته باشيم 

  و جهت گيري جديدي هم نباشد اين مطلب واضح است.
مطلب ديگري كه بدون تعارف آقايان بايد روي آن فكر كنند و آنرا علاج نمايند اين است كه علـم بـا تحليـل    

ليت است يعني دست برداشتن از ارتكازات قبـل  حضور شيي در نزد آدم اشكالاتي دارد كه بزرگترين آن اشكال ع
وشـد ابـزار هـم مراتـب      نمـي  شود و ديدن معناي جديد هم بدون ملاحظه نياز و ضرورتش نمي بدون نواقص آن

خواهد علمي را بكار گيـرد   مي مختلف دارد يك رتبه اش رتبه ايجاد قانون است مراتب ديگري هم دارد كسي كه
نگي دارد جهت گيري او در جهت گيري بالاتري منحل اسـت او پرچمـدار ايـن    يك نحوه تولي به يك ولي فره

گـويم كـه علمـي     نمـي  جهت گيري نيست در يك لشگري است كه پرچمداري دارد نسبت به پرچمـدار او هـم  
كند، بحث اشراف را رد كرديم اين تولي داشتن آنهم مطلب پيچيده اي نيسـت كـه    مي هست كه به آن اشراف پيدا

  آن مشكل باشد.فهميدن 
  خواسته كه از معناي سابق علم استفاده نمايد. نمي برادر معلمي: در اين بحث كسي

حجه الاسلام والمسلمين حسيني: اين خلجان مربوط به اين است كه نفي آن معناي گذشته برايشان جا نيفتـاده  
نبايد بدنبال اين بود كـه تعريـف   پرسيم آيا  مي است، چون اگر جا افتاده باشد كه مطلب سابق درست نيست آنگاه

دهيد و از قدرت هم عليهـده، يـا اينكـه     مي هماهنگي از علم و قدرت داد و آيا از علم و رشد علم علهيده تعريف
بايد تعريف را بر يك پايه بدهيد اگر بخواهيد بر يك پايه علم و قدرت را تعريف كنيد، آنگاه بايد بگوييد قـدرت  

  ب علم ندارد چيست؟ و در مرحله اي كه لقب علم دارد چيست؟در مرحله اي كه مثلاً لق
توانيم به طبقه سـوم   مي اصلاً خود اين سئوال كه وقتي از طبقه اول به دوم رسيديم امكاني براي ما پيدا شده كه

برويم اين خود اين در صورتي است كه شما تعريف از اشياء و انسان و علم و قدرت را، يعني سه رتبـه فـاعليتي   
خواهيد از هم تفكيك كنيد و بگوييد انساني داريم، شيئي داريم و يك محصولات اوليه و امكانـات   مي كه داريم را
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تواند نظام بسازد و نسبتي بـين اينهـا برقـرار نمايـد چـون سـه چيـز         نمي فرعي اي داريم كسيكه اينگونه فكر كند

هر يك از اينها متفاوت اسـت و اخـتلافش هـم     بيند. اگر سه جزيي داريم كه تعريف هر حركت در مي منفصل را
توانند نظـام داشـته بناسـت اينهـا نظـامي       مي بنحوي است كه تعاريف انفصال حقيقي با يكديگر دارند اينها چطور

درست كنند كه درون نظام امكانات طبيعي، اجتماعي و آدم باشد بايد علمي را كـه رابطـه اش تـا قـدرت معلـوم      
كهمجزاي نسبت به فاعليت باشد همان علم ارتكازي قبلي است كه از آن مجموعـه و   است، تعريف كند و علمي

و در غلط بودنش همينكه قدرت ارتباط با نظام راندارد كافي است يعني حتـي اگـر هـيچ يـك از      آيد نمينظام در 
 آنـرا رد دلايل قبل نبود و تعريفي از علم داشتيم كه قدرت توسـعه فعـل و تصـرف و شـرايط سـازي را نداشـت       

آورد علمي كه انسان را محكوم به شرايط كند كه علم نيست اگـر   مي كرديم چرا كه علم حاكميت بر شرايط را مي
 هركسي كه محكوم مطلق شرايط است عالم باشد پس همه اشياء عالمند اما اگر علم نسبت تصـرف در شـرايط را  

لق خودش را اعلام كند علمـي كـه محكوميـت    تواند محكوميت مط نمي آورد مي آورد يعني حكومت نسبي را مي
شود پس حاكميت بـر شـرايط اصـل در شـناختن علـم اسـت و مـا         مي كند مثل سنگ مي مطلق خودش را اعلام

آورد  مـي  آورد و تعريفـي را كـه حكومـت بـر شـرايط را      نمي كه آن تعريف حكومت بر شرايط را آيد ميبنظرمان 
شود هرچند بين فاعلهاي تبعي محور و غير محـور   مي عي عالم درستدانيم كه بصورت فاعل تب مي همين تعريفي

داريم يعني علم محور است نسبت به فاعل تبعي رتبه بعد همانطور كه خود علم هـم مراتـب مختلفـي دارد يـك     
  علمي حاكم و ديگري محكوم است.

 را بپـذيريم بلكـه شـايد   خواهنـد بگوينـد تعريـف قبلـي ادراك      نمي برادر معلمي: منظورم اين بود كه دوستان
خواهند بگويند بايد يك قيدي را كم يا زياد بكنيم تا اينگونه امكان تصرفات (مانند تراكتور) را نپوشاند و فقـط   مي

آن دسته از امكانات تصرفات را بپوشاند كه علم است و من عرض كردم اگر ما بگوئيم هميشه بين تصـرف يـك   
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كان تصرف بعدي بخودي خود نيست بلكه بايد از آن دو كانال (انگيـزه  انگيزه و يك علم هست آن تصرف قبل ام
  و علم) رد بشود شايد آن شبهه حل بشود.

حجه الاسلام والمسلمين حسيني: حضور در هر منزلتي از منازل اجتماعي بدون تولي ممكن نيست شـما اگـر   
تباهي كرده كه سه طبقه ساخته و من دو تولي به آن كسي كه طراح اين ساختمان است پيدا نكنيد و بگوييد كار اش

بريد يعني اگر جازم شديد كه طبقه سـوم   نمي شناسم هيچوقت طبقه سوم تشريف نمي طبقه اش را بيشتر برسميت
درست نيست و تارك نسبت به آن شديد عالم نسبت به خصوصيات طبقه بعد هم نخواهيـد شـد اگـر علـم پيـدا      

 بدهيد و يا نقشه اي كه ديگري داده را نگاه كنيد و يا هـر طريقـه اي كـه   كرديد ولو به اينكه حرف كسي را گوش 
خواهيد بوسيله آن مشرف بشويد در حقيقت وسيله تولي شما به اوست، اسباب تولي اگر حاصـلش شـد علـم     مي

ا آن كند اين هيچگونه تولي اي هم نـدارد ام ـ  نمي شود اما كافري كه اصلاً نظر به اسلام هم مي شما به تولي حاصل
دهـد نهايـت    مـي  كند ولو براي اينكه بخواهد عليه اسلام حرف بزند يك مرتبه از تـولي را انجـام   مي كسي كه نظر

اينكه ممكن است گاهي تولي از منزلت متناظر فاسد باشد يعني شيطنت باشد به ايـن معنـا كـه تـولي نسـبت بـه       
نسبت به صورت باشد، آنوقت شـما صـورت   محوري كه در اين كتاب ذكر شده (پرستش خدا) نباشد بلكه تولي 

توانيد، آن صورت را در طريق خلاف بكار ببريد اگر تولي بـه آن محـونري هـم ذكـر شـده       مي شويد و مي را آگاه
  شويد. مي (پرستش خدا) واقع شد كه مسلم

دو مرتبـه   دهيم و اينكـه در يـك دور ديگـر    مي برادر معلمي: اينكه ما انگيزه، علم و عمل را پشت سر هم قرار
گيريد و آن عمـل دور اول را يـك    مي شود، دور اول را ظرفيت براي دوم مي يك انگيزه، علم وعمل ديگري واقع

  دهيم، اين مطلب درست است؟ مي يك ظرفيتي براي رشد آن انگيزه دور بعد قرارتر  امكاني و به عبارت صحيح
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گذشته در مرحله بعد حاضـر اسـت يـا حاضـر نيسـت؟      حجه الاسلام والمسلمين حسيني: يعني كلاً اينكه آيا 

حتماً حاضر است نهايت اينكه حضورش به اين نحوه كه عين كارايي سابق را داشته باشـد نيسـت بلكـه در يـك     
  گيرد و در اين نظام جديد يك كارايي ديگري هم خواهد داشت. مي نظام جديدي قرار

درست  –بعنوان ظرفيتي براي حركت بعدي است (ج  برادر معلمي: يعني هر چيزي كه براي حالت قبل است
  است) حالا كه اينكه اين ظرفيت در مرتبه بعد خودش است...

درست  –برادر معلمي: يعني هر چيزي كه براي حالت قبل است بعنوان ظرفيتي براي حركت بعدي است (ج 
  است) حالا كه اينكه اين ظرفيت در مرتبه بعد خودش است...

لمسلمين حسيني: ولي همينكه در اين ظرفيت يك تصرفي پيدا شد به معني پيدايش يك نظـام  حجه الاسلام وا
  جديد است.

توانيم بگوئيم در يك سـير طـولاني انيگـزه، علـم وعمـل، انگيـزه علـم و عمـل و ...          مي برادر معلمي: بنابراين
ه كه تا قبل بود يك ظرفيتي بـراي  همينطور اينها پشت سر همديگر هستند كه در هر مرتبه اي از آن كه هستيم آنچ

بله، درست است) در اينجا يك سوال ديگر هم شـده بـود ه در يـك جلسـه ديگـر هـم        –مرتبه بعدي است (ج 
خدمتتان عرض كردم قبلاً پذيرفتيم كه وقتي يك نفر يك انگيزه خاص داشته باشد و يگويم اين انگيـزه منجـر بـه    

شود به اين معنا كـه تنهـا اختيـار انسـان در      مي ه يك عمل خاصشود و آن علم خاص هم منجر ب مي علم خاص
 آيـد  ميايجاد انگيزه هست وقتي انسان به اختيار خودش يك انگيزه خاص را ايجاد كرد پشتش يك علم و عملي 

به عبارت ديگر بايد بگوئيم حركت از انيگزه به علم و به عمل يك حركت جبـري اسـت اينـرا كـه رد كـرديم و      
شود كه بگوئيم وقتي كسي يك انگيزه اي داشـت   مي چيزي نيست يك معنايديگري هم از اختيار پيدا گفتيم چنين

از آن انگيزه امكان اينرا دارد كه يك علمي را اختيار كند (يعني علمهاي مختلفـي هسـت يـك علمـي را انتخـاب      
توانـد ايـن    مـي  ست به اين معنا كهكنيد) بعد از اينكه از اين انگيزه به يك علمي رفت باز اين علم امكان تصرف ا
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توانـد   مـي  تصرف را بكند يا اينكه تصرف ديگري بكند و يك معناي ديگر از اختيار هـم ايـن اسـت كـه بگـوئيم     

تصرف بكند يا اينكه تصرف نكند (يعني اصلاً هيچ تصرفي نداشته باشد) در معنا كه ما بين انگيـزه، علـم و عمـل    
توانـد آن رونـد را تغييـر دهـد يـك صـحبتي در آن جلسـه         مـي  ت و فرضاًاختياري هست يعني اختيار حاكم اس

فرموديد كه اگر فردي علم خاصي را داشت و خواست بنحو ديگري عمل بكند قـبلاً بايـد برگـردد و انگيـزه اش     
أهد يعني اينطـور نيسـت    مي عوض بشود و انگيزه هم منجر به علم جديدي بشود وعلم جديد هم عمل جديد را

كنـد   نمي توان گفت علم سابق را دارد و عمل نمي ا هم سابق علم ديگري داشته باشد و يا حتي به عبارتيكه فرد ب
كند بلكه بايـد بگـوئيم    نمي تواند عمل بكند اما عمل مي توانيم بگوئيم يك كسي يك علمي دارد كه نمي يعني حتي
شده و با تغيير انگيزه عملش هم عوض شـده  كند بدليل انگيزه اي است بنابراين انگيزه اش عوض  نمي اينكه عمل

كند اگر ايـن معنـايي كـه فرموديـد باشـد يعنـي        نمي و اين منجر به اين شده كه فرد در اينجا به نحو خاصي عمل
روند هم كه بخواهـد تغييـري پبـدا شـود فرضـاً از ايـن        مي شود و هركجا مي هميشه اختيار تصحيح انگيزه شروع

علم برود و دنبال علم ديگر نرود دوباره بايد برگردد و انگيزه اش را عوض كند چـونعلم  انگيزه بخواهد دنبال اين 
تواند حـاكم باشـد    نمي شود در اينجا اصلاً اختيار مي هم بعنوان امكان تصرف معنا شده بود. و در اينصورت معلوم

هر وقت اختيار بخواهد عمـل   چسبند كه بايد مي يعني وئقتي اين انگيزه علم و عمل دو مرتبه به يك صورتي بهم
. يعنـي اينطـور   آيـد  مـي كند برگردد و انگيزه را عوض كند و به تبع او قطعاً علم خاصي و عمل خاصـي بدسـت   

نيست كه اختيار بتواند وسط راه يك جا جلوي ظهور آن انگيزه را در نسبتها كه بحث علـم اسـت ويـا ظهـور آن     
يد برگردد و ابتدا اولي را عوض كند يعنـي دو مرتبـه آنهـا بصـورت     علم را در عينيت كه عمل است بگيرد بلكه با

 رسـد يـك چيـزي كـه تـا حـدود       مـي  شود بنظـر  مي چيبند و فقط اختيار حاكم بر انگيزه ها مي نقطه اي بهمديگر
كنـد ايـن انگيـزه بـه او      مي تواند مطلب را حل كند اين باشد كه بگوئيم وقتي يك كسي يك انگيزه خاص پيدا مي

 توانـد بـرود بهـر علمـي     مـي  دهد كه او از اين انگيزه به چند تا علم مي علوم خاصي (يك طيف از علم) را امكان
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 روند كه بگوئيم اينها بصـورت نقطـه اي بهـم    نمي تواند برود چون اين انگيزه را دارد و به يك علم خاص هم نمي
تا علم است بعد از اين انگيزه اختيـار كـدام   گوئيم هر انيگزه اي فرضاً متناسب با سه  مي چسبند در اين صورت مي

كند يكي از اين سه علم را تا اينجا كه يكي از اين سه تـا   مي كند بدست اختيار است يعني اختيار مي علم را اختيار
گوئيم اين سه تا علم با اين انگيزه همـاهنگي دارد.   مي بخواهيم عوض كنيم لازم نيست انگيزه را عوض كنيم چون

كنيم آن علم هم هماهنگ است با سه تا عمل بـا هـر كـدام     مي كه به يك علمي رسيديم دو مرتبه فرضوقتي هم 
كند اگر بخواهيم از اين  مي آن عمل ها را كه بخواهيم محقق كنيم اختيار حاكم است و يكي از اين سه تا را محقق

ا بخواهيم كه تناسب با اين انگيـزه نـدارد   آئيم يك علمي ر مي مجموعه بيرون برويم يني فرضاً از انگيزه به علم كه
بله آنجا ديگر اختيار بايد برگردد و انيگزه را عوض كند يا وقتي كه در اين علم هسـتيم اگـر بخـواهيم تصـرفي را     
انجام دهيم كه خارج از اين طيف تصرفي كه با اين علم هماهنگ است باشـد در آنجـا هـم بايـد برگـرديم ابتـدا       

و بعد علم را عوض كنيم تا بعد بتوانيم اين تصرف خاصر را انجام بدهيم ولي چون تناسـب  انگيزه را عوض كنيم 
توانـد   مـي  اينها نقطه اي نيست هميشه هم امكان اختيار هست (يعني مابيت آن چند نقطه اي كـه هسـت يكـي را   

گـوئيم   مـي  را انتخاب كند) و هم متناسبات رعايت شده است وقتي بصورت نقطه اي رابطه انگيـزه علـم و علـم   
تناسب حفظ شده كه اين انگيزه با اين علم و يا اين علم با اين انگيزه و اينعمل با ايـن علـم هماهنـگ و متناسـب     

توانـد حـاكم بشـود امـا وقتـي       مي شود يعني اختيار تنها بر انگيزه نمي است اين تناسب حفظ شده اما اختيار حفظ
تواند برود و از اين علم هـم بـه هـر     مي م از اين انگيزه بر هر علميبخواهيم اختيار را حفظ كنيم بنحوي كه بگوئي

شود كه هر انگيزه اي با يك علـم و هـر    نمي شود ولي تناسب حفظ مي تواند برود در اينجا اختيار حذف مي عملي
م شـوي  مـي  علمي با يك عملي متناسب است اما اگر بخواهيم هم اختيار و هم تناسب هر دو را حفظ كنيم مجبور
  كه اينها را بصورت طيفي كنار هم قرار دهيم آيا اين مطلب صحيح است يا اشكالي بر آن وارد است؟
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توان اين مطلب را ترسمي كـرد يكـي اينكـه بگـوئيم      مي حجه الاسلام والمسلمين حسيني: بنظر من چند نحوه

ابتدايي هستيم يعني بگوئيم اختيـار  هرگاه يك انگيزه اي پيدا كرديم ديگر تا علم و عملش تمام نشده مقهور انگيزه 
 در لحظه اوليه انگيزه هست و بعدش ديگر اختيار نيست فرضـاً مثـل كسـي كـه خـودش را از بـالاي بـام پـائين        

يعنـي خـودش را در يـك     آيـد  مياندازد در ديگر وسط راه پشيمان بشود يا پشيمان نشود در هر صورت پايين  مي
بليت بازگشت نيست يعني حاكميت بر قانون جاذبه و برگرداندن خـودش  شرايطي قرار داده كه براي خوش هم قا

توانست خودش را در اين رابطه قرار بدهد يا قرار ندهد اما حالا كه خودش را در اين رابطـه قـرار داد    مي را ندارد
توانـد بشـود    نمـي  ديگري محكوم اين ربط است اين يك فرض. فرض ديگر اينست كه بگوئيم خير پشيمان هـم 

 يعني وقتي خودش را از بالا پرت كرد در اثناي رسيدن به زمـين نيـت هـم قابليـت تغييـر نـدارد، نيـت در فعـل        
توانست شستي را بزند و درچه را باز كند و خودش را پرت كند و حالا ديگر حالت روحي اش چيـز ديگـري    مي

اي مـا قابـل درك نيسـت، بـراي مثـال      در اين حالت وجود ندارد و اين حال بر است و فكر و پشيماني و ... اصلاً
  شود. مي شود تبعاتش حاضر مي حال گيجي است و پشيماني نيست، يني وقتي اقدام

يك صحبت هم اين است كه امكان بازگشت هست و لزومي هم ندارد كه نيت عوض شود. حال آيـا انگيـزه   
قصـد وفـادار اسـت اعمـال      همان نيت است؟ اگر همان نيت و قصد بطرف خاصي است تا وقتي انسان بـه ايـن  

كن كـه متناسـب بـا نيـت ديگـري       مي دهد و هرگاه در اين نيت ترديد كرد اعمال ديگري مي متناسب با آنرا انجام
 است براي مثال با قصد قربت نماز را شروع كرد اما وسط نماز به ريا دچـار شـد اعمـال متناسـب بـا ريـا ظـاهر       

اما وسط كار متنبه شد البتـه ايـن نمـاز درسـت نيسـت چـون از اول       شود يا برعكس با قسد ريا وارد نماز شد  مي
خواند. اسـتمرار   مي خواند بلكه دعا نمي اخلاص نداشت و بايد از نو نماز را شروع كند و اگر ادامه دهد ديگر نماز

كند انگيزه اش عـوض شـده و بـا نيـت      مي نيت و مناسبات نيت ازهم قابل تفكيك نيست و هرگاه نيت را عوض
شـود واگـر نيـت     مـي  توان عمل باطل انجام داد نيت محور است و عمل به رنگ و بوي نيت شناخته نمي يحصح
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 فاسد باشد عمل هم فاسد و اثار فردي و اجتماعي آن هم شيطنت است خيـال نكنيـد كسـكه بـا نيـت ريـا نمـاز       

ويت كرده ولي با حالت روحـي  خواند در اجتماع نماز را تقويت كرده است، ايشان با بدنش نماز خواندن را تق مي
كـه متناسـب بـا     آيد ميكند يعني به خاطر آنها خيالاتي  مي اش كه انعكاس در روحيات ديگران دارد نماز را سبك

  نيت اين فرد است.
مگراينكـه   آيـد  مـي بينيد همه اش خيالات آخرتي به ذهـن تـان    مي رويد مي براي مثال شما خدمت يك عارف

گوئيـد   مـي  . وقتيآيد مينكرده اگر كسي نماينده حزب شيطان باشد كه مفاسد به ذهنش  تولي نداشته باشيد خداي
نشيند معنايش همين است اين كلام كه همان كلام است چرا دو اثـر دارد،   مي كلامي كه از قلب برآيد بر قلب هم

هي باشد مثلاً از يك كلمـاتي  كند البته اگر تولي ال مي اگر ولايت و تولي الهي باشد آنوقت كلام الهي اثر خودش را
گرفتنـد كـه البتـه     مي تواند استفاده الهي كند مثل پيامبران كه از شيطان درس مي گويد مي كه يك نفر براي شيطنت

اين از يك تولي ديگري پيدا شده است آنها يك محور تولي داشته اند كه، در همه افعال از جمله دلالـت كلمـات   
تكلم قصد الهي نداشته ولكـن ايـن از او طلـب نـور كـرده يعنـي روح آن كـلام را        حضور و نفوذ دارد حالا اين م

اموزيـد در   مـي  نگرفته چوننسبت به او تولي نداشته است و وسيله تنبه براي او شده مثل آنكـه ادب از بـي ادبـان   
  جهت عكس تولي شيطان كه جهت غرور است استفاده خضوع كرده است.

معنا كنيد يك نحو است واگر در كيفيت معنا كنيد يك نحو ديگـر اسـت. در    خلاصه اگر اختيار را در فاعليت
فاعليت ايجاد راه است و قبل از آن راهي نيست كه انتخاب كند فاعل موجد است اگرچه ظرفيتش محدود اسـت  

 بلـه  تواند موجد باشد مختار بين دو راه نيست بلكـه راه ايجـاد كـن اسـت     مي كند به ميزاني كه نمي و مطلق ايجاد
شـود و ايشـان از ظـرفيتش     مـي  توان گفت تمام ظرفيتش را استفاده نكرد يعني ظرفيت و منزلت با هـم لحـاظ   مي

كند ولي بهرحال موجد يك كيفيتي است. منزلـت شـيطاني و منزلـت رحمـاني را بـه       مي بصورت شيطاني استفاده
ي مختلف و فاعلهـاي مختلفـي را بـراي نظـام     ايجاد فاعل برگرداند يعني نظام فاعليت ببينيد و تولي ها و ايجادها
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 ملاحظه كنيد كه براي نظام پرستش حيواني و ملكوتي با حفظ نسبتي كه بين اينهاست لازم است، بعد بگوئيد ايـن 

تواند خودش را در منزلت حيواني ببرد و پرستش كنـد ايـن شـخص منزلـت حيـواني و ملكـوتي را درسـت         مي
محوري درست كرده و آن محور توسعه فاعليتش به اين است كـه بـه همـه    نكردهن ولي نظام فاعليت حول يك 

زبانها خداي متعال را پرستش كند، بعبارت ديگر اگر تحمل مشقت هـدايت ضـعفا بعنـوان عبـادت باشـد و اگـر       
شفاعت گناهكاران براي نبي اكرم (ص) عبادت باشد بايد كسي باشد تا او را شفاعت كند در نظام به معناي ايجـاد  

گوئيـد   مـي  كنيد مي اه است مسير كل را كه لحاظ كنيد ايجاد راه است نه رفتن بطرف دو راه، در داخل وقتي جدار
ممكن است دو يا سه عمل بكند معناي اينكه چند راه داريم مـال وقتـي اسـت كـه كيفيـت اصـل باشـد كيفيـت         

ي و توسعه محور است وحضور محصول نظام فاعليت است و پيدايش حيواني و ملكوتي هم محصول نظام فاعلت
توسعه محور هم در همه مراتب است. بر اين اساس حتي عذاب كردن اهـل عـذاب هـم عبـادت خـداي متعـال       
است، يعني اشداد المعاقبين في موضع النكال و النعمه اين خلافت الهي اميرالمومنين است كه تقسيم جنـت و نـار   

  كند. مي كند و از طرف او خلافت مي است و در تقسيم كردن جنت و نار خدا را عبادت
توانيـد بگوئيـد چـون نظـام اجتمـاعي       مي رود. شما مي بر اين اساس ديگر صحبت اينكه چند چيز هست كنار

درون نظام ولايت تاريخي و تكويني است بايد از محدوده ظرفيت خاصي صحبت كنمـي و ايـن حـرف در يـك     
رسد ولي اختيار هوالايجـاد   مي اه يا سه راه داشتن بذهنمحدوده خاص ايجاد تحرك كند در محدوده خاص دو ر

است و اختيار به معناي انتخاب بين دو امر يا سه امر نيست ايجاد يك نحو عبادت است و به ميزانـي كـه موجـد    
 كند در نظام ولايت كه اصـل در همـه رفتارهـا بـه پـرورش و كمـال طلبـي بـر         مي است ايجاد يك فاعل ديگري

 شود كه مواخذه و مسئوليت را خط بزنـد و موجـد و اذن در ايجـاد هـم پيـدا      نمي بگونه اي هم اصلگردد، و  مي
كند. در اينجا آيا اصلاً اختيار به آن معنا داريم؟ يا اختيار در اينجا به معناي اين است كه ايجاد ميكند امـا اينكـه    مي

جب شود كه هركجا انگيزه باشد عيناً علم هـم  آيا حتماض چسبيدگي بين نيت و علم سا. البته نه چسبيدگي كه مو
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باشد بلكه بالعكس آن صادق است كه هرجا علم است نيت هم است يعني نيتي از قبل بوده و اسـتمرار هـم دارد   

  گوئيم (خواست) علمش را عوض كند، يعني نيت عوض شده است. مي هرگاه بخواهد عوض شود همينكه
خلاق بگيريد اين غير از نفس قصد است. قصد حـاكم بـر انگيـزه بـه     اگر نيت را به معناي نظام حساسيت و ا

 نظام اخلاق است قصد بوجود آورنـده نظـام حساسـيت و اخـلاق اسـت انگيـزه را بـه چـه معنـا تفسـير          معناي 
 نمايند؟ اگر انگيزه را نظام يافته و متخلق شده و تبديل شده به يك نظام اوصـاف بگيريـد، ايـن لزومـاً عـوض      مي

سازد و منزلتش هم منزلت رفيعتري است و معناي طيـف هـم ايـن     مي فرمايش حضرتعالي با يك طيفشود ب نمي
است كه ظرفيت ايجاد موضوعات مختلف را دارد. يعني چه؟ يعني ظرفيت حضور در منازل مختلف نظام نسبيت 

گوئيم آن آقـا   مي شود مثلاً مي را دارد. يعني قوتي دارد كه اگر تمام قوتش را به كار ببندد در يك منزلت رفيعي پيدا
توانـد   مـي  با اوصافش آهن شده است. ولي طرح اينكه اين آهن به چه شكلي باشـد هـم دسـت خـودش اسـت     

تواند خودش را به صورت قطعه حساس آهـن ربـاي در ميكروفـون قـرار      مي خودش را به صورت فعل كفش يا
شود گفت كه اثري نـدارد، همـين فعـل     نمي ود. يعنيش مي دهد. اگر فعل كفش قرار بگيرد واسطه راه رفتن انسان

توانسته يـك قطعـه    مي كفش، كفش حضرت امام خميني (ره) شده و امام آن را پوشيده است، يعني يك آهني كه
  حساس ميكروفون شود كه صداي ايشان را به جهان برساند تا واسطه اي براي هدايت شود.

است حالا با اين جوهر كارآيي او در نظام خلافـت الهـي چـه     اينكه آدم چهجوهري دارد، يك رتبه از كارش
شود، اين زهد تا شكل ولايت و تـولي اجتمـاعي    نمي مقدار است. اينكه روبروي دشمن خدا بايستد با زهد فردي

به خود نگيرد يعني در تمام شئون جاري نشود زهدي است كه كودك دارد يعني كودكي نسبت به بلـوغ خلافـت   
  بريم؟ مي مه كودكي را بكاردارد. چرا كل

معنايش اين است كه غافل از كارآيي اين ظرفيتش در مقابل ظرفيت كفار است . غيرتمنـد نسـبت بـه خـداي     
متعال و همچنين نسبت به ائمه (ع) است. استغفراالله اگر كسي اهانتي به معصـومين (ع) بكنـد و آن شـخص هـم     
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كند اگر بخواهيم بر خـورد حقيقـي بكنـيم     مي رفته و نقلبفرض يك بچه دانشجوي است كه حرفي را از فردي گ

بايد بدانيم كه اين يك نمون] اي از يك مكتبي اسـت كـه آن مكتـب خـود يـك زادگـاه دارد و آن نظـام ولايـت         
استكبار است كه غيرت شما بايد در مقابل او شما را وا دارد كه در مقابل مجمتمـع آنهـا، مجتمـع خودتـان را بـه      

و در مقابل آنها بايستيد. اين است تفاوت اما خميني (ره) با عرفاي كه در گوشـه اي نشـته انـد و    حركت درآوريد 
  شوند. مي حتي خيلي هم ناراحت

خوب اگر شما بچه نباشيد، بايد به آن ريشه توجه داشته باشيد بـا آن صـلابتي كـه بـه بركـت ائمـه (ع) پيـدا        
ود. و بايد مقابله با صلابت حيواني كه در نظام اسـتكبار اسـت   بايد اين صلابت در نظام مسلمين جاري ش ايد كرده

  بكنيد.
برگرديم به موضوع اصلي: اگر شخص در قدرت بر نيت و تصميم كه فاعليت است، اين قدرت او لزوم ندارد 
 كه انگيزه را عوض كند يعني لزومي ندارد كه نظام حساسيت و اخلاق را عوض كن. اين قـدرت ايجـاد را اصـل   

  يم كه حضور دارد هم در نظام حساسيت و اخلاق و هم حضور در علم دار وهم حضور در عمل دارد.گير مي
كنيد  مي البته شكي نيست كه اخلاق و علم و عمل هم با همديگر در يك نظام مطرح هستند و شما كه فعاليت

رف انگيـزه حركـت كنيـد و يـا     شود از عمل آغاز و به ط ـ مي دهيد مي يعني در بين اينها فاعل ايجاد كرده و ارتباط
  بالعكس از نگيزه شروع تا به عمل برسيد.

گيرد؟ يا اينكه انگيزه را بـه معنـاي نيـت و فاعليـت و      مي خلاصه اين است كه ايا انگيزه را به منزله حساسيت
  اختيار است). - گيريد. (ج مي گيريد؟ اگر به معناي نيت و فاعليت و تصميم حاكم مي تصميم

گوئيم. كه حكومت دارد و دستش هم بسته به اين منـازل بـه    مي فاعليت و به اصطلاح ايجاد فاعل اختيار را ما
تواند اصلاً نظام اخلاقي نداشته باشد يـا   مي يك نسبتي هست و به يك نسبتي هم نيست. يعني چه؟ يعني اينكه آيا

اند علم نداشته باشد و وارد عمل شـود؟  تو مي گوئيم نه. مي اينكه نظام حساسيت نداشته باشد و وارد در عالم بشود
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تواند سنگين و ديگري را سبك كند؟ يا اينكـه يكـي را زودتـر     مي نه. و آيا هر سه تا را لازم دارد؟ بله . آيا يكي را

تغيير دهد و ديگري را ديرتر تغيير دهد؟ بله. روال طبيعي در تغيير دادن آن چيست؟ آيـا مـثلاً قصـدش بـه مـولا      
صطلاح قصد و نيت را متوجه منزلت و تولي بالاتر بكنيم اگر تولي بـالاتر گفـت اول مـثلاً از عمـل     است. آيا به ا

شروع كن و بگو لااله اله االله و يا احياناً در يك چيز ديگر گفت بايد اول از اخلاق شروع كنيد. متناسب با ولايتـي  
لي به كدام پرچمدار را بپذيريـد نسـبت بـه    شود بايد موضوعات را عمل بكنيم روي هم رفته آن اختير و تو مي كه

دهد. مثلاً حج مشرف شـده   مي آن پرچمدار چه موضعي بگيرد و آن پرچمدار نسبت به اين موضوع چه دستوري
كنم كـه قبـول باشـد. اگـر      مي شود كه شما بگوئيد من قصد نمي ومولا هم گفته كه قرباني اهل سنت قبول نيست.

  .ايد ر پيدا كردهعمل كنيد در اينجا تولي به غي
  گرفتيم. مي داديم اختيار را همان فاعليت مي برادر معلمي: در تقسيماتي كه ما انجام

 . آيـا در جلـويش راههـاي خاصـي    ايـد  حجه الاسلام والمسلمين حسيني: حالا كـه اختيـار را فاعليـت گرفتـه    
  گذاريد. مي گذاريد يا ظرفيتي براي اين كار مي

خواهد يكي از اينها را طي بكند يا اينكه نـه،   مي اين باشد كه راههاي هست كه اوبرادر معلمي: معناي فاعليت 
كنـيم فرقـي    مـي  تواند ايجاد كند البته اين دو با هم فرق دارند وليكن از اين لحاظ كـه مـا سـئوال    مي نه راههاي را

  .تواند چيزي را بوجود بياورد مي نيست. ما دنبال اين معنا هستيم كه اين فاعل است و
گوئيم در نسبت ميزان تولي (راه) هست يعني ديگري يا فـاعلي   مي حجه الاسلام والمسلمين حسيني: در اينجا

  كند. مي ايجاد كرده است و در نظام هم مطرح است ولي نسبت به ولايت (راه) ايجاد
 ا دارد؟ فـرض برادر معلمي: اينكه اين فاعل است و قدرت ايجاد دارد آيا فاعل است وقدرت ايجاد يك چيز ر

كنيم اين فاعل است و اين انگيزه را دارد و يا اين نظام حساسيتها را انتخاب كرد آيا بعـد از آن حتمـاً بـه يـك      مي
كنـد بنـابراين بايـد هميشـه      مـي  كند يا منزلت خاصي را ايجـاد  مي رسد يعني علم خاصي را ايجاد مي علم خاصي
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 و قفل كامل باشد و اينهم در صورتي است كه بي اختيـار هـم   فاعليت حاكم باشد يعني دست و پايش نبايد بسته

خواهد طي منزل كند بايد فاعليت نمايد پـس وقتـي    مي تواند باشد، يعني كيفيت نيست در هر سه رتبه اي كه نمي
ا گيريم كه قدرت ايجاد امورات مختلفـي ر  مي خواهد به انگيزه و يا بالعكس ازانگيزه به علم برسد نتيجه مي از علم

  دارد.
گوئيد اگر از تمام ظرفيت خود اسـتفاده   مي فرمائيد كه مي رسد يك بحث جديد را اضافه مي ولي در اينجا بنظر

شـود. اختيـار دارد از    مـي  نمايد يا اينكه از يك قسمت از ظرفيتش استفاه كند در همينجا همان سئوال قبلي تكـرار 
توانـد از تمـام ظرفيـت خـود      نمـي  اينجا اگر انگيزه قبلي باشد تمام يا قسمتي از ظرفيت خود استفاده نمايد آيا در

  استفاده ننمايد پس بايد انگيزه را اصلاح كند.
حجه الاسلام والمسلمين حسيني: نيت كافي است نيت اخلاق سـاز اسـت يعنـي لازم نيسـت اول اخـلاق را      

توانيـد تهـذيب تصـميم بكنيـد يعنـي       مـي  بسازيد يا از فعل باطني شروع كنيد شما با فعل علمي و فعل عملي هم
شود ولـي تهـذيب    مي شود و تهذيب فردي بوسيله خود عمل فردي انجام مي تهذيب اجتماعي بوسيله عمل انجام

  اجتماعي هم دارد.
برادر معلمي: در بين علم و عمل اين مطلب روشنتر است كه فرضاً اين علم را پيدا كرده اسـت و منزلتـي هـم    

تواند تنها يك تصرفات خاصي را بوجود آورد يا اينكه تصرفات متعـددي   مي ين منزلت آيابدست آورده است با ا
  تواند بكند؟ مي خواهد مي تواند از اين منزلت بوجود بياورد؟ اينكه هر تصرفي را كه مي را

و رود  مـي  رود يعني اينكه تناسب منزلت و عمـل از بـين   مي خواه بكند نقش منزلت از بين مي اگر هر تصرفي
تواند بكند يعني اختيار بكند يعني اختيـار و فاعليـت حـاكم بـر      مي اگر هم بگوئيم از هر منزلتي فقط يك تصرف

منزلت نيست كه بتواند از اين منزلت استفاده نمايد بلكه بايد برگردد اول اخـلاق خـود را عـوض نمايـد تـا يـك       
  منزلت جديدي پيدا كند و بعد عمل نمايد.
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ين حسيني: هم بر منزلت خودش بنحو نسبي حكومت دارد و هم در ايجاد خود منـازل  حجه الاسلام والمسلم

  حكومت دارد.
توانـد ايجـاد    مي تواند يك طيف خاصي را تصرف نمايد يعني چند جور مي برادر معلمي: وقتي در منزلي باشد

تواند ايجـاد كنـد چـون     نمي متواند ايجاد كند وگرنه بايد اختيار را كنار گذاشت و هرچيز را ه نمي نمايد يك چيز
  در منزل خاصي است.

حجه الاسلام والمسلمين حسيني: اگر لقب فاعليت به آن بدهيد بنظر متناسب با بحث فلسفه است وهـم ايـن   
نماي سئوال اين است كه آيا فاعليتش متناسب فقط با يك نظام حساسيت اسـت يـا فاعـل،     مي اشكال را بر طرف

  ت است؟فاعل است و استمرار فاعلي
استمرار فاعليت، آن است كه بعد از حساسيت هم بتواند به نسبت حساسيت را نديده بگيـرد يعنـي جـازم بـر     

توانيم بگوئيم.) طبيعي است كه به نسبتي اسـت اگـر مطلـق     نمي معلمي: يعني به نسبتي يعني مطلق - غير باشد. (ج
 ن است كه بـه نسـبتي اسـت و بـه نسـبتي هـم      بود بابد ظرفيتش هم مطلق باشد ظرفيت كه مطلق نشد معنايش اي

شود. اين اخلاق و ظرفيت و ظرفيت فاعليـت خـود    مي تواند سهيم در ظرفيت آينده خود بوشد كه حتماً سهيم مي
  كند بهر حال اگر لقب فاعليت را بياوريم واضحتر است. مي را عوض

 توانست بكند يك كمي بي معنا مي ار راگيرم ديگر آن معناي چند تا ك مي برادر ساجدي: وقتي فاعليت را بكار
تواند چند چيز ايجاد بكند اما يكـي را   مي كند اما بگوئيم اين مي توانيم بگوئيم بهر حال يك چيز ايجاد مي شود، مي

  تواني بگوئيم). مي تواند ايجاد بكند (ج اينرا در تولي مي ايجاد كرده است اين هميشه يكي
كند ولي چون در نظام هست اگر در تبعيت از مولا  مي هميشه يكي را ايجادحجه الاسلام والمسلمين حسيني: 

كنند فاعلي را كه خودش را بچسباند به يكي از اينها. اين  مي يعني كسي راهي راه ايجاد كرده است و آن هم ايجاد
متعـال ايجـاد شـده    اگر در تولي باشد مثلاً اين معاني يا مفاهيمي را كه بنظر ما فاعليتي است كه از طـرف خـداي   
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توانيد يك نحوه ارتباط با اينها داشته باشد علم به معناي تولي و آموزش هم معنايش اين اسـت كـه    مي است شما

  قبل از شما هست.
علم به نسبت تكوين هم كه خاصيت و قانوني داشته باشد به معناي اين است كه آن فاعليت را ولـي تكـويني   

لقه نيست اينها و كلاً توليها هرجا كه لقب تولي داشته باشد ايجـاد فاعـل در   ايجاد كرده است. و حكومت شما مط
تولي يك معنا دارد و ايجاد فاعل در تصرف آن منسوب به فاعليت شكا است يك معناي ديگري دارد يعنـي شـما   

ملحق بـه   در اينجا سهم محوري و در آنجا سهم فاعليت تبعي داريد در آنجا كه فاعليت تبعي هستيد علم شما هم
فاعليت فاعل بالاتر است عالم شما نيستيد شما متعلم هستيد به علمي كه ايجاد شـده اسـت آنجائيكـه مـتعلم بـه      

  علمي كه ايجاد شده است مثل تولي همه ماها. انشاء االله تعالي.
شـود:   مـي  برادر ساجدي: آنجا مرحله پيدايش علم است اينجا مرحله تصرف است در مرحله تصرف يك فعل

  كند. مي نجا علم هاي مختلفي پيداآ
 كند بوسيله ملحق شدن به پرچمـدارهاي خاصـي آنجـا انسـان     مي حجه الاسلام والمسلمين حسيني: علم پيدا

كند تعلق به خـودش   مي تواند دنبال آن علمدار برود آنجا علمهاي را كه پيدا مي توان زير بار اين علمدار برود و مي
 كند معناي حضور در نسبيتي كه دارد برابـر بـا قـدرت اسـت     مي علمي را كه كسي توليدندارد يعني بعبارت ديگر 

  تواند در وجودش نباشد. نمي
حالا ولو يك بچه اي يك عكس را بكشد اشتباه در اين علم ديگر فرض ندارد ولي علم كسي كـه تـولي دارد   

بـا حضـور داشـتن در آنجـا و در آن      مثل آن است كه عكس آن علم را بگيرند مثلاً شما عكس يك منظـره اي را 
  وزد. نسيمي وجود ندارد. مي شرايط بگيريد و بعد بگوئيد به به چه نسيمي

حال اگر علم حضرت حق را كنار بگذاريم و علم معصومين و اولياء صالحين نسبت به عباد كه شاهد بـر آنهـا   
نسبت به مطالب اينها هرگز معناي  هستند شهود كسي كه موجده است نسبت به موجود به ايجادش است. علم ما
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دهد در فتوايش حاضر است. درعلم معصومين (ع) حاضر نيست. صـحيح   مي ايجاد نيست. فتوائي را كه يك فقيه

  است كه بگويد علم ظاهري در مقابل علم واقعي داريم.
اسـت و  خلاصه واقع علم كه آن حضور قدرت آدم در نسبيت كه اصل است در پيدايش خود نسبت هم اصل 

توانيد تولي بجويـد   مي گيرد حالا خود آدم هم مي جويد و بكار مي بعداً خواهيم گفت اصلاً دركسي است كه تولي
  و بكار هم بگيرد. اين برداشت اثر مهمي در مدل دارد.

كنند كه خيلـي اثـر در    مي در اينجا يك تذكر را خدمتشان عرض كنم كه بحثهاي فلسفي را بعدها عنايت به آن
شناسـد   نمي شناسد يا اينكه نه وضعيت را مي دله دارد يعني خيلي فرق دارد در اينكه آدم قائل باشد وضعيت رامعا

كنـد تنظـيم و    مي سازد و بعد تعريف انجام شده را تصحيح مي كند و آن هم تعريف را مي اين وضعيت را تعريف
گيـرد   مـي  بشناسد كلمه شـناخت را بكـار   خواهد مي كند تصحيح تعريف است اول كه مي برنامه اي ار كه درست

خواهيـد   مـي  كنيد يعني با چه عينكي مي شود كه با چه ابزاري تعريف مي حال اگر كلمه شناخت را برداريد سئوال
كنيد. يك مدل مطلـوب و اصـلي داريـم     مي نگاه كنيد عينك شما هر رنگي كه باشد شما همان وضعيت را تعريف

  چينيد. مي نيد و آنها را كنار همك مي كه آن مدل سك سئوالهايي
كنـد   مـي  پس بنابراين تعريف بايد كرد نه اينكه وضعيت را فقط تشخيص داد چون آن مدل دخالت در تعريف

اندازد كه واقعاً شناخت خارج است. ما در تعريف وضعيت، لغـت   مي ولي اگر تشخيص باشد آدم را به اين اشتباه
بنايي نهفته است تشخيص مشـخص شـدن آن شـخص در يـك وضـعيت      را عوض نكرده ايم در تعريف حتماً م

گـوئيم تعريـف    مي است كه آن يك تشخيصي دارد كه تشخيص من مربوط به تشخيص اوست وليكن در تعريف
دهيم به اين معنـا اسـت    مي كنيم و همين تصحيح كه انجام مي شما مربوط به مبناي تعريف شما است بعد تصحيح

  گوئيم چه نسبتهايي بايد باشد و چه نسبتهايي نبايد باشد. مي گيريم مثلاً مي كه مدل را دوباره بكار
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گيـريم كـه بحـث     مي گيريد پس نتيجه مي كنيد يعني اجرا را به معناي نفوذ مدل در عينيت مي بعد از اين تبديل

  هاي فلسفي اثر مستقيمي در مدل دارد.
خودتان نگاه كنيد قائـل بـه ي ارزشـهايي هسـتيد     تذكر دوم: شما اگر بخواهيد بصورت يك جمله اي به مدل 

گوئيد حرفهاي او بايد جاري شود مثلاً همه مامسلمان (و يؤمنون بـاالله و اليـوم    مي يعني تولي به يك مولايي داريد
خواهيم اين را محور در قيمت گذاري اشياء قـرار دهـيم عرفـا ايـن را در معنـاي       مي الاخره به حول االله والقوه) و

 گويند كه اگـر بخواهـد اقـدام بكنيـد و يـك قلمـي بخريـد        مي گويند و اخلاقيها در معناي ساده اش مي ساده اش
گويند چرا اين را خريده اي و ديگري را نخريده اي در صورتيكه هر دو كارآيي يكساني دارند. آيا اين بخـاطر   مي

  ريد؟؟ آيا اينكه قصد خدمت بهتر داايد قشنگي و تفاخر بيشتري است كه خريده
 اگر نيت خدمت باشد كه خوشا به حالت اگر تفاخر باشـد كـه بـدا بـه حالـت. همـين را بـزرگ بكنـيم مـثلاً         

 دهـيم  مـي  كنيم كارآيي اجتمـاعي بـراي خـدا را توسـعه     مي گوئيم ما قيمت گذاري روي كارآيي هاي مختلف مي
هد و براي تفاخر است در نزد ما قيمـت  د مي گوئيم قيمت آن گران است و اگر كارآيي براي دنيا را بيشتر انجام مي

  آن ارزان و منفي است. حالا قيمت منفي و مثبت چه فرقي دارد؟
ارزد. هرچه به آن قيد هم بزننـد   نمي اگر نظامي از قيمت ها درست كرده باشيد مثلاً ويسكي براي شما دو ريال

مريضـي كـه احتيـاج ضـروري باشـد      خريد حال همـين آب ليمـو را، بـراي     مي باز فرقي ندار شربت آب ليمو را
  حاضريد هر چقدر پول بخواهند بدهيد.

كنيد بلكه كارآيي آنها را مورد نظر داريد اگر براي چه كارآيي موضـوعات را   نمي بنابراين خود شيء را تعريف
شود گاهي اسـت كـه در شـرايط     مي توسعه دهيد يعني متصرف در كارآيي اشياء شويد برايتان نظام تعاريف اصل

 شـويم. اگـر   مـي  گيـريم و يـك وقـت اسـت محـدث حـوادث       مـي  بيماري و در شرايط سلامتي و حوادث قرار
خواهيم محدث حوادث شويم در كارآيي محور ما بايد پرستش خـدا باشـد تـولي كـه داريـم بايـد حـول آن         مي
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ه در بـلاد كفـر اصـلاً    تعاريف را تنظيم و به آنها عدد و رقم داد و بر روي آنها فعاليت نمود. آنوقت يك چيزي ك ـ

  گوييد به اندازه هر متكلفي بايد يك تصبيح باشد. مي توليد نشود (مثلاً تسبيح) در صورتيكه در اينجا
خواهيد درست كنيد براي درست كردن تعاريف حتماً مباني فلسفي دخالت دارد لذا دقت در  مي مدلي كه شما

اشته باشد ما بايد يك نظام تعاريفي را حول ارزشهايي كـه  مفاهيم باعث خستگي برادرها نشود و روي آن اهتمام د
جاري در اعتقادهاي ماست، تولدي بكنيم والا ارزشهاي را كه كفار حول دنياپرستي ايجاد كرده اند و بـر آنهـا نـام    
خاص گذاشته اند و نامها را چرخانده اند تا به قيمتريالي شيء تبديل شده است يعني مطلوبيت هـاي اجتمـاعي را   
در نظام ارزشي توسعه داده اند كه ديگر براي مسلمين هم مشتبه است كه فرضاً قيمتهـا بـه چـه ميـزان باشـد و ...      
همين را اگر بصورت محدث بودن نسبت به حادثه نگاه كنيم واينها قيمتها را منحل ببينيم در نظام قيمتهـا و ظنـام   

بينيم نظام تعاريف بر آنها حاكم اسـت واقعـاً اينطـوري     مي كند مي قيمتها را در حركتي كه دارد ايجاد و توسعه پيدا
نيست كه عرضه وتقاضا علت براي قيمت كالاها باشد مثلاً قدرت خريد افراد را تغييـر دهيـد ببينيـد آيـا مكـانيزم      

كند. شايد بگوئيد قدرت خريد افراد هم در مكانيزم عرضه و تقاضا در بـازار كـار    مي عرضه وتقاضا همان حكم را
دهد بصـورت متمركـز آن را تغييـر دهيـد      مي گوئيم آن قانوني كه توسعه را در سرمايه اصل قرار مي شود مي عينم

رسيم كه آيا ابزاري كه علـوم متمركـز خاصـي را و     مي شود، نهايتاً به اين مي ببينيد آيا بازار كار متناسب آن چگونه
 دهيد توسـعه سـرمايه را مجبـور    مي ي كه شما اصل قراربرنامه هاي خاصي را داشته باشند يعني بعبارت ديگر وقت

  شويد تمام حرفهايشان را بپذيريد. مي شويد مناسبات آن را هم بپذيريد سپس مجبور مي
حالا اگر كسي توجه كند و كارخانه اي غير متمركز بسازد اين نحوه سرمايه گذاري و جمـع شـدن پولهـا آيـا     

شود كه يك دسته از كارهـا را   مي گيرد؟ فرق بين ايندو اين مي مركز انجامگيرد يا غير مت مي بصورت متمركز انجام
شـود. اينكـه چـه     مـي  پردازد و توزيع ثـروت يكجـور ديگـر    مي بايد قيمت خيلي زيادي بپردازد و دومي را كمتر

 به ايـن مكانيزمي حاكم باشد يعني چه سختار اجتماعي داشته باشد، چه الگوي توزيع ثروتي داشته باشد بازگشت 
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كند به اينكه چه نظامي براي تمايلات جامعه داشـته   مي كند كه چه نحوه ابزار سازي داشته باشيم ابزار بازگشت مي

باشيم ونهايت برمي گردد به اين مطلب كه آيا چه دسته از خوشيها بناست كه مبدأ فعل انسان بشود. جوانهايي كـه  
كردنـد بـراي اينكـه     مـي  ، با آرزومندي پنج ميليون صوالت نظررفتند خوشي هايي در جبه داشتند مي به طرف جبه

بردند در اينكه شهيد بشوند، خوشي ها وقتـي محـورش عـوض     مي شهيد بشوند، اين معنايش اين است كه التذاذ
توانـد   مـي  تواند حرص و بخل منشأ خوشي اش بشود يـا  مي بشود، مثلاً زيارت بشود، ايثار بشود، همچنين انسان

تواند بندگي خداوند براي او منشـأ خوشـي بشـود، اگـر منشـأ خوشـي        مي م منشأ خوشي او بشود،بخشش و كر
شود و تحرك در آن نظام اجتماعي ابزارهـاي خاصـي    مي عوض شد طبيعي است كه اول نظام اجتماعي او عوض

وزيـع ثـروت   آورد ت مي كند، حوادث خاص و ساختارهاي خاصي را مي كند يعني علم خاصي را توليد مي را طلب
 دهـد يـا نـه.    مـي  كند حالا آيا مراد بهتري را تحويـل  مي آورد حتي قيمت يك مداد هم در آنجا فرق مي خاصي را

ئولوژي را در عينيت دخالت بدهد عقب افتاد جواب ايـن اسـت كـه    ايد گويند نه به دليل اينكه روسيه خواست مي
شما بگوئيد نظام سرمايه داري مقدم است، لـذت در   براي خوش بودن در دنيا و اصالت لذت دنيا طبيعي است كه

  غضب مادي را روسها براي انقلابها بيشتر داشتند.
  دهد. مي ئولوژي را دخالتايد برادر ساجدي: آمريكا هم

دهد، روسيه بقايش تـا آنجـا    مي ئولوژي خوشگذراني و شهوت را دخالتايد حجه الاسلام والمسلمين حسيني:
ولوژي غضب اجتماعي را تحويل بدهد هر وقت غضب اجتماعي از دسـتش درآمـد يعنـي    ئايد توانست مي بود كه

  رهبري الهي آمد ومقابله با روسيه كرد ديگر اسلحه از دستش درآمد و بلافاصله ورشكست شد.
حالا اگر بخواهند نظام تعاريف درست كنند تا بتواننـد عينيـت را بـر آن اسـاس تغييـر بدهنـد، نظـام ولايـت         

خواهيم درسـت كنـيم بايـد در مبـاني      مي تواند تغيير بدهد و محدث حوادث باشد پس ما مبنايي را كهاجتماعي ب
گـردد و   مـي  فلسفي آن سعي كنيم. چون هماهنگي كارها و توليدات بعـدي بـه همـاهنگي روابـط اجتمـاعي بـر      
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ني تعريفـي برمـي   هماهنگي روابط اجتماعي به هماهنگي اطلاعات و هماهنگي اطلاعات به هماهنگي همـين مبـا  

  گردد لذا اين مباني بايد بگونه اي باشد كه بتواند مبناي هماهنگي قرار بگيرد.
تواند تولي پيدا كند به ايـن ولـي يـا آن     مي برادر معلمي: حكومت اختيار برانگيزه و علم وعمل در قسمت اول

گـوئيم   مـي  و هر وقـت هـم كـه   پذيريم كه نظام است و خودش تنها نيست  مي ولي پس در اين مختار است البته
شود بـه   مي مختار است يعني در آن سهم تأثيري كه خودش دراد وگرنه آنچه كه در اخلاق و علم و عمل او واقع

يك نسبتي تبعي است و دست خودش نيست، ديگران شراكت دارند بحث در ايـن قسـمت نيسـت بحـث در آن     
شود چه تحققي را تحقـق انگيـزه اي بگيـريم     مي ققسمت است كه خودش سهم تأثير دارد آن چيزي هم كه تحق

چه بگوئيم يك انگيزه خاصي و يك علم خاصي و يك تصرف خاصي الان دار آن يك چيز بيشـتر نيسـت چـون    
صحنهتحقق صحنه اختيارات متعدد نيست و يك اختيار آنجا جاري شده است ولي بحث در مـورد آن لحظـه اي   

توانـد بـه وجـود بيـاورد      مـي  تواند به وجود بياورد و يا يك چيـز  مي د چيزاست كه قبل از اختيار است كه آيا چن
 بنابراين صحبت در مورد اين نيست كه وقتي محقق بشد يك چيز بيشتر نيست، در مـورد تـولي او بـه يـك ولـي     

كنـد يعنـي    مـي  كند به يك نحـوه خاصـي انتخـاب    مي تواند چند ولي را انتخاب بكند و هر ولي را كه انتخاب مي
 كند و بعد هم متناسب با همين يـا چنـد علـم خـاص را بـه وجـود       مي تناسب با يك ظرفيتهاي خاصي انتخابم

پذيريم كـه مطلقـاً دسـت خـودش نيسـت و دسـت        مي آورند منظورم فقط به همين قسمت بود كههم نظام را مي
  كنيم. مي ديگران هم هست و فقط در قسمت سهم تأثير خودش صحبت

والمسلمين حسيني: سهم تأثير خودش را معناي دقيق اختيار يا فاعليت را درسهم تأثير خـودش  حجه الاسلام 
گيرد كه سابق بر انگيزه كيفياتي وجود دارد و فاعليت مقهور كيفيت است يا اينكه مقهـور نيسـت    مي به معناي اين

اي خاصـي اسـت ايـن    و موجد ست ويكي هم اينكه مقهور نيست موجد هم نيست بلكه مخير در يـك اختياره ـ 
توانيـد بگوئيـد    مـي  مخير بر اختيار بودن نيست به تولي ها حتماً صحيح است ولي نسبت به ولايتها به لحاظ تولي
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شود گفت كه مخير است يا نه. بايد سابق بـر فعلـش تعـدد فـرض داشـته باشـد ايـن         مي ولي به لحاظ ولايت آيا

كند متناسـب   مي شود و هر كاري را كه نمي ز تعدد به ولايتگوئيد هميشه تعدد تولي است، هرگ مي تعددي را كه
گردد به اينكه بگوئيد سابق بر عمل چنـد   مي دهيد سبقت بر مي با يك تولي است و به دليل تولي او لقب سبقت را

گوئيـد كـه    مـي  گردد وقتي مي گردد بلكه به متقدم به خودش بر نمي كار بكند يا نه، سبقت به متأخر از خودش بر
خـواهيم بگـوئيم انتخـاب در     مـي  تواند يعني قبل از عمل متناسب با اين تولي است كه چنيم كند، مي بل از عملق

  كند. مي كند نه انتخاب در ولايت بلكه در ولايت ايجاد مي تولي
برادر معلمي: منظور من اين است كه وقتي يك ولايت تولي خاصي را داشت آيـا حتمـاً يـك ايجـاد خاصـي      

  ايجاد است يعني ايا هر ايجادي متناسب با يك تولي است متناسب با يك ولايتي است. است يا چند
  فرمائيد آيا هر ايجادي متناسب با يك تولي است يا نه. مي حجه الاسلام والمسلمين حسيني:

شـود هـر    نمي بردر معلمي: هر ايجادي متناسب با يك ولايتي است ولي هر ولايتي به يك ايجاد خاص منتهي
  شود. مي يتي به چند تا ايجاد خاص منتهيولا

گوئيد مال قبل از عمل است با بعـد از عمـل در تعـدد     مي حجه الاسلام والمسلمين حسيني: اين چند تايي كه
دهـد يـا اينكـه     مي شود و عملي را انجام مي قبل از عمل مگر كيفيت ثابت است يعني آيا تعلق اين به كيفيت واقع

د، اينكه علم را ايجاد كرده يك مطلب است يعني اشان حضور در نسـبيت كـرد و يـك    بعد از علمش هم فرق دار
تواند بـه علمـش    مي گوئيد بله مخير است، مي كنيد كه آيا مخير است يا خير، مي علمي را ايجاد كرد حالا با سئوال

 ه، الان هـم تواند تجزم كند فاعل بودن يعني موجد است، موجـد اعـراض باشـد يـا موجـد توج ـ      مي عمل كند و
تواند اعراض، كند اعراض و تجزم هم به شكلهاي مختليـف اسـت، يعنـي موجـد اسـت و راههـاي متعـددي         مي

متناسب با ظرفيتش جلوي اوست يك طيف است ولي نه طيف طراحي شده، اگر طيف طراحي شده نيست ديگر 
يـك علمـي را طراحـي كـرده     شود، حالا  مي شود كه در طيف طراحي شده پيدا نمي كلمه طيف به آن شكل طرح
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گوئيم اين فاعل در طيـف طراحـي شـده اي كـه خـودش و       مي است (طيف طراحي شده درست شده است) باز

ديگران سهيم بوده اند (يك علمي اين درست كرده يك علمي آن درست كـرده و يـك علمـي خـودش درسـت      
تواند كلاً از اين دسـته اعـراض كنـد و     مي حتيتواند اعراض بكند  مي تواند يكي از اينها را بگيرد و مي كرده) حالا

به دسته ديگري متولي شود، تمام هم ما اين است كه كيفيت سابق باشـد نتيجـه اش ايـن اسـت كهبـه هـر ميـزان        
شود، اگـر   مي شود و به هر ميزان كه كيفيت تابع باشد جهت داري تابع مي كيفيت اصل باشد جهت داري تضعيف

به ميزاني كه مسئول هستيد و قابل حساب و كتاب است بايد كيفيت اصل نباشـد، بـه   پرستش اصل در اشياء باشد 
كنند چرا (نمي شود در كاري كه من هيچ دخالتي نداشته ام، به مـن بگوينـد چـرا مـن      مي ميزاني كه از شما سئوال

شـود، بايـد    نمي هم جمعبايد فاعل باشم تا به من بگويند چرا؟) شما بايد فاعل باشيد، مقهور بودن و چرا گفتن با 
چرايي برگردد به آن كسيكه قاهر بوده و راه را درست كرده است لذا صحيح است كه اعمال عباد در صـورتي كـه   

گويند كه چرا تـو نرفتـي بـه او تـولي      مي تولي به ولايت باطل داشته باشند از ولي باطل سئوال بكنند در عين حال
پرسـند   نمـي  كه براي او راهها محدود شده بود (مستضعف بود) ديگر از اوپيدا كني به ولي حق، اگر اين در حالي 

  گويند ابتداي برزخ براي او ميداني درست بكنيد به او آزادي داده شود. مي كه چرا متولي به ولي باطل شده اي
 والسلام عليكم و  رحمه االله و بركاته
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  بسمه تعالي
رسـد   مـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بحث در مورد اختيار است. در مقدمه بحث اختيار به نظـر 

بايد به اينكه معني اختيار چيست بپردازيم كه آيا اختيار به معني تقيض كيفيـت اسـت يعنـي هرجـا اختيـار      
شود. مثل مفهوم علوم كـه بـا تحليـل عقلـي از طريـق ملاحظـه سـلب و         مي هست به نقيض كيفيت تعريف

كند شـبيه اينـرا نسـبت بـه      مي محدوديتهاي جزئي كه تا مرحله سلب كيفيت و سرانجام وجود آن ادامه پيدا
كيفيت عمل كنيم يعني با سلب كيفيتهاي متعدد آنرا نقيض كيفيت معرفي كنيم. فرض ديگر اينكـه در جهـت   
عكس احتمال اول اختيار را محصول كيفيت بدانيم به اين معنا كه كيفيت را اصل و حاكم بگيريم و بگـوئيم  

يم كيفيت محصـول اختيـار اسـت و اختيـار منشـأ      اختيار محصول كيفيت است و فرض سوم هم اينكه بگوئ
  كيفيت است.

روشن است اگر اختيار منشأ كيفيت باشد نقيض اختيار نيست. منشأ پيدايش نقيض موضـوع و محصـول   
رسد اگر اختيار را نقيض كيفيت  مي نيست بلكه رفعت و تقدم موضوعي دارد نه اينكه نقيض آن باشد. به نظر

ت كه فرض شود) بگيريم به همان نسبت هرج و مرج را پذيرفته ايم. هرج و مرج (در هر مرتبه و به هر نسب
نقيض ضابطه و كيفيت است، هرج و مرج يعني بي قانوني و عدم تقليد. اين عدم تقيد را هم در رفتار انسان 

تظـار  توان تصور كرد. يك شيء را فرض كنيد كه هيج خاصـيتي درا مقيـداً نتـوان از آن ان    مي و هم در اشياء
داشت ( حالا اين چيز در خارج باشد يا نباشد ما كاري به آن نداريم مثل مفهوم عدم) لذا همانطور يكه جبـر  

تواند در تعريف اختيـار اصـل    نمي (به معني حاكميت كيفيت بر اختيار و اينكه اختيار محصول كيفيت باشد)



٢٣٨   ···························································································································································   
گـوئيم كيفيـت    مـي  صل باشد. بنـابراين مـا  تواند در تعريف اختيار ا نمي باشد. هرج و مرج و بي قاعدگي هم

شـود بلكـه    نمـي  محصول اخيتار است به اين معنا كه اختيار موجد كيفيت است و لذا بوسيله كيفيت تعريف
بوسيله خودش بايد تعريف شود و اگر بخواهد تعريف به خودش بوشد بايد براي خـودش فـرض زيـاده و    

دش بسنجيم تا امكان تميز شيء بوسيله خودش پيـدا بشـود   نقصان بكنيم و زياده و نقصان، خودش را با خو
چون اگر بخواهيم شيئ را بوسيله خودش تميز دهيم و نه با غير خودش بايد چيزي از خدش فـرض بشـود   
كه زائد بر ذاتش هم نباشد بلكه عين ذاتش باشد. اگر بخواهيم عين ذات چيزي را فرض كنيم بايد دو مرتبـه  

و مرتبه را هم بعنوان يك كيفيت اصل قرار ندهيم بلكه آنرا به تبع آن ذات ملاحظـه  خود او را ملاحظه كنيم 
كنيم و مرتبه را هم بعنوان يك كيفيت اثل قرار ندهيم بلكه آنرا به تبع آن ذات ملاحظه كنيم و بسنجيم. ايـن  

 ـ      ار بشناسـيم در  شدني است براي اينكه چنين كاري بكنيم بايد اختيار را بـا توسـعه اختيـار يـا تضـييق اختي
اينصورت لازم هست كه اختيار را موجب بگيريم براي هر چيزي كه هست كه غايت آن ايجاد خود توسـعه  

 رسد كه اين مطلب يكدسته بسيار زيادي از سوالاتي را كه در بحث جبر و اختيار طرح مي اختيار باشد. بنظر
طـرح شـد اگـر بحثـي در مـورد آن باشـد       كند. حالا صورت قضيه م مي شود را خود بخود، موضوعاً نفي مي

  كنيم. مي استفاده
برادر معلمي: همانطوري كه در جلسه قبل هم عرض كردم در بحث اختيار هـدف اولمـان ايـن بـود كـه      
مشخص كنيم از لحاظ اصالت ماهيت و وجود چه احتمالي از اختيار با دستگاه آنها سازگارتر است تـا بعـد   

  روي احتمال صحيحش بتوانيم دقت كنيم.اشكالش را مطرح كنيم و سپس بر 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ظاهراً بر اساس اصالت ماهيت با همان اصالت كيفيت، اختيار قابليت 

خـدا قـرار   » ما جعل االله مشمشه مشمشـه «شود  مي تعريف ندارد بنابر فرمايشي هم كه از مرحوم آخوند نقل
شود وجـود بـه آن    مي ايجاد كرده است يعني كيفيت قراردادني نيست. بلكهنداده زردآلو را زردآلو بلكه او را 
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ايـن نظريـه اصـالت    » والذاتي لا يعلل و لا يتخلـف «داد و يا نداد. كيفيت خصوصيات ذاتي خودش را دارد. 

يـك  اينرا » لهو ان يفعل و لهو ان لا يفعل«ماهيت قدرت بيان اختيار را ندارد و اهمال و اجمال را كه بگوئيم 
گويند هر ذاتي متناسب با خودش عمل خواهد كـرد و فعلـش هـم اثـر اوسـت و       مي دانند مي تصور و تخيل
  اختيار نيست.

اما بنابر قول اصالت وجود بازهم اگر وجود را شأن براي مشيت بالغه بگيريم و معلل كردن آنرا هم فقـط  
نيست. هرچند به معنـاي اصـالت كيفيـت    به تجلي و چلوه هاي ذات بدانيم در اين هم اختيار قابل توصيف 

كنيم نيست. شأن هم كه بدانند، شأن تبعيت از ذي شـان   مي نيست ولي بازهم به معني فاعليتي هم كه ما ذكر
دارد واختيار علي فرض اينكه مفهوماً اثبات بشود، مصداقاً فقط يك مختار است مثل وجود كـه يـك وجـود    

پوشاند. اينجا هم يك اختيار داريد و اختيـار و   مي دارد و همه راداريم كه مستوعب و فراگير است، وحدت 
شود چون طرح كيفيت و نبود كيفيت براي تعدد است نه براي وحدت و آنها بنـابر   مي جبر موضوعاً برطرف

رود از جمله طرح مفهوم  مي بحث اگر براي وجود وحدت قائل بشوند طرح هرگونه دوئيت مفروضي از بين
كنند بلكه وحدت و احديت  نمي يك نيست كه فرض او داشته باشد واحد يك وجود را بحث جبر و اختيار.

وشـد   نمـي  زنند كه تعريضي براي اختيار داده مي كنند. صورت مسئله راهم بنحوه اي خط مي وجود را بحث
. خـود  كه بنابراين قول دوم (اگر كسي بپذيرد) تكليف و مسائلي نظير آن همه اش بايـد بـه تجلـي بـازگردد    

تكليف كردن يك بعد تجلي هست تجلياتي كه تعددشان هم عـين وحدتشـان اسـت و حدتشـان هـم عـين       
تعددشان هست يعني بي تفسيري تجلي. براي اينكه اگر مجلي، تجلي و متجلي بـه تجلـي سـه امـر باشـند،      

  خودش با وحدت سازگار نيست.
تواند لحاظ شـود،   نمي ندارد و هيچ دوئيتياگر بحث از وحدت باشد نه جير و نه اختيار هيچكدام تفسير 

  مگر دوئيت اعتباري (و همراه با آن وحدت حقيقتي).
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مرحله سوم اين است كه بخواهيم هر دو اينها را به نحو تاليف يمتشابك قرار دهيم. اين مرحلـه هـم بـا    

 معناي نقيض فرض كنيد عدم تكليف را به مي تعريف اختيار سازگار نيست زيرا مفهوم اختيار را كه توصيف
 كنيد و آنطرفش، كيفيت هم به معناي حد و قاعده است و بد يك نسبتي از اين و نسبتي از آن را ملاحظه مي
  گيريد. مي كنيد و محصول اينها مي

تواند جعا كنـد   مي يك مفرض هم اينست كه اختيار را موجب كيفيت بگيريد. يعني نه تنها خدا هست كه
تواند جعـل كنـد. اختيـار يعنـي      مي بلكه همه عباد هم و هركسي در منزلت خودش و شمشه را ايجاد نمايد،

تواند اختيار را افزايش يـا   مي شود. اختيار مي قدرت ايجاد يعني اختيار به خودش و به توسعه اختيار تعريف
 نـي شود، بلكه بـه بـود و نبـود خـود اختيـار مع      نمي كاهش دهد. كاهش و زياده و نقصان هم به كيف معني

  شود. مي
برادر معلمي: بنابراين در ديدي كه كيفيت اثل قرار گرفته باشد، يك معنا كه از اختيار ممكن است مطـرح  
شود اينست كه اختيار به قدرت خلق يا عدم خلق يك كيفيتي تعريف شود. يعني اختيار يعنـي اينكـه بتـوان    

تواننـد   مـي  چيزي خاص خواهد بود. مثلاً چيزي را خلق كرد و يا بتوان خلق نكرد ولي اگر خلق كرد، حتماً
 زردآلو را خلق كنند و يا نكنند ولي اگر آن را خلق كردند، زردآلو اين خاصيتها را خواهد داشت و يا دايره را

  درجه را دارد. ٣٦٠توانند خلق نكنند ولياگر آن را خلق كردند دايره انحناء  مي
كند و در مورد سـاير   مي نها در مورد حضرت حق صدقاين معناي از اختيار به صورت خيلي كلي اش، ت

  موجودات و مخلوقات، اگر بخواهند قائل به اختيار شوند (مانند انسان) چه چيزي را بايد مطرح كنند؟
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در واقع بدان معني است كهاگر اختيار در ايجاد باشد و نه در كيفيـت  

تي خدا هم ندارد و اختيار در ايجاد هم مخصوص خود خداست و بنابراين كس و لذا اختيار در كيفيت را ح
  ديگري مختار نخواهد بود.
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توانـد   مـي  كنند؟ آيا اختيار را به قدرت انتخاب مي برادر معلمي: آيا نسبت به مخلوقات چه چيزي مطرح

  تعريف كنند؟
 كـن. اينكـه   مـي  ندارد. آخوند سلب حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصولاً بر اين اساس انسان اختيار

 كنـد و  مـي  داند كه اين با تكليف سازگار نيست. اول صـحبت  مي گويد قلم اينجا كه رسيد شكست، چون مي
گويد بلـه، چـون ذاتشـان هـم جهنمـي       مي روند؟ بعد مي گويد: كه آيا اگر اختيار نباشد، جهنمي ها جهنم مي

گويـد آتـش    مي و سپس هم» بطن امه والشقي شقي في بطن امهالسعيد سعيد في «است و بعد هم به روايت 
هم چيزي است كه سازگار با ذات آن كار است و ثمره عمل خودش هم هست و خدا هم چيزي به او ظلـم  

رسد، كمال او هم در اين  مي دهد و به آتش هم مي نكرده است و او را آورده است و او هم فعل آتشي انجام
بـرد،   مـي  گويند در آتش هـم مـنعم اسـت و لـذت     مي حتي عده اي ديگر از آقاياناست كه به آتش برسد و 

  همانگونه كه بهشتي ها در بهشت منعم هستند.
حتي خيلي از متكلمين كه قبلاً قائل به اصالت وجود نبوده اند بسيار سعي كرده اند كه اين لوازم را نفـي  

اين بحثي نيست كه بتوان آن را با دليل شناخت و اثـولاً   كنند، خيلي از افراد هم به راحتي اقرار كرده اند، كه
  بايد آن را رها نمود و از آن بحث ننمود.
تواند اين باشد كه در مورد حضرت حق، به معناي فقـط خلـق و    مي برادر معلمي: پس يك معنا از اختيار

باشـند و نتيجـه آن هـم     عدم خلق باشد و در مورد افراد هم بگونه اي باشد كه اصلاً هيچ اختيـاري نداشـته  
دهند و ادامه كارشان به جـايي بنـام    مي اينست كه يك عده اي متناسب با ذاتشان يا كيفيتشان كاري را انجام

رسد و در آنجا هم ممكن است هر كدام در جـاي   مي رسد و عده اي ديگر ادامه كارشان به جهنم مي بهشت
  قيب كنند.خود خوش باشند و يا مراتب بالاتري را كيفيتاً تع

  اين احتمال، حداقل اينست كه با اعتقادات ما سازگار نيست.
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  سازد. نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصلاً با ارسال رسل

  شود. يعني خاصيت آنها دعوت است. مي برادر معلمي: البته بر آن مبنا وظيفه انبياء هم دعوت
  نيست. حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ولي ديگر از طرف خدا

  برادر معلمي: چرا؟ اينها هم از طرف خداست همانطور كه بقيه انسانها را خدا يجاد كرده است.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اينكه زردآلو يك خاصيت خاصي دارد كه از طرف خدا نيسـت چـرا   

  كه ذات آنها منوط به خودشان است.
  ت را بروز دهند.برادر معلمي: خدا اينها را خلق كرده كه همين خاصي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خاصيت مربوط به كيفيت است و از طرف خدا نيست. اگر اين انسان 
  زند. مي را ايجاد كنند، اينگونه حرف

  گويد من از طرف خدا آمده ام. مي برادر معلمي: رسول را هم وقتي ايجادش كنند خاصيتش اينست كه
  گويد و نه اينكه واقعيتش باشد. مي عني بنا به خاصيتشحجت الاسلام والمسلمين حسيني: ي

  برادر معلمي: بنابراين مبنا، واقعيتش چيزي جز همين خاصيتش نيست.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: واقعيت مطلب اينست كه كسي واقعاً از طرف كسـي باشـد و سـپس    

ن از طرف او آمده ام را ضـبط كـرده   بگويد من از طرف او هستم و الا اگر وري اين ضبط صوت اينكه به م
  باشند و كودكي آن را روشن كند در واقع از طرف او نيامده است.

برادر معلمي: احتمال ديگر اينست كه در مورد انسانها گفته شود كـه انسـان قـدرت انتخـاب دارد. يعنـي      
بنام اختيـار و بـه    كيفيتهايي هستند كه خاصيت خاص خودشان را دارند ولي به بشر قدرت خاصي داده شده

تواند آب بخورد يا مشروب، ولي اگـر   مي تواند كيفيتي خاص را انتخاب كند. يعني مي گونه اي خلق شده كه
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آب بخورد، آب هم يك خاصيت هايي براي او دارد، كما اينكه خـوردن مشـروب، خاصـيتهايي را بـراي او     

  دارد.
. ايـن تعريـف از اختيـار    آيـد  نمييگر تحت اختيار او د ايد بنابراين اينكه بعد از انتخاب چه آثاري بوجود

(قدرت انتخاب كيفيات) ممكن است اقسامي داشته باشد، يكي اينكه قدرت انتخاب او در همه چيـز باشـد،   
ديگر اينكه قدرت انتخاب او در يك محدوده خاصي باشد. مساله مهم هم اين است كه در لـوازم اختيـارش   

  تواند آب بخورد ولي انتخاب كند كه آب خاصيتي خاص داشته باشد. نمي يديگر قدرت انتخاب ندارد. يعن
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني يك اختيار حاكم داريم كه زمينه هاي ديگري را درسـت كـرده   

  مثلاً آب را ايجاد كرده و حالا شما اختيار داريد كه دست بزنيد يا نه؟
توانـد انتخـاب    مـي  ه خداوند چيزهايي را خلق كرده و انسانبرادر معلمي: اين بحث بيشتر مطرح است ك

كند، يا اينكه بگوئيم چيزهايي خصلت بد دارند يا تعبير كنيم هيچ چيز خصلت بد نـدارد ولـي در جـاي بـد     
تواند از ميان اينها چيزهايي را انتخاب كند ولي قـدرت   مي گيرد و آنگاه انسان كه داراي اختيار است مي قرار

  ارد كه نتيجه آنرا انتخاب كند. براي مثال اگر روي آتش دست گذاشت دستش خواهد سوخت.اين را ند
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، انسان خودش را از بالاي بـام  

  پرت كند و در وسط راه نتواند خودش را بگيرد.
نه نتيجه آن، اين متداولترين بحث در مورد اختيار اسـت كـه هـم     برادر معلمي: ابتداي آن به اختيار است

يك حدودي در آن كيفيت و خصلت خاص است و هم اختيار، شايد هم بتوان اين را به آن اضافه كـرد كـه   
كند يا بـدليل علـت خاصـي     مي دو دسته موجود داريم يك دسته اختيار ندارند و كسي هم كه اين را انتخاب

شود يا اگر نخواهند اختبار نفـي شـود بايـد بگوينـد خداونـد دو دسـته        مي م اختيار نفياست كه باري او ه
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اما يك دسته ديگر قدرت انتخـاب دارد و البتـه    آيد ميمخلوق دارد كه از يك دسته آنها كيفيت خاص بيرون 

  هرگاه يك كيفيت را انتخاب كرد آن كيفيت داراي خصلت خاص است.
كنيم يكوقت مصاديق مختارها  مي ي: يكبار منطقاً مفهوم اختيار را صحبتحجت الاسلام والمسلمين حسين

گردد كه كيفيـت   مي گوئيم، مفهوم اختيار چيست؟ آيا مفهوم آن به يك حد اوليه اي باز مي يا اعمال اختيار را
سـت؟ بـه   گردد با اينكه از ثمره و آثار كيفيت است يا اينكه كيفيـت از آثـار او   مي است يا به نقض كيفيت بر

عبارت ديگر آيا حد كيفيت است يا لازمه آن يا نقيض كيفيت است؟ بعد مصاديق مختار را معـين كنيـد كـه    
  تواند اعمال اختيار كند. مي مثلاً انسان در يك قالبهائي

كنـد چـه چيـزي را     مـي  برادر معلمي: طبق آن تعريف اختيار حضرت حق يعني اينكه چه چيزي را خلق
لق يا عدم خلق كيفيت، اما در مورد انسان يعني قدرت انتخاب كيفيت كه از يك بعد با كند يعني خ نمي خلق

  اختيار خداوند مشترك است چون آن اختيار در قدرت خلق است و اين در چيز ديگر.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: تعريف كردن اختيار به اينكه حد اوليه اش كيفيت است تـا لازمـه آن   

فيت است يا خودش حد كيفيت است بحث ديگر غير از بحث مراتب اختيار است. اگر بـر  باشد يا نقيض كي
كند. اول بايـد ديـد خـود مفهـوم      مي اساس كيفيت صحبت كنيم اصل صحبت آنها با لوازم صحبت آنها فرق

  توان بر اساس كيفيت معنا كرد؟ مي اختيار (نه مراتب آن) را
احث فلسفي ابتدا يك مبنا معين كنند و ساير امور را از لوزم برادر معلمي: يك صحبت اين است كه در مب

آن قرار دهند حداقل اين است كه آنها چنين ادعائي هم نداشته اند. (در عمل اين كار را انجام نداده اند اگـر  
هم ادعا داشته اند) چون گفته اند اصالت با وجود است و معناي اصالت وجود يعني همه چيز بايد به وجود 

  ردد، اما آنها اصلاً چنين چيزي را مطرح نكرده اند با توجه به اين امر نداشته اند.برگ
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گوئيم اصل با كيفيت است و اختيار كيفيت دارد يـا نـه، اگـر كيفيـت دارد يـك لـوازم        مي حالا يك وقت

ريـف  خاصي دارد و اگر كيفيت ندارد اصل بودن كيفيت در آن جاري نيست مگر اينكه آنـرا بـه لامـاهيتي تع   
گوئيم يك چيز ديگري گفته اند، ولي بازهم نخواسته اند تعارض آشكاري با اينطرف داشته  مي كنيد. يكوقت

  ديدند بشر داراي اختيار است اختيار را به قدرت انتخاب تعريف كرده اند. مي باشد، بنابر اين چون
اء آنها را بيـان كنـيم بهتـر    خواهيم آر مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: به نظر من در اين قسمت كه

است يك تتبع مختصر صورت نگيرد و نظرات آنها جمع بندي شـود ولـي لازمـه منطقـي اصـالت وجـود و       
  مهيت نارسائي در تعريف اختيار است.

توان دسته بندي كرد و مفهوم و مصداق اختيار را بصورت جدا بررسـي كـرد كـه مـثلاً حـد       مي همچنين
خودش است يا نقيضش است. اگر حـد آن بـه خـودش برگـردد يـك نحـوه       تعريف در مفهوم چيست؟ ايا 

گردانيم و اينكه آيا تابع كيفيت اسـت يـا محصـول     مي تعريف داريم كه در تعريف ما حد آنرا به خودش باز
  كيفيت و متأخر از كيفيت است.

ديگـري غيـر از   كيفيت در اينجا يعني چه و جبر يعني چه؟ جبر يعني حرت در يك كيفيت و اگر معناي 
  اين بتوان براي جبر كرد عيبي ندارد، جبر يعني محكوميت و تبعيت محض.

 گوئيم اين خاصيت اين شـيء اسـت و   مي ... جبر تعريفي جز كيفيت و ذات ندارد به عبارتي ديگر گاهي
ور اسـت  توانيد بگوئيد آب مجب مي شود جبري. حالا چه در انسان باشد يا غيره مي شود كاري كرد و اين نمي

كند. يعني عمل كردن و محكوميت تحـت رابطـه    مي حجم و وزن مخصوصش چنين است و جنان هم عمل
گويند لايختلـف و لايتخلـف و    مي اي يا جرياني تحت يك قانون كه تخلف ناپذير است. همان چيزي را كه

اختيـار را بـر چـه     تواند باشد. مطلب همين است كه شما مفهوم جبر و نمي الي آخر. اصالت كيفيت جز اين
تواننـد   مي خواهيد تمام كنيد؟ مسلم اين كه دستگاه اصالت عليت و كيفيت و ماهيت جبر را خوب مي اساس
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توانند توضيح دهند يا فقط جبر در كيفيت  مي توضيح دهند. ولي سئوال مهم اين كه آيا جبر را در حركت هم

تواننـد   نمـي  ن است آخر كار بگوئيم جبـر را هـم  دهند. ممك مي و ايستادن است؟ به هر حال جبر را توضيح
توضيح دهند چون اصالت كيفيت در نهايت خصوصيات متعدد دارد يا خير؟ نسبت آنها بـاهم چيسـت؟ تـا    

  تواند بدهد. نمي برسانيم به صفر و بگوئيم تعريف كامل در مورد خود جبر هم
 دهند. ولي دربـاره اختيـار خودشـان هـم     مي ولي به هر حال اجمالاً و با حفظ تسامح درباره جبر توضيح

توانـد   نمـي  كنند ولي اينها مثالهـائي اسـت كـه    مي خورد. مراتب و مصاديق ذكر مي گويند كار به بن بست مي
  هويت مفهومي را منطقاً تمام كند.

تواننـد   نمـي  رسند يعنـي ايـن كـه    مي برادر معلمي: گاهي ممكن است بگوئيم در مورد اختيار به بن بست
اختيار را بر پايه كيفيت تعريف كنند. قطعاً چنين است. يعني اختيار را اگر بگونه اي تعريـف كننـد كـه تـابع     

 شود. يك صحبت ديگر آن اسـت كـه اصـلاض    مي كيفيت شود يا كيفيت بردار شود اختيار نيست چون جبر
  توانند قائل به اختيار شوند. نمي

توانند بدهند. بحث اصلي ايـن   نمي انند بشوند ولي تعريفتو مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: قائل
  گردد؟ مي است كه اختيار منطقاً مفهومش چيست؟ و به چه حدي بر

  برادر معلمي: البته اگر كسي كه معتقد باشد كه همه چيز بايد به يك حد برگردد.
 ـ  تـوان قائـل    مـي  دحجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين را اصالت وجود و ماهيت گريـزي از آن ندارن

شوند برخلاف مبناي منطقي فلسفي اشان. يعني بگويند ما از نظر فلسفي تعريفي براي اختيار نداريم و چـون  
 شويم، بدون اين كـه بگـوئيم اصـالت ماهيـت متكلـف بيـان آن اسـت. دوم        مي متدين هستيم قائل به اختيار

ائل به اصالت وجود يا ماهيت هستيم يك نحـوه  شويم و از طرفي ق مي توانند بگويند چون قائل به اختيار مي
تلفيق عرفي (نه منطقي) در آن بكنند. يعني يك مقدار تسامح در مبناي فلسفي و قدري تسامح در دقت نظـر  
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در شرع كنند و تلفيق عرفي بسازند و بگويند له ان يفعل و لايفعل و تقسـيمان تكـويني و تشـريعي و امثـال     

جنبه هاي عرفي است و هيچكدام جمع منطقي كه آن اصالت را بتوانند جاري  ذلك هم بكنند. اينها همه اش
 شود يا اگر تلفيق كنند چه چيزهـايي  مي كنند نيست پس يك بحث درباره خود مفهوم است كه منطقاض چه

توانند بگويند و يك بحث اين كه چه چيزهائي گفتند؟يعني شان خيي مايه هاي فلسفي را بيشتر گرفتند و  مي
مح عرفي را هم كنار زدند و قائل به يك نحوه جبر شدند و بعضي هم يك نحوه اختيـار تـا يـك نحـوه     تسا

  شود) مي تفويض مطلق (كه بنا به قول آنها اختيار
توانيد از اصالت ماهيت بدست بياوريـد.   نمي همين تفويض مطلق يا واگذاري را هم تعريف دقيق اش را

يا جبر و اختيار و لاجبر ولا تفـويض و .. زيـاد هـم سـعي كردنـد و       البته در جمع عرفي بين جبر و تفويض
انصافاً درگيري اعتقاد با مباني فلسفي موجب سعي زياد شده است. به هر حال تعريف منطقي مفهوم اختيـار  
را بايد بدست آورد، حالا خودئ اين كه آيا اختيار عين تفويض است؟ يا اين كه تفويض مفـي مطلـق شـده    

؟ يا اين كه يعني واگذاري به نحوه مطلق كجـا هسـت؟ مفهـوم واگـذاري چيسـت؟ تـا بگـويم        اختيار است
مطلقش چيست؟ مراتب و مصديق مختلفش چيست؟ يكي هم معناي قئل شدن و جمع عرفي تنظـيم كـردن   

  كند. مي كند بلكه نسبت به شخص پيدا نمي كه نسبت به دستگاه فلسفي پيدا
ه نقيضش نيست بلكه به نفسش است. كه خود آقايان هم ايـن را قبـول   يكي هم اين كه حالا اگر اختيار ب

  دارند... .
برادر معلمي: يا تعريف به چيز ديگري است كه بنا بر دستگاه خودمان تعريـف بـه امـر سـوم اسـت. نـه       

  ضدش بلكه به امر شاملترين يعني به حدش يا اصل موضوعه اش.
  يا نقيضش يا خودش؟حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حدش، ضدش است 

  برادر معلمي: حد شاملش است.
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حد تعريف خـودش چيسـت؟ آيـا خـودش اسـت؟ يـا نقيضـش يـا         

  ضدش؟
تـوان صـحبت كـرد بحـث اول دربـاره       در اين هم اگر دقتي شود بعد درباره مراتب و مصاديق اختيار مي

  مفهوم و بحث دوم درباره مصداق و مفهوم است.
 السلام عليكم و رحمه االله و بركاته..و
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  بسمه تعالي
  
  

  بحث اختيار
در جلسه قبل توضيحاتي پيرامون مفهوم اختيار فرموديد، چنانچه در جلسه گذشته عرض شـد بـراي اينكـه    
بررسي و نقد بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت كامل شود در قدم اول لازم است كه ديدگاه اصالت وجـود  

با آن هماهنگ است و احيانـاً بـا مقـداري     و ماهيت را يپرامون موضوع اختيار مطرح نمائيم. و ببينيم چه چيزي
تنزل و مسامحه احتمالات و حرفهايي را كه متناسب با مبناي آنهاست مطظرح نمائيم تا نهايتاً به طـرح احتمـال   
صحيح پيرامون اختيار و اينكه اختيار بايد به خودش تعريف شود و به نقيضش تعريقف نشـود برسـيم. اكنـون    

 توانيم استفاده كنيم اين است كه بگوئيم اصالت ماهيـت اصـل را بـه كيفيـت قـرار      مي آنچه از بحث جلسه قبل
  دهد. مي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اولاً اصالت ماهيت نگوئيم و كيفيت يا شيء بگوئيم و بعد لازمـه عقلـي   
مطرح كرده انـد همـراه    بله) حتي اگر اسم افراد را هم داشتيم ذكر نكنيم تنها احتمالتي را كه - آنرا معين كنيم ( 

  لامزه عقلي هر نظريه مطرح نمائيم.
برادر معلمي: درست است منظور اين است كه بنحوي كه بحث در جلسه قبل مطرح گرديـد در مـورد هـر    

  توانيم بنويسيم. مي نظريه تنها دو خط
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باشـد يـك لـوازم    دهد، اگر اختيار هم بخواهـد كيفيتـي    مي بگوئيم چون اصالت كيفيت اصالت را به كيفيت

كند، كه ضد اختيار است و چنين چيزي اختيار نيست. و اصالت وجود هـم چـون همـه     مي فيكس و ثابت پيدا
گرداند و اختلاف دو شيئي در آن مطرح نيسـت تـا اختيـار معنـي پيـدا كنـد، در        مي چيز را به يك امر واحد بر

كند. بلكه بايد مطلب را بيشتر بپرورانيم. ديـروز   نمي حاليكه ذكر دو جمله براي بررسي و نقد دو ديدگاه كفايت
بحثي در جلسه واحد داشتيم شايد اگر حضرتعالي نيز آنرا تكميل بفرمائيد خوب باشـد، از سـابق وجـود را بـه     
نحوي تقسيم كرده اند كه گفته اند وجود دو قسم است واجب الوجود و ممكن الوجود. واجب الوجود را كنار 

رد ممكن الوجود گفته اند همانطور كه گفته ايم ممكن الوجود پس وجود يـك حـدي دارد   گذاشته اند و در مو
و حد آن ماهيت است. آنگاه خود ماهيت را به دو قسم جوهر و عرض تقسيم نموده اند، سـپس بـراي جـوهر    

 عـراض پنج قسم و براي اعراض گروهي نه و نه گروهي ده قسم ذكر كرده اند (فعلاً به اينكه زمان هـم جـزء ا  
 باشد و اعراض ده قسم هستند يا نه قسم كاري نداريم) حال آيا اختيار جـزء كـداميك از ايـن اقسـام قـرار      مي
گيرد؟ يا بايد بگوئيم اختيار خود از ماهيات است، بعدش بگويم پس يك عرض يك جـوهر و يـك اختيـار     مي

ا از اقسام ماهيـت قـرار دهـيم بايـد از آن بـه      داريم. البته آنها چنين چيزي نگفته اند. و ما اگر بخواهيم اختيار ر
نحوي كه با تعريف ماهيت بخواند تعريف دهيم. و يا آنرا از اقسام اعراض و يا جـواهر قـرار دهـيم و يـا كـار      

رسد چون هيچ يك از دو كار اخير را انجام نداده اند قاعدتاً اجباراً اين كار سوم  مي به نظر –سومي انجام دهيم 
اند كه اختيار را به منزله يك شيئي داشته اند كه مانند اشياء مختلـف (مانـد تلفـن و ميكروفـون و      را انجام داده

تواند مورد نظر آنها باشد همين اسـت كـه    مي درخت) داراي جوهر و اعراض خاصي است. البته تنها چيزي كه
نمايد. آنـرا جـزء    مي ن صدقاختيار را به منزله شيئي بدانند كه در اينصورت تقسيمات جوهر و عرض درباره آ

اقسام جوهر يا عرض نياورده آند و همچنانكه در جلسه واحد گفته شد. هرچند قائل به ايـن قـول نيسـتند كـه     
اقسامي كه براي جوهر و عرض ذكر كرده اند براساس يك تقسيم بندي منطقي است بلكـه اسـتقرائاً (البتـه نـه     
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جستجو كند و قسم به اقسام جوهر يا عرض اضافه نمايد ليكن  استقراء تام) انجام شده و لذا ممكن است كسي

تـوان   مـي  با توجه به اهميت موضوع اختيار بعيد است غفلتاً آنرا از اقسام جوهر يا عرض قرار نداده باشند. پس
گفت اختيار را حتماً به منزله شيئي دانسته اند كه يكي از تقسيمات جوهنر و عـرض بايـد در مـورد آن صـدق     

  .نمايد
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: فرض كنيد بگويند اختيـار بايـد كيفيـت، كميـت، ايـن متـي و خلاصـه        
مجموعه اعراض را داشته باشد. يعني اختيار شما زمان خاصي دارد (خود اختيار نه اختيـار مـن) اختيـار را بـه     

يت انسان يك مصـاديقي دارد،  عنوان يك كيفيت هم كه حساب كنيم باز يك ماهيت دارد. مثلاً همانطور كه ماه
اختيار هم يك مصاديقي دارد كه مصداقش هم بايد زمان داشته باشد مثلاً از تولد تا مرگ يك نفـر مصـداقي از   

گويند بر اين اختيار اموري عارض شده، مثلاً در سنين و موقعيتهاي مختلف ايشان  مي ماهيت اختيار است، بعد
شده است. كه فرضاً در كدام مكان چه قدرتي را داشته باشند، بروجـرد  امور اجتماعي مختلفي برايشان عارض 

تـوان   مـي  كه بودند اينقدر اختيار داشتند، در قم كه آمدند اينقدر اختيار داشتند زمان، و عين و همه عـوارض را 
  گوييد؟ مي نسبت به آن طرح نمود، حال آيا اگر چنين چيزي گفتيم چه

  فرمائيد در مورد يك اختيار خاص، يك شخص خاص است. مي حضرتعاليبرادر معلمي: توضيحاتي كه 
 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني اختيار را اول به عنوان يك ماهيـت ماننـد ماهيـت انسـان فـرض     

گـوييم. مـثلاً آنهـا بـراي      مي گويند ما درباره اختيار هم مي كنيم آنها هرچه را در مورد بك ماهيت مثل انسان مي
ماهيتي قائل شده اند و انسان را حيوان ناطق دانسته اند و آنگاه مصاديقي براي آن قائل شـده انـد، آنگـاه    انسان 

شود همانطور كه مثلاً بر انسـان سـلامتي،    مي مصاديق اين ماهيت جوهرهايي هستند كه برآنها عوارضي عارض
  گردد. مي بيماري، خنديدن و غمگين شدن و امثال آن عراض
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خوب اگر بخواهند اختيار را بصورت كلي مثل انسان تعريف كنند مجبور هسـتند در تعريـف    برادر معلمي:

كنند بايد بر اختيار به معني عام صدق  مي بله) و جنس و فصلي راهم كه تعريف - يك جنس و فصلي بياورند (
كه با يك چيـز  درست است) در آنصورت براي ذكر جنس و فصل بايد مري را - كند نه به تنهائي درباره من. (

مشترك و با چيز ديگري مختلف است را ذكر نمايند، در اين صورت بايد اختلاف و اشتراك آنـرا در مغـولات   
كنند از جمله اين مقولات باشـد   مي احسنت) بنابراين آنچه را كه به عنوان فصل ذكر - عشر (ده گانه) بياورند. (

انسان از قدرت ديگر اشـياء بداننـد بايـد از جملـه ايـن       مثلاً اگر قوه و قدرت انتخاب را فصل مميزه قدرت –
له ان يفعل و له ان لايفعل) خوب، اين له آن يفعل و له ان لايفعل بر كداميك از اين مقـولات   - مقولات باشد (

  شود؟ مي ده گانه بار
  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: از مقوله اضافه است. حاكمه علي الفعل.

؟ آيـد  ميو اشتراك آن كه به عنوان فصل و جنس آن هستند روي كداميك از اعراض  برادر معلمي: اختلاف
در كداميك با ديگران اختلاف دارد؟ در كدام عرض بوسيله يك چيز ديگري كـه بـالاتر از آن اسـت بـراي آن     

شود) وجود كه عرض نيست (حكومت و  مي كنيد؟ (وجود حاكمه علي الفعل. اضافه به فعل مي اشتراك درست
سلطنت عرض آن نيست بلكه فصل آن حكومت و سلطنت است) حكومت كه جزء مقولات دهگانـه نيسـت؟   

اضافه كه هست، بالائي و پائيني كه هست) خوب بالا و پائيني كـه در مـورد وضـع ينـي در مـورد جهـات        - (
ارزشـي و  ششگانه است، چگونه در مورد اختيار قابل طرح است؟ وضع كه به معنـي بـالا و پـائيني از جهـت     

به هر حال نتيجه اي كه بحث دارد را بفرمائيـد) البتـه ايـن مسـئله (كـه       - سلطنت كه بيشتر و كمتر كه نيست (
  ماهيت اختيار به كداميك از اعراض يا جواهري خورد) در واحد دقيقاً مورد بررسي قرار نگرفت.

يار در مقدمات، و اختيار در داعمـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آنها اختيار را به اختيار در فعل، اخت
گويند منتهي شدن آن به جبر عيبي نـدارد، هرچنـد در اواسـط آن اختيـار      مي نمايند، بعد مي يعني انگيزه تقسيم
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گويند منتهي شـدن اختيـار    مي نمايند و مي هست. شبيه كاري كه علوم حسي موجود در تعريف قدرت انتخاب

شود عيبي ندارد، ولي در مرتبه نازل آن تخلف پذيري هسـت.   مي في اختياربه قوانين ماده هرچند در آن سطح ن
كننـد و در دو جـاده مشـابه     مي مصداق تخلف پذيري در مورد دو اتومبيل مشابه كه هر دو طبق يك قانون كار

 كشد. يـا فرمـان يكـي بيشـتر و يكـي كمتـر       نمي كشد و ديگري مي كنند به اين است كه فرمان يكي مي حركت
دانند، از بين چند چيز بهينه كردن: بهترين نوع بهينه كردن يعني مـوفقترين و   مي شد. و اين را معناي اختيارك مي

ضعيفترين بهينه كردن يعني بهينه اي كه قدرت جمع بندي نهائي اش ضعيف باشـد تخلـف پـذيري اش زيـاد     
  باشد.

كنـد نيسـت يـا     مي يار در مورد آنها صدقبرادر معلمي: بحث ما در اينجا اقسام اختيار يا موضوعاتي كه اخت
بگوئيم اختيار در فعل است يا در مقدمات فعل و يا در نتيجه فعل است بلكه ابتدا بايد بفهميم اختيار چه چيزي 
هست كه بعد بگوئيم در كجا هست و در كجا نيست. در قدم اول هـم كـه بخـواهيم اختيـار را در آن دسـتگاه      

تعريف بايد كي جنس و فصلي وجود داشته باشد و آن جنس و فصل هم بايـد در  تعريف كنيم بايد بگوئيم در 
  نهايت امر به يكي از مقولات عشر كه ديگر مابين آنها اشتراكي قائل نيستند باز گردد.

توان نگـاه   مي رسد مقالات آنها را كه در مورد اختيار است راهم مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بنظر
يد آنها در مورد اختيار را دسته بندي كرد يك دسته زيادي از آنها اختيار را بين مخلـوق و خـالق   كرد و بعد عقا

شود ملاحظه كرد؟ يعني آيا شما چيـز از خودتـان    مي گويند آيا جبر و استقلال فاعل را مي كنند (مثلاً مي تفسير
است كه منتسب به علت است. يعني رسند كه هر فعلي معلولي  مي مستقل از حضرت حق داريد و بعد به اينجا

كند كه فعل شما ممكن است و چون ممكن است به واجـب بازگشـتي    مي دليل و برهان امكان و وجوب اثبات
 شـود از واجـب تعـالي صـادر شـده اسـت       مـي  كند شما هم كه واجب نيستيد و لذا هر فعلي كه از شما صادر

گويند يكـي   مي اي منزلت بد است نه براي شخص. سپسگويند فعل بد ب مي پرسيد اين فعل، فعل بد است. مي
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از كثرتها اين فعل است. در عدم تلائم و تلائمش هم صحبت است كه آيا ناهماهنگ با قرب است يا خيـر؟ در  

گويند قرب كه محقق است، هماهنگي با قرب يعني چه؟ و در كثرت هم ايـن فعـل ضـرورت دارد.     مي جواب
فت در اينجالت موضوعاً شما يك اختيار وجود دارد و آن هم اختيـار واجـب   توان گ مي اين يك قول است كه

گفـت   مـي  شود يكي از دلائلي كه قائل به اين نظـر بـود   مي تعالي است و ضمناً خوبي و بدي هم ديگر بي معنا
درهمه مقدمات قبلش وقتي حضرت بـا خـدا   » و اذا مرضت فهو يشفين«حضرت ابراهيم تادباً به خداوند گفت 

گويـد تـو    نمـي  گويد تو مرا رزق داديف تو مرا ... اما در اينجا ديگر (از روي ادب) مي كند مي قرآن صحبت در
دهـي ولكـن    مـي  شوم تو مـرا شـفا   مي گويد وقتي من مريض مي دهي بلكه مي كني و تو مرا شفا مي مرا مريض

 ـ  مي حقيقت مطلب اين است كه او هم مرض و هم شفا ن مقـال را بپـذيريم و جلـو    دهد. حال اگر بخـواهيم اي
برويم معنايش اين است كه اذا عصيت نيست كه تو مرا ببخشي و اصلاً موضوع عصيان هـم نيسـت از دريچـه    

شود ولكن لازمه عالم كثرت است ولي همين كثرتها هم تجلـي اسـت و در مرتبـه     مي تنگ نظر ما عصيان ديده
بكند به اين معنا كه از يك سو ممكـن بـودن همـه     كل صحيح است متكلمين هم سعي كرده اند ايندو را جمع

افعال و از سوي ديگر انتساب نداشتن آنها به واجب تعالي را اثبات كنند يعني خيلي سعي كرده اند مسئوليت و 
فاعليت را با ممكن بودين جمع كنند. نظر ديگري هم هست كه بر طبق آن شبه جبر و تعويض را از راه عليـت  

 كنند بلكه يك بحثي را راجع بـه جبـر و علـم خداونـد دارنـد و      نمي امكان و جواب طرح(امكان وحدوث) يا 
كنند) كه اين خصوصيت به فعل خاصي الزام  مي گويند يا خصوصيتي در من هست (براي من ماهيتي تصور مي

وارد آور است كه علم داشتن به اين صحيح است و يا خصوصيتي نيست كه ملزمه باشد كه براين دوتا اشـكال  
است يك اشكالش اين است كه فعل بلا علت ممتنع است و اشكال دوم هم اينكه علم نيسـت بـه چيـزي كـه     

دهند كه  مي علتش وجود ندارد (علم به معلول) چگونه ممكن است؟ بله متكلمين به اشكال علم اينطور جواب
 دلالت اني و يا دلالت لمي بـه امـور   علم خداي متعال از قبيل علوم ما نيست به اين معنا كه علم ما يا از طريق
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رسد، يا از ريشه به ثمرات و يا از ثمرات به ريشه هست اما علم خدا  از اين قبيل نيست و چون علمـش از   مي

اين قبيل نيست و احاطه به ماكان و مايكون دارد چنين اشكالي وارد نيست. البته اين اشـكال را فلاسـفه كـه آن    
گويند شما پاسخ اشكل ما را تفسير نكرديد بكله گفتيد يـك   مي بينند و نمي شان واردقول را قبول دارند بر خود

اما متكلمين نظرشان ايـن اسـت    ايد دانيم و نه تو و تنها ادعائي در مقابل حرف ما كرده مي پيزي هست كه نه ما
ق، علـم و قـدرت   كنيم او را از همه صفات مخلوق از جملـه صـفات مخلـو    مي كه خير ما پاسخ داديم ما منزه

تواند مبيين علم و قدرت خالق باشد. بايد همين را هم تنزيه كنيد. پس  نمي مخلوق است. علم و قدرت مخلوق
نه در فاعليتش كه معناي قدرتيش هست و نه در آگاهيش كه معني علميش هست در هيچكدام علم و قـدرت  

توانـد واقـع بوشـد     مي يرد. البته وسيله اثباتتواند وسيله توصيف براي علم و قدرت خالق قرار بگ نمي مخلوق
ايـن   ايـد  شود خالق شما علم نداشته بباشد و شما علم داشته باشيد، شما از كجا آورده نمي تواند بگويد مي يعني

كند نه اينكه قدرت توصـيف و تبيـين را    مي وسيله اثبات است ولي وسيله اثباتي است كه اجمال مطلب را تمام
  دارد.

 خالق اگر چيـزي را نداشـته باشـد   «مي: البته فعلاً بحثمان اين نيست اما اگر بخواهيم آن قانون كه برادر معل
را در نظر بگيريم، لوازم زيادي داردف مثلاً لازمه اش اين است كه بگوئيم اگر خـدا  » تواند به مخلوق بدهد نمي

توانـد بـه    نمـي  يـش نداشـته باشـد   تواند به مخلوق بدهد و در خود جسم هم اگر ر نمي جسم هم نداشته باشد
  مخلوق بدهد و ساير امور...

گفت همـه   مي گفت خواب آقاي مطهري را ديدم كه مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آقاي مير باقري
  بينيم، در حضرت حق هم هست منتها در اكمل درجه آن. مي كمالات فردي را كه در موجودات

كامل شدن به اين است كه حدش عوض شـود و قتـي حـدش عـوض     برادر معلمي: طبق تعريف خود آنها 
  تواند همان باشد. نمي شود ديگر آن نيست. اگر چيزي جنس و فصلش عوض شد
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  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ولي جوهرش هست.

  برادر معلمي: همين مطلب راجع به جوهرش هم صادق است.
رسد آقايـان   مي توانيم چند جور بحث كنيم كه به نظر مي اما در هر حال بحث ما در مورد اختيار است و ما

  هم همين كار را كرده اند.
گاهي است كه اصلاً كاري به تعاريف نداريم كه بگوئيم اگر خواستيد براي آن جنس و فصل درست كنيـد،  

كند، جنس آن چيست؟ فصلش كدام است؟ جنس الاجناس آن چيست؟ و  مي اين جنس و فصل كجا بازگشت
ترتيب با وجه اختلاف و اشتراك درست كردن براي آن معلوم شود كه از لحاظ اعراض و جواهر با چـه  به اين 

  اموري اختلاف و با چه اموري اشتراك دارد.
توانيم تعريف را به حدود آن  مي قطعاً اگر ما بتوانيم اين طريقه را پي بگيريم خيلي مفيد است چراكه راحت

  برگردانيم.
مين حسيني: اصولاً سرفصلهايي كه آنها بحث اختيار را مطرح كرده اند، از ايـن قبيـل   حجت الاسلام والمسل

  مباحث نيست.
لاجبر و لاتفويض «برادر معلمي: بهمين دليل اگر از جاهائي ديگر وارد بحث شويم و فرضاً اين فرمايش كه 

براي اختيار هم تعريفي بدهيم را نقطه شروع قرار دهيم و ضمن معني كردن جبر و تفويض » بل ابر بين الامرين
  گردد. مي و هر احتمال ديگري كه مطرح شد به نحوي اثبات كنيم كه به جبر يا تفويض بر

در اين صورت ممكن است آنها بگويند كه اين حدودي كه در تعريف اختيـار بكـار گرفتـه شـده، در ايـن      
كنيد، لذا مـاهم اگـر بتـوانيم در تعريـف      يم دستگاه هم وجود دارد مثلاً جبر را به عرض يا جوهر و ... تعريف

دهند در واقع مبتنـي بـر اخـتلاف و اشـتراك خاصـي       مي اختيار اثبات كنيم كه وقتي تعريف خاصي از آن ارائه
است و اين جايگاه را در اصالت ماهيت دارد، بهر حال اگر بتوانيم به اين بحـث كيـنم مفيـد اسـت، ولـي اگـر       
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حث آزاد مطرح كنيم، اگرچه از آن جهت كـه احتمـالات مختلـف راجـع بـه      بخواهيم اختيار را بصورت يك ب

  كنيم خوب است ولي ... مي اختيار را بررسي
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آيا بهتر نيست كه بحث را بصورت ازاد مطرح كرده و سپس خودمـانف  

  يك جمع بندي از آن داشته باشيم؟
كه كاري به اين نداشته باشيم كه اين با كـدام حـد اوليـه سـازگار      برادر معلمي: بحث آزاد به معني آن است

  است.
  توان مطرح كرد. مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ولي لوازم هريك را

زند، بايد قبلاً معتقد به اين امر شده باشد. حال اگر بخـواهيم   مي برادر معلمي: كه مثلاً كسي كه اين حرف را
ا مبتني بر اين مقدمات چيست، و به صورت آزادتر بحـث كنـيم بايـد سـراغ تعريـف      از اينجا شروع كنيم كه آي

اختيار بيائيم و كاري هم نداشته باشيم كه با كدام حد سازگار است. در تعريف اختيار هم شما يـك مطـالبي را   
ي همـين  فرموديد (در جلسه قبل) كه مثلاً شيء را به خودش يا به ضدش يا به امر ديگري تعريف كنـيم و رو 

نه تعريف بـه نفـس و   «توان دقت كرد كه آيا تعريف شيء با ضدش از لوازم كدام دستگاه است؟ و اينكه  مي ها
  لازمه چه دستگاهي است.» نه تعريف به ضد هيچكدام تمام كننده تعريف نيستند

عـريفش  كنيم (كه ت مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در هر حال اگر موضوعي را كه ضد برايش لحاظ
به خودش، به ضدش يا امري بين اينها و يا امري فوق آن و ضدش باشد) مرتبه او و مرتبه ضدش در سـطحي  
و منزلتي و مرتبه اي باشند كه از قبيل امور همعرض نباشند (كه موضوعاً بين خودش و ضـدش امكـان لحـاظ    

گوئيم  مي د آن خواند) يعني خود اينكهرتبه و احده نباشد) بلكه يك رتبه براي رتبه ديگر حد باشد (تا نشود ض
  كنيم. مي كنيم، نسبت به حد ديگر معناي همعرض را براي آن ذكر مي و ضد برايش لحاظ» بضده«
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گوئيم: وجود يا ممكن است يا واجب، وجود يا مختار است يا مجبور، يعني چيـزي را بـالاي اينهـا     مي مثلاً

بينيم و آنگاه است كه صحيح است كه ضد بگـوئيم و الا هيچوقـت    مي دهيم و دو چيز را در عرض هم مي قرار
توانند قسيم خـود شـيئي شـوند، و در     نمي بينيم اقسام شيء، نمي خود مفهوم وجود را با اقسامش، وجود و ضد

  توانند بشوند. نمي اينصورت ضدش هم
گـر منزلتـي نيسـت كـه     اگر ما گفتيم اختيار منزلتاً موجب پيدايش كيفيت و موجب پيدايش جبـر اسـت، دي  

همعرض با جبر باشد تا بتوان آن را با جبر و ضدش بسنجيم. يعني اگر گفتيم اختيار اين شخص با اختيار فـرد  
آيا «شود. و در ارتباط هم كه اين سئوال كه  مي گيرند و كيفيت كه معناي جبر است پيدا مي ديگر در ارتباط قرار

  منتفي است.» متعاضديناختيار و جبر متضادين هستند يا 
 شود ولي اختيار به جبر تعريـف  مي پس تعريف در اينجا اختيار به جبر تعريف نشده، جبر به اختيار تعريف

شـود. جبـر    مي كه از جنس خودش هست (يعني اختيار) تعريفتر  شود. چون اختيار به اختيار توسعه يافته نمي
ختيار ماست. كه ظاهراً بنا به اين معني، امر بـين الامـرين خيلـي    برآمده از تقوم اختيارها به هم تولي و ولايت ا

دهيم كه معني تفويض باشد چون در اختيـار   مي شود. يعني نه اختيار را ماهيتاً نسبت اطلاق به آن مي بهتر معين
نشـأ  شود كه كيفيتي حاكم بر آن شود كـه م  نمي كنيم. و اين ولايت و تولي منشأ اين مي را شرط ولايت و تولي

شود (يعني اختيار در نظام) و اختيار در نظـام و   مي جبر گردد. بلكه اختيار به اختيار توسعه يافته تريري تعريف
  اختيار افراد هرگز از قبيل ضدين نيستند. اختيار افراد قابل تعريف نيستند مگر در نظام.

خـواهيم تعريـف كنـيم،     مـي  ولـي برادر معلمي: بنابراين بحث اين كه يك كيفيت و من الجملـه اختيـار در ا  
  تعريف بضده باشد يا بنفسه، در بحث علم است كه تعريف را بايد چگونه انجام داد.

  شود. مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: علم هم به فاعليت تعريف
  برادر معلمي: يعني خود اين كه تعريف چگونه بايد باشد جرء بحث علم است.
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  شود. مي : تعريف ابزار است يا خير، بوسيله فاعليت تمامحجت الاسلام والمسلمين حسيني

برادر معلمي: اين كه تعريف چه خصلتي بايد داشته باشد يعني تعريف هر شيء بخودش يـا بنفسـش بايـد    
باشد يا امر سوي يا تركيب هر دو در بحث علم است. ولي دو صحبت است يكي اين كه تعريـف يـك شـيء    

ه ممكن است. و يا با علي فرض اين مسأله بـرويم سـراغ تعـاريف مختلـف     بخودش و من جمله اختيار چگون
اختيار و سپس وقتي معلوم شد اين ها اشكار دارد بعد اين بحث را مطرح كنيم كه چگونه ممكـن اسـت يـك    

  تعريف خودش بخودش باشد.
اسـت   گويند بديهي مي شود. مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مثل وجود كه خودش بخودش تعريف

گيرد كه بصورت يك مجموعه واحد شـارح از ادراكتـان از    مي در حالي كه حد براي تمام دستگاه فلسفي قارر
كنند دركي را كه شما از وجود داريد. حالا ديگري يـك   مي وجود است. يعني همه قضاياي فلسفي با هم شرح

  شود. مي كند و ادراك او هم از وجود تعريف به آن قضايا مي قضاياي ديگري حمل
برنـد. يـك وقتـي     مـي  برادر معلمي: درست است. فقط اين بستگي دارد به لوازم و شيوه منطقي اي كه بكار

گردد و آخرش بايد به اموراتي برگردد كه تعـاريفش بـديهي    مي گويد هر تعريفي به تعريف ديگري بر مي كسي
ر همه چيز است، بقيـه چيزهـا هـم آن را    باشد. حالا ما بعداً ي شرحي بدهيم كه آن چيزي كه اصل و بديهي د

دهند. اين يك صحبت است و صحبت ديگر اينكه، يك چيزي تعريفش بخودش برگردد و اين غير از  مي شرح
  دانند. مي خواهد و همه نمي اين است كه تعريفش بديهي است. تعريف بديهي يعني تعريف

 نـه و تعريـف را بـراي چـه مقصـدي     خواهـد يـا    مـي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين كـه تعريـف  
  خواهيم... مي

خواهم يگويم اين دو حـرف   مي برادر معلمي: منظور من ورود در اين بحث نبود چون اين بحث علم است.
گردد و يا تعريـف چيـزي بـديهي اسـت. و شـما هـم        مي است كه گاهي تعريف هرچيزي خودش بخودش بر
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يار بديهي است و الا اگر بگويم تعريف اختيار بديهي اسـت  منظورتان در صورت اول اين نيست كه تعريف اخت

دانيد تعريفش چيست. مثل اين كه اختيار يعني بكنيم يا نكنيم. ايـن كـه بگـويم     مي بايد بگويد خود شما و همه
  اين كنم يا آن كنم خود دليل اختيار است اي صنم.

اختيار وجداني همه است يعني بديهي گويند كه  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: متكلمين همه چنين
 عملي است. بديهي عقلي مثل الكل اعظم من الجرء تا خود هستي. يعني هر كسي هـر برهـاني را هرجـا اقامـه    

  دهد. مي كند نسبت هست و نيست در آن مي
خواهد هست و نيست را اثبات كنند يعني واسـطه در اثبـات همـه قضـايا      مي و در هر سطح فكري، اين كه

شود بديهي نباشد. مـورد اتفـاق    نمي گويند اگر همه بشر واسطه در اثبات همه قضايايش را بخواهيم مي هست.
گويند. يعني مسئول بودن يعني حـق ايـن كـه از كسـي      مي عقلي هست. عين همين را متكلمين در باب اختيار

زنيد حسن و قـبح عملـي   سوال كنند چرا؟ اين كه كليه خوب ها و بديها در فرض چرا هست. اگرچرا را خط ب
گوئيد تشنه ام. علت ذكر كردن بـراي كـار    مي گويند چرا؟ مي شويد ليوان آب بخوريد مي شود. شما بلند مي رها

و كاري را انجام دادن و مسئول شدن در برابر چيزي. اگر فرض اين باشد كه بدون اختيـار آب خورديـد ديگـر    
تواند صبر كنـد و آب   مي حكمت عملي) وجداني نباشد كه آدمگفتن چرا رفتيد بي معناست. اگر براي من (در 

تواند آب بخورد. اگر فرض مطلق بودن جبر شود وجدان عمـومي بشـر كـه مبنـاي حكمـت عملـي        مي نخورد
شود. از بديهيات اوليه حكمت عملي (عين فرض براي عدل و ظلم) وجود اختيار است. چون  مي هست تعطيل

اختيـار هسـت و وجـداني    تـر   مسئوليت هم فرض دارد. پس از بداهت هسـت  اختيار فرض دارد خوبي، بدي،
  است.

گوييد بـديهي عقـل عقلـي     مي كنيم و گاهي خير، چيزي را كه مي حالا گاهي تكيه بر بداهت عقلي و عملي
است هرچند عقل نظري تنواند آن را جواب دهد. از بديهيات عقل نظري شـروع كنـيم كـه عليـت ضـرورتش      
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شـود. چـون عليـت بـا آن      نمـي  گويند اختيار از نظـر عقلـي   مي هيات عقل نظري كه شروع كنيدهست. واز بدي

معارض است ولي از بديهيات عقل عملي اگر آغاز كنيد همه بشر متفق بر وجود اختيار هستند. حد اوليه شـان  
حالا اگر  دارد. نمي دو حد هست. يك حد، حد عقل نظري و يك حد، حد عقل عملي. تعريف به حد نظري بر

توان تحليل فلسفي كرد و برهان هم اثبات كرد ولي نه بعنوان چيزي فـوق آن.   مي بگوييم تعريف بردار هست و
تحت حد نيست بلكه مبدأ پيدايش حد است. و در فلسفه اصالت عمل هم اگر از هر راه برويد و ايـن را تمـام   

اين است كه حكمت عملـي حـاكم بـر دسـتگاه      توانيد محدث حادثه باشيد. كنترل حوادث منوط به نمي نكنيد
  عقلي شده و نه بالعكس.

لذا ما حد اثبات صانع را هم تولي به ولايت االله. تولي قطعي است بـراي هـم مراتـب در يـك مرتبـه سـير       
صعودي و ديگري تنازل حيواني و اين كه تولي هست و تحت جاذبه اي هستيد مساله اي نظري نيسـت بلكـه   

كند. و مبنا قرار دادن حكمت عملي هم بمعناي اصـالت عمـل بـر     مي مور نظري را اثباتحدي است كه همه ا
شود و نهايتش گـرايش بـه    مي اگماتيسم در جزئيت نيست. عمل گرئي است كه منتهي بر گرايش ربوبيت الهي

 موجب همه عوالم ايجاد يعني پرستش خالق. خلق، فعل و پرستش خالق اشكالي ندارد و مشكلات عمـل هـم  
  شود. مي حل

ولي اثبات از شئون پرسش است، نه مقدم بر آن. يعني اثبات صانع يك عبادتي و دعوتي و فعلـي اسـت نـه    
شود. كه اگر ما اثبات نكنيم مطلب ثابـت نباشـد. بلكـه يكـي از      مي اين كه به اثبات ما وجود خالق تحققاً ثابت

د جامعه را نظم دهيم و رهبري كنيم و توسعه خواهي مي مراتب عبادت است حتي براي نفس خود آدم. پس اگر
دهيم و ... براي توسعه عبادت. همه اش فعل و مقاصد افعال را بيان كرديد. در مبادي اش بايد حكمـت عملـي   

گيرد. يعني ايمان در حقيقت نحـو فعلـي اسـت     مي اصل باشد و لذا اختيار در تعريف همه امور نظري حد قرار
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كند ولي كيفش مختلف است. كيف عاليه كه باور، باور ملكـوتي باشـد يـا اينكـه     تواند تركش  نمي كه هيچكس

  توان منع كرد. نمي حيواني باشد منهاي مطلق باور مساوي است با منهاي مطلق جاذبه اي يعني هيچ چيز را
گردد برادر معلمي: در قسمت اول سئوال ما اين بود كه تعريف را به بديهي برگرداندن يا اينكه به خودش بر

  كند. مي فرق
توانند اصل  مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اينكه برگردانيم به بديهي و اگر گفتيد بديهيات عملي هم

  بشوند آنوقت اگر به بديهيات عملي برگردد اين به خودش برگشته است و اختيار به نفس تعريف شده است.
  اينكه بديهي است.برادر معلمي: خودش بايد به يك معني ديگري بدهد يا 

گيـرد، بـداهت آشـكاري اسـت و ايـن       مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بداهت از خود او سرچشمه
  خودش مراتبي دارد و هر مرتبه اي از آن مربوط به عملي است.

 خواهيد بگوئيد كه اگر تعريف به بديهي برگردد در حقيقت خودش خـودش را نشـان   مي برادر معلمي: شما
  دهد. مي

جت الاسلام والمسلمين حسيني: بله بداهت يعني آشكاري، آشكاري خـودش فعلـي اسـت و اينجـوري     ح
نيست كه فعل نباشد بلكه حاصل فعل است حالا در اينجا صحبت اين است كه اگر ما فاعليت يا اختيـار را در  

شـود يـا اينكـه ايـن      يم ـ توانيم بگوئيم كه به كيفيتي بديهي تعريـف  مي اينجا حد قرار دهيم در اين صورت آيا
  گيريد. مي خروج از حد بودن است، بداهت را بايد نحوه كر برابر

برادر معلمي: اينكه مسئوليت برابر پذيرفتن اختيار است درست است يعني اگر كسي بخواهد ديگـري را در  
مسئله چرائـي  توانست اين كار را نكند، لكن  مي مقابل چيزي مسئول بداند بايد يقين داشته باشد كه آن شخص

...  
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: چرائي نظري داريم و چرا پي عملي داريم، چرايي عملي مسئويت است 
 ولي چرائي نظري اثبات است لكن نظر ما اينگونه است كه چرائي هاي نظري هم كلاً كه چرائي هاي عملي بر

 اسـت يـك مقصـدي داريـد كـه ايـن چـرا را        گويند چرا اين دليـل بـراي آن   مي گردد يعني آنجايي كه شما مي
خواهد اثبات كند كه چرا اينگونه است او هـم مقصـدي دارد. لكـن عمـل گـاهي       مي گوييد آن كسي هم كه مي

است كه در مرحله عاليه است كه به نظر ما عمل ايجاد و ابزارها يا نسبتها است يا علوم است كه بيشتر بـه ايـن   
گوئيم، خـود ايـن    مي زارها يا نسبتها است يا علوم است كه بيشتر به اين نظرينظري كه به نظر ما عمل ايجاد اب

علوم يا نسبتها هم مراتبي دارد يك مرتبه آن تعريف اشياء است يك مرتبه آن نحوه اسـتفاده ابـزار اسـت بـراي     
ر آن را بخـواهيم  كند و اگ مي توان به دريل وصل نمود لكن اين مته تخته را سوراخ مي گويند اين مته را مي مثال

تواند تحميل كند  مي گوئيد چرا؟ چون اين مته فشاري را مي شكند مي براي سوراخ كردن آهن به كار ببريم فوراً
شكند و همينطور كارآيي هر ابـزاري را بـراي    مي كند و لذا مي درجه فشار وارد ٦٠درجه است و آن  ٣٠فرضاً 

  كنيد. مي نيست خودش ملاحظه
گوئيـد منطـق    مي كنيد يكي را مي شود طبقه بندي مي قوانين را كه در مرحله علم هم ايجادوسايل و ابزار و 

است يكي فلسفه است يكي رياضي است يكي علوم پايه است و ... براي ما مهم اين است كه حاريي در اثبات 
ايـن محـال   گوئيد انسان نيست به فكر و حرفش مسئول است،  مي در مراتب مختلف، مختلف است. وقتي شما

 است كه مسئوليت نظري نداشته باشد. تمام علماء سوئي كه بـراي بـه اضـلال كشـيدن مـردم مغالطـه درسـت       
  كنند اينها هم مسئول هستند يعني ايمان راه دارد، كفر هم راه دارد. مي

برادر معلمي: در همان بحث چرايي عملي مورد نظر من بود كه خود چرا دو جنبه دارد يكـي اينكـه سـئول    
كنـيم كـه    مـي  چرائي از علت است و به بحث عليت برمي گردد كه درست ضد اختيار است براي مثال سـئوال 

دهيم كه به دليل انيكه فصل تابستان است و خورشيد نسبت به زمين در فـلان حالـت    مي چرا اينجا گرم است،
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گويد براي اينكـه تشـنه    مي رديدپرسيد چرا رفتيد آب خو مي قرار گرفته و در نتيجه هوا گرم شده است يا اينكه

كنيم سپس چرايي در رابطه با عليت معنا دارد و در ايـن صـورت علـت     مي بودم يعني در اينجا ما علت را ذكر
  شود. مي هم به جبر برمي گردد و درست مقابل اختيار معنا

گردد به اينكه غرض و  مي گويند چرايي بر مي اما يك موقع است كه چرايي به هدف برمي گردد مانند اينكه
گوئيم اين علت را محقق كردم تـا فـلان معلـول     مي هدف شما چيست و به عبارتي به معلول برمي گردد يعني

  بدست بيايد.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در خود بحث علت اگر علت به اختيـار تعريـف بشـود آيـا چرائـي در      

توانيـد بگوييـد    مي ور به نظام اختيارات برمي گردد آنگاه شماكند، اگر گفتيم مبدأ پيدايش ام نمي مورد آن صدق
شود مثل تولي تبعي شكل آن شكل عليتي است ولـي اگـر چرايـي     مي كه چرايي هايي كه از مرتبه نازلتر سئوال

 تصرفي باشد يا محوري باشد شكل آن شكل اختياري است و اين هم طبيعي است كه همان چيزي را كه تبعي
  سطح بالاتر تصرفي است. گيريد براي مي

برادر معلمي: اگر ما از علت آن سئوال كنيم و يك علت براي آن ذكر كنيم يعني اين مطلب كه محقق اسـت  
و چرايي دارد در پاسخ چرائي علت را بگوئيم يا در پاسخ چرائي معلولش را بگـوئيم كـه در اينجـا چرائـي از     

گوئيم چـرا اينكـار را كـردي     مي دهد و وقتي مي محاكمه جنبه علت و معلولي است، اما يكوقت چرائي معناي
  توانستي اين كار را نكني. مي يعني

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: فعل اگر تبعي باشد چرائي به خود تابع برنمي گردد بلكه به حاكم برمي 
  گردد. مي گردد اما اگر از موضع تصرفي باشد چرائي به فاعل بر
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اگر ما بخواهيم بگوئيم تعريف خودش به خـودش اسـت يااينكـه از بـديهي عملـي      برادر معلمي: بهر حال 

گوئيم مسئوليت يـك امـر بـديهي     مي گويم اگر بگوئيد مسئوليت جا دار مي كنيم چون چرائي جا دارد مي شروع
  است.

يت حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني تولي و ولايت توضيح مرتبه اول اختيار است و حد اولين فاعل
  به تولي و ولايت است.

  برادر معلمي: يعني مسئوليت وجداني است و چرائي آن هم چرائي محاكمه اي است.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: چرائي عليتي اصلاً نداريد مگر در تبعي كه در آنجا هم از بـالا تصـرفي   

  شود. مي است، بعبارت ديگر هر چرائي عليتي منتهي به چرائي محاكمه اي
تـوان كسـي را كـه اهـل شـبه اسـت        مـي  گوئيم حكمت عملي بر حكمت نظري حكومت دارد و لذا مي ام

گوديـد شـما    مـي  تواند بگويد اين عمل عقلاً براي من پيدا شده است. نه عمـلاً،  نمي مكافات كرد و چنين كس
و معلـولي   كتب ظلال را نخوانيد يعني فعل ذهني تحت قدرت شماست. اگر فعل ذهني بـه تبـع روابـط علـي    

 آمد مثل يك چيزي كه در اختيار شما نيست اصلاً محاكمه بردار نبـود، در حاليكـه شـما    مي خودش زنجير وار
گوئيد فعل ذهني محاكمه بردار است، يعني فعل ديگري سابق بر فعل ذهن است، يعني اراده است و اينها از  مي

ري خـاص گرفتـار شـده اسـت، يعنـي      شئون آن هستند فلان شخص چون در فكر جدل رفتـه بـه يـك بيمـا    
محاكمات شرع براي گناهان قلبي و ذهني متناسب با محاكماتي است كه بـراي گناهـان جـوارحي دارد. بـراي     
مثال اگر شخصي قائل به جبر و تفويض يا الحاد شود و بگويد ذهن من طبق عليت به اينجا رسيده اسـت از او  

كنـد يعنـي عليـت     نمي و هرگز دعوت به طرف باطل پذيرفته نبست فاعل محوري رحمت حضرت حق است
  باطل به گونه اي نيست كه شما تبعيت جبري پيدا كنيد.
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كنيم طرح چرائي در اينجا به معنـاي دنبـال علـت     مي برادر معلمي: اگر ما از جنبه عليتي شروع كنيم سئوال

 ي باشـد كـه از علـت آن سـئوال    توانسته چيز ديگـر  مي رفتن است و در ذهن شما اين مطلب بوده كه در اينجا
كرديـد، حـالا او ممكـن اسـت      نمـي  كنيد و اگر چيز ديگري در اينجا فرض نداشت شما از علت آن سئوال مي

شد و اگـر علـت ديگـري بـود چيـز ديگـري        مي جواب دهد اگر فلان علت بود اينجا بايد چنين فكري محقق
ها اگر چرائـي نداشـت اصـلاً چرائـي نداشـت اصـلاً       گوئيم تحقق هر يك از اين علت مي شد كه باز ما مي محقق

  شد. مي چرائي رها
  رود؟ نه مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصلاض اگر انگيزيه نباشد كسي بيخود دنبال علم

كننـد   مـي  كنم نه نظري، در بحث عملي كـه سـئوال از چرائـي    مي برادر معلمي: من در بحث عملي صحبت
كرديد كه ممكن است هوا سرد هـم   نمي گوئيم اگر شما تصور مي اينجا هوا گرم است،گويند چرا الان  مي فرضاً

كنند و اگر بگويـد   نمي باشد چنين سئوالي جا نداشت، اين چرائي عليتي را اگر اينجا فرض دو چيز نباشد طرح
كنـيم تعـدد    مـي  لعلتهاي مختلف معلولهاي مختلف دارند يعني تعدد ملعولها را به تعدد علتها برگردانيد، سـئوا 

 علتها محقق شدنشان چگونه بود؟ اگر تالي نهايت پيش رود لوازم خودش را دارد و اگر يك جـائي اسـت كـه   
توانسته دو چيز باشد و حالا يكي از آنها محقق است اين اگر علت داشته آيـا حتمـاً بايـد همـين باشـد كـه        مي

همان كه بود بود، خلاصه جرائـي بـه عليـت     هست كه در اينصورت ديگر چرائي و سئوال كردن جا نداشت و
توانسـته باشـد. پـس اگـر چرائـي را       نمي اگر باز هم به عليت برسد چرائي بردار نيست چون چيزي غير از آن

  عليتي تعريف كنيم در نهايت بايد به چرائي مسئوليتي برگرديم و در اينجا ديگر چرائي ندارد.
ه و احتمـالات مختلـف را همـراه بـا لـوازم آنهـا بررسـي كـرده و         بنابراين آزادتر در مورد اختيار بحث كرد

  كنيم. مي هماهنگي آنها با دستگاههاي منطقي و حد اوليه اشان را هم بيان
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در اين مورد هم تأمل كنيد كه ما اگر بخواهيم تصـرف و ايجـاد حادثـه    

يعني آقاياني كه به فقه عنايت دارنـد ولـي بـه نظـام ولايـت و       كنيم حد اوليه اش هم بايد از همين نسخ باشد،
گويند اگـر مبـتلا بـه ايـن      مي شود. مي گيرند كه جداي از هم واقع مي ربويت عنايت ندارند مبتلا به را مفروض

مطلب شدي تكليف اين است و اگر مبتلا نشدي تكليف نداري اما اينكه چرا مبتلا نشـويم يـا مبـتلا نشـويم و     
  كنند. نمي نيم را طرحچكار ك

فرمائيد برنامه ريزي كردن بيانگر اختيار داشتن انسان است و اگر اخيتـار نبـود برنامـه     مي برادر معلمي: شما
  ريزي هم لازم نبود.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصلاً محدث حادثه و تولي و ولايت مويد اين مطلب است، ايـن قربـي   
توسعه اختيار و ولايت و شايستگي حضور در محضـر مولاسـت و اگـر حيـواني      كنيد همان مي را كه شما بيان

  برند نه در مجلس سلطان. مي آورد، الاغ را در طويله مي شود بعد
در محضر ائمه طاهرين بايد ابتدا معطر شد و رفت و اين همان معنـاي توسـعه اختيـار و خلافـت اسـت و      

پسندد. حالا اگر توسعه اين مطلب اصل باشد  مي نحو كه مولا معناي اختيار، دگرگون كردن يكدسته است به آن
ايجاد حادثه حتماض بايد در كار باشد و در ايجاد حادثه ديگر فرض قدرت مطلق يا مبتلا بـه مفـروض مطلـق    

  وجود ندارد.
برادر معلمي: يعني اگر كسي برنامه ريزي را بپذيرد لازمه اش پذيرفتن اختيار است ولي از آنطـرف درسـت   

  نيست كه لازمه پذيرش اختيار، پذيرش برنامه ريزي باشد.
 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: البته اين در مراتب نازلـه اختيـار اسـت و الا توسـعه اختيـار هـم نظـام       

  خواهد و هم هدف و هم برنامه ريزي. مي
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 هـدف نداشـت   برادر معلمي: براي تعيين هدف پذيرفتن اختيار و برنامه ريزي ضروري است و اگـر كسـي  

دهم و هدفم هم تبعيت از فلاني  مي تواند اختيار هم داشته باشد و بگويد مثلاً من هر چه قلاني بگويد انجام مي
خوانم و مكلف به انجام تكليف هستم نه هدف و حفظ نتيجه، كه البتـه شـايد بتـوان گفـت      مي است. مثلاً نماز

  ه گسترش اسلام تكليف است.خود حفظ نتيجه هم ممكن است تكليف باشد همانطور ك
گوئيـد شـكر مـنعم     مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بشر اگر كمال طلب نباشد چرا سپاسگذار باشد.

بديهي است و چون خداوند شايسته است بايد او را عبادت كرد و مقابل منعم شكر كرد، اين كمال است يا نـه  
است، اگر روي حكمت عملي نباشـد و عـدل و ظلـم معنـا     و اگر كسي اين كار را نكند به قول شما ظلم كرده 

    نداشته باشد همين كار براي چيست؟ يعني هدف يك كمال است و شكر منعم كمال است.
م عليكم و رحمت االله و بركاتهوالسلا  




